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 علــوم سياســي اســتاد، دكتــر محمــود كتــابي ـــ  دانشگـــاه تهـــرانسياســي  علــوم دـاستــا، دكتــر حميــد احمــدي 
، دكتــر محمدرضــا تاجيــك ـــ دانشگـــاه تهـــرانعلــوم سياســي اســتاد  ،دكتــر الهــه كــولايي ـ  دانشگـــاه اصفهـــان

ــتي    ــهيد بهش ــگاه ش ــي دانش ــوم سياس ــيار عل ــ دانش ــليمي  ـ ــين س ــر حس ــيار، دكت ــين  دانش ــط ب ــل  رواب ــگاه المل دانش
ــه ــايي علام ــمت  ـ   طباطب ــدباقر حش ــر محم ــيار  اده،ز دكت ــي  دانش ــوم سياس ــگاه عل ــتي  دانش ــهيد بهش ــ ش ــر  ـ دكت

ــرا مشــيرزاده ـ   دانشگـــاه تهـــرانعلــوم سياســي دانشــيار ، ابــراهيم متقــي الملــل  روابــط بــيندانشــيار ، دكتــر حمي
عليرضــا سيددكتــر  ـ  دانشـيار علــوم سياســي دانشـگاه تربيــت مـدرس   عبــاس منــوچهري،  دكتــر ـ ـ دانشـگاه تهــران 

ــتي  ــيني بهش ــتادي ،حس ــي  ار اس ــوم سياس ــت  عل ــگاه تربي ــدرس    دانش ــي  ـم ــانگير كرم ــر جه ــتاديار ، دكت ــط اس رواب
   دانشگاه تربيت مدرسعلوم سياسي استاديار دكتر مسعود غفاري،  ــ دانشگاه تهرانالملل  بين
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  علي شريعتي، رنسانس اسلامي و رهايي از انحطاط

  
  *امير روشن

  **يآباد فيسمحسن شفيعي 

  

  چكيده

 »كيستي ما« ةپي بردن به انحطاط خود، مسئلاز زمان رويارويي ايرانيان با غرب و 

كه «هايي از قبيل اينكه ما الؤپس از اين، س. دشفكران ايراني اصلي روشن ةدغدغ

، يادشـده هـاي  براي پاسخ بـه سـؤال  . دشمطرح  »چگونه بايد باشيم؟«و  »هستيم؟

 هـاي اسـلامي، سـعي در تـدوين    شريعتي در مقام انديشمندي ايراني بـا دغدغـه  
به زعم وي، . داردرهايي از انحطاط و سوق يافتن به سمت پيشرفت  برايي حل هرا

گرايي، عوامـل اصـلي انحطـاط    مپرياليسم و مذاهب انحرافي و ذهنداري، اسرمايه
گيـري يـك   تنها بـا بازگشـت بـه خويشـتن و شـكل      ايران و جهان اسلام است و

در همـين  . رسيدكمال  توان به پيشرفت ورنسانس و نوزايي اسلامي است كه مي
 ـ  ،هدف اصلي در اين مقاله راستا اسـلامي و رهـايي از   رنسـانس   ةتحليلـي از مقول

   .شريعتي است يانحطاط در آرا
  

 رنسـانس  و خويشـتن ، بازگشـت بـه   رهاييشريعتي، انحطاط،  :كليدي هاي هواژ
  . اسلامي
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 sh.mohsen178@gmail.com                        دانشگاه يزد ،دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي** 
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 مقدمه 

به برخورد با غرب و جريان تحول انديشة سياسي، اجتماعي و ديني معاصر ايران، پس از 
مطرح  هاالؤبه تدريج اين س رواز اين. هاي بنيادين آغاز شد، نمود يافتن چالشدنبال آن

توان نظـامي و   ،اند؟ يا چرا اين كشورهاكه چرا كشورهاي اسلامي و ايران عقب مانده شد
ن بـا  هاي بيگانگان را ندارند؟ چه شد كـه مسـلمانا  ه با دخالتهاقتصادي كافي براي مواج

 شـده و اسـتقلال سياسـي خـود را از دسـت      چنـين ضـعيف  سابقة تمدني درخشان، اين
چه بايـد كـرد تـا از ايـن     «الِ ؤمعضلات، س ةو مشاهد هابه دنبال طرح اين سؤال. اند داده

پـردازان غربـي نيـز بـا     نظريه. مطرح شد »ماندگي رهايي يابيم؟وضعيت انحطاطي و عقب

در  هـا الؤبه طرح اين س ،مدرن و سنتي و يا بومي و متمدن ةبندي ملل به دو گونتقسيم
شـمول  اي عقلانـي و جهـان   آنها با طرح اينكه تجدد پديده. فكران دامن زدندذهن روشن
قرار دادند كه طي آن، نـاگزير بـه    يدوراهفكران ايران را به نوعي بر سر يك است، روشن

هـاي غربـي و   يا با پـذيرش ارزش  ،مانندمانده بيا سنتي و بومي عقب ؛انتخاب يكي بودند
  . گام نهادن در مسير آنها، از اين وضعيت رهايي يافته و پيشرفته و متمدن شوند

هـاي جريـان اصـلاح دينـي در     تـرين چهـره  به عنوان يكي از شاخص »علي شريعتي«

نخسـت بـا    ،مـذهبي دارنـد   ةايران، با اين تحليل كه هر تغييري در جوامعي كـه شاخص ـ 
وظيفه خـود دانسـت و در    شود، بازسازي انديشة ديني رار انديشه ديني آغاز ميتحول د

  . دكرجامعه را مطرح  ةمقولة پيشرفت و توسع اين راستا
از نظـر  «ال مطـرح اسـت كـه    ؤبا توجه به نوع نگرش اين انديشمند اسلامي، ايـن س ـ 

تـه و بـه توسـعه    مسلمانان و ايرانيان چه بايد بكننـد تـا از انحطـاط رهـايي ياف     ،شريعتي
  :شودجهت آزمون ارائه مي ذيل ةال، فرضيؤدر پاسخ به اين س »برسند؟

راه رهايي از انحطاط و رسيدن به توسعه، بازگشت به خويشـتن و   ،از منظر شريعتي«

  . »رنسانس اسلامي است

اي اجمـالي  در اين راستا، هدف اصلي در اين مقاله آن است تا ابتدا به ساكن، به گونه
و در گـام بعـد،    كنـيم شـريعتي بررسـي    يانحطاط مسـلمانان و ايرانيـان را در آرا  منشأ 

  .وي استخراج نماييم ين آراورسلامي و رهايي از انحطاط را از دچگونگي رنسانس ا
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  علي شريعتي يمنشأ انحطاط در آرا

حل براي مشكلات راه ةاجتماع و سياست، قبل از ارائ ةبه طور كلي انديشمندان عرص
. نـد كنهـا را شناسـايي   اجتماعي، برآنند تا در گام اول علـت و منشـأ نارسـايي    - سياسي

حـل، در بـاب درمـان    راه ةشريعتي نيز قبل از بحث در ارتباط با چگونگي پيشرفت و ارائ
در همـين  . نمايـد ماندگي جوامع اسلامي، منشأ انحطـاط و علـل آن را واكـاوي مـي    عقب

نيان را در دو حوزة عوامل داخلي و خارجي بـه شـرح   ن و ايرااناراستا علل انحطاط مسلم
  .كندميزير بررسي 

  
  عوامل خارجي

  داريسرمايه) الف

 شـكل هاي يـك  كوشد انسان هاي مختلف مي داري از راه به باور شريعتي، نظام سرمايه
كند و  چون كالاهاي اضافي توليد مي«يعني . درست نمايد »كنندهحيوان مصرف«در قالب 

  ،هـا كند، ناچار همه انسـان  به قدري تصاعدي است كه از بازار داخلي تجاوز مي اين توليد
هـاي ذوقـي    هـا در قالـب   پس بايـد همـه انسـان    .شوند يك كالاي واحد مي ةكنندمصرف

و در  »شـعور كـاذب  «گيـري   نتيجة اين وضع، شكل. )236: 1367شريعتي، ( »واحدي درآيند

1اليناسيون«نهايت 
مردم حق انتخاب يا فرصتي ندارنـد كـه     ن نظامي،زيرا در چني ؛است »

   .كنند بينديشند نظام توليدي كه در آن كار مي ةدربار
  

  امپرياليسم فرهنگي و اقتصادي) ب

داري در اصل يك تجاوز اقتصادي است كه با تجاوز در نگاه شريعتي، استعمار سرمايه
هـا و   ، اسـتثمار انسـان  سازد و هدف اصـلي نظامي، فرهنگي و سياسي يك مجموعه را مي

به باور شريعتي، نظام استعماري امروزه بـا كمـك نيـروي    . هاي طبيعي استغارت ثروت
امي خود تنها دو راه همكاري كردن يـا نـابود شـدن را    ظهاي اقتصادي، فرهنگي و ننظام

  .)177-176: ب تا، بيهمان( گذاردپيش پاي استعمارزده باقي مي
  

                                                 
1. Alienation 
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  عوامل داخلي

 يون مذهبي و انحطاط مسلمانان اليناس) الف

را از عوامـل   يگريصـوف شريعتي، مذهبِ انحرافي و انحراف تفكر مذهبي، رهبانيت و  
ترين ابعاد فطري و غريزي انسـان طبيعـي و   زيرا آنها اساسي ؛داندكنندة انسان مي»الينه«

كه ايـن ابعـاد و   هم بريزند و آنگاه انساني كوشند تا آن را دركنند يا ميميواقعي را انكار 
   ).199: 1368شريعتي، ( ديگر خودش نيست ،روحي را ندارد ياعضا

  
   ييگرا ذهن) ب

 ،)89-88: 1334بازرگـان،  ( و مهـدي بازرگـان   )6: تـا لاهـوري، بـي  ( شريعتي مانند اقبـال  
دانـد كـه موجـب    آشنايي مسلمانان با افكار فلسفي يونان را مسبب انحراف از توحيد مـي 

الطبيعـه  ءعنا كه ماده در عالم روح و ماورابدين م. ماده و دنيا از آخرت شدتفكيك روح از 
از . توان به خـدا دسـت يافـت   انسان هيچ دخالتي ندارد و از طريق همين روح و معنا مي

گرايـي و  انان دور شد و ذهـن گرا و توجه به طبيعت و تاريخ از مسلماين پس بينش واقع
 از دنيـا و آنچـه   شد مسلمانان همين امر باعث. دش در محافل علمي حاكم انديشيمجرد

  . )1363-1362: 1359شريعتي، ( غافل شوند ،گذشتپيرامونشان مي
  
  گرايي منحطآخرت) ج

دنيـا و آنچـه    ةاست كه از فكر كردن دربار »گرايي منحطآخرت«عامل ديگر انحطاط، 

حسوسـات صـحبت   م يورامرگ، ذهنيات و مـا  دربارةگريزد و بيشتر دنيايي است مياين
ارچوب اين نوع تفكر، اسلام موافق زهد و مخالف و مغاير زندگي مادي شـد  در چ. كندمي

  .)109: 1367، همان( دشن حاكم انامسلم ةبر جامع فقر و انحطاط و
  

  شريعتي و چگونگي رهايي از انحطاط

 هاي انحطـاط پس از بررسي سرچشمه شريعتي گوياي اين است كه وي يبررسي آرا
ها، بر آن است تا در راسـتاي درمـان ايـن    مسلمانان و نشان دادن محورهاي اين نارسايي

بـر همـين   . حل رهايي از انحطاط را نشـان دهـد  معضل، محوريت رنسانس اسلامي و راه
توان به جامعه كمـك كـرد تـا در عـين     انديشد كه چگونه مياو به اين مسئله مي اساس



   5 /  علي شريعتي، رنسانس اسلامي و رهايي از انحطاط
از  و به وضـع مطلـوب برسـد؟    فظ كند، تغيير يافتهاينكه شخصيت فرهنگي خويش را ح

  . پردازداز طرح رنسانس اسلامي به مسئله بازگشت به خويشتن مي پيشابتدا و  رواين
  

  بازگشت به خويشتن  )الف

انتقال، تصوري از آينده خود ندارنـد   ةجوامع اسلامي در دور كه شريعتي معتقد است
توانند به ايـن سـؤال كـه    آنها نمي. يابندهنگي رهايي اند از اليناسيون فرو هنوز نتوانسته

ملتـي   ،از نظـر وي . جواب درست و صـحيح بدهنـد   »چه بايد كرد؟«و  »خواهند؟چه مي«

ماندگي و انحطاط بيرون بيايد كه شايسـتگي ايـن را   تواند از اين حالت بحران و عقبمي
نـد و بتوانـد مـواد و    آگـاهي تـاريخي كسـب ك   كه از نظر فرهنگي آگاه شـود و خود  بيابد

مصالح فرهنگي در حال ركود و انحطـاط معنـوي خـويش را بـه عناصـر پويـا و خلّـاق و        
آگاهي و رد كه بايد از لحاظ انديشه و خودگذاوي اساس را بر اين مي. سازنده تبديل كند

شخصيت، از غرب مسـتقل شـويم تـا بتـوانيم از لحـاظ صـنعتي و اقتصـادي نيـز داراي         
ماند كه اگر قرار است از وضع انحطـاطي  ، اين سؤال باقي مياين با وجود. استقلال شويم

  ؟ د بكنيمچه كار باي ،دست آوريمه و استقلال معنوي خويش را ب يابيمرهايي 
ها و گذشـته قطـع شـده    با سنت ،اين جوامع ارتباط چون كه دهدشريعتي پاسخ مي

اسـتقلال   ،از طرف ديگر غرب. نداهاي اجتماعي و از خود بيگانگي شدهدچار بحران ،است
بـرداري ذخـاير عظـيم    ها را سلب كرده و آنها را از بهـره و شخصيت ملي و مذهبي شرقي

 ـ   در نتيجه. خويش محروم نموده است فكري و فرهنگي  ةبراي رهايي از ايـن وضـع، مقول
مانـد  الات باقي ميؤاما اين س. )21: ب تاشريعتي، بي( كندرا مطرح مي »بازگشت به خويش«

تـوانيم بـه طـور    روي ما براي بازگشت به آن كدام است؟ آيا مـي  پيشِ مطلوبِ ةكه گزين
زيرا شـريعتي اومانيسـم را   . كلي به اومانيسم و يا اصالت بشر برگرديم؟ جواب منفي است

بـه آن   ،خواهند شخصيت و وجـود مـا را نفـي كننـد    داند كه وقتي ميمي »دروغ بزرگي«

از . خود را گم كنـيم  ،يك بشريت موهومي كه وجود خارجي نداردشوند تا در متوسل مي
توانـد  مي ،آوردوجود ميه نظر او، اومانيسم با پيوند مشتركي كه ميان طبقات اجتماعي ب

اي بـراي كتمـان نظـام تبعـيض     كنندة بينايي و احساس طبقاتي و پوشـش فريبنـده  كور
  ).7-6 :1367، همان( حاكم بر جامعه باشد
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ايـران  «فرهنگـي چـون    - از رد اومانيسـم، از چنـد خويشـتن تـاريخي     شريعتي پس

 :همـان ( »هاي منحطسنت«، )245: همان( »خويشتن نژادي« ،)316: ب تاشريعتي، بي( »باستان

 كـه موجـب رهـايي از    را گويد و ضمن رد آنها، خويشـتن مـورد نظـرش   سخن مي )243
  .نمايدتشريح مي ،شودانحطاط مي

  
 يشتن مطلوببازگشت به خو )ب

، نه بازگشت به سنت به شكل موجود است و نه »بازگشت به خويش«قصد شريعتي از 

جانبـه  يك تحول همـه  ،به فرهنگ و مذهب خواهد با اتكاطبيعت، بلكه او ميبازگشت به 
تـوان بـر   از نظر او، با بازگشـت بـه خـويش مـي    . از طريق خودآگاهي فرهنگي ايجاد كند

شخصيتي انساني و ملي غلبـه كـرد و در راسـتاي رسـيدن بـه      بحران معنا و هويت و بي
انسـان و خودآگـاهي و بـه     ةبازگشت به خويش يعني تعريف دوبار. پيشرفت گام برداشت

هاي متكثر انساني و اينكه هـر انسـاني ابتـدا خـود را بـر اسـاس       رسميت شناختن هويت
بشـريت را  شخصيت تاريخي و فرهنگي خويش تعريـف كنـد و سـپس همـه برگردنـد و      

هاي خويش و با مغـز ديگـري نينديشـيدن و بـا زبـان      تكيه بر اصالت«به عبارتي . بسازند

، همـان ( »]اسـت [ ديگري حرف نزدن و بالاخره با پاهاي ديگري راه نـرفتن و خـود بـودن   

 ). 346: پ 1361

قصد خود را از بازگشت به  شود كه شريعتيآنچه گفته شد اين مسئله برداشت مياز 
دا بحث خـود  به همين دليل، ابت. دانديافته مياي متمدن و توسعهساختن جامعه ،خويش

او تجـدد را  . كنـد دنبـال مـي   ،آيـد وجود ميه له كه تمدن چگونه بئرا با توجه به اين مس
هويـت و   كند و آن را معادل مقلد و مصرفي شدن، از خود بيگـانگي و بـي   تعريف ميدوباره 

آن را معـادل    دهـد و  مفهوم تمـدن را قـرار مـي    ،در كنار آن كند و اصالت شدن معرفي مي 
از . )141: ب تـا ، بـي همـان (داند  جانبه، خلاقيت، ابداع، نوآوري و توليد صنعتي ميهمه ةتوسع

، همـان (شـود   تمـدن غربـي مـي    اين طريق وارد جدال با متجددينِ خواستار اخذ فرهنگ و

هـر تغييـري   كه فكر بايد بداند دارد كه روشنفكران بيان ميو خطاب به روشن )378: 1367
  .شودنخست با تحول در فكر و انديشه ديني آغاز مي ،در جوامعي كه تيپ مذهبي دارند
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رويكرد شريعتي به دين از اين لحاظ راهنمـاي عمـل و مبنـاي هـويتي اسـت و بـر        

ماني نظر در كـل دسـتگاه مسـل   و بازسازي و تجديد تكليف خويش را تصفيه ،همين مبنا
طـرز تفكـر مـذهبي     ةفكر را تصـفي روشن ةترين وظيف به همين دليل حساس. دانست مي

تـا بـا    ،دانـد  مي »اسلامي  رنسانس«هاي اصيل آن و ايجاد يك  براي بازگشت به سرچشمه

مذهب از توليت استبدادهاي فكري آزاد شود و با ايجاد يـك نهضـت فكـري و     ،اين عمل
شناسـايي   ،نام مذهب بر انديشه و جامعه حـاكم اسـت   عوامل انحطاطي كه به ،اجتماعي

تواند الينه كـرده، خـواب    تواند مسلمانان را نجات دهد و هم مي زيرا مذهب هم مي ؛دشو
جايگزين كردن  ،تنها راهي كه براي نجات و رهايي از انحطاط مانده است. كند و بميراند

بنـابراين از نظـر   . ردم استاسلام راستين به جاي اسلام منحط در عمق ذهن و زندگي م
و  اسـت علت انحطاط و درد مشخص اسـت كـه همـان اسـلام مـنحط موجـود        ،شريعتي

  .حل نيز مشخص است كه همان رنسانس اسلامي است درمان و راه
  

  رنسانس اسلامي )ج

يكـي   ؛رو داشـت   دو الگو و راهنمـا پـيش  ، »رنسانس اسلامي« ةشريعتي در طرح مقول

شـناختي   اروپا توسـط لـوتر و كـالون و ديگـري الگـوي جامعـه      الگوي اصلاح مذهبي در 
او بـر ايـن بـاور    . كنـد  كيد ميأكه بر نقش عوامل فرهنگي در تحولات اروپا ت »ماكس وبر«

چون آنها زماني بـه   ؛وجود آورده استه تمدن جديد را ب ،است كه پروتستانيسم مسيحي
و مـنحط را بـه عامـل    گـر   سمت پيشرفت حركت كردند كه توانستند مسـيحيت تخـدير  

بلكـه تعـديل    ،كنار گذاشتن مسيحيت نبود ،رنسانس نيز از نظر وي. ندكنتحرك تبديل 
فرهنگ مسيحي از حالت رخوت و تخـدير و ركـود بـه حالـت انتقـادي و سـازنده يعنـي        

امـا مـذهب    ،مذهب كاتوليك است كه با علم و پيشرفت مغـاير اسـت  . پروتستانيسيم بود
وي مـذهب پروتسـتان را مـذهبي    . سعه را از سـر راه اروپـا برداشـت   موانع تو ،پروتستان

دانـد كـه بـا دو مشخصـه از      جهاني و متكي به زندگي مادي و اجتماعي مـي انتقادي، اين
 ،دن ديـن اسـت در بيـنش و ديگـري    عقلـي كـر   ،يكـي  :شـود  مذهب كاتوليك جـدا مـي  

  . گرايي آن استدنيا
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از طريق تعليمـات مـذهبي و ايـدئولوژيك    رسد شريعتي آگاهانه قصد دارد نظر مي به

وي . كسب كنـد  ،آمد به دستكالون  نتايجي كه ناخواسته از تعليمات لوتر و ،كردن دين
تـرين عنصـر آن يعنـي ديـن     پيشرفت و رهايي از انحطاط را تنها از طريق فرهنگ و مهم

را نفـي   مـذهب  ،داند و معتقد است كه آنان نيز براي رسيدن به پيشـرفت  پذير مي امكان
بلكه رفرم كردند و طرز تلقي و معني و توجيه مذهبي را در جامعه عوض نمودند و  ،نكردند

بنابراين وقتي مسيحيت . آوردندبه صورت عامل سازنده در ،كه عامل انحطاط بودرا مذهبي 
ثر ؤتواند چنين در سرنوشت اقتصادي و مادي غـرب م ـ مي ،كه دين رهبانيت و آخرت است

علي و زكاتش با نماز برابر است و دنيـا را   ،اش جهاد و حواري ،ني كه رهبانيتشآيا دي ،باشد
   .)113: 1367شريعتي، (تواند چنين نتايجي به بار آورد؟  نمي ،داند آخرت مي ةمزرع

صدد برآمد قرائتي تازه از شعارها، در ،اصلاح ديني ةشريعتي در راستاي پروژ رواز اين
او توانسـت گفتمـان   . ود در فرهنگ شـيعي ارائـه دهـد   كلمات و اصطلاحات قديمي موج

د و شعارهاي آنها را با گفتمان بازگشـت  كنتاريخي قرباني بودن مذهب شيعه را برجسته 
كنـد از طريـق خلـق نمادهـا و شـعارها و معرفـي       وي سعي مـي . دميزآبه خويش درهم 

لـوي كـه   تشـيع ع . قهرمانان و دشمنان تشيع علوي، وضع موجـود را بـه چـالش بطلبـد    
 -در پـي تغييـر وضـع موجـود و اسـتقرار يـك نظـام سياسـي          ،كند شريعتي معرفي مي

مبناي آزادي و برابري و نفي استبداد، اسـتثمار و اسـتعمار    اجتماعي اسلامي و مردمي بر
گريـزان اسـت و بـر همـين پايـه، قصـد دارد از طريـق          او از غربت وحشتناك غرب. بود

تا هويت فرهنگي خويش را  ،سوم و ايران ياري رساند فرهنگ و مذهب به مردمان جهان
تـا بتواننـد بـا امپرياليسـم مبـارزه كننـد و        مايند،اليناسيون فرهنگي غلبه ن بازيابند و بر

او . دهنـد ن اينكه استقلال خويش را از دست دست آوردند، بدوه مدرن غرب را ب فناوري
چـون سـرانجام نفـي و    . كنـد  اع فكر ميبلكه به ابد ،در اين مسير نه به تقليد و نه به نفي

انحطاط و پوسيدن است و سـرانجام تقليـد نيـز افتـادن بـه دام       ،حصار كشيدن دور خود
  . )7-6 :همان( استعمار و نابودي فرهنگ و شخصيت و اقتصاد يك ملّت است

هاي معنـوي خـود بـه بنـاي     هاي تاريخ و فرهنگ و اصالت هايي كه روي پايه آن ملت
اند و طرح و نقشه را خود ريخته و آنچه را از مصالح غربي به كـار  پرداختهجامعه خويش 

از نظـر وي،  . اي در حال رشد بسـازند  اند نظامي استوار و زندگي توانسته ،اند آمده برگزيده
بدون مراجعه به فرهنـگ و تـاريخ و مـذهب خـويش و ايجـاد نـوعي رنسـانس اسـلامي         
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م و اينكه به اين فرهنگ و مـذهب معتقـد باشـيم،    توانيم در جامعه تحولي ايجاد كني نمي

نـاگزيريم بـر مبنـاي    . دهـد  له نميئتغييري در صورت مس ،ايمان داشته يا نداشته باشيم
هاي الگوهاي موجود به تـرميم   بست اساس دستاوردها و بن هاي فرهنگي و بر همين داده

ص خويش را داشـت و  توان تجدد خا از اين طريق است كه مي. و تجدد جامعه بينديشيم
هاي فرهنگـي خـويش را پـاس بـداريم و نـاگزير نباشـيم الگـوي واحـد          ها و تنوع تفاوت

حـل او بـراي گـذار از     راه. دربست بپـذيريم  ،اي كه اروپا و آمريكا را ساخته است مدرنيته
 ؛حل فلسفي و متافيزيكي نيست يك راه ،مسائلي كه مدرنيسم براي بشر ايجاد كرده است

رنسـانس اسـلامي   . )115-114: 1367شريعتي، ( گويد؟ از رنسانس اسلامي سخن مي بلكه او
هاي متكثر انساني و  انسان و خودآگاهي و به رسميت شناختن هويت ةيعني تعريف دوبار

اسـاس شخصـيت تـاريخي و فرهنگـي اصـيل و اصـلي        اينكه هر انساني ابتدا خود را بـر 
ديـن   ،زيرا بـه اعتقـاد وي   ؛يت را بسازندخويش تعريف كند و سپس همه برگردند و بشر

  .بايد به حالت اصلي برگردد ،اسلام تغيير جهت داده
  
  تغيير جهت دين اسلام و ضرورت ايدئولوژيك شدن آن) 1-ج

 ةتغيير جهت دين اسلام و ضرورت بازگشت بـه اصـل آن، ايـد    ةشريعتي با طرح مقول
لامي، كه مسلمانان را از انحطـاط  خود را مرحله به مرحله براي تدوين يك ايدئولوژي اس

چـرا مسـلمانان   «او در ابتدا با اين سؤال مواجـه بـود كـه    . بردپيش مي ،بخشدرهايي مي

د و اينكـه  كـر را مطـرح   »اليناسـيون فرهنگـي  « ،و در پاسخ به اين سـؤال  »منحط شدند؟

ــورد ــه اســت  اســلام از دو طــرف م ــرار گرفت ــك طــرف: هجــوم ق  اســتعمارگران و ،از ي
 ديگـر  ؛شده و وارونه بـه مـا معرفـي كردنـد    مسخ اسان وابسته به آن كه اسلام راشن شرق

با حاكم شـدن  . اينكه پس از رحلت پيامبر، اسلام ايدئولوژي تبديل به اسلام فرهنگ شد
 ،از آن و متوليان رسمي جويانه اسلام ناديده گرفته شدهاي عدالتآرمان ،ارتجاع سياسي

چـون فرهنـگ   نفـوذ فرهنـگ بيگانـه هم   . دم ساختندمرمخدري براي خواب كردن  ةماد
يوناني، منطق ارسطويي، تصوف و زهد هندي و در دوره جديد فرهنگ مصرفي غربي نيز 

  .ر تشديد اليناسيون فرهنگي نقش بسزايي ايفا كردد
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شريعتي با آگاهي از نوع و جنس انحطاط، با پيوند برقرار كردن بين گفتمان بازگشت 
وژي اسلامي، قصد دارد در جهت بازسازي هويت ايراني حركت كنـد و  به خويش و ايدئول

. پذير سازد مدرن امكان با پويا كردن اسلام، علاوه بر حفظ آن، پيروزي آن را نيز در عصر
بلكـه   ،دكن ـند او را در بازسازي هويت ايراني ياري توا بنابراين فرهنگ و دين موجود نمي
زيرا بـه بـاور وي، بـراي پاسـخ دادن بـه      . نده داردكن ايدئولوژي است كه كاركرد دگرگون

. هاي نسل امـروز و رسـيدن بـه موفقيـت، نـاگزير بـه داشـتن ايـدئولوژي هسـتيم          سؤال
   :نظر وي عبارت است از عقيده و عقيده عبارت است ازايدئولوژي از 

   .اي كه ما از جهان و انسان داريمنوع تصور واقعي و تلقي -1
صي كه بر اين اساس نسبت به مسائلي كـه بـا آنهـا در    نوع برداشت و ارزيابي خا -2

ســازد داريــم، مرحلــه دوم را مــيا ارتبــاطيم و پيرامــون اجتمــاعي و فكــري مــ
  .ايدئولوژي است

ــه ســوم عبــارت اســت از پيشــنهادها و راه  -3  حــل و همچنــين نشــان دادنمرحل
آن اساس  بر كه پذيريمآل نيست و ما نميايده نآل براي آنچه الآهاي ايده نمونه
 . دهيمتغيير 

نـوع ارزيـابي    ديگـري ، بينـي يكي جهان: شودپس ايدئولوژي از سه مرحله درست مي
. هـا آل و هـدف هـا بـه صـورت ايـده    حلپيشنهادها و راه سوم،انتقادي محيط و مسائل و 

كنـد كـه چـه بايـد     مشخص مي ،دارد وضعيت كسي را كه به آن باور ،بنابراين ايدئولوژي
آورد و موقعيت انساني، طبقاتي، ملـي و  ه وضع موجود را به وضع مطلوب درنبكند و چگو

رنسانس اسلامي بـر هـر    ةارچوب پروژبا اين ايدئولوژي در چ. كندن ميگروهي او را تعيي
اي كـه   زيـرا جامعـه  . يـابيم  توانيم به يك تمدن درخشان نيز دسـت  قدرتي پيروزيم و مي

مناسـبي   ةد كردن علم و صنعت بـه آن چـون زمين ـ  وار ،ايدئولوژي و ايمان نداشته باشد
ود، بلكـه  ش ـ اي معكوس به همراه دارد و نه تنها آن جامعه توليدكننده نمـي  نتيجه ،ندارد

ايـدئولوژي مـورد نظـر وي    . دهـد  هاي خود را نيز به هدر مـي شود و اندوخته مصرفي مي
 ـ   نخست ر تمـدن غـرب   مسلمانان را از خيرگي و خودباختگي و احسـاس حقـارت در براب

بـراي او آزادي   سـوم  ؛دهـد  كنندة صرف نجـات مـي   او را از مصرف دوم ؛بخشد رهايي مي
به او اصالت بخشيده و معنا و هدف زنـدگي   چهارم ؛آورد سياسي و اجتماعي به همراه مي

از طريـق آن، معرفـت دينـي و اسـلام مـنحط موجـود را        پـنجم كند و  او را مشخص مي
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هـا را   تـوده  توانرا فراهم نمود و همچنين مي رهايي از انحطاط ةتوان نقد كرد و زمين مي

  . اي نو و تازه بسيج كرد دگرگوني اجتماعي و سياسي و تحقق جامعه براي
ــا ايــن رســالت عظــيم، اچنــين ايــدئولوژيايــن  تمــام محاســن دبايــ گمــانبــيي ب

ئولوژي عـلاوه بـر   اين ايـد . هاي قرن بيستم را داشته و از معايب آنها بري باشد ايدئولوژي
صدد برقراري آزادي و عدالت باشد، بايد به نيازهاي وجودي بشر نيـز پاسـخ   در داينكه باي

اسلام و  ،شريعتي. چنين ايماني دارد ،كند ي كه آن را تبليغ مياايدئولوژي بارةاو در. دهد
 ةهـاي منجمـد و بسـت    دانـد كـه بـا ذهـن     علمي مي يتشيع اوليه را يك ايدئولوژي ماورا

او معتقد است به شرطي كه اسلام و تشيع را از صـورت  . توليان رسمي آن تناسب نداردم
ــذهبي ناآگاها   ــادات م ــوروثي و ع ــعائر م ــنتي و ش ــدئولوژي  س ــك اي ــورت ي ــه ص ــه ب  ن

متوجه خواهيم  ،هاي امروز و فردا معرفي كنيم براي نسل  كننده آفرين و هدايت مسئوليت
 تـا شـريعتي، بـي  ( »نيسم و اگزيستانسياليسم برتر استاز ماركسيسم بالاتر و از اوما«شد كه 

   ).32-31: ب
پردازد و معتقد است بر اساس همين باورهاست كه وي به ايدئولوژيك كردن دين مي

اسـلام از  «همـين تبـديل    ،ترين كاري كه در زمان حيات خويش انجام داده استمهمكه 

آگـاهي  خود«به  »جزمي موروثيهاي سنت« و از »ايدئولوژي«به يك  »فرهنگ«صورت يك 

تـرين و  او مهـم . )209: الـف  تـا ، بـي همـان ( »]است[در وجدان مردم  »زاي انتخابيمسئوليت

يـاري رسـاندن بـه     ،عهـده دارنـد  فكـران اسـلامي بر  تـرين رسـالتي را كـه روشـن    حياتي
 شـود و نيرومنـد   داند، تا اين ايدئولوژي سـالم و ي كه در حال تكوين است مياايدئولوژي

هـاي  هها و نجات مستضعفان و تـود ها و رهايي ملتبتواند نقش خود را در بيداري انسان
هـاي رقيـب و   همچنين قدرت رقابت و مقاومت در برابر ايدئولوژي. مردم محروم ايفا كند

گـذرد  اي نظير ايدئولوژي ماركسيسم كه بيش از يك قرن از عمـر تكـوين آن مـي   مدعي
دنيـاي مسـلمانان و بـه     ةتواند بهترين برنامـه بـراي ادار  ي ميايدئولوژي اسلام. پيدا كند

مثابه يك راهنماي عمل براي آنها باشد و راه ايجاد تغييرات اجتمـاعي را بـه آنهـا نشـان     
جـو  ودر متن دين جسـت  ،خصايصي را كه براي ايدئولوژي قائل است ةشريعتي هم. دهد
دهنـده و  ، آگـاهي ، انتقادي بـودن ، انتخابي بودنخصايصي همچون انقلابي بودن ؛كندمي

   ).129: 1383كاظمي، ( اقدام عملي براي تغيير داشتن است
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ــا ــن نگــاهي شــاســتنباط مــي ،كنون گفتــه شــداز آنچــه ت ــه دي  ود كــه شــريعتي ب
كنـد  ها و تحولات اجتماعي توجه مـي شناسانه دارد و بيشتر به نقش آن در حركت جامعه

از . ن در رهايي از انحطاط براي وي اهميت داردعمومي كاركرد دين و نقش آ ةو در حوز
ديني نيست و معتقد است كه براي شـناخت  درون ،طرفي نيز روش و رويكرد وي به دين

بـر همـين   . انـد همان راهي را رفت كه علماي ضد مذهبي و غير ديني رفتـه  دمذهب باي
رود و حتـي  ن مـي شناسي به سراغ ديشناسي، اقتصاد، تاريخ و انساناساس با زبان جامعه

او بـه مسـائل   . بـرد متد تحليل طبقاتي و اصالت اقتصاد را براي بررسي دين بـه كـار مـي   
كـه از نظـر وي    اصل توحيـد را  .شناسانه داردكلامي و عقيدتي اسلامي نيز نگاهي جامعه

و شرك بـه  بلكه از توحيد  ،داندكلامي نمي ةلئيك مس ،بيني اسلامي استبناي جهانزير
شـريعتي از توحيـد بـه وحـدت     . كنـد له اجتماعي صحبت ميئسفه تاريخ و مسعنوان فل

شرك را يك درگيـري   رسد و درگيري توحيد واجتماعي، طبقاتي، اقتصادي و نژادي مي
دار او در انسان را نيز نماينده و جانشين خدا و همانند بـا وي و امانـت  . دانداجتماعي مي

ترين است، انسان را به عنوان جانشـين خـود    عاليترين و متخدا كه بزرگ. داندزمين مي
وي از اين خداگونـه بـودن انسـان،    . دمد كند و از روح خويش در او مي در زمين خلق مي

گيرد و بر همـين اسـاس داراي مسـئوليت     آزادي، آگاهي و آفرينندگي را در او نتيجه مي
توانـد   نمـي  ،كنـد  ميچنين انساني كه وي تصوير اين. شود سرنوشت خويش و جامعه مي

خدا بايـد برنامـه و دينـي بـراي راهنمـايي او      . توسط خداوند به حال خود رها شده باشد
انسان با كمك اين ديـن  . گرايي محض سوق ندهد گرايي يا دنيا بفرستد كه او را به آخرت

 ،مـان أو از طريق شناخت و دانستن و عمل انسـاني و بـا مشـاركت در فرآينـد هسـتي تو     
  . سازد ش را ميماهيت خوي
دانـد كـه بـا تفسـير      هاي موجود مياين ايدئولوژي مذهبي را برتر از مكتب ،شريعتي

. گيرد گرايي متعالي، ساختن انسان و بناي جديد را برعهده مي معنوي جهان و با معنويت
ادر راهي به سوي نور بجويد و مذهب اسلام موجود ق تا كند انسان را راهنمايي مي ،اسلام

   ).32-31 :ب تاشريعتي، بي( گيردچنين رسالتي را برعهده نيست 
كنـد و   ريزي مـي  به همين منظور وي طرح مدون كردن يك ايدئولوژي اسلامي را پي

براي رسيدن به اين هدف، هندسي كـردن مكتـب اسـلام را در دسـتور كـار خـود قـرار        
طريـق تصـوير   و اصول ايدئولوژي اسلامي مشـخص شـود و از ايـن      ارچوبتا چ ،دهد مي
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شريعتي اسلام . هاي رقيب گردد مغشوش اسلام از بين برود و قادر به مبارزه با ايدئولوژي

اقتصادي، بـرادري انسـاني و نظـام     -را در ذات خود معطوف به استقرار عدالت اجتماعي 
گرايـي،  دين آزادي، ترقـي، عقـل   ،اسلام همچنين در نظر وي. داندتوحيدي مي ةطبقبي

   ).114: 1382شريعتي، ( گرايي نيز هستو تجربهمحوري علم
تـاريخ ارائـه    ةاو با استناد به داستان هابيل و قابيل و تفسير آن، نوع خاصي از فلسـف 

رنسـانس اسـلامي و اصـلاح دينـي     كند و يك گام ديگـر بـراي ضـروري جلـوه دادن      مي
داند و معتقـد   ن ميارقابيل را نماينده مستكبن و امستضعف ةاو هابيل را نمايند. دارد برمي

برابري و برادري به پايـان رسـيده و بـا     ةدور ،است كه با كشته شدن هابيل توسط قابيل
در . شود طبقاتي و نظام تبعيض و بردگي شروع مية گيري مالكيت خصوصي، جامع شكل

طول تاريخ اين دو جناح با هم در خلال مبارزه هستند و سلاح هر دو جناح نيـز مـذهب   
عـدالتي   سمبل آزادي و عدالت و مذهب شرك كه سمبل زور و بـي  ،توحيد مذهب. است
و مالكيت و تزوير بـا  اقتصاد  ةنظام قابيلي در سه چهر. با هم در حال جنگ هستند ،است

  . استن و توده مردم در حال مبارزه اجناح مستضعف
و  هـا  قصد دارد از اين سـمبل  خويش »رنسانس اسلامي« ةشريعتي براي پيشبرد پروژ

كه صحبت از دين را  -هاي بين خدا و خلق و نمايندگان رسمي دين را واسطه ،ها تمثيل
حتي نقش اين گـروه رسـمي را در طـول تـاريخ     . ال ببردؤزيرا س - دانند حق خويش مي

منفي و مخرب به حال دين معرفي كرده كه چهره واقعـي ديـن را تحريـف نمـوده و بـه      
فكران را حاملان تفكر اصيل و واقعي او روشن ،اين طريقاز . اند تخدير مردم مشغول بوده

انقلاب جبـري آينـده را    ،دست گرفتن رهبري جناح هابيله كند كه با ب اسلام معرفي مي
 ةاو با تقسيم اسلام به دو گون. استگويند كه پيروزي با آنهتوده ميكنند و به هدايت مي

مسير خويش را براي زدودن اضـافات و   انحرافي و منحط و راستين و حقيقي و پويا عملاً
از طرفي نيـز  . هموار كرد ،كرد چهره اسلام راستين را پوشانده است زوائدي كه تصور مي

پـس يـا ايـدئولوژي     ،مانـده هسـتند   چون مسلمانان عقـب  كند كه اين ترديد را ايجاد مي
اين ايـدئولوژي   يا پيروان ،نيست  ايدئولوژي مناسب و مترقي ،اسلامي كه به آن باور دارند

به ايـن   ،اما چون باور دارد كه اسلام اصيل، مذهبي مترقي است. فهمند آن را درست نمي
بخـش   كه اسلام منحط و منجمد در ذهن مسلمانان امروز با مذهب عـزت  رسد يمنتيجه 
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ل اؤبايد از خود س ـ .پس امروز كافي نيست بگويم اسلام يا تشيع«. كند اوليه فرق مي ةدور

چون اسـلام   .جو كردو؟ اسلام را بايد در مغزها جستكدام اسلام؟ و كدام تشيع كنيم كه
  . )145: ث 1361شريعتي، ( »انسان وجود ندارد ةجز در انديش

قصد وي از اين تفكيك اين است كه نتيجه بگيرد اسلام اصيل در حال حاضـر وجـود   
ك رنسانس اسـلامي بايـد بـه    بنابراين به پالايش و تصفيه نياز دارد و براي ايجاد ي .ندارد

دانـد كـه از اصـول و     خـود مـي   ةرو شـريعتي وظيف ـ از ايـن . گشتقرآن باز اسلام اوليه و
او براي بازسـازي مفـاهيم اسـلامي و    . اي ارائه دهد تازه  تفسير ،باورهاي اسلامي و شيعي

چـه  اي دارنـد و   يكي اينكه اين اصول و مفاهيم چه فايده :كندشيعي بر دو اصل تكيه مي
تواننـد در رسـالت و مسـئوليت و سرنوشـت فـردي و اجتمـاع        نقشي مثبت يا منفي مـي 

اصـل  . ثيري دارنـد أباشند و يا در زندگي روزمره چه ت ـمسلمانان و معتقدان به آن داشته 
توانيم  مي ،مذهب را بشناسيم ،است كه اگر هماهنگ با علم و فرهنگ بشري دوم نيز اين

اسـت كـه بـا    ذهنـي م  ةچون اين رابط ـ .از آن بهره ببريم ومذهب را براي امروز بفهميم 
حسب رشـد فرهنگـي و   ها هستند كه در فهم مذهب بركند و اين انسان مذهب تغيير مي

در تغييـر و تكامـل    پيوسـته شناسـي بايـد   اين مذهب. يابند شان تغيير و تحول مي فكري
اش هـم  خت مـذهبي باشد و هماهنگ با تكامل ديگر ابعاد معنوي و فكـري انسـان، شـنا   

برحسـب تكامـل و تغييـر     دتفسير و عمل و تبليغ كردن، باي. كند تغيير و تكامل پيدا مي
رو اسـت كـه بـه رسـالت     از همـين . )453: تا تبي، همان( يابدتكامل و تحول  ،بشر و نيازها

  .كندفكران اشاره ميتاريخي روشن
  
  فكران و رسالت تاريخي آنهاروشن) 2 -ج

 »بازگشـت بـه خـويش   «توان نتيجه گرفت كـه در گفتمـان   ه حال آمد مياز آنچه تا ب

تواند نقش خويش  اما اين دين در صورتي مي .شريعتي، دين نقش محوري و اساسي دارد
چـون تنهـا شـكل ايـدئولوژيك آن،      ؛را خوب بازي كند كه به صورت ايـدئولوژي درآيـد  

فكـران كـه حـاملان    د روشـن بر خـر بايد  ندر اين ميا. صورت اصيل و حقيقي دين است
عـين  ، »موجـود « بنابراين بازگشت به دين. تفكر اصيل و واقعي اسلام هستند نيز اتكا كرد

تواند نيروي محركه و راهنماي تغيير و تحول شود كـه  در صورتي دين مي .انحطاط است
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تـا از ايـن    ،به صورت جوهري و ماهوي بازسازي شده و به ايدئولوژي تغيير ماهيت دهـد 

  . هويتي تازه براي مسلمانان بيافريند ،ريقط
كوشـد كـه    و مـي  كندميشريعتي از طريق ساختارشكني دين، گذشته و حال را نقد 

دين را با شرايط امـروز جامعـه تطبيـق     ،رهايي بخشيده  اسلام تاريخي ةجامعه را از سلط
آرمـاني   عمـومي بـراي شـريعتي مبنـاي هـويتي دارد و      ةرو كه دين در عرصاز اين. دهد

اجتماعي براي تغيير است، علم را در برابر عقل علما و زمان را در برابر اجماع آنـان قـرار   
وي براي پويا كردن دين و آزادسازي ايمان از قيد قرائت رسمي به ايـدئولوژيك  . دهد مي

از طرفـي  . پـردازد  فكران متعهد ميكردن آن از طريق رنسانس اسلامي و به كمك روشن
بيروني به دين دارد و از آن، حل مشكلات دنيايي مسلمانان را كه در برخـورد  نيز نگاهي 
اسـلام   ،خواهد و به همين دليل در گفتمان شريعتي رو شده بودند مي آن روبه با تجدد با 

فكـران  رو وي به روشن از اين. اجتماعي است -تبي سياسي مك ،عمومي ةحداقل در عرص
فرادي چون ابوذر به عنوان نمونه و الگوي اسلام ايدئولوژيك به عنوان عاملان تغيير و به ا

  . آورد روي مي
ايران براي آزاد كردن مردم و آگاه نمودن آنهـا از   ةجامع فكر دربنا به نظر وي، روشن

از مذهب آغاز كند و به ايجاد يك رنسانس اسلامي بپـردازد   دجهل و خرافه و انحطاط باي
اروپاي قـرون وسـطي را منفجـر كـرد و همـه عوامـل        طور كه رنسانس مسيحيتا همان

كـرد از بـين ببـرد، بتوانـد     انديشه بر جامعه حكومت مـي  انحطاطي را كه به نام مذهب و
پروتستانيسم اروپـايي كـه در    خلافبر«. فوراني از انديشه و حركت تازه به جامعه ببخشد

خواه و مسـئول و  دستش چيزي نداشت و مجبور بود از مسيح صلح و سازش، يك آزادي
گرايـي،  يك مسلمان داراي تودة انبوهي از عناصر پـر از حركـت، روشـن    ،گرا بسازدجهان

   .)293-292: 1360شريعتي، ( »گرايي استسازي و جهان، مسئوليتهيجان

رنسانس «اش، يك و نجات جامعه فكر در احياآغاز كار روشن ،از نظر شريعتي بنابراين

  : است تا »اسلامي

 ،تـا آنچـه موجـب انحطـاط شـده      ،عظيم فرهنگي جامعه را استخراج كند ريذخا .1
  . تبديل به عوامل حركت گردند
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آگـاهي  طن جامعة موجود وارد وجدان و خودتضادهاي اجتماعي و طبقاتي را از ب .2
  . اش نمايدجامعه

تـا   ،كنـد  پلي از خويشاوندي و تفاهم ايجاد ،ميان جزيرة انتكتوئل و ساحل مردم .3
  . بتواند مذهب را در خدمت زندگي و حيات مردم قرار دهد

در خـدمت منـافع خـويش     كـه آن را  - سلاح مذهب را از دست عوامل ارتجـاع  .4
  . خارج كرده و آن را در حركت بخشيدن به مردم به كار گيرد - اندگرفته

با يك رنسانس مذهبي و با تكيه بر فرهنگ اصـيل خـويش بـه تجديـد ولادت و      .5
 ةشخصيت فرهنگي خـويش بپـردازد و هويـت انسـاني خـود و شناسـنام       احياي

  . برابر هجوم فرهنگي غرب مشخص سازد در تاريخي و اجتماعي خود را
 ـ .6 روح تقليـدي و تخـديري    ،ويـژه شـيعي  هبا ايجاد يك نهضت رنسانس اسلامي ب

مذهب فعلي را به روح اجتهادي اعتراضي و انتقادي بدل كنـد و آن را در جهـت   
 بـا ايـن اقـدامِ   . يي بخشيدن بـه عصـر و نسـل خـويش بـه خـدمت گيـرد       روشنا
 . شودميآل بازايده ةفكران، راه براي ورود به جامع روشن

ارچوب بحث رنسانس اسـلامي بررسـي   آل را از ديدگاه وي در چايده ةجامع ،در ادامه
  .كنيممي

   
  آل ايده ةجامع) 3-ج

 ،ي توحيدي را با توجه به تعـابير اسـلامي  بينآل مبتني بر جهانايده ةجامع ،شريعتي 
داند كه در هيچ سرزميني سـاكن نيسـت و   اي ميامت را جامعه. كندگذاري مينام »امت«

ي اسـت كـه تحـت    اجامعـه  ،امـت . باشـد بر اساس هيچ پيوند خوني و خاكي استوار نمي
ه را نظارت يك رهبري بزرگ و متعالي است كه مسئوليت پيشرفت و كمال فـرد و جامع ـ 

كند و افراد ساكن در آن متعهدند كـه زنـدگي را   با خون و اعتقاد و حيات خود حس مي
ايـت و بـه سـوي كمـال، دانـايي و      نهبه سوي بي »رفتن«به شكل راحت، بلكه  »بودن«نه 

هـاي متعـالي، نمانـدن در هـيچ منزلـي و      آگاهي مطلق، كشف و خلق مـداوم ارزش خود
 سـوي  بـه  و »شـدن «هـاي مطلـق   جهـت كمـال   ره دربـالاخ شكلي و قالبي تلقي كنند و 
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جهـت   حركتـي كـه داراي  ؛ اصـل بـر حركـت اسـت     ،در امـت  .»رفتن«هاي متعالي  ارزش

  .)505: پ 1362شريعتي، ( مشخص و ثابتي است
دانـد كـه در آن   به معني آهنگ و قصد و عزيمت كردن مـي  »ام« ةوي امت را از ريش 

 ةبنـابراين امـت، يـك جامع ـ   . دصـد وجـود دار  چهار عنصر انتخاب، حركت، پيش رو و مق
انساني است كه همه افراد در يك هدف مشتركند و بر اساس يـك رهبـري مشـترك بـه     

در اين جامعه، پيشرفت سريع جامعـه   .)494: همان( كنندآل خويش حركت ميسوي ايده
 دهدف است و آسايش و خوشي و سعادت راكد در آن راه ندار، و ترقي آن به سوي كمال

)Parvin & Vaziri, 1992: 122.(  بيشتر به  ايچنين جامعهاين كه داندمي هرچندشريعتي
آل است كه هـر كـس   اي ايدهجامعه ،معتقد است كه اتوپيا ،فاضله شبيه است ةيك مدين

سازي نياز فـردي  اتوپيا ،رسدچه در ظاهر به نظر ميبرخلاف آن. كنددر ذهنش درست مي
ي انسـان  يجـو تجلي روح كمال، »جامعه برين«ي آرمان است و اين و قطعي هر انسان دارا

ديگـر يـك    ،كنـد اي كه يك مكتب ايدئولوژيك معرفي مياما اتوپيا و مدينه فاضله. است
خيالي نيست و معتقدان به آن مكتب براي تحقـق قطعـي آن روي زمـين تـلاش      ةجامع
  ).30: تا ت، بيشريعتي( كنندمي

زنـدگي   ،ست و كسي كه زندگي مـادي نـدارد  اقتصاد زيربنا ،يمورد نظر و ةدر جامع 
داند، ولي هـدف، سـاختن   بنا ميي برابري را اصل و اقتصاد را زيرشريعت. معنوي نيز ندارد

گذرد و خـدا را  آل نيز از ميان طبيعت ميانسان ايده ).73-72: همان( است »آلانسان ايده«

چه هسـت  با بندگي خدا از بندگي هر. رسدميرود و به خدا راغ مردم ميفهمد و به سمي
. خيـزد مـي ق، در برابر هر جبري به عصيان برمطل ةيابد و با تسليم در برابر ارادرهايي مي

او امانت سنگين خدا را پذيرفته است و اين است كه با آزادي و اختيار خويش مسئول و «

  .)75: همان( »متعهد است

محكـوم و   ةن طبق ـميـا طبقاتي و جنگ تـاريخي  وي با توجه به تضاد  بر اساس نظر 
مبتنـي بـر مكتـب و عـدالت      ةطبق ـبي ةحاكم، در نهايت با يك انقلاب جبري، يك جامع

قـه  آزاد شـدن طب  ،مـاركس  كـه  گويـد يعتي در مقايسه با ماركس ميشر. گيردشكل مي
ريخ من معتقدم كه در تمام تا«ولي  ،كندبنا توجيه ميمحروم را بر اساس عوض شدن زير

زيربنا فقط يـك بـار ديگـر عـوض     . شودبنايش عوض نميولي زير ،شوداسمش عوض مي
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حاكم نجـات   ةمحروم از دست طبق ةوقتي كه طبق. شود و آن هم در آخر تاريخ استمي

گيـرد و  دست ميه كند و رهبري را ب، حكومت را ايجاد ميآيدو روي كار ميكند پيدا مي
 »افتددست اين طبقه حاكم تازه ميه حاكم بوده، ب ةچنين زمين كه هميشه ارث طبقهم

 مـاركس  ةطبق ـبـي  ةخلاف جامعطبقه توحيدي اسلام، بربي ةجامع ).144: 1368شريعتي، (
سياسـي و   ،شـود، بلكـه سـه بعـد اقتصـادي     در بعد اقتصادي و مالكيت خلاصه نمي تنها

 ةاسـتعمار در جامع ـ  يعنـي اسـتبداد، اسـتثمار و    اين سـه بعـد  . گيردميفرهنگي را در بر
  .دشوطبقة اسلامي نفي مي بي

 ،آل مورد نظر شـريعتي ايده ةتوان استنباط كرد كه در تمدن و جامعاز آنچه گفته شد مي
  :كار ساختن انساني نو خواهند شدبهدر كنار هم دستزير سه اصل و جريان اساسي 

معنـوي و    ةلـو دهـد و ج  باشد سوق مـي  »بايد«عرفان، كه انسان را به سوي آنچه  .1

  .متعالي انسان است
  .ها و طبقات و حاكميت قسط ، به معناي برابري بين ملتبرابري و عدالت .2
رشد و كمالي وجـود نخواهـد    ،اساسي انسان است و بدون آن ةكه جوهر ،آزادي .3

   .داري نفي شده است داشت و در نظام سرمايه
كنـد كـه بـه     ما دعـوت نمـي  ا ،داند كه داراي اين سه بعد است او اسلام را مكتبي مي

هايي است كه به آن باور ن اسلام موجود برگرديم كه خود عاملي براي ازخودبيگانگي انسا
. اي از فرهنگ قديم به صورت يك ايدئولوژي زنـده درآورد  اسلام را بايد از مجموعه. دارند

ادر خواهـد  ق ،صورت گرفت و از دام ارتجاع رهايي يافت »رنسانس« ،آنكه در اسلام پس از 

نقـش   ،اي كه روح انساني در تكاپوي يافتن راهي براي رهـايي اسـت   بود كه در اين زمانه
  .خود را ايفا كند

  

  ارزيابي

زگشت به خويش و رنسانس اسـلامي درصـدد حـل مشـكل     با ةشريعتي با طرح مقول
وي براي موفقيت اين پروژه، داشتن يك ايـدئولوژي را ضـروري   . ن استاناانحطاط مسلم

زيست كه داشتن ايـدئولوژي بـراي ايجـاد تغييـر و تحـول      زيرا در عصري مي ؛دانستمي
دهنـدة شـرايطي   بازتـاب  ،هـا در ايـن دوره  ايـدئولوژي . فكران بـود مورد قبول عامه روشن
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هاي سياسي، تضاد بين سنت و مدرنيسم همچون وضعيت مبارزه عليه استعمار، درگيري

در جـوامعي كـه مـذهب در    . دي در حال توسعه بوهاي در جامعهو توسعه و رشد اقتصاد
امري طبيعـي   ،آنها نفوذ زيادي داشت، تكيه بر مذهب براي رهايي يا توجيه وضع موجود

يـك قرائـت ايـدئولوژيك ارائـه      ،شريعتي قصد كرد از مذهب شـيعه  ،در اين وضعيت. بود
طـرح  . دتا با كمك آن وضع موجود را نفي كند و به سمت وضع مطلوب سوق ده ـ ،دهد

قصد و نيت او براي تبديل اسلام از صورت يك فرهنگ بـه   مقوله ايدئولوژي توسط وي و
مربـوط بـه زمـان     هاالبته اين انتقاد. فراواني را برانگيخته است هايانتقاد ،يك ايدئولوژي

گـردد كـه   مـي ه پـس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي بر    بلكه به يك ده ـ ،حيات وي نيست
  . ي مبتني بر اسلام استقرار يافتاوژيحكومتي ديني با ايدئول

تـرين ايـن منتقـدان اسـت كـه نگـران اسـت بـا         عبدالكريم سروش، يكي از معـروف 
ديـن   ،از نظـر او . دست رفتن ايمان را فراهم آوريم موجبات از ،ايدئولوژي ساختن از دين

اي سـيله دهد و به ابزار و وقداست خود را از دست مي ،شودوقتي به ايدئولوژي تبديل مي
بـا ايـدئولوژيك   . )107: 1372سـروش،  ( يابدبراي رسيدن به يك هدف اجتماعي كاهش مي

 شـود و آدميـاني كـه وارد معبـد ايـدئولوژي     قتلگاهي براي تفكـر ايجـاد مـي    ،كردن دين
او  .)141: همـان ( بندنـد آورند و باب تفكر را مـي ميهاي عقل خويش را دركفش ،شوند مي

دانـد كـه اركـان آن كـاملاً     يافته مـي ز مكتبي سيستماتيزه و سامانايدئولوژي را عبارت ا
دهـد، موضـع آنهـا را در    ها را به آدميان آموزش ميها و آرمانمشخص شده است، ارزش

او  ).104: همـان ( گيـرد كند و راهنماي عملشان قرار مـي الات معين ميؤبرابر حوادث و س
   :شمردبراي ايدئولوژي برمي ح زيرهايي را به شرپس از اين تعريف، ويژگي

كند و اين سلاح متناسب با نوع دشمن و نوع ايدئولوژي به منزله سلاح عمل مي .1
 . شودپيكار ساخته مي

  .كندكشي ميدقيق و واضح است و از اين لحاظ ميان موافق و مخالف خط .2
  .شودحزبي تبديل مي ةنامبه سرعت به يك مرام .3
 .انجامدسرعت به قشريت مي ست و بهداراي وضوح و صلابت ا .4
طاقتي همـراه اسـت و متعلـق بـه دوران     تابي و بيزايي و بيايدئولوژي با حركت .5

   .تأسيس است
  .عيني از مفسران رسمي نيازمند استم ةايدئولوژي به رهبر يا طبق .6
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  . گذاردايدئولوژي يك معنا بيشتر ندارد و يك راه بيشتر پيش پاي انسان نمي .7
 توجـه نـدارد   نديشي اسـت و بـه تنـوع و تكثـر آرا    ار يكنواختخواستاايدئولوژي  .8

  .)108-107: 1372 ،سروش(
گيرد كه به دلايـل  هاي ايدئولوژي، نتيجه ميسروش بر اساس همين تعريف و ويژگي

   :شوددين به ايدئولوژي تبديل نمي ،زير
  . اما دين چنين نيست ،اي خاص استاي بر قامت جامعهجامه ،ايدئولوژي .1
  .اما دين تئوري دوران استقرار هم هست ،تئوري دوران تأسيس است ،لوژيايدئو .2
 مانـد ، طريقت و حقيقت از بطون ديگر دين مغفول مـي شدن دينبا ايدئولوژيك  .3

   ).130-129: همان(
 بـارة شـريعتي در  يفـرض ديگـر بـه سـراغ آرا    او با اين توضيح و همچنين با دو پيش

 ـ فاولين پيش. رودايدئولوژي ديني مي دينـي، پـرواز    ةرض اين است كه دين يعنـي تجرب
 معنوي روح، عروج ملكوتي، ارتباط بـا خداونـد، آزادي درونـي و پارسـايي و بقيـه آنچـه      

كنند و البته نه با نام دين و نـه بـا تكيـه بـر     دنيا را عقلا اداره مي. است دنياويت ،ماند مي
فرض دوم نيـز ايـن اسـت    پيش ).128: 1384، همان( دين، اما به خاطر امكان دين ورزيدن

 ،او در دين«. خواست دين را در خدمت اهداف و سعادت دنيوي قرار دهدكه شريعتي مي

گفت درك گيري يكسويه داشت و در اين مورد پروايي هم نداشت و به صراحت ميهدف
معتقـد بـود كـه ديـن     ... باشد كه به رفع تبعيض طبقاتي بينجامد ما از توحيد بايد چنان

، سـعادت  و اگـر سـعادت دنيـوي را تـأمين نكنـد     تأمين سعادت دنيوي آمده است  براي
   ).129: همان( »كرد اخروي را هم تأمين نخواهد

توان از طريق توجه او همچنين اعتقاد دارد كه كليد شخصيت شريعتي را ميسروش 
دليل  ابوذر است و به همين ،چون اولين كسي كه از وي دل برده ؛دست آورده به ابوذر ب

او از تأكيد و توجه شريعتي به ابوذر  .ابوذر كرده است او تمام عشق خود را نثار شخصيت
 ةنكت ـ ةيافتبسط ،تفسيرهاي بعدي او در باب اسلام ها وگيرد كه تمامي تحليلنتيجه مي

به همين دليـل قصـد    .مجمل و فشردة آغازيني بود كه از وجود ابوذر استخراج كرده بود
   .)99: 1372 ،همان( تا ابوذر پرورش دهد ،را تبديل به ايدئولوژي كند كرد كه اسلام
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آن هاي منفي ايـدئولوژي را بـه   تمام ويژگي ،از نظر سروش، با تبديل دين به ايدئولوژي

. دهـد  گري سوق ميكند و به سوي قشريحزبي تبديل مي ةنامدهد و آن را به يك مراممي
 ةيك طبق ـ ،با تبديل آن به ايدئولوژي ،شناسدت نمياو كه مفسران رسمي دين را به رسمي

ديـن را   ةبـاب تفكـر و انديشـه دربـار     ،كند و اين مفسرانمفسر رسمي براي آن درست مي
كنـد و آن   ويژگي جاودانگي را از آن سلب مي ،شريعتي با ايدئولوژيك كردن دين. بندندمي

   .)147 و117 :1372، روشس(گيرد پذيري را از آن مينمايد و انعطافرا موقتي مي
 يدر ادامه با بررسي تعاريف متفاوتي كه از ايـدئولوژي شـده اسـت و مراجعـه بـه آرا     

در ارتباط با ايدئولوژيك شدن دين كه محور تـدوين الگـوي    را شريعتي، ادعاهاي سروش
  . دهيمش قرار ميوكامورد  ،ايراني شريعتي است - اسلامي

دسـتوت  «. انديشـه اسـت   دربـارة گو وو گفتواژة ايدئولوژي در يك معناي كلي بحث 

1دوتراسي
معتقـد   ،كه شايد اولين فردي است كه سعي كـرد از آن تعريفـي ارائـه دهـد     »

اي عام است، به اين دليل كه هم طرز بيـان عقايـد و هـم چگـونگي     است ايدئولوژي واژه
. ي دارداي طـولان شناسـي در تـاريخ غـرب سـابقه    ايـده . گيردميگيري آنها را در بر ريشه

 گونـه مفهـوم ذاتــي  ه داراي هـيچ نفس ـگويــد فـي مـي  »مانهـايم «طـور كـه   ايـدئولوژي آن 

گونه حكمـي صـادر   هيچ ،هاي مختلف واقعيتو دربارة ارزش حوزه نيستشناسانه  هستي
 ).Manheim, 1976: 63-4( داده استكند و سابقاً فقط علم عقايد معني مينمي

هاي متعددي را براي هاي زيادي شده است و ويژگياز ايدئولوژي تعريف اين با وجود
كنند كه اسرار تمـامي فرآينـد   ها وانمود ميبرخي معتقدند كه ايدئولوژي. اندآن برشمرده

مـك لـلان،   ( داننـد هاي زمان حال و ابهامات آينده را مـي تاريخ و اسرار گذشته، پيچيدگي

ها و كه در پي فراهم آوردن تبيين دانندمند مينيز آن را كوششي نظام رخيب .)98 :1380
سـازند و  دار مـي و مبنا و ساختار اجتمـاعي را معنـا  ها براي رفتاري اجتماعي است توجيه

 هاي آگاهي هستند كه تفسيري از جهـان را بـه منظـور عمـل بـر طبـق آن در      چارچوب
مل آن دسته از طرفي نيز ايدئولوژي را شا .)94: 1381ايگلتون، ( دهنداختيار انسان قرار مي

دانند كه با ايجاد يك چارچوب فكري و زبان سياسي ويژه در راستاي خدمت از عقايد مي
هـاي  به دفاع از يك نظام اجتماعي خاص هستند و به طـور وسـيع بيـانگر منـافع گـروه     

                                                 
1. Destutt De Tracy 
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   .شوندمسلط يا حاكم محسوب مي
1وودآندرو هي«

 عرضـه  شـرحي دربـاره نظـم موجـود     ،هـا معتقد است كه ايدئولوژي »

مطلوب و تصـويري   ةبيني است و الگوي يك آيندكنند كه معمولاً به شكل يك جهان مي
همچنين يك طرح كلي درباره اينكه چگونه تحول سياسي . دهندخوب ارائه مي ةاز جامع

2مـوريس دوورژه «. )37: 1379وود، هـي ( داردعرضه مي ،گيردشكل مي
نيـز ايـدئولوژي را    »

هـاي خصوصـي را   اعتـراض : كند كه داراي دو نقش مهـم اسـت  نظامي فكري تعريف مي
آورد و بـه ايـن تعارضـات    مـي جمعي دركند و آن را در قالب تعارضات دستههماهنگ مي

بنابراين ايدئولوژي  .)7: 1372بشـلر،  ( دهدهاي حاكم و موجود ميخصلت اعتراض به ارزش
فهمنـد و  هاي متفاوتي مـي صورتپردازان آن را به بلكه نظريه ،داراي معناي ثابتي نيست

 طبقات حـاكم يـا مسـلط باشـد و هـم     تواند در خدمت ايدئولوژي هم مي. كننددرك مي
. آيـد محكـوم بـراي تغييـر وضـع موجـود در     تواند به منزله سـلاح در دسـت طبقـات     مي

ــم و ارزش  ــاني و علائ ــد مع ــد تولي ــدگي همچنــين آن را فرآين ــاهــا در زن  اجتمــاعي و ي
هـايي كـه   اجتماعي و همچنين انديشه ةهاي مختص يك گروه يا طبقنديشهاي از ا مجموعه

اي بيـاني كـه در   يا وسـيله  ،رساندبه مشروعيت بخشيدن به قدرت سياسي مسلط ياري مي
فرآينـدي كـه از طريـق آن زنـدگي     . فهمنـد جهان خود را مـي  ،آن بازيگران آگاه اجتماعي

سياسـي، عقايـد طبقـه     - يك نظام عقيدتي شود يا اجتماعي به واقعيتي طبيعي تبديل مي
   .حاكمه، يك آيين سياسي فراگير كه مدعي انحصار درك حقيقت است

 ،از نظـر او . كنـد شريعتي نيز به ايدئولوژي به عنوان عامل دگرگوني اجتماعي نگاه مي
اراده خـويش را بـر جبـر تـاريخ و جامعـه       ،است كه انسان بـه كمـك آن   فنيايدئولوژي 
ايدئولوژي يك كاركرد اجتماعي دارد كه با بسـيج  . )16: پ 1361شريعتي، ( دكنتحميل مي

 ـ  . سياسي مردم به سوي هـدفي آرمـاني در كـار تغييـر جامعـه اسـت        ةاو بـا طـرح مقول
 ،قصد تدوين يك ايدئولوژي يا ايسمي ديگر ندارد كه انسان را اسـير آن كنـد   ،ايدئولوژي

ديـد  وه در مقـام مبـارزه بـا معايـب، يـك زاويـه      بلكه ايدئولوژي مورد نظر او به فرد يا گر
شريعتي قصد دارد با آگاهي كـاذبي كـه   . دهد كه موقعيت خود را بهتر تشخيص دهد مي

                                                 
1. Andrew Heywood 

2. Maurice Duverger 
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كند كـه آنهـا را از فكـر     اي درستنه اينكه وسيله ،مسلمانان اسير آن هستند مبارزه كند

فكري حاكم بر شـوروي  آگاهي كاذب يا به معناي نظام  تنهاايدئولوژي نيز . داردكردن باز
آگاهي و دگرگوني  ةآورندوجودهممكن است هم ب »گي روشه«بلكه به تعبير  ،سابق نيست

شناسي معاصر ايـدئولوژي هـم قـادر اسـت آگـاهي      براي جامعه. باشدآن با مخالف  و هم
خود نه منشـأ از  خودينفسه و بهايدئولوژي في. وجود آورده حقيقي و هم آگاهي كاذب ب

بلكه تمام اينهـا بـه محـيط، قالـب و كـادري كـه        ،بخش استنه روشني انگي وخود بيگ
  .)115و  105: 1366روشه، ( بستگي دارد ،نمايدايدئولوژي در آن عمل مي

شريعتي چون معتقد است كه دين در حالت نهادينه بودن موجب آگاهي كـاذب و از  
كند بايد آن را از حالت يگر وضع موجود است، پيشنهاد مشود و توجيهخود بيگانگي مي

 ـ. نهضت برگردد ةنهادينگي خارج كنيم تا به مرحل نهضـت، ايـدئولوژي و    ةدين در مرحل
ايدئولوژي در نگاه وي يك . داشتآگاهي راستين بود كه مردم را به تحول و حركت وامي

معتـرض تعريفـي    و شعور آگاهانه است و اساساً خـود آگاهي راستين سياسي و اجتماعي 
فكـران  از نظر او آنچه روشن. )102: ب تاشريعتي، بي( كندمي كه سروش از ايدئولوژياست 

اي كه بتواند آنهـا را در دسـت   ها در ذهن دارند، به معناي وسيلهجهان سوم از ايدئولوژي
راهنمـايي و   ةنام ـعمليه يا آيـين  ةاجتماعي همچون يك رسال -يافتن به اهداف سياسي 

هـايي  چون در اين صورت ايـدئولوژي عبـارت از دگـم   ؛ اشتباه استرانندگي ياري نمايد، 
  . )103: ب 1361، همان( است كه بر اساس وضع و شرايط خاص شكل گرفته است

. دبخواهنـد از روي آن گـنج پيـدا كنن ـ    كه افرادنيست راهنما  ةايدئولوژي يك كتابچ
ه جـاي فراگـرفتن   چنين تلقي از ايدئولوژي، تلقي يك مؤمن يا متعصب عامي است كه ب
يك رساله عمليـه   ،آن علومي كه او را به شناخت مذهب و مباني اساسي آن هدايت كند

هـيچ آفتـي بـراي تعقـل و     . )119-111: همـان ( يابداست و جواب هر مشكلي را در آن مي
فكر به همين دليل او روشن .تر نيستكنندهمنحط ،پيشرفت و آگاهي انسان از يقين پوچ

گـاهي   چنـد  هر. )252 و 83 :ب تا، بيهمان( اند كه داراي بينش انتقادي استدرا فردي مي
كوشـد آن را بـه بـاور مطلـق     مـي  ،دانديك قشر، طبقه و ملت مي ةاو ايدئولوژي را عقيد

گـرا همـواره در مسـير خـويش     تبديل نكند و با اعلام اين نكته كه انسان يا جامعة آرمان
اي آل، جاذبـه شكند و جامعه و انسان ايـده ريزد و ميميهاي ثابت را فروها و قالبضابطه
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كند نه شكل ثبوت را، قصد دارد از اينكه عقيده مـانع  است كه جهت حركت را تعيين مي
تـرين فريـب بـراي    او بـزرگ . جلوگيري كند ،گر وضع موجود شودتكامل انسان و توجيه

دانـد كـه   هايي مـي گيريهتها و جابدي، مطلق و جهاني تلقي كردن آرمان فكر راروشن
   .)484-479: 1360شريعتي، ( استگذرا، نسبي و موضعي 

گـاه  گيرد و هـيچ ايدئولوژي مورد نظر وي متناسب با زمان به خود حالت انتقادي مي
او يكـي از   در همين راستا. شودت حاكمان نميگر وضع موجود يا موقعيتبديل به توجيه

پژوهش عقلانـي   يابي و شرط ديگر را آمادگي برايقتفكر را تمايل به حقيشرايط روشن
تحليل موانعي اسـت كـه راه    ه وياش بازشناختن و تجزفكر وظيفهروشن بنابراين. داندمي

  ).55-54: 1364، همان( اندرا براي نظم اجتماعي بهتر و عقلاني سد كرده
كـه شـريعتي بـا     يردگداند و نتيجه ميدنيايي مي ةنامسروش، ايدئولوژي را يك مرام

هاي ديني را معطوف به اهداف دنيوي و خرج صدد بود تا مفاهيم و ارزشاين كار خود در
تا بهره دنيايي نيكويي حاصل كنيم و حتي آخرتمان از اين طريق آبـاد   امور اين دنيا كند

را  »مصرف«، اين همه اعتراض شريعتي به بورژوازي كه اما وي .)11-2: 1375سروش، ( شود

 ،آسايش انسان را فداي ساختن وسايل آسايش نمـوده اسـت   كرده و »پرستش«گزين جاي

   ).297 :1367شريعتي، ( گيردناديده مي
شـود كـه بـورژوازي    انحطاط بشر از زمـاني آغـاز مـي    كه اساساً شريعتي معتقد است

طلبـي و  پرستي را قرباني قـدرت توانست علم، ماشين و پول را در اختيار بگيرد و حقيقت
او حتيّ شاخصة وجودي انسان را آگاهي و ارزش و فضـيلت  . كمال را فداي پيشرفت كند

كند و آرمانش نيز فلاح است و بر همين اساس وظيفه علم را داند و بر تقوي تكيه ميمي
  . )187-177 و 49-46 :1366، همان( دانديافتن حقيقت مي ةنيز دغدغ

هـا  امر ثابت و لايتغيري نيسـت كـه انسـان   شريعتي، ايدئولوژي  يدر آرا علاوه بر اين
ها با آن منطبق كنند و پس از تدوين ايدئولوژي تابع آن گردند خود را در همه زمان دباي

از نظر وي، ايدئولوژي نقش انسان را در رسـالت اجتمـاعي   . خود را به كناري نهند ةو اراد
ر خاص جـدا نيسـت و   نسل در يك عصكند و اساساً از انسان و از يك خويش تكفل نمي

يابد ميكند، ايدئولوژي متناسب با آن تكامل چه انسان و تمدن اجتماعي پيشرفت ميهر
   .)119: ب 1361، همان(
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باشـد، بلكـه در   بستن باب تفكر و آزادي نيز نمـي  ،قصد او از طرح ايدئولوژي اسلامي

آزادي انسـاني  « خود، معتقد است كه بايـد  ةايراني توسع - راستاي تدوين الگوي اسلامي

را تا آنجا حرمت نهيم كه مخالف و حتي دشمن فكري خويش را به خاطر تقـدس آزادي  
او را از آزادي و تجلّـي انديشـه و انتخـاب     تـوانيم كه مـي تحمل كنيم و تنها به خاطر اين

ترين اصـل را كـه آزادي رشـد    ترين اصول، مقدسنداريم و به نام مقدسباز خويش با زور
بـا   ،يق تنوع انديشه و تنوع انتخاب و آزادي تفكر و تحقيـق و انتخـاب اسـت   انسان از طر

  . )149: 1356شريعتي، ( »هاي پليسي و فاشيستي پايمال نكنيمروش

 ،كنـد و چـون بـا انسـان رابطـه دارد     چيز را براي انسان مشخص نمـي ايدئولوژي همه
د فكـري، علمـي و   ولـي جانشـين تعه ـ   ،ترين نقش مثبت را در آگاهي متفكـر دارد بزرگ

ايدئولوژي در ذهن آدمي و در تحقق خارجي آن كه همـراه بـا   . شوداجتهادي انسان نمي
 هـاي و ابتكار هـا هـا، علـوم و تجربـي   يابد و از ايـدئولوژي مي تكامل ،آموزش دائمي است

هـاي  هـاي ديگـر و مكتـب   چرا اسلام نتواند از تجربيات انقلابي انسان« .آموزدديگران مي

مسير ايدئولوژيك خود براي رسيدن به اهدافي كه ايدئولوژي طرح كـرده اسـت    ديگر در
به همان اندازه نيز اسـلامي   ،اين به همان اندازه كه علمي و تكاملي است. استمداد جويد

   ).109-108: ب 1361، همان( »است

هـا و  آلدر مسير ايـده  دها و انتخاب و آموختن از تجربيات ديگران باياما اين اقتباس
 ـ. بيني و كمك به غناي آن ايـدئولوژي باشـد  براي تبيين بهتر جهان  »استضـعاف «بـا   دباي

 ،شـود ها و استعدادهاي انساني مـي به تضعيف ارزشمنجر  مبارزه كرد و با آن عواملي كه
مسـئوليتي را   دحال مسلمان متكي به اين ايدئولوژي در زمان و عصر خودش باي. جنگيد

ضعاف دارد تشخيص دهد و در برابـر آن احسـاس مسـئوليت كنـد و     كه در مبارزه با است
گاهش مشـخص اسـت كـه مـردم و     اسلام تكيه« .بيابدبنابراين استضعاف زمان خويش را 

هـاي گونـاگون،   هاي مختلف با رابطهاما اين مردم و مستضعفين در زمان ،اندمستضعفين
   .)116: مانه( ».شرايط اجتماعي و طبقاتي و جهاني مختلف، مختلفند

هاي تلقيني و تعصبات كـور  متوقف شدن در قالب ،فكر به مذهبروشن ةتكي بنابراين
تـرين عامـل   ايـن خـود بـزرگ    ،اگر آگاهانه و با اختيار به مذهب اسلام برگـرديم . نيست

ترين عامل نفي اسـلام مـنحط موجـود،    بزرگ« .حركت بخشيدن به ذهن و شناخت است
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بنـابراين اسـلام بـه عنـوان ايـدئولوژي      . نخسـتين اسـت   »نپيشين راستي«اسلام مترقي 

بلكه تجديـد تولـد روحـي و     ،هاي موروثي سنتي منجمد قومي نيستاي از قالبمجموعه
گذشـته در   ي، بلكه احيـا يك جهش است و نه بازگشت به گذشتهيك رنسانس فكري و 

   ).173: ب 1362شريعتي، ( »اين دو يكي نيست. ماست

. آن باشد ةگيري اوليه و روح و فلسفمقيد به جهت داين ايدئولوژي باياما تغييرات در 
دهد ايدئولوژي به فرهنـگ و  از نظر شريعتي سه عامل در اسلام وجود دارد كه اجازه نمي

اين سه اصـل  . بخشداصول ثابت متحجرگونه تبديل شود و بقاي عيني آن را استمرار مي
  :از عبارتند

ــه از ايــدئوبرداشــت آ ،اجتهــاد :اجتهــاد .1  لوژي و تفســير مجــدد آن و اخــذگاهان
هاي مناسب از ايدئولوژي است براي پاسخ گفـتن بـه نيازهـاي عصـر و بـا       پاسخ

مسـائل نـويني    ةتوجه به مقتضيات زمان و شرايط محيطي و جهاني كه آفرينند
  . )159و  79: الف 1361، همان( طلبندهاي نويي نيز ميهستند و پاسخ

لازم  ،يك انسان معتقد و مؤمن بـه يـك ايـدئولوژي    :هي از منكرامر به معروف و ن .2
دئولوژي خـود هماهنـگ سـازد و    هـاي اي ـ است اعمال خود را آگاهانـه بـا ارزش  

اس اس ـ كـه بـر  ه چنين صراطي دعوت نمايد، نـه اين ن ديگر را بامنؤن و مامعتقد
از  به معروف و نهي لذا اصل امر. افتدفرهنگ و سنت عمل كند و به روزمرگي در

انسان صاحب ايدئولوژي را به عنوان انسان منتقد زمان و نظـام اجتمـاعي   ، منكر
   ).81: الف 1362، همان( پروردمي

نبايـد   ،در نظامي كه مردم محكوم به ماندن در جهل و انحطاط هسـتند  :هجرت .3
هجـرت انسـان را از مانـدن و پوسـيدن      .تن به روزمرگي داد و بايد هجرت كـرد 

   .)365: ب 1361، همان( كند محافظت مي
اي كه ممكن اسـت  در تحليل و ارزيابي نهايي بايد بيان داشت كه نتيجه با وجود اين

رنسانس اسلامي و رهايي از انحطاط در راستاي آن، ايـدئولوژيك   بارةشريعتي در ياز آرا
از . كردن دين و تفسير مفاهيم مذهبي حاصل آيد، با قصد و نيت او فاصـله داشـته باشـد   

عمومي براي شريعتي مبناي هويتي و راهنماي عمل اسـت و   ةلحاظ كه دين در حوز اين
او به كاركرد اصول ديني توجه دارد و اينكه رستگاري اخروي افراد و جوامع را به آباداني 
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. كنـد كنـد، احتمـالاً بـه رواج سكولاريسـم كمـك مـي      و توسعه دنياي آنها مشـروط مـي  

معمـولاً   سياست، برخلاف قصـد شـريعتي   اجتماع و ةهمچنين پس از ورود دين به صحن
 شـود و مصـلحت آنهـا بـر ديـن ارجحيـت      گران جديد ميابزار قدرت سياسي و حكومت

 ةانديش ـ هر چند. شودگرايانه تهي ميبه همين دليل از محتواي اخلاقي و آخرت .يابد مي
بـيش از حـد    حاكم شدن ايدئولوژي ديني و ،شريعتي با نگاه ابزاري به دين مخالف است

هاي حاكم كه نام دين هاي گروههزينه كردن از دين، اكثريت را نسبت به نمادها و ارزش
كند و زمينه را براي افـول ديـن و رواج سكولاريسـم    را بر خود دارند، وادار به واكنش مي

هـا و  همچنين تفسيرهاي عقلاني او از مضامين ديني با استفاده از ارزش. نمايدهموار مي
 ،)مثل فلسفة تاريخ، تضاد طبقاتي( اندهيمي كه در زمينة عقلانيت مدرن شكل گرفتهمفا

هاي دينـي  ساز گسترش فرآيندهاي علمي و عقلاني در تفسير و تأويلممكن است زمينه
رخـي از  مدار از دين، از جملـه ب تفسيرهاي رمزآلود و ارزش ،د و در ادامة منطقي خودباش

  ).159: 1383زاده، سراج( دبه چالش بطلبهاي خود شريعتي را ديدگاه
هاي ديني، دفـاع از كاركردهـاي ديـن در    توجه وي به نمادها و شخصيت با اين حال

دنياي امروز و تأكيد او بر تقوي و فلاح و فضيلت و پرستندگي و نيـز نقـد ماترياليسـم و    
ون منتهي شود هاي او را كه ممكن است به فرآيند سكولاريزاسيگرايي، اثر ديدگاهمصرف

هـاي دينـي   نيروهاي قدسـي و متعـالي و شخصـيت    ةشريعتي كه شيفت. دهدكاهش مي
هـاي آن در پاسـخگويي بـه    و ابوذر است و دلبستگي او به دين و قابليت )ع(همچون علي

و اينكه او جهان آينده  بست رسيدة امروزمسائل و مشكلات بشرِ به تعبير شريعتي، به بن
دهـد كـه ايـدئولوژي، مـنش و روش وي سـنخيتي بـا       نشـان مـي  خواهـد،  را ديني مـي 

هـاي وي، بـدون اينكـه او قصـد كمـك بـه       ها و انديشههر چند طرح. سكولاريسم ندارد
سكولاريسم را داشته باشد، احتمـالاً بـه رونـد سكولاريزاسـيون در جامعـه ايـران كمـك        

هـاي  رض آزمـايش كنـد و آن را در مع ـ اجتماع مي ةچون دين را وارد صحن ؛خواهد كرد
هاي روشني به مسائل سياسي، اجتمـاعي،  پاسخ ددين از اين پس باي. دهدعملي قرار مي

از اهميـت آن كاسـته شـده و     ،المللي و اقتصادي بدهـد و در صـورت نـاتواني   فردي، بين
هاي مزبور را به عقل انساني واگذار كند و خود محـدود بـه تنظـيم    شود حيطهمجبور مي

  .بخشي به زندگي انساني را ايفا كندخدا شود و نقش معنا انسان و ةرابط
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 گيري نتيجه

. محور و معناي عالم اسـت  خدا ،و در آن دارد تي جوهر معنويتمدن مورد نظر شريع
از  داين ايدئولوژي باي مواد و مصالح ساختن اين تمدن نيز نيازمند يك ايدئولوژي است و

هـاي غربـي   بـرداري از ايـدئولوژي  تواند كپي عناصر فرهنگي خودي اخذ شده باشد و نمي
تمدني از نوع خود و متناسب بـا مـواد و مصـالح آن درسـت      ،هاي غربيايدئولوژي. باشد
ند كه در آن انسان ديگر داراي جوهر الهي نيست و روح خدا در او دميده نشـده و  كن مي

آل و كوشـش   ايده توسعه را نيز تعيين نقطة. هاي والا به وديعه گذاشته نشده استارزش
دانـد و بـا طـرح دو مفهـوم مـرتبط بـا        در راندن فرد و جامعه به طرف آن هدف آتي مي

هـا و  به معناي رشد و تعالي انسـان  »تكامل«به معناي رشد جامعه و  »ترقي«  توسعه يعني

جـوي راه سـومي   وصدد جسـت رقي هستند اما متكامل نيستند، دراينكه جوامع غربي مت
اقتصـادي   ةاي فراتر از توسـع  او به توسعه. دو بعد را به همراه داشته باشد آيد كه هر ميبر

وي معتقـد  . انديشد و اعتلاي مادي و معنوي جامعه و تعالي انسان مي نظر دارد و به ارتقا
تواند بـه   دنياي مسلمانان است و مي ةاست كه ايدئولوژي اسلامي بهترين برنامه براي ادار

راي آنها باشد، راه ايجاد تغييرات اجتماعي را به آنها نشان دهد مثابه يك راهنماي عمل ب
تنها راه نجات و رهايي از انحطـاط و رسـيدن    بنابراين. انحطاط آنها را حل كندو معضل 

   .به پيشرفت، بازگشت به خويشتن و ايجاد يك رنسانس اسلامي است
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گيري ايدئولوژي آنارشيسم نسبت به دولت و تحقق آن در عصر  موضع

 »نيومن«و  »وودكاك« ةبر اساس بازخواني نظري: جهاني شدن

  * توانا عليمحمد
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  چكيده

هـاي  تـرين قـوة اجرايـي درون مرز   يكي از عناصر اصلي و به عنوان عـالي  »دولت«

مظهـر قـدرت و    - حـداقل در عصـر مـدرن    - دولـت . سرزميني مطرح شده است
سبت به عنوان يك ايدئولوژي، ن »آنارشيسم«اساساً . حاكميت در جوامع بوده است

سسـه مبتنـي بـر زور و    ؤهرگونـه م  ،بدبين بـوده  »قدرت دولتي«و  »دولت«به نهاد 

از سـوي  . كنـد نسان قلمداد مـي اجبار را عامل تباهي زندگي اخلاقي و اجتماعي ا
خر، عناصـر  أبه عنوان وضعيت سياسي اجتماعي مت ـ »شدن جهاني«در عصر  ديگر

اي عصر  هاي انديشهمشخصه يكي از. ده استشرو حاكميت با چالش اساسي روبه
اسـت كـه    »مدرنيسـم پسـت «كردن بر زمينة فكـري جنـبش    شدن، تكيه جهاني

هاي اصـلي ايـن جنـبش،    از ويژگي. خواندهاي دوران مدرن را به چالش مي ارزش
را مـورد   »گرفتـة قـدرت  سـاختارِ شـكل  «گرايي است كه در اين راستا، نفي مطلق

ايـن   بـر . پـردازد آن در اجتماع سياسي مـي  ةدهد و به نقد سلط سرزنش قرار مي
روي اين پژوهش است اين است كه با توجه به تكثرگرايي  الي كه پيشؤاساس س
 حيـات ايـدئولوژي   ة، مسيري براي ادام»شدن جهاني«گرايي در وضعيت و نقد عام

و  »سـتيزي دولـت «وجود خواهد داشـت؟ و آيـا فرصـت ابـراز وجـود       »آنارشيسم«

آيـد؟   فـراهم مـي   »جهاني شدن«در وضعيت  »آنارشيسم«ايدئولوژي  »ياختيارگراي«
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 »زدايـي  مركزيـت «اين مقاله اين است كه در عصر جهاني شدن با رويكـرد   ةفرضي

 »قـدرت دولتـي  «توان گفـت  هاي مختلف است، ميكه در حال گسترش در حوزه

و  يـاي جامعـة بـدون دولـت    ؤپراكنده و وظايف آن محدود شده و از سوي ديگر ر
 هـا تحقـق  ي حـوزه رخ ـ، در ب»اختيـارگراييِ آنارشيسـم  «اجتماع اخلاقي مبتني بر 

در نزد دو تن از  - شود با بازخواني ايدئولوژي آنارشيسمبنابراين سعي مي. يابد مي
 - »سال نيومن«و  »جورج وودكاك«ن معاصر اين مكتب يعني اترين متفكر شاخص

 .و تحليل گردد شدن، تبيين سرنوشت دولت در وضعيت جهاني

  

ــاي هواژ ــدي ه ــاني  :كلي ــم، جه ــت، آنارشيس ــت  دول ــدن، مركزي ــيش  و زداي
   .فراقلمروزدايي از حوزه دولت



   33 /  ... گيري ايدئولوژي آنارشيسم نسبت به دولت و تحقق موضع

 مقدمه 

تـرين  مهم. شود اعلاي حاكميت و قدرت محسوب مي ةمثال و نمون دولت ،در عصر مدرن
دولـت  « ،1وبـر به گفتة . وجه حاكميت دولت مدرن، وضع و اجراي قوانين در جامعه است

بنـابراين دولـت در   . »انحصار كاربرد مشروع قدرت را در سرزمين خاصـي در اختيـار دارد  

هاي حفظ نظم و همچنين دولت كارويژه. مدرن مظهر مصلحت عمومي نيز هست ةجامع
مين أامنيت، حراست از حقوق طبيعي افراد جامعه، ايجاد و حفظ همبستگي اجتماعي، ت ـ

البته در اينجا ما بـا تعـاريف دولـت و    . )26: 1386 شيريه،ب(دارد بر را نيز در... حداقل رفاه و
اساساً دولـت و وظـايف آن بـا     زيرا ؛دستيابي به يك تعريف واحد از دولت سروكار نداريم

 ،شـود چه در اينجا بررسي مـي آن .شودمرور زمان و تغييرات اجتماعي دچار دگرگوني مي
2آنارشيسم«در ايدئولوژي  »ستيزيدولت«

مكتـب  «ايـن   »امكان يا عدم امكـان حيـات  «و  »

 .است »جهاني شدن«در وضعيت  »فكري

كـه  معتقـد بودنـد    كـروپتكين و  پـرودن قرن نوزدهم مانند  »هاي فلسفيآنارشيست«

كردنـد و آن را تجسـم زور و   آنها با بـودن دولـت مخالفـت مـي    . است »شّر مطلق ،دولت«

 به كسي كمك كـرده باشـد، امـا بـه     »تدول«گفتند ممكن است پنداشتند و مي سلطه مي

رنـج و   ،بين برده شـود  و بدين ترتيب هرچه زودتر از ندرت به سود عامه مردم بوده است
نفي حكومـت   ،ها نقطه اشتراك تمامي آنارشيست رو از اين .عذاب انسان كمتر خواهد شد

امـا  . اي خـالي از تحكـم، زور و اجبـار هسـتند     بدين معنا آنـان بـه دنبـال جامعـه    . است
هاي مدرن در سياسـت،   قرن بيستم و افزايش نقش دولت ةدر آستان شيسمايدئولوژي آنار
ارشيسـم كـه   اساساً اميدي براي دستيابي به وضعيت مطلـوب آن  زيرا ؛رو شدبا انتقاد روبه

اما وضعيت جهاني شـدن، منجـر   . است، وجود نداشت 3انگيختهمبتني بر نوعي نظم خود
  .به ايدئولوژي آنارشيسم شده است به تجديدنظر در انتقاد

حدود زيادي با نگرش پسامدرنيسم بنگريم، آنگاه تنوع، تكثـر و  اگر جهاني شدن را تا
بـر ايـن اسـاس در تلقـي     . لايه شدن، بخشي از وضعيت جهـاني شـدن خواهـد بـود    لايه

                                                 
1. Max Weber 

2. Anarchism 

3. Sensory order 
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دهـد و  ايانـه خـود را از دسـت مـي    پسامدرنيستي از جهاني شدن، دولت كاركرد اقتدارگر
كـه بـا طـرح درهـم      دريـدا ، ليوتـار ، فوكـو همچون  »فيلسوفان پساساختارگرا«رأي با هم

1دانش - قدرت«آميختگي 
2ها فراروايت«، »

3زباني هايبازي« و »
و  »گرايينسبي«گذار ، پايه»

، »گرايـي  مطلـق «و  »گرايـي وحدت«، »گرايييكسان«توان گفت اند، ميگشته »گراييكثرت«

  . )96: 1389جعفري، (دن است و نه اوليه بخش ثانوي جهاني ش
ــر جهــاني   ــابراين از منظ ــبي    بن ــاي پلوراليســتي و نس ــدن و رويكرده گرايانــه ش

انگيختـه از اهـداف   رهايي از سلطه و استقرار نظم خودپسامدرنيستي، نفي اقتدار دولت و 
ن معاصـر  امتفكـر  از ست كه برخيا رواز همين. شود چنين وضعيتي محسوب مي ياساس

با تلفيق ايدئولوژي آنارشيسم و ليبراليسم تلاش  - صاددان نئوليبرالتاق - 4هايكمانند ه
تا قـدرت   ،ندكناقتدارگرايي را كم  هاي، خطر»نظم خودانگيخته«كنند با مطرح كردن مي

  . )139: 1385لسناف، (كنندگي فرد را افزايش دهند تعيين
تحقـق  اميـد بـه    ،جهـاني شـدن   رسد در وضعيت به نظر مي ،بر اساس آنچه بيان شد

رو دولـت بـه   از ايـن . ارشيستي نفي اقتدار و سلطه تاحدود زيادي زنده شـده اسـت  آرمان آن
تـوان گفـت كـه    مـي  بنـابراين . با چالش اساسي مواجه است ،اقتدار و سلطه ةعنوان نمايند

جهاني شدن به عنوان يك وضعيت، سبب تغييراتـي در درك مـا از ايـدئولوژي آنارشيسـم     
يعنـي   آن ةمؤلف ـتـرين  مهـم  زيـرا  ؛دهـد  شده اسـت و بـه نحـوي تحقـق آن را نويـد مـي      

  . اختيارگرايي، در حال تبديل شدن به خواستي عمومي است
هـاي جـورج   كند تا با بـازخواني ديـدگاه   بر اساس آنچه بيان شد، مقاله حاضر تلاش مي

و تلفيـق آن بـا    -  آنارشيسـتي در عصـر حاضـر    ةبه عنوان نماينده شاخص نظري -  وودكاك
بـاب دولـت را در    امكـان تحقـق آمـال آنارشيسـتي در     ،سـال نيـومن  هاي راديكال  ديدگاه

  . وضعيت جهاني شدن بسنجد
گونـه اسـت كـه ابتـدا آنارشيسـم و وضـعيت       بر اين اساس ساختار اين پژوهش بدين

 ـ بودن برخي وجوه هسـتي  شود و به دليل نزديكدولت در آن بررسي مي ت شناسـانة دول

                                                 
1. power -Knowledge  

2. Metanarrative 

3. Theory of language games 

4. Friedrich August von Hayek 
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آنارشيسـم   ةشدن، از طريـق تشـريح و بـازخواني نظري ـ    در اين مكتب با وضعيت جهاني

ها و متغيرهاي اساسـي آنارشيسـم در بـاب    جورج وودكاك و سال نيومن به كشف مؤلفه
 ،نقاط اشـتراك و افتـراق ايـن دو    نهايتدر . ت جهاني شدن پرداخته شوددولت در وضعي

 .ايسه ارائه خواهد شدبررسي و دستاوردهاي ناشي از اين مق

  

  اي مقايسه - تلفيق تحليل محتواي كيفي و روش توصيفي: روش تحقيق

حدي مطالعات اجتماعي رواج يافت و تا در »كمي«واكنش به نگرش  در »كيفي«روش 

 سـنت فلسـفي ضـد   «اين روش مبتني بر يـك  . ثر بوده استؤدر تكوين علوم اجتماعي م

. قق در پي اتصال مستقيم با موضوع تحقيق استروش كيفي، مح در. است »پوزيتويستي

مكاتـب  . تـا بـار معنـايي مشـاهده را افـزون كنـد       ،پردازددرواقع به همدلي با موضوع مي
نگـرش كيفـي هسـتند     ةبه عنـوان پشـتوان   »پديدارشناسي«و  »هرمنوتيك«فلسفي مانند 

  . )101-100: 1387حقيقت، (
اساسـاً  . اسـت بر كمي برتـري داشـته    هاي كيفي روش اغلبسياسي،  علوم ةدر مطالع

اي هـا و معـاني   انسان »تجارب ذهني«كشف  ،هاي كيفي در جايي كه هدف پژوهشروش

. )227: 1390ديـواين،  (ها هسـتند  ترين روش، مناسبدهندكه آنان به اين تجارب مي است
ــه عنــوان روش بررســي پديــده »تحليــل محتــوا« ــاز مــوردب  نظــر هــا و مفــاهيم از ديرب

هاي تحقيقـي اسـت    ، يكي از روش»تحليل محتواي كيفي«روش . نظران بوده است بصاح

 ـ . كاربرد فراوان دارد »هاي متنيداده«كه براي تحليل  مشخصـات   رتحليل محتواي كيفـي ب

از نگـاه  . داردتمركز  »متن محتواي«و  »معنا«دست آوردن ه اي براي ببه منزلة وسيله »زبان«

كار گيـرد   هاي خود را به ها و قضاوت ك پژوهشگر بايد استنباطهواداران اين روش كيفي، ي
. )18: 1390نوشـادي،  و  ايمـان (و محتواي پنهان يك پيام ارتباطي را توصـيف و تفسـير كنـد    

   .)133: 1374باردن، (است  »استنباط« ،بنابراين بايد گفت ويژگي اصلي تحليل محتوا

هـا را بـه    اصـالت و حقيقـت داده   هك دهد تحليل محتواي كيفي به محققان اجازه مي
بنـابراين تحليـل محتـواي كيفـي بـه      . نـد نولي با روشي علمي تفسـير ك  ،اي ذهني گونه
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كـه آشـكار يـا پنهـان      را رود و الگوهـايي فراسويي از كلمات يا محتواي عيني متون مـي 
  . )21: 1390نوشادي،  و ايمان(آزمايد به صورت محتواي آشكار مي ،هستند

در ايـن مقالـه   . اسـت  »تحليلـي  - توصـيفي «ر روش مقالـه حاضـر نيـز    از سوي ديگ ـ

و تـداوم يـا عـدم تـداوم آن در وضـعيت       »دولـت «و نگاه به  »آنارشيسم«ايم ابتدا كوشيده

  . يمكنا توصيف و سپس آن را تحليل ر »شدن جهاني«

از آنجايي كه روش پژوهش يـك  . استاي  ابزار گردآوري اطلاعات به صورت كتابخانه
 ـ با بررسي كتاب ،است »ايروش كتابخانه« نويسـندگان   هـاي ديـدگاه  ةهاي متفاوت و ارائ

اي كه مورد به بهترين نتيجه ، سعي كرديم تاها در كنار يكديگرمتفاوت و قرار دادن داده
از سوي ديگـر پـس از توصـيف و تحليـل جايگـاه       .خواننده باشد برسيم ةتوجه و خواست

 وجـوه اشـتراك و افتـراق ايـن تطبيـق      ايصـورت مقايسـه   بـه  ،دولت در اين دو مكتـب 
 . ديو به صورت دستاوردهاي اين پژوهش ارائه گرد شد استخراج

  

  اختيارگرايي: چارچوب فكري آنارشيسم

به عنـوان يـك مكتـب     رسيد آنارشيسم به نظر ميهاي سده بيستم در نخستين دهه
ز وجود نداشته براي ابرا بيشتر رشد خود رسيده باشد و جايي ةترين مرحلنظري به كامل

آنارشيسـم سـد    گرايـي راه را بـر آرمـان   ،قرن بيسـتم  ةگرايانهاي واقع زيرا سياست. باشد
زدگـي را در ميـان   اي دل گونـه  ،هـا  گرايـي آنارشيسـت  كـه خشـونت  ضمن اين. نموده بود

رقيـب   هـاي  علاوه بر اينهـا، ايـدئولوژي  . انديشمندان و فعالان سياسي به وجود آورده بود
يعني ماركسيسم و ليبراليسم در حال بازسازي خـود بودنـد و بـا تجديـدنظرهايي درون     

البته بـه نظـر   . ده بودندراباقي گذ - يعني آنارشيسم - خود جايي اندكي براي رقيب خود
به عنوان مؤلفـة اساسـي ايـدئولوژي آنارشيسـم خـود را       1رسد به تدريج اختيارگراييمي

وح انديشـمندان سياسـي اجتمـاعي    ازه بـراي خـود در ذهـن و ر   بازسازي نمود و جايي ت
آنارشيسم را ، »پژوهشي درباره عدالت سياسي«در كتاب  گادوينبر همين اساس . نمودباز

كس را نبايد وادار به انجام كـاري كـرد كـه اسـتقلال رأي و     هيچ: كنداينگونه تعريف مي
توانـد محـيط   عقل و كشف حقيقت مي انسان با كاربرد: گويداو مي. داوري او قرباني شود

                                                 
1. Free will 
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بنابراين پس از . خود را تغيير دهد، خود را بهتر كند و تا آنجا كه ممكن است كمال بيابد

عـالم،  (شدن واقعيِ انسان ممكن خواهد بـود   لغو همه قوانين و نابود كردن حكومت، بهتر

ة اساسـي مكتـب   بنابراين او به طور ضمني اختيـارگرايي را بـه عنـوان مؤلف ـ   . )89: 1383
 . آنارشيسم لحاظ نمود

نمود كه آيا قانون،  اين پرسش اساسي را مطرح مي ،به هر حال آنارشيسم قرن بيستم
ماية اصلي آنارشيسم اين پرسش اين اسـت  اند؟ درونحكومت و دولت سودمند و ضروري

ويژه در شكل حكومـت، هـم شّـر اسـت و هـم      كه اقتدار سياسي در همه اشكال خود، به
كانون اقتداري اسـت   ،هاي آنارشيستي بنابراين دولت در انديشه. )90: 1389وود، هي(الازم ن

در . انـدازد انسان را بـه خطـر مـي    ةاراد هايآزادي ، بخش زيادي ازكه با موجوديت خود
شناسانه آنارشيسم، به دنبال نـوعي خـودگرداني اسـت كـه بـه نقـش       واقع ماهيت انسان

بنابراين بايد بررسي كرد كه آيا آنارشيسـم بـا قـرار     .ورزدكيد ميأت جامعه ةانسان در ادار
تواند اختيارگرايي و خـودانگيختگي را بـه   گرفتن در وضعيت و واقعيت جهاني شدن، مي

 جاي سازمان و دولت قرار دهد يا خير؟ 

  

  آنارشيسم، از اقتدار تا اختيار  ةعناصر انديش

بلكه شـايد   ،كاري نه تنها دشوار ،آنارشيسمبارة اساساً مشخص كردن عناصر واحد در
بسيار دشوار است كـه بتـوان    كه كندتوصيف مي 1انگلسگونه كه همان. ممكن باشد غير

. هم بر سر يك بحث به توافق نظر برسند دو نفر را پيدا كرد كه با ،ها در ميان آنارشيست
اگـر  . داشـته باشـند  رسد مواردي باشد كه آنها اجمـاعي كلـي بـر سـر آن     اما به نظر مي

مانا نفـي  د، ههاي مربوط به آنارشيسم تكرار شو مضموني واحد باشد كه پيوسته در بحث
2خودانگيختگي فردي«كيد بر اختيارگرايي و أاقتدار دولتي و ت

بر همين اساس در . است »

شـود كـه در بـدترين جنبـة خـود،      دولت نهادي بيگانه و مصنوعي تلقي مـي  ،آنارشيسم
  . )182: 1386وينسنت، (ري و راهزني است سازماني كيف

آزادي و انصـاف در  « ،شـود كيـد مـي  أصر ديگري كه در آنارشيسم بـر آن ت يكي از عنا

                                                 
1. Friedrich Engels 
2. Individual spontaneity  
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1برخورداري
آزادي يعني زنـدگي بـدون   «: گويدمي الكساندر بركمنگونه كه همان. است »

ر سـايه خـود   و برخوردار شدن از مواهب به صورت برابر، در وضعيتي كه اقتدا زور و فشار
آزادي امكـان  « ،روكـر همچنين بنا بـه گفتـه   . )Berkman, 2005: 9( »را بر فرد حاكم نكند

نوعـان  انسان بر اين اساس كه بـا بقيـه هـم   . مشخص حيات براي هر موجود انساني است
از اين حق برخوردار است كـه آزادانـه جهـت مسـير زنـدگاني و حيـاط        ،خود برابر است

  . )Rocker, 2004: 31( »نتخاب كندفيزيولوژيك خود را ا

هـا  ها خواهان اين هستند كه انسانآنارشيست، »مساوات« ةاز سوي ديگر بر اساس ايد

برابر، نيازهاي خـود را بـه    ةبه صورت برابر تعقل داشته باشند و بر اساس شيو، 2هايا خود
در . )187: 1386وينسـنت،  (دست آورند و از مواهب موجود به صورت برابر برخوردار گردند 

هـا اعتقـاد دارنـد كـه      در باب سازمان سياسي مطلوب نيز بسـياري از آنارشيسـت   نهايت
. دخـواه خواهـد بـو   مراتبـي، بـدون زور و فشـار و آزادي   اي غير سلسلهجامعة آينده، جامعه

تكيـه بـر مفهـوم و     ،اهميـت وافـر دارد   آنچه بيش از هر چيز ،بنابراين در مكتب آنارشيسم
مبحث اختيارگرايانـه بـيش   . هاي آن است تمامي نحله تيار به عنوان فصل مشتركاخ ةگزار

بـر همـين اسـاس نظريـه وي     . نموده اسـت جاي خود را بـاز  ،وودكاك ةاز هر كس در نظري
 .تر سازدشيسم در وضعيت جهاني شدن را روشنتواند درك و ديدگاه ما نسبت به آنار مي

  

  ودكاك هاي اختيارگرايانه آنارشيسم و لفهؤم

 .پـردازان آنارشيسـتي قـرن بيسـتم اسـت     ترين نظريـه يكي از مهم ،»جورج وودكاك«

خذ معتبري است كـه  Ĥيكي از ماين اثر . است »آنارشيسم«عنوان  باترين اثر او كتابي  مهم

  .هاي اختيارگرا نوشته شده است ايده و جنبش بارةدر
 هـا  سـت يآنارشارشيسـم و  البته وودكاك آثار ديگري نيز دارد كـه كـم و بـيش بـه آن    

ــي ــد از م ــردازد و عبارتن ــرج اورول«: پ ــاب ج ــرودن«، »در ب ــدي«، »پ ــكاروايلد«، »گان  ،»اس

  .»آفرا بن«و  »نامه كروپتوكين يزندگ«

                                                 
1. Freedom and fairness in enjoyment 

2. Selfs 
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هركس اقتدار «: كند آنارشيسم را چنين تعريف مي ،1سباستين فوروودكاك به نقل از 

از نظر وي، آنارشيسـم بـه لحـاظ    . »تآنارشيست اس، را انكار كند و با آن به ستيز برخيزد

مطلـوب آينـده و    ةانـداز جامع ـ موجود و چشم ةاي است كه انتقاد از جامعتاريخي عقيده
  . )11: 1368وودكاك، (كند ديگر را مطرح مي ةوسيلة گذشتن از يك جامعه به جامع

ايجاد دگرگـوني   ،اجتماعي است كه هدفش ةعلاوه بر اين آنارشيسم، يك نظام انديش
ويژه جايگزين كردن حكومت اقتدارگرا با يكي از اشـكال  اساسي در ساختمان جامعه و به

چه ميان اشكال مختلف آنارشيسم مشـترك  آن. آزاد است حكومتي ميان افراد تعاوني غير
   .)17: همان(انگيختگي افراد است همانا اختيارگرايي و خود ،است

از . قوانين دولتي سر سازگاري نـدارد با  ،ها ساير آنارشيست همچنين وودكاك همانند
دد و از بـالا  گـر كه طبيعتاً به دولت برمـي  -قوانين حاكم بر جامعه  كه رو عقيده دارداين

انين قـو «: گويدمي پرودناو به نقل از . چيزي جز تصنع و فريب نيست - دشوتحميل مي

اساسـاً او بـا در   . »درگيه از سرشت خود جامعه مايه ميبلك ،دشوواقعي از بالا تحميل نمي

دفـاع از   ةانگيز صراحت به در اين كتاب ،نظر گرفتن چنين رويكردي نسبت به آنارشيسم
ذاتـي و در طبيعـت    ،ويژگـي  كند كـه ايـن  آنارشيسم را اختيارگرايي خاص آن اعلام مي

تـوان بـه برابـري نيـز دسـت يافـت        از طريق فعال كردن آن مي نهايتدر هاست و  انسان
  . )79: همان(

ديـد كـه   اي مـي جامعه را مانند پديده ،از خود پيشاو مانند انديشمندان اختيارگراي 
و  زاد از قيد حكومـت و دولـت عمـل كنـد    كاملاً آ دتوانيابد و ميبه طور طبيعي رشد مي

  . دهد اين اختيارگرايي را نشان مي ،هاي مختلف آنارشيسم اساساً با معرفي مؤلفه
اي است كه افراد بر اثر اختيار موجـود در   به دنبال جامعه ينگادوبا اشاره به  وودكاك

بـا   هـر چنـد  برداري از دولت، در غير اين صورت فرمان. جامعه، به آزادي و برابري برسند
كننـده خواهـد بـود    انقيـاد آن بيشـتر و تعـدي آن نابود   نظم اوليه و امنيت همراه است، 

  . )80: همان(
هواداران اصلي اختيارگرايي در مكتب آنارشيسم اسـت  بنابراين از نظر وي، گادوين از 

ي اياز نظر او، نكته اساس ـ. با قدرت و انقياد دولتي مبارزه كند دبايكه براي تحقق آن مي

                                                 
1. Sebastian Feb 
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 1گـذار بـر ذهـن   ثيرأل تيوسـا «ديدگاه او نسبت بـه   ،يافت گادوين ةتوان در انديشكه مي

اعتقـاد دارد كـه عـلاوه بـر      گادوين زيرا. برداست كه اختيار را با انقياد از بين مي »آدمي
زيـرا   ؛اول ذهن آنها را بيـدار كنـيم   ةها، بايد در وهل تغيير اجتماعي محيط زندگي انسان

 ـگيرو نيكي و مطلوبيت سرچشمه مي اعمال ارادي، از حكم و داوري نسبت به خوبي د و ن
رگون شوند و نيـروي  توانند دگهاي عقلي مي اعمالي عقلاني هستند و اين اعمال با انگيزه

لي را كـه بـر ذهـن    يثرترين وساؤاو م. گذاري بر ذهن و عقيده تغيير دادثيرأتمحيط را با 
بنابراين نهاد سياسي از اين طريـق ذهـن   . كندحكومت و دولت معرفي مي ،گذارنداثر مي

بـه   ،اگر ذهن بشر رهـا گـردد   كه ها و گادوين معتقدند آنارشيست. كند بشر را محدود مي
وودكـاك،  (تـر خواهـد شـد    هد داشت و پيوسته به حقيقت نزديـك ف خطا تمايل خواكش

هـا از   پردازد كه انسـان  وودكاك در كتاب آنارشيسم به بررسي اين امر مي. )98-99: 1368
آنها به يكسان بـه   بارةند و عدالت بايد دربه سبب استقلال ذاتي خود، برابر نظر اخلاقي و

  .ها بايد بدون تبعيض به همه ارزاني شودها و حمايتكار رود و فرصت
انسـان  «بحـث از   ،كنـد مـي  هاي آنارشيسم كه وودكـاك بـدان اشـاره   از ديگر ويژگي

2خودبنياد
را بـه عنـوان آرمـان وي    خودبنياد  ، انساناشتيرنر ةاو با اشاره به انديش. است »

رض بـا ديگـران   انسانِ مدنظر او، انساني است كه وجودش در برخـورد و تعـا   .شمردبرمي
هر چيـزي بـا    بارةدر. گذاردنمياي پا پس  نوع وسيله يابد و در به كار بردن هرتحقق مي

اساساً از اين حيث دولت را  پردازد ورحمي از ديدگاه آسايش و رفاه خود به داوري ميبي
قاد برد، به باد انتبين مي اش، كه خود فرد را ازفردي به سبب خاصيت اقتدارگرايي و ضد

آن را بـه صـورت    هـر چنـد   ،بنابراين او خواهان برابري ميان خودبنيادان اسـت . گيردمي
  . )126: همان(موازنه قدرت است  ةبيند كه زائدتنشي مي

با اين همه اشتيرنر در جدال خود براي رسـيدن بـه خويشـتن، خـود را بـا حكومـت       
مـن و دولـت يـا حكومـت،     «: دكن ـاينگونه بيان مـي  اشتيرنراز نظر وي، . سازدرو مي روبه

من، انسان خودبنياد، عميقاً علاقه بـه رفـاه و آسـايش ايـن جامعـه      . دشمنان همديگريم
بـراي  . كـنم بـرداري مـي  فقط از آن بهره .كنم چيز را فداي آن نميمن هيچ. بشري ندارم

                                                 
1. Mind 

2.self-foundation man 
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 ـ(بايد آن را به دارايـي خـودم تبـديل كـنم      ،برداري را داشته باشمآنكه توانايي بهره  ا ازب

. )135: 1368وودكـاك،  ( »دهـم هاي خودبنياد را تشكيل مـي اتحاديه .)ميان برداشتن دولت

به عنوان آنارشيست فردگرا، از اين اهـرم بـراي مبـارزه بـا دولـت بهـره        اشتيرنربنابراين 
كننـده سرنوشـت خويشـتن    تعيـين  ،اي است كه افـراد  گيرد و خواهان تشكيل جامعه مي

  .كند خود مي ةنسان خودبنياد را نيز وارد نظريهستند و وودكاك اين ا
 ،پـردازد در كتاب خـود بـدان مـي    وودكاكآنارشيستي كه  ةهاي ديگر جامع از ويژگي

 ؛دهـد آن را توضـيح مـي   پـرودن است كه با اشاره به  »گرايي در امتداد فردگرايي اجتماع«

او معتقـد  . هـاي مـا   آغاز است و هم هدف غاييِ تـلاش  ةفرد هم نقط ،از نظر پرودون زيرا
چيزهـا و   ةهم. توانند در خويشتن خودشان زندگي كنندهاي منفرد نمي انسان«: است كه

و  بنـابراين جامعـه   .ن روابط متناسب يا گروهاي مسلسل وجـود دارنـد  ها درو انسان ةهم
رو جامعـه هـم   از اين. بخشي از جامعه هستند ،هاي واقعي آن و حتي خانواده ارگان ةهم

هـاي فـردي بـه تحليـل رونـد و       اي شود كـه در آن تفـاوت   يت سخت و يكپارچهنبايد كل
گرا در سوسياليسم اقتـدار  ويژهبنابراين دولت و حكومت به .)144: همان( »همساني برخيزد

  . پي اين همساني است و بايد نابود شود
 ةنماينـد  .اسـت موجود در آن  »شورشگري« ،از منظر وودكاك، ويژگي ديگر آنارشيسم

 بـاكونين وي بـه نقـل از   . استميخائيل باكونين  گرايي نيزگري و عملاين كنش ةجستبر
اي ببنديم كـه تنهـا بـه     بگذاريد اطمينان و اميد خودمان را به آن روح جاودانه«: گويدمي

نشدني زنـدگي  خلاق ابدي و كشف ةبرد كه سرچشم كند و از بين مي اين دليل ويران مي
بنابراين بايد گفت كـه  . )202: همان( »نيز كششي خلاق استكشش به ويران كردن . است

 ،از دل ويرانـي  زيرا ؛بلكه خلاقيت است ،نيز ويراني نه تنها خسارت است وودكاكاز نظر 
اي مطلـوب  جامعـه  ،گيرد و از دل اين خلق جديـد يك خلق جديد براي انسان شكل مي

از طريق شورشـگري   كوشدكه ميداند را فردي مي باكونينوي . انسان نيز خواهد تراويد
ها و انبوه خلق كه به زعم وي به دنبال آزادي بدون سازمان و تمركز دولت  و طغيان توده

رو است كه با دولت نيـز مخـالف   هستند، سرتاسر اروپا را با اين موج همراه سازد و از اين
نيـز بـا   وودكـاك خـود   . بـين بـردن آن دارد   حل هجومي سعي بـر از و از طريق راهاست 

  .پيوستن به مبارزات آنارشيستي، به دنبال خلق جديد است
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هاي آنارشيسم از نظر وودكاك است و اين را در  از ديگر ويژگي »نظريه با عمل«پيوند 

چيز بايـد بـه   همه«: معتقد است كروپوتكيناز نظر وي، . دهدنشان مي كروپتكين ةانديش

از نظـر او ايـن   . »يـارات را در دسـت بگيرنـد   ها بايـد اخت  جامعه برگردد و از نظر او كمون

اي هسـتند كـه جـامع همـه علائـق اجتمـاعي        هاي داوطلبانه هاي كارگزار، انجمن كمون
ه اين علائق و اختيـار فـرد   كه مستقيماً وابسته ب(هايي از افراد  هستند كه به وسيله گروه

 كند و معتقـد اسـت  مي )در دولت( را جايگزين مفهوم كار 1او نياز. شوندارائه مي )هستند
رفع كند و ايـن بـه ايـن     ،كمون بايد از لحاظ اقتصادي نياز كساني را كه بدان نياز دارند كه

اي به وجود آيد كه افراد آزادانه نيازهاي واقعـي   ست كه دولت بايد از ميان رود و جامعهمعنا
ابري و مالكيـت  بنـابراين نـابر  . عمـل كننـد   ز هرگونـه اجبـار  خود را به دست آورند و فراغ ا

بايد نظام كه بل ،ما نبايد نظام سوسياليستي اقتدارگرا حاكم شودا ،خصوصي بايد از بين برود
 يـزي جـز توطئـه و همدسـتي بـراي     كروپوتكين دولـت نـوين را چ  . داوطلبانه تعاوني باشد

  .)275-274: 1368وودكاك، (كند  كشي و فاسد كردن شهروندان معرفي مي بهره
خصـلت شـاعرانه و   «كند كه با  تولستوي را آنارشيستي معرفي مي ،همچنين وودكاك

او در يكـي از جملاتـش   . آيدميعدالت و نفي ستم بر افراد بر به دنبال »اشگرايانهطبيعت

اي تلقـي   را نهادهاي پيچيده - نه تنها حكومت روسيه - ها من تمامي حكومت«: گويدمي

به آنها چهره قدسي داده، تـا از طريـق    بيعتاستفاده از طكنم كه سنن و رسوم و سوءمي
به اعتقاد من آنان كـه در  . ها را مرتكب شوندبارترين جنايتزور و بدون بيم از كفر، نفرت

بايد براي رها ساختن خود از قيـد   ،آرزوي بهبود بخشيدن به زندگي اجتماعي ما هستند
مانـة مـا   دنشـان در ز كه شرارتشان و در عين حال عبث بو تلاش كنند هاي ملي حكومت

هايي عقلاني از جمله عـدالت،  رو طبيعت خود ويژگياز اين. شودبيش از پيش آشكار مي
: همـان ( »از آن در رفـع ظلـم بهـره جسـت     توانداختيارگرايي را دارد كه ميفردمحوري و 

 ـ تـوان گفـت تولسـتوي، بـا رويكـرد عقـل      بنابراين مي .)305 صـدد نفـي   خـود در  ةگرايان
 گرايــيآل او نيــز يــك نــوع طبيعــتايــده ةنمونــ. اســتدر انــواع مختلــف  اقتــدارگرايي

  . يابدها تحقق مي گرايانه است كه با دفع دولت آرمان
 

                                                 
1. need 
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  آنارشيسم راديكال 

بـدون   ةبا تمامي انتقادات از آنارشيسم و متهم كردن آن به تلاش براي ترسيم جامع ـ
اي جديـد و متفـاوتي از   دوره آنارشيسم ،دولت به عنوان امري غير ممكن، در عصر جديد

اي را بـراي ايـن   پروازانـه يكي از كساني كه تلاش بلند. است را در حال گذراندن 19قرن 
انجـام داده   ،ناميـد  1عنوان پيوند آنارشيسم بـا سياسـت راديكـال    باتوان گذار يا آنچه مي

شيسـم  اي كـه آنار واژه ؛اسـت  2آنارشيسماو واضع اصطلاح پست. است سال نيومناست، 
كوشـد بـا اسـتمداد از    او مـي . دهـد از صافي پساساختارگرايي عبور مـي قرن نوزدهمي را 

هـايش   سنتي را از محـدوديت تفكر پساساختارگرايي، تئوري آنارشيسم  اهيممفاز اي  پاره
نجفـي،  (دررو سازد  برهاند و از طرف ديگر تفكر چپ راديكال را با افق نوگشودة آنارشي رو

1391 :12( .  
  : نويسدمي »آنارشيسم و سياست راديكال«عنوان  با اي ل نيومن در مقالهسا

كنـيم و حتـي در   مي زندگيي گذاري رواني و عاطفما در قدرت سرمايه«

نهاد ما ميل و اشتياقي به سلطه هست كه بايـد ابتـدا آن را از خـود بيـرون     
بـه  يا همـان طغيـان   (پس خيزش . كنيم و سپس به آزادي و رهايي برسيم

مشـاركت   در نهادهـا  -  بـرخلاف انقـلاب   -  نـه فقـط   )اشمعناي اشـتيرنري 
توان خيزش را قسمي طغيان شخصي قلمداد كـرد،  بلكه اصلاً مي ،جويد نمي

توانـد  اين طغيان مي. بند قدرتكوشش براي بيرون كشيدن خويش از تخته
هـاي  شيزگوني بپذيرد و راستش در تراز زندگي هرروزه با خهاي گونهقالب

آزمـون و   ،هاي خيـزش ترين شكلاما يكي از مهم. شويممتعددي مواجه مي
هاي زنـدگي متفـاوتي اسـت كـه      هاي سياسي، بديل و شيوهخطا در فعاليت

تـوان  كـه مـي  به عبارت ديگر، نشان دادن اين .تابع قيدوبندهاي دولت نباشد
ايي را سـازمان  ه ـ هايي را تعريف كرد و جماعـت  زندگي ،بدون مداخلة دولت

ايـن بـه معنـاي    . داد كه نقداً در حكم رها شدن از يوغ قدرت دولـت اسـت  
اي گيري فعالانـه اين به معناي كناره ،درست برعكس .گريزي نيستسياست

                                                 
1. Radical Politics 

2. Post-anarchism 
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قـدرت و  . گيـرد است كه اقتدار بنيادين دولت را از بيخ و بن به پرسش مـي 
ا به رسميت بشناسـيم  گرو آن است كه ما اين قدرت ر تسلط دولت بر ما در

رسـميت   اگر ما ديگـر ايـن قـدرت را بـه     ،كه اشتيرنر گفته است و همچنان
 »ريـزد مـي خـود فرو نشناسيم، نظـم مسـتقر و نهادهـاي وابسـتة آن خودبـه     

)Newman, 2008: 101-104( .  
وضعيت  ويژهبهحل جديدي براي تطابق آنارشيسم با وضعيت جديد راه ،نيومن ةنظري
هـاي   ما شاهد كاهش روزافزون نقـش و اقتـدار دولـت در حـوزه     زيرا. است شدن جهاني

در . مختلف هستيم و همين نكته است كه شايد بتواند به آنارشيسم قوتي دوباره ببخشـد 
  . هاي آن به اجمال آورده شده است ها و ويژگي آنارشيسم و خاستگاه ،زير در يك جدول

  هاي اصلي آنارشيسم خاستگاه  ديد آنارشيستيمبناي جامعة ج  هاي اساسي آنارشيسم ايده

دروني بودن و فردي بودن 
  ها شورش آنارشيست

گرايي آنارشيسم به دليل ضد اتوپيا
هاي  ترس از اقتدار ناشي از وعده

  گراييآرمان

: ش جهت عبور از دو مكتبتلا

ياليسم و ليبراليسم با سوس

تي و سحركتي فراسوسيالي

  دولت ةليبراليستي دربارفرا
  

  و خوفناكي نسبت يبدبين
  به دولت

وارِ دهي اجتماعنياز به سازمان
  گرايي آنارشيسمزندگي و طبيعت

  مداريخودراني و خويشتن  ييدشمني با دموكراسي بورژوا
  مبادله و ارتباطات انجمني  نقد اقتدار سوسياليستي
  شخص يا فرد به عنوان

  بخشمنبع الهام
از رقابت افراد مفهومي برگرفته 

  اقتصاد بورژوايي
  ا چونان صاحبانهتوده

  حقيقي جامعه
بدبيني نسبت به تمركز و 

  ريزي برنامه

  مبارزه با استعمار

  تكامل اجتماعي

Table1) 
 Guérin, 2012: 1-52 

  

  هاي كارگري اتحاديه
  گراييكمون

  پيوند نظريه و عمل
  چگونگي مديريت خدمات عمومي

  فدراليسم
  گراييالمللبين
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 شدن و ايدئولوژي آنارشيسم  جهاني

هاي مختلـف جهـان   فزون بخش به ترين معني به همبستگي روشدن در كلي جهاني
شود و فرآيندي است كه به اشكال پيچيده تعامل و وابستگي متقابـل، فرصـت   اطلاق مي
به صورت  ،ده استشدن ش ريف متعددي از جهانيااما با توجه به اينكه تع. دهدظهور مي
  : هاي زير برخوردار است شدن سياسي از ويژگي توان گفت جهانيموجز مي

روابط اجتماعي را از محيط داخلي كشورها خارج سـاخته اسـت و    ،جهاني شدن .1
 ). Giddens, 1990(نهايت زمان و مكان قرار داده است آن را در قلمروي بي

حاصـل جهـاني    ،ومي در جهـان عم ـ هاي يمش خطها و  تقارب و نزديكي سياست .2
 هـا رنـگ شـدن اقتـدار داخلـي دولـت     اي كه مـا شـاهد كـم    به گونه ؛شدن است

 . )Common, 1998(هستيم   )هاحكومت(
ة شدن به لحـاظ سياسـي را رهـايي امـر اجتمـاعي از سـيطر       اي جهاني اساساً عده .3

. كاهـد مـي  ها بنابراين جهاني شدن از اقتدار و خودمختاري دولت. انددولت دانسته
  ).Scholte, 2000: 9( دهند روند و انقراض دولت ملي را نويد ميبرخي نيز فراتر مي

ثير آن در پيـدايش  أشدن سياسي اجتمـاعي، ت ـ  هاي اصلي جهانييكي از ويژگي .4
الملل و حتـي داخلـي و تغييـر    بين ةبازيگران جديد سياسي و اجتماعي در عرص

 .)100: 1385نيا، شهرام( موقعيت افراد و بازيگران قديمي است
ــاني  از ويژگــي .5 ــر جه ــاي ديگ ــه مســائل    ه ــه ب ــاعي، توج شــدن سياســي اجتم

مرزهـاي   ،در قـديم . بشر و فرهنگ سياسـي نـوين اسـت    محيطي، حقوق زيست
سـبب تفـاوت و تنـوع     ،شـد ها تعيـين مـي  فرهنگي و هويتي كه با دخالت دولت

رنـگ كـرده   مرزها را كم كم و بيش اين ،شدن اما جهاني. شدفرهنگي جدي مي
 .)104-103: همان( است

گيـري  سـاز شـكل  فرهنگـي، زمينـه   ها و تكثـر كيدش بر تفاوتأجهاني شدن با ت .6
خوب شده است كه احترام به نقش افراد در سياست، در نظر گرفتن و  حكمراني

 ـ  بهره مين حـداكثر شـادي بـراي    أگيري از امكانات اقوام محلـي، پاسـخگويي و ت
 .هاي آن است لفهؤاز جمله م ،ها ها و دولتمحوري حكومتمردم، عدالت

هاي خودمختار محلي فاقـد قـانون اساسـي     گيري حكومتجهاني شدن به شكل .7



46 
  1395بيستم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

ويژگـي  . ده اسـت كـر كمـك   ،تابنـد  نمـي كه ستيز اقتدارگرايي دولت را بر تصلب
 . اصلي آنها نظم خودانگيخته است

  

  دولت ةزدايي از حوزفرا قلمروشدن و  جهاني

هـاي  دولـت . دولـت هسـتيم   ةاز حوز 1قلمروزدايي شاهد فرا شدن، ما در عصر جهاني
اول اينكه پـس از  . دارندچند ويژگي اساسي  ،وستفالي به وجود آمدند ةملي كه با معاهد

دوم اينكه جمعيـت خـاص   . شوندها در مرزهاي سرزميني مشخص تعريف ميدولت ،وستفالي
طلبند و اينها اسـاس حاكميـت ملـي آنهـا را تشـكيل      مي خود را دارند و دولت خاص خود را

دهـي بـه مواهـب سياسـي، اجتمـاعي،      ها مسئوليت توزيع و شـكل  اينكه دولت سوم. دهدمي
جهـاني  . اما جهاني شدن باعث شكسته شدن اين الگو شـده اسـت  . فرهنگي و معنايي را دارند
عناسازي را از دست دولـت خـارج   هاي گوناگون ارتباطات، انحصار م شدن به دليل ايجاد حوزه

هـا در ايـن زمينـه    ملي موجب كاهش نقـش دولـت   كرده است و قلمروزدايي و افول مرزهاي
ثير روزافزون جهاني شدن و ارتباطات در عصر جديـد، بايـد   أبا توجه به سرعت و ت .شده است
موجوديـت خـود    يارود بين مي ال اصلي پاسخ داد كه اساساً اقتدار دولت به كلي ازؤبه اين س

شدن در حـوزه سياسـت و حكومـت ايجـاد      ثيري كه جهانيأترين تمهم. را حفظ خواهد كرد
هاي كنوني حاكم بر جوامـع انسـاني موسـوم     ضد دولت ترديد تهديدي است كه بربي ،كندمي

   .)102: 1382نوازني، (گيرد هاي ملي صورت مي به دولت
بـوده و بـا    فناّورانـه كـه حاصـل نـوآوري    تحـولات پويـا    معتقد است كه 2جيمز روزنا

هـاي جديـد را بـه     ها و سـازمان  ونقل تقويت شده است، تشكلپيشرفت ارتباطات و حمل
ها و نهادهاي نو براي دسترسـي بـه    رو تلاش اين تشكلاز اين. عمل كشانده است ةصحن

موجـب تشـديد و گسـترش     خـود در خـارج از كشـور    ،منابع خارجي يا تعامل با همگان
  . )49: 1379واترز، (ويايي جهاني شدن است پ

سياسـت، ايجـاد نهادهـا و     ةدر حـوز  ويـژه ترين آثار جهاني شدن بـه بنابراين از عمده
دولتي است كه منجر به ايجاد چالش در تفكيـك بـين سياسـت داخلـي و      تشكلات غير

ال ؤر س ـخارجي و سرزميني و غير سرزميني است و تلقي كلاسيك و متعارف از دولت را زي

                                                 
1. Ultra- Deterritorialization 

2. James N. Rosenau  
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اقـدام از  «امكـان   ،بر اثر سياست جهـاني  ،سازي گستردهاين تشكل). Walker, 1993(برد مي

1راه دور
در . بـرد ها و فضاهاي مكاني را از ميان مـي ثير وجود فاصلهأت را فراهم مي سازد و »

عظيمـي از بـازيگران فرادولتـي نيـز      ةولـي بـا شـبك    ،مانـد  خواهد يبرجاها اين فضا دولت
 ،آموزنـد  چه از جهاني شدن سياست مييگران داخلي و خارجي با ترويج آناين باز. اند مواجه

شـدن    از تجليـات ايـن فراگيـري جهـاني    . ملي را نيز بـه همـراه دارنـد    اثرگذاري بر دولت
ها با فراگيري اين قواعـد و اصـول   در واقع اين گروه. بشر است سياست، رژيم جهاني حقوق

ايـن شـامل   . )39 :1384سـليمي،  (دهند ها جهت ميخلي، به رفتار دولتدا و انتقال به سطح
  .رفتند ها از انجام آن طفره مي دولت ،شود كه در گذشتهآن رفتارهايي نيز مي

  

  جهاني شدن و رويارويي دولت با خودانگيختگي افراد 

كـي  ي. شمردجهاني شدن بر ترين پيامدهايارتباطات و رسانه را بايد از مهم گسترش
نـه  گوهايي است كـه ديگـر از هـيچ    گيري شخصيتوردهاي مهم اين پيامد، شكلااز دست

آيـد كـه   فضايي به وجـود مـي   كه ه نيومن معتقد استكچنان. كننداقتداري تبعيت نمي
ــت ــايي دول ــراي كنتــرل جريــان اطلاعــات در داخــل و بيــرون از توان  هــاي اقتــدارگرا ب

  . )424: 1389، نيومن(شود هاي خود محدود مي سرزمين
و به همين جهت داراي شماري  ، در طول زمان و مكان گسترده استايتعامل رسانه

افـراد   ،اي در تعامل رسانه. سازدو متمايز ميرهايي است كه آن را از تعامل رودر از ويژگي
مخفـي بـودن هويـت     ،هـاي ايـن تعامـل    هاي متمايز و مجزا هستند و از ويژگي در بافت

هاي اين كنش از راه دور ايـن اسـت كـه افـراد،     از ويژگي. )103: 1389سـون،  تامپ(ست آنها
ديگر اينكه به آنها ايـن فرصـت   . )122: همان(پاسخگو به اعمال و اشخاص ديگري هستند 

دهد كه خود نوع ارتباطشان و به طـور كلـي رفتارشـان را تعيـين كننـد و ايـن از       را مي
. كنـد گيري اين نوع شخصيت ايفـا مـي  شكلشدن در  هاي مهمي است كه جهانيويژگي

نقش دولـت را   ،هاي زير توان گفت جهاني شدن با به وجود آوردن ويژگيبه طور كلي مي
  : دولتي را شكل بخشيده است در عرصه سياسي محدود كرده و يك هجمه عليه اقتدار

جديد را بنا نهاده اسـت و بـدين وسـيله     اجتماعي - سياسية حوز ،شدن جهاني .1

                                                 
1. Action at a Distance 
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 .ده استكررقيبي را براي دولت ايجاد  هايها و تشكلگروه

هـا از   هـا را تغييـر داده و انتقـال ارزش    سبك تعليم و تربيت ارزش ،جهاني شدن .2
گونـه نقـش افـراد    حوزه دولتي به حوزه عمومي را تسهيل نمـوده اسـت و بـدين   

 .را دگرگون ساخته است اهانساني در يادگيري و ياددهي ارزش

هـا   ها و اقليتگرايي دولت را زايل كرده است و نقش قوميتمطلق ،جهاني شدن .3
 .را در سياست افزايش داده است

شدن اقتدار مركـزي و دولـت در جامعـه از     رنگسبك فدراليستي حكومت و كم .4
 .نتايج مستقيم جهاني شدن است

رنـگ   كـم  ست ودر جامعه را تغيير داده اها و ارتباطات مشاركت رسانه ،شدن جهاني .5
 .ها و استفاده ابزاري از آنها را سبب شده است شدن نقش دولت در بسيج توده

 هــاي فمينيســتي و ويــژه جنــبشبــه - هــاي اجتمــاعيشــدن جنــبش جهــاني .6
 ـ  آده است و كررا تقويت  - زيستي محيط خـود رفتـار را تعـديل     ةنها نيـز بـه نوب
رزه عليـه نـابرابري در حقـوق    هـا از طريـق مبـا   به بيان ديگر اين گروه. اندنموده
 .)190: 1388نش، ( اندهاي مختلف، عليه دولت شوريدهگروه

از . جديد از پيامدهاي ديگـر جهـاني شـدن اسـت    گيري شهروندي جهاني شكل .7
هـا و مدرنيتـه    شـدن، رسـانه   هاي مهم اين شهروندي كه متأثر از جهـاني ويژگي

هـاي   از ديگـر ويژگـي  . ستهاتعمل شهروندان در برابر دول است، افزايش فضاي
برابـر   است كه با موضوع پسـامدرنِ مسـئوليت در   1تفاوت ةلئمس ،اين شهروندي

ها مطرح حقوق واحد را كه دولت ةلئمس ،اين نوع شهروندي. غيريت ارتباط دارد
ها از استحقاق  از افراد و طبقهرخي بازهم تنها ب زيرا ؛دكشبه چالش مي ،كنندمي

جديـد ناشـي از جهـاني شـدن بـا       بنابراين شـهروندي . دارندحقوق فردي برخور
ار دولتـي در توزيـع مواهـب    گيري از امكانات و اعتراضات، خود را عليه اقتدبهره

 .دهد سازمان مي اجتماعي

ها  گرايي چندقوميتي در مقابل دولتگيري نوعي چندفرهنگشكل ،جهاني شدن .8
گونـه كـه   همـان . ده اسـت رك ـنگـر را تسـهيل   گرا و خـاص اقتدار ةدر يك جامع

                                                 
1. Difference 
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هـاي اقليـت عـلاوه بـر داشـتن      در اين جوامع گروه«: كنداستدلال مي كيميليكا

تـا از مشـكلات    ،حقوق برابر بايد از حقوق متمايز و متفاوتي نيز برخوردار باشند
 »جـو رهـايي يابنـد   پرسـتي سـتيزه  فاوتشان با فرهنگ مسـلط و از نژاد ناشي از ت

)Kymlicka, 1995: 30-31(. فضـايي   ةكننـد تواند فـراهم شدن مي بنابراين جهاني
خواهـان   ،هاي اقليت ايجاد كند كه به دليل توزيع نامناسـب امكانـات   براي گروه

  .فشار بر دولت باشند
 عت خاص انساني، يعني اقتدارگريزيشدن فرآيندي است كه با توجه به طبي جهاني 

با توجـه بـه   . داخل و خارج كرده استشكل گرفته و دولت را متوجه نيروهاي موجود در 
دادن  ها هنـوز در حـال از دسـت   رسد دولتها، به نظر ميشدن و رسانه پيشرفت جهاني

هـاي   تنهـا در ايفـاي نقـش   اي نه چنـدان دور،  اختيارات خود هستند و احتمالاً در آينده
يي ماننـد  هـا  محدود خواهند شد و اين فضا را براي تجديد زيست ايدئولوژي اساسي خود

كه از يكسو مبتنـي بـر اختيـارگرايي فـرد اسـت و از سـوي ديگـر         فراهم كند آنارشيسم
 .ن فشار دولت بر اجتماع سياسي استخواهان كم شد

  

  هاي عصر جهاني شدن و نسبت آنها با تحقق ايدئولوژي آنارشيسم ويژگي

فـت كـه   تـوان گ هايي كه براي عصر جهاني شدن برشمرده شد، مي با توجه به ويژگي
1نئوليبراليسم« ةفلسفچون هايي هم گيري پديدهدر وضعيت جهاني شدن ما شاهد شكل

« 

و  »هـاي مجـازي   رسـانه «و  »هـاي اجتمـاعي   جنـبش «، )نوزيك و هايك هاي يهمانند نظر(

 ـ  »زيستمحيط«و  »نيسميفم«اهميت يافتن  سـتيزي  خـاطر ماهيـت اقتدار  ه هستيم كـه ب

 . ا تسهيل بخشيده استخويش، تحقق ايدئولوژي آنارشيسم ر

  

  نئوليبراليسم و آنارشيسم ةجهاني شدن، فلسف
كيد بر منزلـت انسـاني و آزادي فـردي را اسـاس     أگذاران فلسفة نئوليبراليسم، تبنيان

را در برابـر هـر شـكلي از     نئوليبراليسـم متفكران اين فلسـفه،  . دانند اصلي اين فلسفه مي
ي را جايگزين انتخـاب آزاد فـرد   انتخاب اشتراك كه عقيده و به كار گرفتند مداخلة دولتي

                                                 
1. Neo-liberalism 
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هاي اساسي نئوليبراليسم ايـن اسـت   از ويژگي. )13: 1386هـاروي،  ( و او را تهديد كند دكن
امـا ايـن مخالفـت بـه      .كه درون خود، موجب پيدايش فرهنگ مخالف وسيعي شده است

هاي داخلـي تمركـز   و بر تضاد پذيردهاي اساسي اين فلسفه را مي اي است كه بنيان گونه
برابـر   گيـرد و آنهـا را در  له حقوق و آزادي فردي را جدي مـي ئاين فرهنگ، مس. كندمي

گذارد و ايـن  اقتدارگرايي و خودسرانگي هميشگي قدرت سياسي، اقتصادي و طبقاتي مي
در عصـر  . )246-245: همـان (مقاومت در برابر اقتدار، اسـاس فلسـفة نئوليبراليسـم اسـت     

هاي اصلي اين وضعيت تبديل شـده اسـت و    اين فلسفه به يكي از مشخصهشدن، جهاني 
فردريش و  رابرت نوزيكاند،  دو تن از كساني كه چنين رهيافت نئوليبرالي را دنبال كرده

  . هستند فون هايك
آيـد كـه بـا    صدد اثبات اين امر برميدر »شهر و يوتوپيادولت، آرمان«در كتاب  نوزيك

. هاي فـردي فـراهم كنـد    ي، فضايي را براي دفاع از حقوق و آزاديستيز با دولت حداكثر
هاي سـاكن در آن   همة افراد و گروهاي است كه در آن  جامعه ،شهر نوزيكبنابراين آرمان

زننـد و راه خـود را بـراي سـاختن اهـداف و      دست به گـزينش مـي   ،بدون دخالت دولت
كننـدة  توانـد فـراهم   حـداقل مـي   دولـت «: گويدوي مي. سازندهاي فردي هموار مي آرمان

 »كنـد ها باشد، اما دولت گسترده حقوق افراد را نقض مي ترين و بيشترين برابريگسترده

)Nozick, 1974: 149( .    اي وضـعيت دولـت در عصـر     بنابراين آرمـان دولـت حـداقل گونـه
ي عمـل بيشـتري برخوردارنـد و    ضـا كند كـه افـراد در آن از ف  جهاني شدن را ترسيم مي

  .دهد تيارگرايي آنارشيستي را گسترش مياخ
، بـه  »انگيختـه نظـم خود «با مطرح كـردن مفهـوم    فردريش فون هايكاز سوي ديگر 

او با مطرح كردن . شودتحقق فضاي عمل بيشتر فردي در وضعيت جهاني شدن نزديك مي
او . ندشان را دارها توان كنترل جامعهت كه انساناين مفهوم درصدد نشان دادن اين امر اس

صدد اين اسـت  گويد و درهاي غير متمركز سخن مياز هماهنگ شدن اعمال فردي در بازار
ولي تمس ـهـا و تعـاريف از پـيش تعريـف شـده بـر افـراد         تا شناختي را كه از طريق سازمان

  . )67- 66: 1387بري، (، كنترل و دفع نمايد )در مخالفت با آدام اسميت(گردد  مي
اي از زور و  هـيچ اسـتفاده   تواننـد بـدون  دهاي اجتماعي مـي اعتقاد دارد كه نها هايك

رو از ايـن  .گيرند و به آزادي افراد نيز خدشه وارد نكننـد دهي كلي شكل اقتدار و سازمان
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است كه با مطرح كردن نظم خودانگيخته، به دنبال نوعي سازمان است كه عامدانه بـراي  

 ،او ةانگيخت ـنظـم خود . معنا باشـد ينشده باشد و در آن اقتدار هم ب سيسأهدف معيني ت
يافته است كه افراد با ايجـاد يـك نظـم هنجـاري،     دفاع از نوعي سازمان اجتماعي تكامل

بنابراين آنچـه بـه عنـوان فصـل     . )142-141: 1385لسـناف،  (گذارند آزاد را مي ةبناي جامع
ت فـردي  توان در نظر گرفت، مجال دادن به اختيـارا مي نوزيكو  هايك ةمشترك انديش

آزادي  پـس . كنـد  به منظور حركت در برابر اقتدار دولتي است كه آزادي را محـدود مـي  
تلاقي فلسفة نئوليبراليسم و آنارشيسم در عرصـه جهـاني شـدن اسـت كـه       ةفردي، نقط

مسـتقر سـاختن    ،اين ايدئولوژي زيرا. كندامكان آغازي دوباره را براي آنارشيسم مهيا مي
كنـد  خيزد و اقتدار سازماني را نفـي مـي  مياست كه از افراد برصادي و سياسي نظمي اقت

 .)77: 1385ريد، (

  

  هاي اجتماعي و شخصي شدن سياست رسانه
هاي اجتماعي و نقـش آنهـا    هاي اصلي جهاني شدن، محوريت يافتن رسانه هاز خصيص

جايگـاهي  ها از طريق رسانه در  هافراد و گرو. هاست و تقابل آنها در برابر دولت در سياست
 تامپسـون . گيـرد هاي سياسي آنها فارغ از اقتدار دولتي شكل مـي  گيرند كه كنشقرار مي

از خويشـتن و تجربـه در جهـاني     ،»هـا  اجتماعي رسانه ةرسانه و مدرنيته؛ نظري«در كتاب 

ــي رســانه ــد اي صــحبت م  ــ. كن ــه در عرص ــد اســت ك ــد ةاو معتق ــاني شــدن، فرآين  جه
بدين معنـي كـه افـراد بـراي سـاختن هويـت        ؛شودزتر ميتر و باگيري، بازتابي خودشكل

: تامپسـون (گردنـد  مياز پيش به منابع شخصـي خودشـان بـاز   منسجمي براي خود، بيش 

1389 :254( .  
هاي اجتماعي در عصر جهاني شدن، به افـراد و شـهروندان    رسانه ،جان كينبه تعبير 
نات شــهروندي كننــد كــه از شّــر بــردة درون خــود خــلاص شــوند و محســكمــك مــي

ز ي ـقدرت تشخيص و تمي«، »دورانديشي« محسناتي چون. ا در خود بپروراننددموكراتيك ر

آگـاهي و  «، »شـهامت در تمركززدايـي از قـدرت   «، »اتكا به خـود «، »در وراي قدرت دولتي

بنــابراين وضــعيت . )169: 1389كــين، (... و »بوروكراســي دولتــي«، »درك جديــد از قــدرت

حق قضاوت افـراد خصوصـي در عصـر    : گويداست كه مي فوكوتعبير جهاني شدن يادآور 
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بنابراين از اين مسـير، راه بـراي   . )402: 1391هـداك،  (گير شده است عالم ،سياست جهاني
اي به منظور تحقـق اختيـارگرايي افـراد، بـه جـاي      برداري آنارشيسم از فضاي رسانهبهره
 . اهم شده استنيز فر هاي دولتيرطلبي نهادها و سازماناقتدا

  

  فمينيسم
گرايي انتقادي خود را گسترش هايي كه در عصر جهاني شدن، عمل يكي از ايدئولوژي

فمينيسم به دليـل انتقـاد   . شده گرديده، فمينيسم استاي جهاني داده و تبديل به پديده
از وضعيت پدرسالار كنوني، اعتقادات عميق ما دربارة خصلت جامعه، الگوهاي انديشـگي  

  . )243: 1386وينسنت، (ما را هدف قرار داده است  ةاد و روابط شخصي و صميمانافر
گو و پررنگ شدن نقش افـراد  وبر اثر جهاني شدن و مهيا شدن رسانه، مفاهمه و گفت

، 1حلي براي پايان بخشيدن به سركوبها نيز به دنبال راه تي، فمينيسمدر برابر اقتدار دول
 در واقـع . ي و سياسـي مختلـف و از جملـه زنـان هسـتند     هاي اجتماعي، فرهنگ در گروه

در برابـر جريـان قـدرت    ، مقاومـت  فوكـو هـاي   به پيـروي از انديشـه   ها حل فمينيست راه
هاي كنوني بر پاية نفي حقوق اساسي  از نظر آنها، ماهيت قدرت در دولت. گر استسركوب

از طريـق اعطـاي حقـوق    و ايـن   ري است كه بايد با آن مبارزه شودزنان و تداوم پدرسالا
، چنـين تلاشـي   آيرس ماريون يانگشهروندي متمايز  ةبه عنوان مثال نظري. ممكن است

بـه همـة   مشـاركتي،   - اي دموكراسـي ارتبـاطي  كوشد با مطرح كـردن گونـه  او مي. است
شده از جمله زنان، ضمن حفظ تفاوت خود با ديگران، امكان مشـاركت در  گروهاي سركوب

  . )28-27: 1390، توانا(تماعي ببخشد اج -  عرصه سياسي
هاي درون جامعه كه عليه افـراد و از جملـه    بنابراين فمينيسم نيز با شناساندن سركوب

گيرد كـه تقاضـاي كـاهش    شود، در اين مسيرِ مشترك با آنارشيسم قرار ميزنان اعمال مي
اصـل   زيرا ؛دارد دي فردي در اجتماع سياسي راتر شدن آزااقتدار و سركوب دولتي و پررنگ

 ةاي رسـيده اسـت كـه امكـان لغـو رابط ـ      بنيادي آنارشيسم اين است كه بشريت به مرحلـه 
ريـد،  (طلبانـه وجـود دارد   تو جايگزين كردن رابطـه همكـاري مسـاوا    برده -  ديرينة ارباب

1385 :128(. 

                                                 
1. Exclusions 
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  گراييزيستمحيط
اين امر . است يكي از پيامدهاي مهم ناشي از جهاني شدن، گسترش ارتباطات فراملي

هـا    به نوبه خود باعث رسيدن خبرهاي وقـايع منـاطق مختلـف جهـان بـه افـراد و گـروه       
هاي ديگر و پيوند متقابـل در سراسـر كـره خـاكي را      شود و آگاهي به مشكلات مكان مي

كنـد   هاي محلي يك جنبش را تسهيل مي دهد و همكاري مشترك بين بخش افزايش مي
 چــه در ايــن بــين بــراي جنــبشآن. ســازد ن را محكــم مــيملــي درون آو پيونــدهاي فرا

 ؛)185: 1388، نـش (ها بر اثر جهاني شدن است  زوال دولت ملت ،زيست اهميت دارد محيط
افكـار عمـومي فراملـي، در وراي اقتـدار دولتـي،       ةبه پشـتوان تا دهد به آنها اجازه مي زيرا

جهاني،  ةها به جامع يي دولترو پاسخگواز اين. محيطي را دنبال كنندهاي زيست سياست
ايـان را  گرو بـوم  هـاي سـبز   ر خود بكاهند و نقـش گـروه  سازد كه از اقتداآنها را وادار مي

تـك افـراد در حـل مسـائل     بـه تعامـل تـك    زيسـت جنبش محيط ةعلاق. تر بگيرندجدي
اي از جـويي زيسـت كـره   و مسـاوات  كـره  طبيعت يا به عبارت بهتر زيستزيستي، حفظ 

كاستن از اعتبار و نفوذ دولت از طريق پاسخگويي آن نسبت به مسائلي همچـون  و  يكسو
-310: 1386وينسـنت،  (... محـور و رشـدگرا و  گرايي، اقتصاد مصـرف تجارت جهاني، صنعت

هـاي ملـي    نظمي كه دولت زيرا ؛مجالي را براي ظهور آنارشيسم مهيا ساخته است ،)322
شود و اين امر جز ويرانـي و   ه جامعه تحميل مياند، نظمي است كه ب امروزي ايجاد كرده

بنـابراين آنارشيسـم خواهـان نظـم     . زيست نداردطبيعت و محيط ةدر حوز ويژهبهتباهي 
: 1385زيـن،  (هماهنگي ما با خودمان، ديگران و طبيعـت گـردد    ةخودجوشي است كه ماي

فضـاي   ،زيستيمحيط هاي هاي ملي بر اثر فعاليت بنابراين كاستن از اقتدار دولت. )10-25
 .كندعمل براي آنارشيسم را فراهم مي

  

  : تسهيل تحقق ايدئولوژي آنارشيسم در وضعيت جهاني شدن

  وجوه اختلاف و اشتراك

  وجوه اشتراك

هايي مشـترك ايـدئولوژي    و ظلم و ستم دولتي از ويژگي اقتدار اختيارگرايي، نفي -1
در آنارشيسم اين امـر در  . رنيسم استمدآنارشيسم و وضعيت جهاني شدن به مثابه پست
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ها اعتقاد بر اين دارند كه نيـاز بـه    آنارشيست. شودگرايي شاعرانه مطرح ميقالب طبيعت
انـد  كه پيش از اين او را فاسد كـرده  يبلكه از نهادهاي ،قدرت و دولت نه از طبيعت آدمي

د ه از اين نهادها رهايي يابنبنابراين افراد اين اختيار را بايد داشته باشند ك .شودناشي مي
سياسـت فضـايي متكثـري ايجـاد      ،مدرنيستيشدن پسا در جهاني. )110: 1368وودكـاك،  (

هـا خـود را بـا افـزايش اختيـارات افـراد انسـاني و ارتباطـات         شده است كه در آن دولت
انتخـاب و عمـل و    ةافـراد بـه دليـل گسـترش دايـر     . بينند لايه مواجه مياي و لايه شبكه

اختيـار دادن بـه   . اي چون دولت اثرگذار باشندتوانند بر نهاد گستردهشان مييرگذاريثأت
هـاي گروهـي و   شدن جنبش هاي قانوني عليه دولتشان، فعالشهروندان براي انجام رويه

شـدن اسـت   ستيزي در عصر جهـاني اجتماعي تحت ستم و انقياد دولت، نمونه اين دولت
  .دهدخويش جاي مي ةاسكه به نحوي آنارشيسم را در ك

مداري فرد از وجوه مشترك ايدئولوژي آنارشيسم و وضـعيت  خودراني و خويشتن -2
انـد كـه   ها و خودراني دو دشمندولت ،هااز نظر آنارشيست .شود شده محسوب ميجهاني

بايد در وهلة اول خودبنياد باشـد و علاقـة او    جا كه انسانو از آنگنجند در يك اقليم نمي
اربـاب و  بـدون  دولـت بايـد اراده كنـد و     زيرا ؛نظر گرفته شود، دولت بايد از بين بروددر 

از . )135-134 :همـان (( نيسـت   صورقابل ت بردگي موجود در دولت، حيات و عملكرد دولت
ثير أافراد و ت روهاي از راه د ثير كنشأشدن در ت توان اين امر را در جهانيسوي ديگر مي

كـردن   فرصت مستقل انديشيدن، عمـل  ،شدن جهاني. مشاهده كنيمآن بر دولت داخلي 
و بـه تبـع آن    در واقـع در ايـن وضـعيت   . دهداد ميدادن را به افر گرفتن و آموزش و ياد

دولتـي،   هـا، افـراد ايـن امكـان را دارنـد تـا فـارغ از نظـارت        گسترش ارتباطات و رسـانه 
. وان فاعـل شناسـا صـورت پذيرنـد    خودآييني خويش را نشان دهند و به تعبيري بـه عن ـ 

بنابراين جهاني شدن فرصتي است تـا خودبنيـادي فـرد آنارشيسـتي، خـود را در مقابـل       
خودبنياد در برابر دولت مقتـدر آن   ةتوان در قالب رويارويي سوژ دولت نشان دهد كه مي

  .را مشخص كرد
 ةبه عنـوان نقط ـ توان  نقش افراد در ترسيم قوانين و رفتارهاي اجتماعي را نيز مي -3

گونه كه وودكـاك در تفسـيري از   همان. شدن در نظر گرفت و جهانيمشترك آنارشيسم 
كند كه قوانين واقعي از نظر آنارشيسم ربطي بـه اقتـدار و وجـود دولـت     پرودون بيان مي

بلكـه از سرشـت خـود جامعـه نشـأت       ،شـوند قوانين حقيقي از بالا تحميـل نمـي  . ندارد
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هاي اجتماعي در عصر جهاني  گيري شبكهبا توجه به شكل. )16: 1368وودكاك، (گيرند  مي

 ـ       به نظر مي ،شدن  ثيرأرسد به صورت عرفـي ايـن بسـتر اجتمـاعي اسـت كـه در حـال ت
نيروهاي اجتماعي  ،شدن در واقع جهاني. سياست و قوانين جامعه است ةگذاشتن بر حوز

هـاي سياسـي و اقتصـادهاي     امرترين نظ ـقتدم بر را رها كرده است كه با عمل خود حتي
در عصر كـامپيوتر، دولـت    شلزينگيگذارد و به تعبير ثير ميأها تترين دولتسياسي قوي

ها در عصر جهـاني   بنابراين دولت .)633-632: 1389و رادلف، ران (ملت آخرين قرباني باشد 
ايـن همـان   توانند بدون تكيه به افراد انساني، دست به تدوين قوانين بزننـد و   شدن نمي

تـدوين قـوانين    ةتـا ايـد   دهد فرصتي است كه جهاني شدن در اختيار آنارشيسم قرار مي
  . مبتني بر طبيعت بشر را تحقق بخشد

آنارشيسـم در   ةكننـد هاي مهـم تسـهيل  از ويژگي »فدراليسم«و  »گراييالمللبين« -4

ي و دنبـال  هـاي محل ـ  ها با اعتقاد به تأسيس انجمـن  آنارشيست. عصر جهاني شدن است
. كننـد هاي برادرانة نوع بشـر را مطـرح مـي    اتحاديه ةمتمركز، ايد كردن يك سياست غير

اداره جامعـه بـر اسـاس     زيـرا  ؛ديگر نيازي به دولـت نيسـت   ،هابنابراين با استقرار تعاوني
گرايـي و فدراليسـم   المللبين. )Guérin, 2012: 51(گيرد  طبيعت اخلاقي انسان صورت مي

قلمروزدايي از دولت مشاهده كـرد كـه از يكسـو     فرا ةتوان در پديدشدن را مي در جهاني
نزديكـي،   ،از طريـق ارتباطـات   ،شـمول اسـت  اي جهـان شدن از آنجا كـه پديـده   جهاني

 ةآورد كـه يـادآور رابط ـ   خاصي از تعامل را ميان افـراد بـه وجـود مـي     صميميت و سبك
كند و از سوي ديگـر   وديت آن را تقويت ميانجمني در آنارشيسم است و امكان تولد موج

هـاي   هـا و فرهنـگ  هـا، هويـت  شدن با مركززدايي از دولت و توجه به حكومت  در جهاني
هـاي كـلان، نشـان از نـوعي فدراليسـم در       محلي براي ابراز وجود در كنار ساير فرهنـگ 

 ـ      جهاني شدن دارد كه از يكسو هويت ابع هـا مسـتقل و خودمختارنـد و از سـوي ديگـر ت
همانا اين فرآيندي براي ريشه دواندن ايدئولوژي آنارشيسـم  . 1ارتباطات جهاني با ديگري

شده است كه خواهـان وارد شـدن بـه    هاي مختلف و سركوب ها و فرهنگ در ميان هويت
  .هاي سياسي اجتماعي مبتني بر آزادي و همكاري مشترك هستند حوزه
مدرنيته از جهـاني شـدن، ايـدة    رد پستتلقي پساساختارگرايانه از قدرت در رويك -5

                                                 
1. Other 
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ها معتقدند كه نظمـي كـه    آنارشيست. ده استكرآنارشيسم را تسهيل  1نظمينظم در بي
و سـتم دولـت بـر    حاكي از اقتدار  ،شود توسط حكومت و دولت بر افراد جامعه حاكم مي

 ،شـود  نظمي محسوب مـي بي هر چندرو شورش عليه اين نظم مطلق از اين. جامعه است
 همـين امـر در تلقـي   . پـي دارد  نظمـي خلاقانـه اسـت كـه تعـالي و سـازندگي را در      بي

نكته قابل توجه مشترك در اين دو . مدرنيستي از اقتدار در جهاني شدن وجود دارد پست
نفوذ قدرت در روح و تن آدمي است كه از نظر پساسـاختارگرايي ماننـد نيـومن،     ،رويكرد

ه است و دولت هم دقيقاً بـه تـداوم ايـن وضـعيت كمـك      ذهن ما را در اختيار خود گرفت
رو بـا آنارشيسـم   از اين. رهايي از اين وضعيت است تلاش فردي براي ،كار اوكند و راه مي

 گيـرد شود و از اصول آن يعني خودراني براي رهايي از اين وضعيت كمك مـي  مرتبط مي
)newman, 2008: 101-104(درنيتـه جهـاني شـدن   مهمان چيزي كه در رويكرد پست ؛ 

مطرح است؛ يعني عمل سياسي افراد بدون حاكم شدن اقتدار سياسـي دولـت بـر همـه     
  .شود در جهاني شدن، فرد خود سازندة تعاملات محسوب مي زيرا. هاي زندگي اوجنبه
جامعة جديد سياسي منشـعب از جهـاني شـدن را تسـهيل      ،ئولوژي آنارشيسمايد -6

، »اختيـار «، »طبيعـت بشـري  « مبتنـي بـر   ةم به دنبال جامعدر حالي كه آنارشيس ،كند مي

از سوي ديگر جهاني شدن در حـال شـكل دادن    .است »تبادلات انجمني« و »فردمحوري«

سياسي،  سياسي، نهادهاي سياسي و اجتماعي جديدي است كه در آن بازيگران ةبه حوز
اقتصـادي، اجتمـاعي و   هاي سياسي بر محور تكثرگرايي فرهنگـي،  افراد، كنش رفتارهاي

هاي سياسي و اجتمـاعي جديـد و    در وضعيت جهاني شدن براي نظام. چرخدسياسي مي
يكـي از   ،هـا و فنـاوري اطلاعـات    هـا، دسترسـي بـه ارتباطـات، رسـانه      دموكراسي ويژهبه

هـا و   افـراد هـم بـراي شـناخت ارزش    . شود معيارهاي اصلي قدرت و برابري محسوب مي
 ـ  قرار ميمنافع خود ارتباط بر ثير عملكـرد و  أكنند و هم براي كسب اطـلاع از چگـونگي ت

توانـد ذهنيـت اقتـدارگرايي كـه     بنـابراين رسـانه مـي   . حاتيترجاقدامات حكومت بر اين 
تغيير داده و كنش ارتبـاطي را جـايگزين آن كنـد     ،داد ها و رفتار افراد را جهت مي ارزش

سرازير شدن آزادي فردي آنارشيسـم   كه اين همان مسيري است ).8: 1389بنت و انـتمن،  (
  .سازد در چشمة اقتدارستيزي جهاني شدن را ممكن مي

                                                 
1. Order of Disorder 
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 ،اشتـرين كـارويژه  توان وضعيتي برشـمرد كـه مهـم   جهاني شدن را مي در نهايت -7

ترين مهم كه گويد ميهابرماس  گونه كههمان. گوي همگاني استوگفت ةايجاد يك عرص
انـايي دولـت در   مراقبت در آن از ميان رفته است و تو هاي اين عرصه آن است كهويژگي

بنـابراين  . كاهش يافته است شكل دادن به اين محيطبارة گيري درخودگرداني و تصميم
د كـه  كـر گو معرفـي  وتوان تسهيل فرآيند ارتباط و گفت ويژگي اصلي جهاني شدن را مي

كه ويژگي  1)مشورتي(انه دمكراسي رايزن زيرا. كنندهمه اقشار جامعه در آن مشاركت مي
زنـي و مشـورت شـهروندان در ايـن     گـو، چانـه  وبا گفت ،پايدار اين جامعه و محيط است

و خـارج از گـود اقتـدار دولـت، در      هر كس از منظـر خـود  جامعه تداوم خواهد داشت و 
بنابراين اگر يكي از . )Habermas, 1999: 1; 2000: 52(د كن مداخله مي گيريفرايند تصميم

پراكسـيس و   ةكيد بر اختيار و آزادي فرد براي ايجاد عرصأهاي اصلي آنارشيسم، تژگيوي
 ـ وگفت  ـ    ،هابرماسـي اسـت   ةگويي برابـر از گون دولـت و   ةآن زمـان بـه نقـش اقتدارگرايان

البته بـا ايـن تفـاوت كـه     . )226: 1385ريد، (شود  ها در اين فرآيند، خدشه وارد مي سازمان
 ايـن  بـا وجـود  . كنـد مـي  اما آنارشيسـم آن را رد  ،پذيردمي هابرماس موجوديت دولت را

دهي بـه جامعـه بـا تكيـه بـر اصـلِ        ها در شكل د كوشش آنارشيستتوانجهاني شدن مي
 .خويشتن آزاد را مهيا كند

  
  وجوه اختلاف

زيـرا  . شدن است اختلاف آنارشيسم و جهاني ةضديت با دولت خود به عنوان نقط -1
امـا چنـين تلقـي از دولـت در      ،مطلق است و بايد از بـين بـرود   شر ،دولت در آنارشيسم

تواند در كنار ساير نهادهاي مـدني و  مي شدن دولت در جهاني. ن وجود نداردشد جهاني
هـايي را كـه همگـان    دهد؛ با اين شـرط كـه بتوانـد ويژگـي    دولتي به حياتش ادامه  غير

ها، پاسـخگويي، عـدالت در توزيـع،     هاز جمله اين خواست. مهيا سازد ،خواستار آن هستند
  .است... هاي مدني و مشاركت، آزادي ةواردكردن افراد در داير

گرايي اين ايدئولوژي توده در واقع. يسم استهاي آنارشگرايي از جمله ويژگيتوده -2
بنابراين سازمان سياسي خود را بر مبناي حركت  .پذيردرا به عنوان يك اصل اساسي مي

                                                 
1. Deliberative Democracy 
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. دگيـر احبان حقيقـي جامعـه در نظـر مـي    آنها را به عنوان ص زيرا ؛كندتوار ميها اس توده

هـا دولـت را بـه مثابـة      آنارشيسـت . پردازدخصوصي نيز مي بدين منظور به طرد مالكيت
امـا در  . گيرنـد و خواهـان نـابودي آن هسـتند    نظر مـي  ها در داران بر تودهسرمايه ةسلط

كنـد و حتـي از   ن است از مالكيت خصوصي دفـاع  ممك دولت وجود دارد و ،شدن جهاني
تبـادلات  . شـان تلقـي گـردد   آل براي رسيدن به زندگي آرمانياي ايدهنمونه ،منظر مردم

. جامعـه اسـت   ةادار ةنحـو  ةها نيز از نقاط اخـتلاف دربـار  وار آنارشيستو تعاونيانجمني 
اما در جهـاني   ،ندها خواهان رفتن دولت و حاكم شدن نظم خودانگيخته هست آنارشيست

 نـد توانيز ميتري نيافتهسازمان به صورت غير افراد تكتك كنيم كهشدن ما مشاهده مي
فعاليـت اعضـاي   . گذارنـد بثير أها، بر مسائل سياسـي ت ـ  گيري از رسانهاز راه دور و با بهره

  .اي از آن است نمونه ،گراييزيستهاي محيط جنبش
شناسـي وضـعيت    شناسـي و انسـان   سي، معرفـت شنا رسد مباني هستي به نظر مي -3

 ؛ولوژي آنارشيست تفـاوت مـاهوي دارد  ئمدرنيسم با مباني ايدجهاني شدن به مثابه پست
نظمي هميشـگي، تغييـر و   نهايت، بيمدرنيسم بر تكثر بيبه مثابه پستجهاني شدن  زيرا

ذيري و ناپ ـبينـي  عدم عينيت، فقدان قطعيـت، پـيش   ،تحول دائمي و عدم قطعيت هستي
در شناخت دنيا و سياليت هويتي، سرگشتگي و تغيير پايدار ) پرسپكتيويسم(منظرگرايي 

كنـد و  مرزهاي مدرنيسم سير مينان در چدر حالي كه آنارشيسم هم. تني استانسان مب
نمايد و با وجـود   ا ثابت فرض ميلايه زيرين هستي ر ،نظمي در دنيارغم اعتقاد به بيعلي

اينكـه   در نهايـت  .احتمالي بر فراروايت عقل در كسب معرفت اتكا داردكيد بر شناخت أت
كند و ناپايداري خلاف مبناي پسامدرن جهاني شدن كه انسان را بدون جوهر فرض ميبر

 جـوهره واحـدي در نظـر    ،آنارشيسـم بـراي انسـان    ،كنـد  را وضعيت پايدار او قلمداد مي
ريـزي  خود را طـرح  ةتواند آيندداند كه مييمختار و آزاد م گيرد و او را موجودي ذاتاً مي

 ،در حـالي كـه جهـاني شـدن     ،كيـد دارد أگرايـي ت به بيان ساده، آنارشيسم بر عام. نمايد
  .كندگرايي را تقويت ميوضعيت خاص

آينــده مشخصــي را بــراي بشــر  ،در حــالي كــه ايــدئولوژي آنارشيســم در نهايــت -4
 چگـذارد و هـي  درن پايان تـاريخ را بـازمي  پسام، وضعيت جهاني شدنكند، بيني مي پيش

جامعـه واحـدي بـا     ،به بيان ساده، ايـدئولوژي آنارشيسـم  . دكن تجويز مشخصي ارائه نمي
لبانه و مشـاركتي  هاي عدم زور، اقتدار و سلطه و مبتني بر نظم خودانگيخته، داوط ويژگي
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رماني را ترسـيم  آ ةاگر نگوييم جامع ،وضعيت جهاني شدن ،و در مقابلكند  را ترسيم مي

  . نمايد شماري از جوامع را تصور ميلااقل تنوع و تكثر بي ،كند نمي
 

  گيري نتيجه

شـده،  لايـه ر و لايـه ث ـكه عنوان يك وضـعيت مت توان گفت جهاني شدن بدر پايان مي
را كـه  هـايي   هاي معتبري است كه امكان تحقق بسياري از ايـده  ها و ملاكداراي ويژگي

ترين دستاوردهاي جهـاني  از مهم. كندرنگ شده بودند، فراهم ميته يا كمقبلاً از ميان رف
جهاني شدن ايـن عقيـده را كـه    . هاي مختلف است ها در عرصه شدن، كاهش نقش دولت

مفاهيم سنتي  و برده است ال ميؤزير س ،دولت به لحاظ تاريخي داراي هويت ثابتي است
گـويي كـه قـدرت آمـاده     . ل كرده اسـت بندي را دچار تحول و تنزحاكميت، مليت و مرز

 ،هـا جهاني شـدن در برابـر دولـت    زيرا ؛از دولت شده است واگذار شدن به بازيگراني غير
شـده  يـابي افـراد مغلـوب   امكـان  عنـوان  بانيرويي را فعال كرده است كه اين مقاله آن را 

فت افرادي كه با كـاهش اقتـدار دولتـي و بـه سـبب پيشـر      . كندمعرفي مي توسط دولت
تواننـد  كننـده، مـي  مفاهيم حقوقي و هنجاري ايمـن  ةفضاي ارتباطي و تحت لواي توسع

ايـدة نظـم خـود     ،جهاني شـدن . بدون ترس از مجازات شدن، اقتدار و سلطه را نقد كنند
كـه توسـط دولتـي     كـرده اسـت   هاي سنتي نظم ديگرانگيختـه  انگيخته را جايگزين ايده

و  شـد بخش به اشيا و حيات بشر اعمال مـي ني و نظمداراي مشروعيت و مقبوليت فراانسا
  . ه استشدهاي محلي با كلان را سبب  نظمي مبتني بر تقابل ارزشنوعي بي

نظمـي ناشـي از وضـعيت    اين مقاله در پي اثبات اين امر است كه در اين فـوران بـي  
سياسـت   راند و بازيگران جديدي را وارد حـوزه ها را به حاشيه مي جهاني شدن، كه دولت

اي مانند آنارشيسم، به وجود  هاي حاشيه اي براي تحقق ايدئولوژيكند، امكان و روزنهمي
سنخ نيستند، جهاني شدن بـه عنـوان يـك    آنارشيسم و جهاني شدن هم هر چند. آيد مي

كنـد كـه   جـاد مـي  وضعيت، خواسـته يـا ناخواسـته فضـاهايي را در اجتمـاع سياسـي اي      
نمـايي  ه خواهان كاستن از اقتدار دولتي هسـتند، فضـاي رخ  چنيني كهاي اين ايدئولوژي

 هـاي اجتمـاعي،   هـاي اجتمـاعي جديـد، رسـانه    نئوليبرليسـم، جنـبش   ةفلسـف . يابندمي
هاي وضعيت جهاني شـدن   كه از جمله مقوم... گرا وزيستفمينيستي و محيط هاي هنظري

در بـين آنهـا مشـترك    نچـه  آ. نـد كن هاي آنارشيسم را دنبال مي بخشي از آموزه ،هستند
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گرايـي، عـدالت   سو تكيه بر اختيارگرايي، آزادي فردي، نفي سركوب، طبيعـت از يك ،است

يسـم را در  بتوانيم ردپـاي آنارش  تادهد است كه اين امكان را به ما مي... در برخورداري و
  . كنيمعصر جهاني شدن مشاهده 

بـه ايـن    »سـال نيـومن  « و »جـرج وودكـاك  «اين مقاله با بازخواني نظريـة آنارشيسـم   

بخشـي بـه   د آزاديتوان اختيارگرايي و عوامل منـتج از آن مانن ـ دستاورد نائل شد كه مي
هاي درونـي جامعـه و نقـش آن در ترسـيم      كنندگي لايهافراد در اجتماع سياسي، تعيين

 ةرا به عنـوان گـزار  ... و دوستيطلبي و طبيعتگرايي، صلحگرايي، اتحاديهسياست، محلي
تر شـدن اسـت و   ي آنارشيسم در نظر گرفت كه در عصر جهاني شدن در حال پررنگاصل

   .هاي خود را جامعه عمل بپوشاند ارهزتواند گمي ها نارشيسم در برخي حوزهرفته آرفته
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  خواني ساختاري در تحليل مطالعه و بررسي هم

  ادبيات و فرهنگ سياسي ةرابط
  * سيد مهدي ميربد    

  چكيده

هاي متنوع و گسترده، معطوف به تحليل و  زمينهتلاش عالمان علوم اجتماعي در 
هاي اجتماعي است كه بازتاب آنها بـه اشـكال متفـاوت در     مطالعه و تبيين پديده

كوشـند بـا    آنهـا مـي  . ساحات زندگي مردمان جوامع مختلف بازتاب داشته و دارد
هـاي تحليلـي    بنـدي هاي علمـي و الگوهـاي تبيينـي، صـورت     گيري از روش بهره

هـا، رفتارهـا و    هاي اجتماعي ارائـه دهنـد و بـراي تبيـين انديشـه      از پديدهمتفاوتي 
تبيـين در  . هـاي مختلفـي بيابنـد    پاسـخ  ،هاي گوناگون اجتماعي رويدادها در عرصه

به عنوان امور مسـتقل از   هايي كه قبلاً پديده اينكه معناي وسيع واژه عبارت است از
هايي كـه   قرار داده شوند يا ميان پديدهته شده بودند، در ارتباط با يكديگر خهم شنا

الگوهـاي   .افكنـده شـود  انـد، روابطـي جديـد در    شـده  پيشتر مربوط به هم تلقي مي
د تاري و الگوهاي متفاوت ديگـري باش ـ ، كاركردي، ساخعليد اعم از توان مي يادشده

كه عالمان علوم اجتماعي بسته به نوع نگرش و ديدگاه يا مكتب نظري مورد علاقـه  
  .گيرند مينه اجتماعي مورد تحقيق از آنها بهره مييا ز

يكي از الگوهاي يادشده و توضيح و بسط الگـوي   ةشود با مطالع در اين مقاله تلاش مي
 ةاوتي بـراي مطالع ـ ف ـبنـدي تحليلـي مت  صـورت  ،خواني ساختاري و استفاده از آنهم

عـات تـاريخي   ويـژه در مطال اين الگـوي تحليلـي بـه   . ارائه شود فرهنگ سياسي جوامع
جـايي كـه ادبيـات بـه عنـوان يكـي از        ؛خواهد داشـت  زياديكاربرد  ،فرهنگ جوامع

   .آفرين بوده استنقش ،دهي به فرهنگ عموميترين مجاري و منابع شكل اصلي
  

 شناسـي  خـواني سـاختاري، عليـت، جامعـه    هـم ساختارگرايي،  :كليدي هاي هواژ
  .فرهنگ سياسيو  ادبيات

                                                 
  m.mirbod@ut.ac.ir                         ه تهراندانشگا ،)گرايش مسائل ايران(دكتري علوم سياسي  *
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 مقدمه 

تـا از   ،كنـد  جـو مـي  وآن جست ةتبيين يك سيستم را در ساختار نهفت ،رگراالگوي ساختا
كـه نـوعي    ايـن سـاختار  . ، اجـزا را تفسـير كنـد   طريق دستيابي به فرمول كلي سـاختار 
پـذير  هاي منطقي است، خود در قلمرو امور تجربه بازسازي ذهني واقعيت با الهام از مدل

در حقيقـت  . داردحضوري ناخودآگـاه   ،د مطالعهنزد اعضاي گروه مور ويژهبهقرار ندارد و 
بدون آنكه اجزاي ساختار خود بر ترتيبـات موجـود    ،نوعي نظم درون ساختار جاري است

  .آگاه باشند
منطـق درونـي   «مركزي اين الگو بايد ساختار را همچون  ةبراي نزديك شدن به هست

وعـه و عناصـر آن   اي فهـم كـل مجم  در نظر گرفت كـه فهـم آن راه را بـر    »ترتيب روابط

 .اوصاف خاص عناصر دخيل در ساخت اهميت چنداني نـدارد  ،در اين رهيافت. كند ميباز
د كه ساختار آن نظام به اناساسي اين است كه اجزا درون نظامي خزيده و جا گرفته ةنكت

از فرمول كلي آن سـاختار بـه    يا به تعبير ديگر هويت اين اجزا بخشد هويت مي اين اجزا
از  ،بـوده  1شناسي سوسور زبان ةمتعلق به حوز اين الگو كه اصلاً. شود استنتاج مي اي گونه

معمـاري صـوري   «اين رشته به عاريت گرفته شده است، در پي چيـزي اسـت كـه آن را    

همـين گـرايش از   . انـد و عبـارت اسـت از كشـف معنـا از قبـل صـورت       نـام نهـاده   »معنا

كار بسته شده است كه بـه  ه موضوعاتي ب بارةدرشناسي به علوم اجتماعي راه يافته و  زبان
 اند نه شامل معنا، ولي مفروض آن است كه حاوي ايـن هـر  صورت مستقيم نه شامل پيام

مرديهـا،  ( توان از طريق كشف ساختار بر وجود آن معنا و پيام دليل انگيخت و مي استدو 

ي تبيينـي شـايع در   هـا  بدين ترتيب امروزه تبيين ساختاري به يكـي از روش  .)47: 1387
  . هاي اجتماعي تبديل شده است تحليل پديده

هـم  هـاي در  ي نگاه كنيم، جوامع سيسـتم اگر از دروازه ساختارگرايي به علوم اجتماع
. انــداي هســتند كــه ســاختارهاي اجتمــاعي متنــوعي را در دل خــود جــاي داده  تنيــده

نخسـت اينكـه از   : سي كردهاي متنوعي بازشنا توان با ويژگي ساختارهاي اجتماعي را مي
اي طـولاني و پايـدار دارد و    پيوستگي زماني برخوردارند؛ يك ساختار اجتماعي خصيصـه 

دوم آنكـه سـاختار از افـراد و كـارگزاران درون آن     . مـدت و موقـت و گـذرا نيسـت    كوتاه

                                                 
1. Ferdinand de Saussure 
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هـاي   روند و البتـه كـه بازتـاب    آيند و مي هاي متعدد و متنوع مي شخصيت. استقلال دارد

يابد و حتي ممكن است ساختار را در فرآيند زمـاني   آنها در ساختار نيز بازتاب ميحضور 
مسـتقل بـودن سـاختار از     ،اما آنچه مهم است .مشخص دستخوش تغيير و تحول نمايند

. هـاي افـراد درون آن را نبايـد از يـاد بـرد      سوم آنكه قيود سـاختار بـر آزادي  . افراد است
افـراد حاضـر در سـاختار نفـس كشـيده و زنـدگي        كه در يـك سـاختار اجتمـاعي،    چنان

اين مهم به معناي انفعال كـارگزاران از تـأثير بـر سـاختار يـا      . گيرند كنند و شكل مي مي
نظـر گرفتـه    در يـك برداشـت حـداقلي ايـن مهـم در      .ستني فعاليت مقيد و منفعل آنها

ها و ضوابط  ارهساختارهاي اجتماعي تحت تأثير انگ ونشود كه كارگزاران اجتماعي در مي
انديشه و نيز رفتارهاي عاملان را جهـت داده و   ،كنند كه همچون  و هنجارهايي عمل مي

 .بخشند سمت و سو مي
 

  پيشينه تحقيق

هـاي متعـددي را مشـاهده     توان آثار و نوشـته  تحليل و مطالعات ساختاري مي بارةدر
هـاي اجتمـاعي بهـره     پديـده  ةهاي مختلف تحليل ساختاري براي مطالع كرد كه از حوزه

هاي  ويژه در سالشناسي و يا تحليل گفتماني به مطالعات در حوزه زبان. گرفته شده است
خـواني  نده مطالعـه نمـوده، الگـوي هـم    ويس ـاما تا آنجا كه ن. انداخير بسيار قابل مشاهده

ساختاري به شكلي كه در ادامه اين مقاله مشـاهده خواهـد شـد و در مطالعـات افـرادي      
 چنـد  هـر . در مطالعات ايراني انجام نشده است است،قابل مشاهده  گلدمنو يا  بروچون 

سياست و ادبيات و يا فرهنگ و ادبيـات   ميان ةين رابطياي و تب رشتهمطالعات بين بارةدر
 »زبان، گفتمان و سياست خـارجي «از جمله كتاب  است؛ نيز مطالعاتي چند صورت گرفته

هـا در   تصـوير غـرب و غربـي   (ايرانـي    در آيينه«يا كتاب  )1387( زادهمجيد اديب نوشتة

  ).1384( پرورمحمدرضا قانون اثر »)داستان ايراني

خواني ساختاري بهره گرفتـه شـده   متفاوت از هم شده از الگوهاييداما در مطالعات يا
گيرد  متفاوت از الگوي تحليل ساختاري مد نظر قرار مي ةنوعي استفاد ،در اين الگو. است

  . قرار گيرد عليين يتواند مبناي نوعي تب مي كه
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  هاي اجتماعي كاربست تبيين علي ساختاري در تحليل پديده

ساختارهاي اجتماعي از طريق سطوحي از قواعد منـع و ترغيـب   كه توان اذعان كرد مي
شـود بـه    دهي است كه باعـث مـي  همين جهت. كنند بر فاعلان درون سيستم اعمال اثر مي

مـدت  زمـاني طـولاني   دورةفرهنگ سياسي دو جامعه در اروپا در جريان يـك   عنوان نمونه
از يكسو فرهنگ سياسي جامعه فرانسه بـه شـكلي انقلابـي و    . سمت و سويي متفاوت بيابند

 ،راديكال شناخته شود و بازتاب همين فرهنگ سياسي در نظـم اجتمـاعي جامعـه فرانسـه    
عي راديكاليسـم سياسـي و اجتمـاعي بازتـاب     هاي متعدد و نو گيري انقلابخود را در شكل

كـار  اي ديگر همچون انگلستان، نـوعي فرهنـگ سياسـي محافظـه     سو در جامعهاز آن. دهد
باعث ايجاد نوعي نظم اجتماعي باثبـات   ،نهادينه شده كه به شكلي متفاوت با جامعه فرانسه

  . شود نظمي اجتماعي ميگوناگون عمل راديكال و بي اشكالِ و مشاهده كمترِ
پرسش مطرح اما از اين قرار است كه رفتارهـاي اجتمـاعي درون سـاختار اجتمـاعي     

  يابند؟  چگونه تعين مي
يـك  . )166: 1386ليتل، (گويد  الگوي متفاوت در تبيين ساختاري سخن مي از دو ليتل

از اصل، احتياج تبيين به رابطـه علـي را منكـر اسـت و در عـوض، شـئون مختلـف         الگو
دهـد آن شـئون چگونـه بـا      كنـد كـه نشـان مـي     اجتماعي را چنان تبيين ميهاي  پديده

شناسـي   خوذ از تئوري زبـان أاين الگو، الگوي م. شود ختارهاي انتزاعي زيرين جفت ميسا
اما الگوي ديگري كه ليتـل از آن صـحبت   . سوسوري است كه از آن صحبت به ميان آمد

هـاي   ي اجتماعي را علت اصـلي پديـده  اي از تبيين علي است كه ساختارها گونه ،كند مي
در قالب اين  ،ارچوب آن صورت گرفتهپيش رو در چ ةتبييني كه نوشت. داند اجتماعي مي
 هـا را خطـي و سـاده    گيـري پديـده  نوعي تبيين علـي كـه شـكل   . اري استالگوي ساخت

شـود كـه در آن بـه     يبيند و شكل كلي ساختار به عنوان علت عام حوادثي دانسته م نمي
 ـ مي ،دآي هايي كه در ادامه مي و نمونه ها مثال. دپيوند وع ميوق د بـه روشـن شـدن آن    توان

  .ندكمك ك استجا مدنظر ن علي ساختاري كه در اينينوع تبي
  

  سوسور و ساختار به مثابه يك الگوي زباني 

سوسـور  . شده اسـت  شناختهشناسي مدرن  زبان گذار انيبن اغلب »فرديناند دوسوسور«
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تـوانيم  اين نظر را مطرح كرد كه با دنبال كـردن تـاريخ يـك پديـده نمـي      كيمدورمانند 

سـاختاري كلـي و    ،بلكـه زبـان   ؛)171: 1386كرايب، (كند  يم آن پديده چگونه كار ميمبفه
. ار و جوامـع يكسـان اسـت   و تابع تحولات تاريخي نيسـت كـه در همـه اعص ـ   است كلان 

هاي مختلـف آن درك   سبات ميان بخشطور كه يك جامعه را با بررسي منادرست همان
عناصـر  . كنـيم هاي مختلف زبان را بررسـي   لازم است كه مناسبات ميان بخش ،كنيم مي

تـوان معنـاي ذاتـي    و نمي يابدميزباني در قالب گفتار يا نوشتار در تمايز با يكديگر معنا 
   .براي آنها در نظر داشت

نه از درون زندگي اجتماعي و نـه   هاست كه نظم و معناي آنزبان سيستمي از نشانه
بلكـه صـرفاً    ،آيـد  گوينـد بيـرون مـي    از مقاصد خودآگاه افرادي كه به آن زبان سخن مي

هر نظام زباني با يـك  . درون نظام زباني است يها و ساير اجزا محصول روابط ميان نشانه
شناس  شود و كار يك زبان مي مشخص ،دهد منطق ذاتي كه عناصر را به يكديگر ربط مي

  . )95: 1383في، (ست كه اين منطق را كشف كند ا گرا اينساخت
شود و زبـان را بـه عنـوان محصـول بنيـادين       سوسور بين زبان و گفتار تمايز قائل مي

. دانـد  هـاي عميـق مـي    ساختار عميق ذهن و گفتار را به عنوان كاربرد عملي اين ساختار
سوسـور بـا طـرح مفهـوم     . اسـت  اي يـا منطـق پشـت گفتـار     پس زبان سـاختار شـالوده  

كـه بـه دو   ) شناسـي  نشانه(كند  شناسي را جعل مي تر از زبان مفهومي كلان ،شناسي نشانه
 گفتــاري و دال اشــاره بــه صـورت آوايــي نوشــتاري  .عنصـر دال و مــدلول اســتوار اسـت  

  .هستند هاست و مدلول در واقع خود اشيا پديده
  

1استروسلوي«
  شناسي ر انسانو كاربست تبيين ساختاري د »

كه وي سـاختار را  چنان ،ثر از سنت فرانسوي استأاستروس در باب ساختار مت ةنظري
 ةتـرين نماينـد  وي را بايـد بـزرگ  . دانـد  انتزاعي، منطقي و اعتباري مي اي ذهني و پديده

هـاي   استروس مانند سوسـور قايـل بـه سـاختار    لوي. شناختي دانست گرايي مردمساختار
  :يابدميقالب نمود  سهاست و به نظر وي ساختار در غايي ذهن و زبان 

  
  

                                                 
1. Claude Lévi-Strauss 
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  .ترين شكل ساختار است كه سطحي :هاي پهن دامنه ساختار .1
الگوهايي كه دانشمند اجتماعي براي فهـم سـاختار مسـلط جامعـه      :الگوي نظري .2

  .سازد مي
اسـتروس  ترين ساختار مورد نظـر لـوي   اين ساختارها مهم :هاي ذهن بشر ساختار .3

چه انسان تمام محصولات فرهنگي و هر آن أتقاد او اين قسمت منشاست كه به اع
به نظر  .ساختار، ساختار ذهن و زبان است ةترين لاي عميق. باشد ساخته است مي
استروس مدعي است كه لوي .اي ثابت و غير تاريخي است پديده ،او ساختار ذهن

د كـه در آن  سـاز  هـاي خويشـاوندي را آشـكار مـي     نظـام  »زبان«يا  واحد بنيادي

هـاي گفتـاري اسـت     هاي خويشاوندي مختلف هر قبيلـه معـادل بـا كـنش     نظام
 ).174: 1386كرايب، (

اين بـود كـه موضـوع كـار      ،شناسي ساختاري آموختاستروس از اهل زبانآنچه لوي
هـا  آن ةهـا را بـه عناصـر اولي ـ    ن رابطـه كافي بود اي. اي از روابط تصور كند خويش را شبكه

پـس بنـا بـه ايـن نظـر،      . ا ببينيم كه چيزي ميان همه آنها مشـترك اسـت  ت ،بازگردانيم
اي جامع و مانع از اينگونه روابط تهيه كند و سپس  بايست نخست سياهه شناس مي مردم

او روابـط خويشـاوندي،    .)254: 1373هيـوز،  (پيوستگي ضروري ميان آنها را مشخص سازد 
هاي مسـتقلي تحليـل كـرد     را به عنوان نظامها  ها، آشپزي، ازدواج و توتممراسم، اسطوره

 ـ    ويـژه هكه متشكل از واحدهاي ابتدايي هستند كه معناي آنها از الگوهـاي اختلافشـان ب
   ).95: 1383في، (اند تقابل دوگانه برگرفته شده

1زيگموند فرويد«استروس مانند لوي
هـاي   هـا و سـاخت   بر اين باور بود كـه اسـطوره   »

هـا   هراسـطو  بـود كـه  خلاف فرويد معتقـد  هر چند بر .اندآگاهاخودن هاييهمقول ،اجتماعي
دانست كه اين آگاه جمعي ميخودثر از يك ناأاو جامعه انساني را مت. عي دارندماهيت جم

اي را تـوان آگـاهي جمعـي    به نوعي مي. يابدميها نمود  آگاه جمعي در قالب اسطورهاخود
2اميل دوركيم«جمعي  شبيه وجدان مطرح كرده است،استروس لوي كه

  .دانست »

                                                 
1. Sigmund Freud 
2. Émile Durkheim 
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  هاي گفتماني فوكو و توضيح تحولات اجتماعي بر اساس نظام

. شناسي ساختارگرا در مطالعات ميشل فوكو نيز قابل مطالعـه اسـت   تداوم سنت زبان
گفتمـان هـم بـا     ،استوار است و از نظر فوكـو  »گفتمان«هاي فوكو بر مفهوم  بنيان انديشه

مند دانـش از طريـق زبـان    رتبط است و اين مفهوم به توليد قاعدهزبان و هم با عملكرد م
دانـش را بـه شـكلي    هـاي   ابژه ،گفتمان« ،دهد كه فوكو توضيح مي آنچنان. كند اشاره مي

هاي انديشـيدن را   همان حال ساير شيوه كند و در سازد و تعريف و توليد مي ميمعقول بر
  . )38-37: 1387باركر، ( »دهد غير معقول جلوه مي

كند كـه تحـت شـرايط اجتمـاعي و      به نظر فوكو نه تنها گفتمان آنچه را مشخص مي
چـه زمـاني و    ،كند چه كسي يبلكه حتي مشخص م ،تواند گفته شود فرهنگي معيني مي

دهد كـه تـاريخ    توضيح مي »شناسي دانش باستان«او در كتاب  .تواند سخن بگويد كجا مي

 ،هر نظـامي . هاي گفتماني مختلف تشكيل شده است هاست كه از نظامپيوستاري از دوره
خود را دارد و نظام گفتماني مسلط با از ميـدان خـارج كـردن سـاير     خاص منطق دروني 

تغييـرات تـاريخي را كنشـگران بـه     . كنـد  ق ميهاي جمعي خل هاي گفتماني، هويت نظام
مخلـوق آن  در حقيقت كنشگران حاملان نظام گفتاري هستند كه خود  .آورندوجود نمي

  . )96: 1383، في(نيز هستند 
هاي مختلفـي نظيـر جنـون،     »گفتمان«فوكو از طريق تحليل تاريخي  ،به لحاظ نظري

 ،به نظر فوكـو . پردازد ها و سكسواليته به تبيين مسائل مربوط به قدرت مي پزشكي، زندان
ز كننـد و ا  هاي نوين درصدد ساخت و تكميـل قـدرت اجتمـاعي عمـل مـي      علوم و دانش

هاي فردي و اعمـال   آزادي ديدهتصدد هاي فني و كارآمد علمي در و روش فناوريطريق 
توانسـتند خـارج از    حـدي مـي  گذشـته تا كه در  استهايي  چه بيشتر روي آدمنظارت هر

بـه  . )529: 1388ريتـزر،  (شان بروند هاي فردي به دنبال آرزوها و هوس فناّورانههاي  نظارت
اندركاران علوم انسـاني،  پزشكان و بيشتر دستشناسان و رواننپزشكان، روا ،عقيده فوكو

تحـت   فناّورانـه هاي علمي و  ها را با روش كه انسان هستندعاملان و كارگزاران عقلانيتي 
  . جانبه خود قرار داده استنظارت همه

هـاي   ويژه گرايشي كـه از آنهـا بـه عنـوان ماركسيسـت     در مطالعات ماركسيستي و به
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شـود   آنجا كـه تـلاش مـي    ؛شود شود نيز ردپاي نگاه ساختاري يافت مي اد ميساختاري ي

  : داري در دستور كار قرار گيردسرمايه ةبررسي ساختارهاي پنهان ولي مسلط بر جامع
، معتقدنـد كـه   ساختارهاي واقعي كمتر توجـه دارنـد  چند آنها به  هر«

انديشـند   مي ساختارهايي واقعي در جهان وجود دارد كه آنچه را كنشگران
لزم به چنين انديشه و عملي د و يا آنها را مكن تعيين مي ،دهند و انجام مي

پذيرنـد،   هاي ساختاري اهميت اقتصاد را مـي ماركسيست هرچند. دكن مي
ويژه سـاختارهاي سياسـي و ايـدئولوژيك    به ساختارهاي گوناگون ديگر به

  .)218: 1388ريتزر، ( »نيز توجه دارند

بـه   تنهـا گران انساني كنش ،در چنين دركي از ساختارگراييكه ر داشت توان انتظامي
  .برند آنها به سر مي عنوان اجزايي از ساختارهاي كلان تعريف شوند كه تحت الزام

  

  اركان و نسبت دو ساختارالقاي عليت توسط : سنخي ساختاريهم

كلي ش ـسـنخي يـا هـم   اما در اين شـكل از تحليـل سـاختاري، از آشـكار كـردن هـم      
انگر آن اسـت كـه   بيوصف ساختاري در اينجا . شود ساختاري ميان دو پديده صحبت مي

. دو رابطه اسـت  دربارةنيست، بلكه  ءدو مفهوم يا دو شي دربارةشكلي مورد نظر توازي و هم
اشاره بـه مشـابهت دو ربـط و دو نسـبت اسـت كـه در        ،سنخي ساختاريپس منظور از هم

در حقيقـت بـر   . )47: 1387مرديهـا،  (شود  و ساختار متبلور ميچارچوب تعابيري چون نظام 
هـاي قبـل بـه آن اشـاره      اساس آنچه در قالب ساختار اجتماعي يا نظام اجتماعي در بخـش 

دهي يك ساختار به اجـزاي خـود،   توان تبيين علي ساختاري را نه در كيفيت شكل ، ميشد
  . جو كردومتفاوت نيز جست دو ساختار يا نظام اجتماعي ميان ةكه در كيفيت رابط

كـه   متفـاوت در يـك جامعـه    نسـبتاً  ةدو پديداركان و نسبت اركان كه مسئله را  اين
 نوعي رابطـه علـي و معلـولي    توان در قالب مي ،ندابه هم شبيهربطي به هم ندارند،  ظاهراً

علـي   ةنـوعي رابط ـ . اندسنخي ساختاري شكل گرفتهتبيين كرد كه تحت تأثير نوعي هم
اختاري كه باعث پيونـد خـوردن دو سـاختار اجتمـاعي متفـاوت بـه يكـديگر شـده و         س

  .تأثيرگذاري آنها بر هم را سبب شده است
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توان چگـونگي ارتبـاط و    ن ساختاري، ضمن اينكه مييگيري از تبي در حقيقت با بهره

گرفتن اجزاي يك نظام اجتمـاعي   نظم اجزاي يك ساختار را توضيح داد و چگونگي قرار
ايـن بصـيرت    ،سـنخي سـاختاري  فهم كرد، در عين حال در قالب هـم  ر كنار يكديگر راد

بلكـه   ؛شود كه در شناخت علت يك چيز نبايد تنها به دنبال يك علت باشـيم  حاصل مي
سـنخي  تواننـد در قالـب نـوعي هـم     مـي  ،مجموعه علل كه با هم ارتباط ساختاري دارنـد 

  .يك پديده اجتماعي را شكل دهند ،ساختاري
تـوان   گيري از اين شكل تبيين ساختاري در اين مهم نهفته است كه مـي  اهميت بهره

جو كـرد و در  وكيفيت تأثيرگذاري ساختارهاي اجتماعي گاه متفاوت بر يكديگر را جست
از ايـن روش بـراي تحليـل جوامـع بارهـا و      . تبيين وضعيت يك جامعه از آن بهره گرفت

نشـان داده شـود كـه     تـا  شـود  هايي تلاش مي ذكر نمونه بارها استفاده شده و در ادامه با
شكلي ساختاري را در ادبيات و توان هم شده، ميهاي نظري ارائه چگونه در تشابه با تلاش

زمـاني و در يـك موقعيـت تـاريخي خـاص       ةفرهنگ سياسي يك جامعه نيز در يك بره
  .جو كردوجست

  

  ي داراخلاق پروتستاني و نظام سرمايه: اول ةنمون

در كتـاب   ،آلمـاني  ةشـد اختهنشـناس ش ـ  ، جامعـه »ماكس وبـر «ترين تئوري  شايد اصلي

مطـرح شـده كـه در آنجـا، وبـر       »دارياخـلاق پروتسـتان و روح سـرمايه   « يعنـي  معروف او

هـاي مكتـب انتقـادي پروتستانتيسـم      داري جديد را ناشي از بسترسازي گيري سرمايه شكل
 ةجديد و به تبع آن تمدن غرب مدرن تحت تأثير تفكر فرقداري  سرمايه ،به نظر او. داند مي
ها يا فرقه پاكـدين و پيرايشـگر مسـيحيت در     پيورتن ،به نظر وي. شكل گرفت »كالوينيسم«

ــا   ــا در انگلســتان و آمريك ــي و سياســي آنه ــي، دين ــاعي، اخلاق ــد اجتم  ،انگلســتان و عقاي
ح اين ادعاي بزرگ از سـوي  طر. را شكل داده استغرب داري جديد و تمدن مدرن  سرمايه

  .شود توضيح و تبيين مي ،هايي از سوي او كتاب و با طرح استدلال ةوبر در ادام
نظـام   ،تنهـا در غـرب معاصـر   «كنـد كـه    گونه مطرح مـي اصلي خود را اين  ةدغدغ ،وبر

و  »ترين عامل جامعة معاصر بدين شكل رخ نمـوده اسـت   كننده داري يعني تعيين سرمايه

داري از  هاي غربـي بـود كـه سـرمايه     چرا تنها در نظام«سازد كه  مطرح مي ين پرسش راا
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 ،وبـر  ةدر حقيقـت دغدغ ـ  »!اي تكامـل يافتـه اسـت؟    سابقه لحاظ كمي و كيفي به نحو بي

داري غرب است و البته او بـراي توضـيح   چرايي تشكيل ساختار اجتماعي و نظام سرمايه
 آنچنـان . كنـد  يا نظام اخلاقي پروتستاني مي نگاه خود را معطوف به ساختار و ،اين پديده

متفـاوت در   سنخي ساختاري، دو پديده و ساختار اجتماعي نسـبتاً در هم ،كه اشاره رفت
نـد و در  اربطي به هم ندارند، اركان و نسبت آن اركان به هم شـبيه  كه ظاهراً يك جامعه

تبيين علي خـود درسـت   وبر نيز در . علي و معلولي قابل تبيين هستند ةقالب نوعي رابط
داري در غرب را گيري نظام سرمايهتوان كيفيت شكل مي .برد شكلي بهره مياز چنين هم

 .گيري نظام اخلاقي و اجتماعي پروتستاني توضيح دادبا شكل
 ةداري يعنـي روحي ـ  سـرمايه «: دهـد  داري اينگونه توضـيح مـي   نظام سرمايه بارةوبر در

در نظـام  . سـودها بـا توسـل بـه راه و روش عقلانـي     گذاري مسـتمر   سودجويي و سرمايه
دار الزاماً بايد از تمام امكانـات موجـود بـراي كسـب حـداكثر       داري جديد، سرمايه سرمايه

بـا زور بـا    سـوداندوزيِ . سود اسـتفاده كنـد تـا بـه زوال و ورشكسـتگي محكـوم نگـردد       
بتني اسـت و اساسـاً   داري بر محاسبة دقيق م عقلاني متمايز است و سرمايه داريِ سرمايه

مـنظم از كـالا    ةداري بر مبناي استفاد فعاليت سرمايه. فعاليتي حسابگرانه و عقلاني است
در پايـان سـال مـالي بايـد مبلـغ      . يا خدمات بـراي كسـب حـداكثر سـود اسـتوار اسـت      

 »گـردد  حسب پول محاسـبه مـي  يه اوليه بيشتر باشد و سرمايه برهاي مالي از سرما دارايي

  . )11: 1371وبر، (
هـايي بودنـد    رسيدهدورانبهدهد كه پيشگامان نظم اقتصادي جديد، تازه او توضيح مي

خيزند و نيرويي كـه بـه مبـارزه    رفئودال و بازرگانان به مقابله ب خواستند با اشراف كه مي
آموخت كه تحصيل ثروت  بخشيد، تعبير جديدي از دين بود كه به آنها مي آنها قدرت مي

اين مفهوم جديـد بـه بـورژوازي    . ك حرفه، بلكه يك وظيفه ديني تلقي كنندرا نه فقط ي
اي از تقـدس در   يافته ولي ضعيف انتظام بخشيد؛ قواي آنها را افـزايش داد و هالـه  آموزش

طلبي نفع ةانگيز ،آنچه اهميت دارد به طور خلاصه. رد نظرشان گسترانداطراف مقاصد مو
داشته است و نيازي به تبيين ندارد؛ بلكه تغييـر  شخصي نيست كه در تمام اعصار وجود 

كنـد و بـه    اي منزه مـي  معيارهاي اخلاقي است كه يك ضعف طبيعي را تبديل به روحيه
تقـدس   - به عنوان ضد ارزش محكوم شده بـود  كه قبلاً -آن به مثابه فضيلتي اقتصادي 
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ايـن مهـم اسـت كـه      تمام اين توضيحات وبر در راستاي اثبات. )17: 1371وبر، (بخشد  مي

داري بازتـاب  ين منسوب به كالوين بود و سرمايهنيرويي كه اين نظام را به وجود آورد، آي
  .اجتماعي الهيات كالوينيستي است

سـتاني و نيـز نظـام    تبدين ترتيب وبر با مطالعه و تجزيه و تحليل نظام اجتمـاعي پرو 
جتمـاعي ديگـر يـا    ختار اگيري كيفيت يك سـا هاي شكل كوشد ريشه قي كالوني مياخلا

 پرسـد كـه چـرا نظـام     وبـر مـي   .غربـي را تبيـين كنـد    ةداري جامع ـهمان نظام سـرمايه 
علـت ايـن    ،ارچوب جامعه غربي شكل گرفته و براي پاسخ بـه آن در چ تنهاداري  سرمايه

كنـد كـه    جو ميوغربي جست ةگيري يك نظام اجتماعي ديگر در جامعپديده را در شكل
  .كند داري و پروتستانيزم را القا ميساختاري ميان سرمايه سنخيبه نوعي هم

 
  فلسفه مدرسي و ساختار معماري كليساي گوتيك: نمونه دوم

اي ميـان فلسـفه و منطـق     سـنخي سـاختاري، چنـين رابطـه    اي ديگر از هم در نمونه
كه ساختار منطق و بحـث و  چنان ؛كليساي گوتيك قابل مطالعه است مدرسي و معماري

  .گيرند اركان مشابه دارند و از هم الهام مي ،درسي و معماري گوتيكجدل م
معماري گوتيك، عنواني است كه بر سـبك و سـياق معمـاري در دوران موسـوم بـه      

زدهم پـس از مـيلاد مسـيح    نشـا  هاي اوايل قرن دوازدهم تا قـرن  قرون وسطي طي سال
 ،ميانـه  ةدور. رود شـمار مـي   ميانه در عرصه هنر به ةاند و مظهر نبوغ مردمان دورگذارده

شود و با حاكميت كليسا بر سرنوشت جوامع غربـي از دوران پـيش    عصر ايمان ناميده مي
هرچنـد واژه  . خـورد  پايان آن رقم مـي  ،شود و با ظهور رنسانس و پس از خود متمايز مي

هنرهـا  سـاير   چون معماري گوتيـك نسـبت بـه     ،براي معماري اطلاق نشده تنهاگوتيك 
گوتيـك را   گري و نقاشي از اهميت بيشتري برخوردار بود، به همين خـاطر  د تنديسهمانن

معماري گوتيـك اسـت و از    ،اند و آنچه بيشتر شنيده شده بيشتر مترادف با معماري دانسته
شـده مطـرح بـوده، عينيـت ايـن      گيـري در دوران ياد ا كه كليسا به مثابه كانون تصميمآنج

 معماري كليسـاهاي بـه يادگـار مانـده از ايـن ايـام قابـل        در سبك هر جامعماري بيش از 
 كليسـاي نـوتردام پـاريس، كليسـاي لائـون پـاريس، كليسـاي شـارتر يـا          .جو استوجست

شـده در  هـايي از كليسـاهاي سـاخته    تنهـا نمونـه   ،كليساي سنت اليزابت در شهر ماربورگ
  . شناسايي هستند ابلهايي از هنر گوتيك ق دوران ميانه هستند كه همگي به عنوان جلوه
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شد و كليساي جامع در مركـز شـهر    شهر در قرون وسطي با ديوارهاي دفاعي احاطه مي

فرمايي بـر جوامـع بـر اسـاس     حكم ،گوتيك ةاز آنجا كه در دور. به طور نمادين قرار داشت
خـورده، نـوع ارتباطـات در آن دوران بـه      و به طور مشخص درون كليسـا رقـم مـي    مذهب

هاي زندگي در جهت  بدين معنا كه تمام ابعاد و جنبه. شده است عريف ميصورت عمودي ت
ايـن الگـو در معمـاري آن دوران خـود را بـه      . اسـت  شده خداوند و براي خداوند تعريف مي

  ). 127: 1392قباديان و اكرمي، (نشان داده است ) به سمت خداوند(هاي رو به بالا  صورت فلش

ايـن مهـم را موضـوع     »ي گوتيك و فلسـفه مدرسـي  معمار« ةقالدر م 1استفان كرادي

معمـاري گوتيـك و فلسـفه مدرسـي در      دهد كه چگونه عموماً مورد مطالعه خود قرار مي
، 2اروين پانوفسـكي . )Croddy, 1999: 263-272(د شو ط با يكديگر تحليل و بررسي ميارتبا

معمـاري گوتيـك و   «عنوان  بااستاد تاريخ انديشه دانشگاه هامبورگ آلمان در كتاب خود 

معتقد است كه اين دو ساختار اجتماعي فراتر از نوعي تشابه، به شكل  »اسكولاستيسيسم

  . )Panofsky, 1957: 13( اند بوده »انگيزي همگامحيرت«

معمـاري قـرون وسـطي،    «عنـوان   بـا ثر خود ا نيز در 4ويليام كلاركو  3چارلز ردينگ

 ةايـن تـلاش را بـا مطالع ـ   ، »گوتيـك  روم و آموزش قرون وسطي؛ بانيان و مديران دوران

كننـده منطـق اسكولاسـتيكي و معمـاري گوتيـك از پيشينيانشـان دنبـال        موارد متمايز
مشترك انديشمندان  »فرآيندهاي ذهني«ردينگ و كلارك در اين راستا متوجه . كنند مي

 كـه نـوعي   طـوري بـه   ؛شـوند  شـده مـي  يز معمـاران كليسـاها در دوران ياد  و فلاسفه و ن
ساختار فلسفه مدرسي و نيز معماري كليساي گوتيك مشـاهده   ميانشكلي ساختاري  هم
كننـد   استدلال مـي  اين دو نويسنده در اثر خود .)Radding & Clark, 1992: 145( شود مي

مشابه ايـن   .حل مشكلات مشابه بودندهاي تفكر و راه شيوه ،شدهكه در هر دو ساختار ياد
نيز انجـام   »هاي مدرن ميان معماري گوتيك و اسكولاتيسيسم شباهت« ةها در مقال تلاش

، وارينگـر و  6، آدامـز 5متفكران مختلفـي همچـون راسـكين    هاينظر ،شده و در اين مقاله
                                                 
1. Croddy 
2. Panofsky 
3. Charles M. Radding  
4. William Clark 
5. John Ruskin 
6. Adams 
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ن معماري گوتيك و فلسفه مدرسـي بررسـي   ميا ةكيفيت تعامل و رابط دربارهپانوفسكي 
   .)Murphy & Tracery, 2007: 75(شده است 

يد اين موضوع هستند كـه درون يـك جامعـه و درون دو    ؤيادشده مهاي  تمامي مثال
سـنخي  دهد كه حكايت از نـوعي هـم   ي رخ مياتفاقات مشابه ،ساختار متفاوت از يكديگر

 درشكلي به شكلي است كه گويـا وضـعيت ايـن دو سـاختار كـه      اين هم. ساختاري دارد
علـولي رقـم خـورده و باعـث     درون يك رابطه علي م ،ظاهر ارتباطي نيز با يكديگر ندارند

  . ايجاد نظمي مشابه در اجزاي ساختار آنها شده است
  

  داري  رمان و نظام سرمايه: نمونه سوم 

جـا در   هاي اجتماعي بـيش از هـر   شايد كاربست اين الگوي تحليلي در تحليل پديده
 شناسي جامعه ةهاي او در عرص و ذيل تلاش 1لوسين گلدمنساختارگرايي تكويني  ةنظري

رمـان و  سنخي ساختاري ميان شكلي يا همنظريه هم ،گلدمن. ادبيات بازتاب داشته است
  .شناسايي كرده است شناسي ادبيات ارچوب جامعهاقتصاد ليبرال را در چ

زندگي برگردان « داند؛ ه در عرصه ادبي ميفرم رمان را برگردان زندگي روزمر ،گلدمن

 ،به اعتقـاد او . )29: 1377گلدمن، ( »د براي بازار استتولي ةروزمره در جامعه فردگرايي كه زاد

كـه در آن توليـد بـه نحـوي      ها و كالاها در واقع پيوندي اسـت طبيعي و سالم انسان ةرابط
 .شـود  خصوصيات عيني اشيا و ارزش مصرف آنهـا تنظـيم مـي    آگاهانه به تبع مصرف آتي و

ميـان بـردن ايـن رابطـه آگاهانـه       كند، از برعكس آنچه توليد براي بازار را مشخص مي ولي
انجـام   »ارزش مبادلـه «گـري  ها و تقليل آن به امر ضمني است و اين كار را به ميانجيانسان

خانـه مثـال    ةپوشاك يا سازند ةكننداي توضيح اين منظور خود از توليدگلدمن بر. دهد مي
  . داعتنايي ندارن ،كنند هاي مصرف كالايي كه توليد ميآورد كه به ارزش مي

هـاي اجتمـاعي و نگـاه     گلدمن بر اساس نگـاه ماركسيسـتي خـود در تحليـل پديـده     
در جامعـه   »هـاي مبادلـه   اصل شـدن ارزش «از  ،داري داردسرمايه ةاي كه به جامع نقادانه

ترين بخـش حيـات اجتمـاعي    به باور او در زندگي اقتصادي كه مهم. كند مدرن انتقاد مي
راستين با وجه كيفي اشيا و آدميان، خواه روابـط ميـان    رابطه ةهرگون ،سازد مدرن را مي

                                                 
1. lucien goldman 
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دار و ها با يكديگر رو به نابودي دارد و پيوندي ميانجيها و اشيا و خواه روابط انسانانسان

  . شود كمي جايگزين آنها مي تنهاهاي مبادله شزرتباه يعني پيوند با ا
دهـد كـه وي توضـيح     سنخي ساختاري مدنظر گلدمن آنجا خود را نشـان مـي  اما هم

درسـت   ،گيـرد  خصلتي ضمني بـه خـود مـي    ،هاي مصرفدهد كه اگر عملكرد ارزش مي
طـور  همـان . رود هاي راستين نيز در جهان رماني به حاشيه مـي مشابه آن عملكرد ارزش

 تنهـا آگاهانه و آشكار شامل افرادي است كـه   ةمدرن در عرص ةكه زندگي اقتصادي جامع
 ،اند و به اين افراد در جريـان توليـد  هاي تباه روي آوردهيعني ارزشهاي مبادله به ارزش
هـاي  د كـه اساسـاً بـه سـوي ارزش    شـو  افزوده مي) ها آفرينشگران در همه عرصه(افرادي 

گيرنـد و بـه افـراد     جامعـه قـرار مـي    ةگراينـد و بـه همـين سـبب در حاشـي      مصرف مي
، يعني ساختار يك نـوع رمـاني   اربدين ترتيب اين دو ساخت .شوند پروبلماتيك تبديل مي

گلـدمن،  (د نماي ـ خـوان مـي  داري به وجه قالبي هممهم و ساختار مبادله در جامعه سرمايه

1377 :37 .(  

فردگـراي   ةبازنمود ادبي زنـدگي روزانـه در جامع ـ   ،گلدمن اين است كه رمان ةفرضي
 ،نيروهـاي مولـد   مصرفي و ياي كه روابط افراد با اشيا جامعهكاپيتاليست است؛ يعني در 

همان فـرد فردگـراي   . قرار دارد ،داند هاي مبادله ميسود و يا آنچه او ارزش ةتحت سيطر
 .دهـد  تـاز رمـان بازتـاب مـي    تصوير خود را در قهرمـان تنهـا و يكـه    ،نظام اقتصادي بازار

داري فـرد نـاگزير اسـت از طريـق درگيـري بـا پـول بـه         سرمايه ةطور كه در جامع همان
شـود، در   خود برسد و پول به عنوان ارزش اصلي جـايگزين ارزش اشـيا مـي    هاي خواسته

از طريـق درگيـري    تنها ،رمان مدرن نيز قهرمان رمان بدون داشتن آرمان و هدف روشن
   .گذارد روزگارش را پشت سر مي ،خود با حوادث

تبيين آن اين است  ،ادبي در عموم كشورهاي صنعتي است ةترين شيو رايج ،اگر رمان
دار خود را در سـيماي قهرمانـان مسـئله    تاريخ و سرگذشت ،دار اين جوامعكه فرد مسئله

ولـي بـا نردبـان ترقـي      ،كنند مستقل از ديگـران باشـند   هر دو سعي مي. بيند ميرمان باز
گرفتـار وسـايط آن مطلوبـات     ،براي رسيدن به مطلوبات اصيل خـود  »ديگري«ساختن از 

  . )48: 1387مرديها، (شوند  مي
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يكـي رمـان و ديگـري     :با دو ساختار متفـاوت مـواجهيم   ،بنابراين بر اساس نظريه گلدمن

اي كه شايد بتوان از يك ساختار واحـد   گونهه ب« ؛دنرس سنخ و همانند به نظر ميمعادله كه هم

و يكـي را   )Goldmann, 1964: 36( »متفاوت داشته است ةسخن گفت كه دو جلوه در دو صحن

 . نمايد ميست كه تمامي محتواي ديگري را بازبي تبديل كرده ااي اد به زمينه
 

  خواني ساختاريروايت هم: ادبيات و فرهنگ سياسي

گيـرد؛ اينكـه    پيشتر يادشده شـكل مـي   تلاشمدعاي اين مقاله درست در راستاي سه 
سـنخي سـاختاري را   اسي و ادبيات نيز نـوعي هـم  دو ساختار فرهنگ سي ةتوان با مطالع مي

توانند در يك برهه زمـاني   اينكه ادبيات و فرهنگ سياسي نيز مي. جو كردوآنها جستميان 
هـا و   هيا در يك موقعيت مكاني خاص از دو ساختار مشابه برخوردار باشند كه كيفيت انگـار 

در بـاب  . انـد  لي ـتحلشده در ارتباطي معنادار با يكـديگر قابـل   موضوعات هر دو ساختار ياد
  .توان بر دعاوي متفاوتي انگشت گذاشت يرگذاري البته ميسطح و ابعاد اين تأث

  
  ادبيات و فرهنگ سياسي سنخي ساختاري هم: مدعاي اول

 ـ بـا دو  ،ارتبـاط ميـان ادبيـات و دسـتگاه اجتمـاعي      ةدر قلمرو مطالع پژوهشـي   ةگون
پژوهشي است كه به ادبيات از زاويه كاركرد آن در جامعـه و   ،نخست ةگون. كار داريمسرو
در برخي از جوامع ابتـدايي و همچنـين   . نگرد وجه به قشرهاي اجتماعي گوناگون ميبا ت

ادبيات با ديگر نمودهـاي   ،اندفرهنگي بسيار توسعه يافته ةاي از جوامع كه از جنب در پاره
توان به طور قاطع گوهري مستقل از مراسم ديني يا اجتماعي به هم آميخته است و نمي

از سـرودهاي قبايـل و تـراژدي     - ادبيـات  ،در چنين جـوامعي . داي براي آن قائل ش فرقه
. وسيله تجلـي اينگونـه نهادهاسـت    -مسيح در قرون وسطي ةيونان باستان گرفته تا تعزي

هـاي   ادبيات فعاليتي است يكسـره جـدا از ديگـر فعاليـت     ،متوسط ةعكس از نگاه طبقبر
ادبيـات   ،رمانتيسـم اوليـه   ةدوربـراي مثـال در   . يابد هاي گوناگوني مي فرهنگي و كارويژه

هاي سياسي سرخورده يـا در ادبيـات قـرن نـوزدهم      گريزان گروهگاهي بود براي واقعپناه
  . هاي انقلابي نويسندگان هستند طرح انديشه ةعرص ،بسياري از آثار ادبي ،فرانسه
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 ،نوظهـور سـرگرمي ادبـي جمعـي     ةدر قالب پديد همچنين ممكن است ادبيات، مثلاً

گونه پژوهشـي  بدين. هايي كه به سرخوردگي اجتماعي دچارند هي باشد براي تودهگريزگا
دهند كه هر كـدام   هاي ادبي همچون حماسه و شعر و رمان نسبت مي را به بررسي شكل

در . )73: 1386لوونتـال،  (انـد  اي پيونـد خـورده   اي خاص با سرنوشت اجتماعي ويژه به گونه
هاي خيالي و فضـاي خـاص    هاي شخصيت ن تجربهيام ،شناسي ادبيات جامعهحقيقت در 

ويـل ادبـي بـه بخشـي از     أشـود و ت  پيونـد زده مـي   ،هاسـت آن تجربـه  ةتاريخي كه نشان
  .شود شناسي شناخت تبديل مي جامعه

گويـد كـه آن را    نويسنده آلماني مـي ، »كنوت هامسون« دربارةاز مطالعه خود  لوونتال

لوونتـال بـا   . دانـد  ادبيات مـي  ةدر حوز »شناختي بيني جامعهنمونه موفقي از امكان پيش«

فاشيسـت   دهد كه هامسون ذاتـاً  آثار هامسون نشان مي هاي مايهها و بن مايهتحليل درون
تلقـي هامسـون از    مـثلاً . آمـد ها از آب در به عنوان همكار نازيكه بعدها نيز چنان ؛است

آموزنـد كـه    خواه به انسان مـي تماميت هاي حكومت اين است كه طبيعت به باور لوونتال
اينكـه دمـادم بـه يـادش     . مانند نـژاد و خـاك بيابـد    »طبيعي«معني زندگي را در عوامل 

پـيش از نـژاد و اجتمـاع طبيعـي نيسـت       آورند كه او براي پيش از طبيعت و مشخصاً مي
تلقـي   اي اجتمـاعي  اثـر هنـري پديـده    ،شناسي ادبيـات  بنابراين در جامعه. )77- 76: همان(

هـاي   و برخـي از گـروه   شود و ساختارهاي جهـان آثـار ادبـي بـا سـاختارهاي ذهنـي       مي
  .)15: 1374اسكارپيت، (پذير دارد اي درك خوان است و يا با آنها رابطهاجتماعي، هم

. به نظر گلدمن نيز ادبيات را نبايد بازتاب واقعيت و ساختار اجتماعي در نظـر گرفـت  
هـاي   ن ساختارهاي ذهني از واقعيـت ميامتن ادبي مبين پيوندهاي به اعتقاد او ادبيات يا 

 بر اسـاس ايـن نگـاه بـا اذعـان بـه      . )305: 1391ارشاد، (هاي اجتماعي است  ادبي و واقعيت
. شناختي بهره بـرد  از آن به عنوان يك متن جامعه توان هويت مستقل يك متن ادبي مي

تـوان   سـنخي سـاختاري آنهـا مـي    ز همكنش ميان دو ساختار، ادر حقيقت فراتر از برهم
 ةهاي اجتماعي در بره ـ دهنده بسياري از پديدهتواند توضيح اي كه مي كرد؛ رابطهصحبت 

  .زماني مورد مطالعه باشد
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   ميان ادبيات و فرهنگ سياسي 1كنشبرهم: مدعاي دوم

و  گذارنـد  ادعاي دوم از اين قرار است كه ادبيات و فرهنگ سياسي بر هـم تـأثير مـي   
ظهور رمان  بارةدر. است ناپذيرساختار اجتماعي انكار كنش ميان اين دوهمعي رابطه برنو

 »رمـان «غالـب معاصـر،    2ژانـر . مدرن بسيار گفته شده اسـت  ةو سير تكويني آن در جامع

تر از هـر  ش ـرمان بي. ناميد »محورادبيات رمان«توان ادبيات امروز را  است، به حدي كه مي

 دارد و بهتر از هر اثـر ادبـي ديگـر   تحت تأثير شرايط و اوضاع جامعه قرار اثر ادبي ديگر، 
تـوان   مـي  3به حدي كه به تعبير ديچـز  ؛تواند ساختار اجتماعي را در خود بازتاب دهد مي

شـناس   شكارگاه مطبـوعي بـراي منتقـد جامعـه     ،هاي هجدهم و بيستم رمان قرن«: گفت

   .)142: 1383غلام، ( »است

ها و اعمالي كه كم و بيش نمونـة   آلودي است كه در آن شخصيتالتوصيف خي ،رمان
كلـي سـاخته و پرداختـه     بـر اسـاس طرحـي    ،ها و اعمال و زندگي واقعي است شخصيت

شناسـي دانشـگاه ليـون فرانسـه      ، اسـتاد انسـان  »فرانسـوا لاپلانتـين  «چنان كه آن. شود مي

اي از تاريخ  مان و در لحظهزشناسي به صورتي هم زايش رمان همچون انسان كه گويد مي
ها رو به سستي گذارده بود و نظم جهان كه تـا  اروپا به وقوع پيوست كه گروهي از ارزش

آنچه به اين صـورت پـيش   . رفت به زير پرسش مي ،آن زمان مشروعيتي استعلايي داشت
محوري بود كـه نـه فقـط خـدامحوري پيشـين، بلكـه فلسـفة        نوعي انسان ،شد نهاده مي
خلق شد كه بـه   جديدي »من«رو از اين ).43: 1385فكوهي، (راند  را به حاشيه ميكلاسيك 

  . آفرين و عامل در دل رمان عصر جديد متبلور شدصورت كارگزاري نقش
 هـر چنـد  . دهـد  بنياد رمان غربي را پس از رنسـانس تشـكيل داده و مـي    ،مفهوم من
شـناختي ناميـده    گـرايش روان  نويسان اروپايي از آنچـه در ادبيـات امـروز   نخستين رمان

هـايي را   شخصـيت  ،اطلاع بودند، به لحاظ اينكه فرد عنصر بنيادي رمـان بـود  شود بي مي
هاي شد و كشاكش فرد خود از ديگران متمايز ميآفريدند كه بر اساس عمل منحصربه مي

  .)91: 1370زرشناس، (داد  شالودة رمان را تشكيل مي ،عيني و ذهني اين قهرمانان

                                                 
1. Interaction 
2. genre 
3. Daichez 
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وآورانـه را بـه   جهت فردمحورانه و ن حقيقت رمان آن نوع ادبي است كه اين تغييرِ در
هاي عينـي و  اي كه توانايي در دوره. )17: 1389، ران ديگو  لاج(تاباند  ميترين شكل باز كامل

رمان به مثابه ساحتي زودفهم و ساده در سـاحت   ،ذهني بورژوازي رو به رشد گذارده بود
شدت مورد ه رمان ب نوزدهم،در قرن . قات متوسط و بورژوا قرار گرفتهنر مورد اقبال طب

جاي شعر را نيـز   ،علاقه مردم بود و ارجح بر ديگر ساحات هنر همچون نقاشي يا نمايش
بدين ترتيـب ادبيـات بـه مثابـه نـوعي       .)1082: 1382لوكـاس،  (هاي مردم گرفت  براي توده

در . كـرد  هاي زندگي را بازي مـي  ها و تجربهها، باور اجتماعي انتقال عواطف، ارزش ةشبك
از  بسـياري دنيايي كه انقـلاب ارتباطـات قـرن بيسـت و يكمـي رخ نـداده بـود، ادبيـات         

  . كرد هاي جمعي و ارتباطاتي امروز را ايفا مي هاي رسانه نقش
ها باشـند   ي و همچنين انديشهتوانستند بازنماي زندگي واقع ها ميخلاف نتكلمات بر

. گونـه تقليـد بالفعـل آن نبـود    مـدعي هـيچ   تكنيك آنها عملاً ،هنرهاي بصريخلاف و بر
گونـه كـه   از آننبـود،  واسطه و لاينحلـي  گرايي در رمان حاوي هيچ تضاد بيبنابراين واقع

  .)368: 1374هوبزبام، (عكاسي در نقاشي وارد آورد 
از قبيـل   ها ميان اين رشـتة ادبـي و علـوم انسـاني    از سوي ديگر نوعي نزديكي روش

توان در اشـتراكات اينهـا در رونـد     شود كه مي شناسي مشاهده مي شناسي و جامعه انسان
هـا   تعـاريف و تلقـي   ،فرهنـگ  بـارة در. جـو كـرد  وآن را جسـت  ،ها توصيف و تبيين پديده

هـا و ايسـتارها و تعلقـات    اي از ارزش اما در تعريفي عام، فرهنگ مجموعـه  ؛متفاوت است
راه و رسم زندگي مردمـان   ،فرهنگ يك جامعه كه تون معتقد استلين. ذهني مردم است

هـا بـا   آموزنـد و در آن  هـايي اسـت كـه مـي     تها و عـاد  گمان ههمچنين مجموع .آن است
   .)55: 1380آشوري، (دهند  ميگر شريكند و از نسلي به نسلي فرايكدي

ي و ده ـنشدني هنـر و اشـكال هنـري در جهـت    اين ميان نقش قابل توجه و انكار در
رمـان از   ،طور كه ذكر شداز طرف ديگر همان. دهي فرهنگ جامعه قابل توجه استشكل

. ه اسـت شـد بدو زمان زايشش به يكي از اشكال مسلط هنري در فرهنگ بورژوازي بـدل  
و در اوج منازعـات سياسـي در كشـورهاي     نـوزدهم رو بـوده كـه در قـرن    شايد از همين

راه و رسم ادبيات را از وسايل فعاليت  ،گران اجتماعيكنشاروپايي چون فرانسه، بسياري از 
 ،...وشـاتو بريـان، ويكتـور هوگـو     . دادند به مبارزات سياسي خود نيز ادامه مي ،خود دانسته

هايي از اين دست هستند كه در حقيقت زيربناي تعلقـات عقيـدتي خـود را در قالـب      نمونه
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هـاي زمانـه در   اي از ارزش تكـرار پـاره   تكيـه و . دادند هايشان در اذهان مردم شكل ميرمان
اي از پازل فرهنگ سياسي رايـج زمانـه را    بخشي از كاركردهاي رمان به عنوان تكه ،هارمان

 ـ ور و جامعه را در بطن جريان رمانتوان روح زمانة يك كش مي. دهد نشان مي ه نويسـي آن ب
فكـري و ادبـي اروپـا در    ندر توصيف فضاي روش ير بورديوپي. خوبي مطالعه كرد و دريافت

ايـن گـرايش    دربـارة كنـد و   ياد مي »هنر اجتماعي«شكل  از 1850و  1830هاي  لميان سا

  : گويد ادبي مي
هـايي   خواهان و دمـوكرات داران هنر اجتماعي از قبيل جمهوريجانب«

هـاي ليبرالـي مثـل     يـا كاتوليـك   3و پرودون 2و لويي بلان 1ير لرومثل پي
 »خودخواهانـه «انـد، هنـر   از ياد رفتـه  گر كه اكنون كلاًو بسياري دي 4لامنه

داران هنر براي هنر را محكـوم كردنـد و طلـب كردنـد كـه ادبيـات       جانب
 ةموقعيـت نـازل آنهـا در حـوز    . كاركردي اجتماعي يا سياسي داشته باشد

بدون شك رابطه علي يا  ،سياسي ةادبي يا حوز ةادبي در تقاطع ميان حوز
اي كـه بـا    طهراب ؛سلطه به وجود آورده بود هاي زير روههمبستگي آنها با گ

هـاي   بخشي از آن به سبب خصـومت بـا گـروه    كه توان گفت اطمينان مي
   ).101- 100: 1375بورديو، ( »فكري بود ةمسلط در حوز

  : تأثير ادبيات بر فرهنگ سياسي مردمان فرانسه معتقد است بارةدر دوتوكويل
كـرده، بلكـه    شان را بـه ملـت فرانسـه القـا    قلابياديبان ما نه تنها افكار ان«

دوتوكويـل،  ( »منش ملي و ديدگاه زندگي فرانسويان را نيز شكل بخشيده بودنـد 

1365 :271.(   
ادب را از  ،دهنـد كـه ادبـاي قـرن هجـده فرانسـه       شرح مي »ژول ايزاك«و  »آلبر ماله«

مالـه  (دانسـتند   د سياسي ميبلكه آن را به مثابه وسيلة ابراز عقاي ،خواستندحيث ادب نمي

ندگان فرانسوي نويس كه كند در همين راستا دوتوكويل نيز تأكيد مي. )297: 1364و ايزاك، 
هاي عجيب و غريب يك اديـب را بـه مـردم    ها و حتي ويژگي ز، سليقهيتوانسته بودند غرا

                                                 
1. Pierre leroux 
2. Louis Bianc 
3. Proudon 
4. Lamennais 
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وي . دتمـايلات ادبـي را وارد پهنـة سياسـت گردانن ـ     ،كنند و در هنگامة عمل فرانسه القا

سرشـار از   گرفتنـد، بـه كـار مـي   هاي انقلابـي   مداران و تودهسياست ي را كهحتي گفتمان
ايـن  . دانـد  هاي ادبي ميپردازيهاي مطنطن و جمله هاي پر زرق و برق ادبي، كليشه واژه

در ميان همة طبقـات رواج   ،ه بودشدهاي ادبي كه سبب پروراندن عواطف سياسي  نوشته
دوتوكويـل،  (ترين طبقات جامعه نيز پذيرفته شده بـود   ي از سوي پستحتي به آسان ،يافته

1365: 271 -272(.   
ي سياسي اجتماعي زمان خـود  هانقش بارز نويسندگان فرانسوي در جنبش ،»گرانت«

  : چنين شرح داده استرا اين
هايشان را داستان ،نويسان رئاليست بعد كه بازيگرانبه خلاف داستان«

كردند كه بـا   دادند و ناگزيرشان مي بسيار دقيقي جاي ميدر زمان تاريخي 
جتمــاعي فرهنــگ خودشــان رودررو شــوند، نويســندگان  هــاي اواقعيــت

نمـا، تـاريخ را بـه ايـن منظـور بـه كـار        مانتيك فرانسه، به وجه متناقضر
حوصلة آدم متوسط را نداشتند كه به . بردند كه از حدود آن فراتر روند مي

 ؛زيسـت  اي گرم و نرم مـي  سه وعده غذا در روز و خانه گمانشان تنها براي
اي كه احساس و تخيلي بيشـتر داشـت،    در صورتي كه ايشان، طبقة نخبه

بود و اين  آرمانشان استعلا. تر بودند جوي آرماني برتر و بلندپايهودر جست
در ميـان  (نمود، خواه به شـكل خـدا    جوي مطلقي راه ميوآرمان به جست

خـواه بـه    ،)داشتند يي كه ايمان مذهبي خودشان را نگه ميهاآن رمانتيك
حتي مرگ . به صورت هنر - در ميان اهل هنر - صورت عشق كامل، خواه

وسيلة آزادي و رهايي  ،هاي ديگرشد براي آنكه مثل مطلق هم مطلقي مي
   ).23: 1375گرانت، ( »آورد از ظلم و استبداد تاريخ و زمان را فراهم مي

ايـن   بـارة نكته جالب توجهي در ،»پسندهاي عامه داستان« ةنيز در مقال »جان استوري«

  : كند كايي اوايل قرن بيستم منتقل ميينگاه را به نقل از نويسندگان آمر
 ،)1933چـاپ نخسـت در سـال    (زنـدگي  در كتاب فرهنگ و محـيط  «

پسـند را خـوار   داستاني عامه ادبيات ،)1977( ليويس و دنيس تامپسن.ر.ف
جبـران  «ها شكلي اعتيـادآور از   اين داستان ،زيرا به اعتقاد آنان ؛ارندشم مي
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 ...كننـد  مي »منحرف«اهميت هستند و توجه خواننده را به امور كم »مافات

هـاي اقليـت    فضـايي ناسـازگار بـا آرمـان     »موجـد «اعتياد اين خواننـدگان  

ايـن خواننـدگان در واقـع بـروز احساسـات      . شود آن جامعه مي »فرهنگي«

 ـ  متعهد و مسئوليت ةراستين و انديش  »كننـد  رو مـي هشناس را با مـانع روب
   ).26: 1383استوري، (

كند كه در بررسي تاريخ آزادي مردم روسيه و اسـتواري كارهـاي    لوكاچ نيز تأكيد مي
عظيم آن، نبايد نقش مهم ادبيات را در اين رويدادهاي تاريخي دست كم گرفـت؛ نقشـي   

هـا داشـته اسـت    طور متعارف در ظهور يا سقوط تمـدن ه ادبيات بتر از نفوذي كه  عظيم
نويسان علاوه بر اينكه روايتگر جريانات حاكم بر عصـر  در حقيقت رمان. )19: 1384لوكاچ، (

بخش در فضاي فكري عقيدتي جامعة خود بخشي فعال و تأثيرگذار و جهت ،خود هستند
  .نيز بوده و هستند

نوع نگاه . چنين فرصتي براي شناخت جامعه وجود دارددر رمان و ادبيات فارسي نيز 
هاي حساس تاريخي ايران پيش از انقلاب بـر   در برهه ژهيو بهنويسندگان و اديبان فارسي 

كه چنان ؛نگرش منتقدانه و ريزبينانه نسبت به وضعيت جامعه و نظم موجود استوار است
پايي از جمله نويسندگان و ادباي فكري اروفكر ايراني نيز همچون جريان غالب روشنروشن

كوشـد در زمينـه هنـري و     اروپايي، براي خود تعهد و مسئوليت اجتماعي قائل است و مـي 
  .غافل نشود ،داند هاي اجتماعي خود مي ادبي خود از آنچه مسئوليت

ل زنـدگي را  ترين مسائ ترين و عميق گرايي استعلايي، رمان فارسي كليبر اساس واقع
در مــتن ايــن . آورد مــياي بــه تصــوير در يهي و خــرد و حاشــيــمســائل جزدر تجريــد از 

هاي شخصي انسان كـه سرنوشـت كلـي او     يات زندگي و كار و كوششينه جز ،گرايي واقع
از آنجا كه اين . شودمياي مطالعه و بررسي  العادهدر جهان و جامعه با وضوح و دقت فوق

هاي هسـتي و اجتمـاعي زنـدگي     وديتمطالعه و بررسي از ديدي انتقادي نسبت به محد
نگرشي بدبينانه به سرنوشـت انسـان دارد و امـوري را مـورد توجـه قـرار        ،گيرد انجام مي

؛ امـوري چـون محكوميـت انسـان بـه      كايت از ضعف و حقارت انسان دارنددهد كه ح مي
گيـري از امكانـات    بـراي بهـره  (زندگي در ميان ديگراني كه بسا اوقات رقيـب و دشـمني   

هاي جسماني خـود از درد   ش در چيره شدن بر محدوديتابيش نيستند؛ ناتواني) ودموج
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حقـارتش در مقابـل نيروهـاي كـلان سياسـي و اقتصـادي و        ،و بيماري گرفته تـا مـرگ  

ثباتي كليت وجود و مجموع روابطش بـا  قراري و بيهمچنين سير تحولات اجتماعي و بي
ماننـد   حتي مسائل مهم زندگي از نظر دور مي ات وييدر اين ميان بسياري از جز. يگراند

فرجـام نهـايي آن يعنـي     ويژههو توجه صرفاً معطوف به سير انحطاط سرنوشت انسان و ب
  ). 245: 1382محموديان، ( شود ، سقوط و مرگ ميدرماندگي

  
  ادبيات بر فرهنگ سياسي تأثير بيشتر: مدعاي سوم

بين ايـن دو   ،مسائل اجتماعي از همچون بسياريكه هاي قبل مدعي شديم  در بخش
سـنخي سـاختاري   كنش متقابل وجود دارد و در عين حال نوعي هـم پديده هم نوعي هم

هاي تـاريخي   اما در اينجا قصد داريم استدلال نماييم كه در برهه .ميان آنها موجود است
 شده مسـاوي نيسـت و ادبيـات تـأثيري بـه     اثر ياد ،هر دو بر هم اثر دارند هرچندخاصي 

رسـد اسـتدلال    به نظـر مـي   به عبارت ديگر. فرهنگ سياسي داردتر بر  مراتب قابل توجه
تـوان بـه    بـراي ايـن مـدعا مـي    . تـر اسـت   قـوي ، جريان علي ادبيات بر فرهنگ سياسـي 

  :هايي چند دست يازيد استدلال
ين ياز بـالا بـه پـا    سياسي لزومـاً  فلسفهنخست اينكه جريان فرهنگ سياسي برخلاف 

هـا   در حالي كه فرهنگ از متن توده ،آيد ين مييفلسفه سياسي از بالا به پا. نيستجاري 
اساسـاً  . كننـد  فكران هم داخل يك زمينه فرهنگي فعاليت ميآيد و خود روشن به بالا مي

فرهنگ برعكس فلسفه كه مستمسك نخبگان و طبقات بالاي فرهنگي است، متعلـق بـه   
بـا عامـه مـردم     ،كنـيم  يك جامعه را مطالعه ميفرهنگ  وقتي. ها و عامه مردم است توده

نياز به توضيح چنداني نيست كـه عامـه مـردم از    . زنيم و نه سردمداران اجتماع حرف مي
نخبگان و يا طبقات بالاي فرهنگـي   ةرو از فرآوردپذيرند و از همين ها بيشتر اثر مي بالايي

 ،گذارد رهنگ بر ادبيات تأثير ميرو اين تصور كه فاز همين. پذيرند يعني ادبيات تأثير مي
  . گذارد تر است از اينكه ادبيات بر فرهنگ سياسي اثر مي رنگكم

بخشي از فرهنـگ عمـومي يـك جامعـه      ،در عين حال بايد در نظر داشت كه ادبيات
گيرد و در نتيجه فرهنگ سياسي  است و فرهنگ سياسي هم از فرهنگ عمومي تأثير مي

كيفيت اثرگذاري ادبيات بـر فرهنـگ در بخـش مـدعاي      بارةدر. پذيرد از ادبيات تأثير مي
و  شـد هـاي متعـددي اشـاره     نمونه ، بهاول يا برهم كنش ميان ادبيات و فرهنگ سياسي
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فكران از ادبيـات بـه عنـوان    نهاي زماني همچون قرن نوزدهم، روش اينكه چگونه در برهه

در ايـن زمينـه   . گرفتنـد  ه مـي ابزاري براي انتقال دعاوي سياسي و ايدئولوژيك خود بهـر 
عنـوان   بـا ايراني كه اثر مشـهور او   ةشداز جمله نويسندگان شناخته »هوشنگ گلشيري«

اي  مايـه ترين آثار داستاني ايراني و برخـوردار از درون  يكي از قابل توجه »شازده احتجاب«

اي ه ـ كيفيت تأثيرگذاري ادبيات بـر فرهنـگ سياسـي تـوده     بارةدر ،شناختي است جامعه
  :دارد زياديمردم ايران و مبارزات انقلابيون عليه رژيم پهلوي اشارات 

د و گويند كه نويسندگان منزوي هسـتن  مي] مثل زمان شاه[ن هم الآ«

كمـي   يـك  ، »ارتباط ندارند«اين حرف كه ... ندارند] با مردم[ي ا هيچ رابطه

د بـا  وانن ـها، كساني كه بت واقعيت اين است كه باسواد. نديدن واقعيت است
كه ادبيات به صورتي نشـت بكنـد در جامعـه،    ادبيات در تماس باشند و اين

، همـة  »جلاد ننگت باد«يا  »بگو مرگ بر شاه« همان حرف   .خواهد زمان مي

. ها را ادبيات اول زده بود و توجه كنيد كه انقلاب مركزش اول كجا بـود اين
درسـت اسـت كـه     .جا كه ادبيات معاصر حـاكم بـود، دانشـگاه بـود     همان
ولـي ببينيـد كـه    . ها جاهاي ديگر هم انجام شد، مثلاً ميدان شـهدا  كشتار

در حقيقت انقلاب يك انقلابـي  . اش به قصد دانشگاه بود ها همه راهپيمايي
هـاي سـال نـدا     شگاهي بود كه سـال اش در آغاز به دان بود كه سمت اصلي

. برو برگـرد  بي ،ر بودو اين دانشگاه خوانندة اصلي ادبيات معاص درداده بود
ي ا لهئمس... جا يك كتاب شعر بودنوي ساك هر چريك، هر مبارزي در ايت

اين است كه در همين ادبياتي كه دسـتگاه شـاه ادعـا     ،شود كه مطرح مي
كرد هيچ تماسي با مردم ندارد، وقتي خواست آن بـازي فضـاي بـاز را     مي

قدر باز شود كه كل  در آنهمان    تا ،ايجاد كند، از همين بازي استفاده شد
هـاي   شب ،كانون نويسندگانوقتي كه  1356سال از . دستگاه از بين برود
 ،اگـر جمعيـت هـم مهـم نبـود      .ما جمعيت را ديـديم  ،شعري برگزار كرد

روز بعـدش در اصـفهان مـثلاً گذاشـته      .رفـت  ها مـي  سراسر ايران اين نوار
بعـد هـم همـين    . رفت ميسر ايران ها به سرا نوار .دادند شد و گوش مي مي
ها دو سه ماه بيشـتر   اما همين. [له در دانشگاه صنعتي ادامه پيدا كردئمس
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هاي انقلاب،  پايه] گردد به اينكه طول نكشيد و اين در تحليل انقلاب برمي

هايي كه  هاي شهري هستند و انسان نشين هاي ادامة انقلاب، حاشيه يا پايه
. هـاي اصـلي هسـتند    هـا پايـه  اين .توي شـهر اند  اند و آمده از ده كنده شده

هاي سال، كاري با نظام شاهي ندارند و  نيروهاي اصلي هستند كه در سال
ادبيـات  انـدركاران   دست ،در زمان شاه. دهند در يك زماني كاري انجام مي

ولـي در  . سـرنگوني شـاه  : در كنار هم بودند و يك هـدف مشـترك داشـتند   
يعنـي گروهـي كـه در    . شاخه شـدند  شاخه روزهاي انقلاب و پس از انقلاب،

. هاي مختلف انقلاب نداشتند جز تأييـد  حقيقت هيچ نوع برخوردي با جنبه
ء انـد، جـز   گونـه رفتـار كـرده   يي كـه اين هـا  كنم همة ايـن آدم  و من فكر مي

وسـيلة   يحت ـ .شـناختند  ات را وسـيلة كشـف نمـي   ي هستند كه ادبيا دسته
دبيات برايشان ابزار عقايدشان يـا عقايـد   يعني ا. شناختند آفريني هم نمي باز

فروشي، چه بلايي بـه   حالا هم اگر ببيند فلان كتاب. ديگران بود نه خودشان
 يآيد، حت ـ اصلاً در شعر و داستانش نمي. بندد ميش را چشم ،آيد سرش مي

  .به عنوان انعكاس واقعيت
 اگـر ( نويسـانمان  ن، نويسـندگان و داسـتان  يك شاخة عظيم از ادبياتما

ــه شــعر نداشــت كــه خودشــان از پــيش و قبــل از اين)... ه باشــيمكــاري ب
بـازآفريني   يده كه نينديشند و كشف نكنند و حتشان القا ش بينديشند، به

هـا در   و اي. هـاي واقعيـت را   همة جنبـه  ،نكنند، واقعيت را منعكس نكنند
 ...انـد  يستند، كارگزار سياسـي توان گفت كه ديگر مرد ادبيات ن حقيقت مي

هـاي مـا بـدون     داسـتان . ايم ودهها صداي مردم ب ما در تمام طول اين سال
جـا نگـه   آن. ده شـده هاي عـراق بـر   كه چاپ بشود، كپي شده و به زنداناين

ما شـعرهاي  . جا به چاپ رسيدهو بعد سر از اروپا در آورده و آنداشته شده 
در شاملو را زماني كه ممنوع بود، كپي گـرفتيم و بـه سـرعت بـرق و بـاد      

هـا از واژة مـردم، خودشـان     شـايد مقصـود بعضـي   . ميان مردم پخش شد
چـرا   .شـود  هـا توجـه نمـي   ايد نظرشان اين است كـه چـرا بـه آن   ش. باشند
)1(هاي ما مستتر نيست لاي اشعار و داستان هاي آنها در لابه حرف

«.   
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شـده  فيلسـوف شـناخته   ،نيچـه در عين حال نبايد از قدرت تأثيرگـذاري و بـه قـول    

تـراژدي در اسـاس خـود     كـه  گويـد  نيچه مـي . مسحوركنندگي ادبيات غافل شد ،مانيآل
شـامگان  «نيچـه در  . وافر است و نيز آنكه هنر اساساً تراژيك اسـت ) شوريدگي(سرمستي 

براي آنكه هنر بـه وجـود آيـد، بـراي آنكـه هـر نـوع فعاليـت يـا درك          « :نويسد مي »بتان

  .»شوريدگي: ط فيزيولوژيكي ضروري استشرشناختي به وجود آيد، يك پيش باييزي

يعني به اجبار از خود برون شـدن   »rapture«معادل انگليسي سرمستي يا شوريدگي، 

ــر   ــروي ديگ ــه قلم ــدنو ب ــيچ . درون ش ــه ه ــر ب ــروي ديگ ــروي آرام وآن قلم  روي قلم
با آن چيزهاي مفرطي ملازمت دارد كـه   از انحا اين قلمرو به نحوي. نيستآميز  مسالمت

كند و  ادبيات مرا تسخير مي. منطقي زبان و بعد غير تيسام، مرگ، جنچنين خواندهمن 
هـاي   واقعيت »مسحور«گويم من  مي. اند كشاند كه لذت و درد به هم آميخته به مكاني مي

تـري   ملايـم  ةكشـانند؛ يعنـي بـه شـيو     جا مـي نشوم كه آثار ادبـي مـرا بـدا    اي مي مجازي
دبـي بـه نحـوي از انحـا     اآثار . امسر شدهاين آثار، شوريدهم كه با خواندن خواهم بگوي مي

حـال  قـدرت شـوريده   ،اند و اين همان چيزي است كه به اثر ادبـي گسيختهوحشي و لگام
تواند بازتابي از تأثير بـيش   همين خاصيت شورافكني مي. )46: 1384ميلـر،  (دهد  كردن مي

  .از انتظار ادبيات بر فرهنگ باشد
  

 بيات ايران و فرهنگ سياسي پيش از انقلاب اسلاميموردي اد ةنمون

اي جداگانه در اين مورد وجـود   بندي دقيق البته نياز به مطالعهبراي نيل به يك جمع
شـده در ادبيـات ايـران    ي از آثار داستاني مطرح و شناختهبا اين حال مطالعه بسيار. دارد

فرهنـگ   ةشـد هـاي شـناخته   هنا و نزديك بـا انگـار  مضاميني آش ،از انقلاب اسلامي پيش
ت حاكمه، ضديت ئستيزي، بدبيني به هياني در آن برهه زماني همچون دولتسياسي اير
ه مقابـل  ط ـو در نق فنـاوري ستيزي يا نگاه منفي به شهر و جويي، غربمبارزه با اشرافيت،

نيت ذهكه شود  در آثار داستاني مشاهده مي. سازي از روستا را به همراه دارداسطوره ،آن
سـياه و   ةجامع ـ. زنـد  ت حاكمه و مناسبات موجود جامعـه مـوج مـي   ئمنفي نسبت به هي

  . شود شود و از اختناق و استبداد در آن صحبت مي تاريك جلوه داده مي
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جـاي خـالي   «اثـر ابـراهيم گلسـتان و     »اسرار گـنج دره جنـي  «هايي همچون  در رمان

لوي همچون اصلاحات ارضي بـه زيـر   هاي رژيم په برنامه ،اثر محمود دولت آبادي »سلوچ

در رمـاني همچـون   . شـود  مدرنيستي آن اعتبارزدايي مـي  ةشود و از توسع ال برده ميؤس
شــود و صــداي  اثــر هوشــنگ گلشــيري از زوال اشــرافيت گفتــه مــي »شــازده احتجــاب«

شـود و از ضـرورت مبـارزه بـراي تغييـر       كار ارائـه مـي  راه. شود فرودستان بازتاب داده مي
شود و قهرمانان داستان حتـي بـا    كنش انقلابي توصيه مي. شود ات سخن گفته ميمناسب

رازهـاي  «همچـون   يدر آثـار . برنـد  مبارزه خـود را بـه پـيش مـي     ،دست بردن به اسلحه

و كينـه  تـا نفـرت    ،دشـو  هاي ضد غرب خلـق مـي   اسطوره ،اثر رضا براهني »سرزمين من

منفـي و   از وضـع موجـود نيـز عمـدتاً     گرفتـه تصـوير شـكل  . ها القا شود نسبت به اجنبي
   .منتقدانه است

وضع موجـود تيـره و سـياه بـه تصـوير كشـيده        ،به همان ميزان كه در آثار داستاني
اگـر در رمـان    .يك انگاره غالب است ،شود، در فرهنگ سياسي نيز تغيير وضع موجود مي

در  ،شـود  داده ميشود و صداي فرودستان بازتاب  گفته مي سخن ايراني از زوال اشرافيت
راه و . تـر وجـود نـدارد    نگاه مثبتي به اشرافيت و اقشار برخـوردار  ،فرهنگ سياسي ايراني

آن هـم بـدون هرگونـه مماشـات و      ،شـود  روش تغيير وضع موجود نيز مبارزه تعريف مي
شده صـادق  اثر شناخته »تنگسير«قهرمان رمان  زارمحمدطلبانه كه همچون اصلاح ةروحي

نگـاه  . ناپذير كه كار را تا پايان به پيش بـرد شود مقتدر و رسوخ اي طلب مي رادها ،چوبك
شـود   منفي است و امپرياليسم به صورت اژدهايي به تصوير كشيده مـي  ،به غرب و تجدد

همچـون فرهنـگ ايرانـي در    . هاي مملكت راضي نيسـت  كه به چيزي جز چپاول سرمايه
ز روستا و طبيعت به عنوان بسـتري پـاك و   ا ،جلال آل احمد »نفرين زمين«آثاري مانند 

و  فنـاوري شود و شهر و مناسبات آن به عنـوان نمادهـايي از هجـوم     بكر سخن گفته مي
  .شود گيري از طبيعت به چالش كشيده ميفاصله
 

  گيرينتيجه

شود، تلاش مـا در راسـتاي كشـف     هاي اجتماعي مي آنگاه كه صحبت از تبيين پديده
گيـري  كه باعث شـكل را يم تحليل فرآيندهايي كوش شود و مي ميها معطوف  علت يا علت
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فرهنگـي   ةهمچنين زمين ـ. كنيممطالعه  ،گران عاقل شدهيا رفتارها توسط كنش هاتصميم

سـازي در بسـتر آن شـكل    بيني و باورها و اعتقاداتي كه فرآيند تصـميم و ارزشي و جهان
علمـي تنهـا كشـف و توصـيف      در حقيقت هدف كاوش. گيرد مورد توجه قرار مي ،گرفته

خواهد درك و تبيـين كنـد كـه     رويدادها و پديدارهاي جهان نيست، بلكه بالاتر از آن مي
  .)57: 1372سروش، (دهند  دهند كه مي چرا اين پديدارها و رويدادها چنان رخ مي

ويژه در مطالعات تـاريخي و آنجـا كـه دسـت پژوهشـگر علـوم اجتمـاعي از انجـام         به
 خـام  نـد مـواد  توا همچـون ادبيـات مـي    يشي و ميداني بسـته اسـت، ابـزار   مطالعات پيما

 .در برداشـته باش ـ ساحات مختلـف سياسـي اجتمـاعي جوامـع د     ةبراي مطالع شماري بي
كار وجامعه بازي كنـد و بـيش از هـر سـاز     تواند نقشي آوانگارد در آنكه ادبيات مي ويژه به

اب واقعـي اجتمـاعي و تـاريخي نيسـت،     بازت تنهاادبيات  .ساز باشداجتماعي ديگر جريان
محصـول تـاريخ    تنهـا ادبيات . خود يك واقعيت اجتماعي استخوديبلكه هر اثر ادبي به

رو به عنـوان يـك نمونـه بـراي     از همين. نيست كه در ساختن تاريخ مشاركت فعال دارد
هاي تاريخي مختلـف، تحليـل    فهم و شناخت فرهنگ سياسي جوامع گوناگون و در برهه

هـاي   از زمينـه  زيـادي تواند شـناخت   هاي ادبي غالب مي ها و نيز جريان ضامين و انگارهم
  . دست دهده گرفته بشكل

تـوان دريافـت چگونـه در جـوامعي همچـون       خواني ساختاري مـي از طريق نوعي هم
مطالعـات  . رود و فرهنگي به موازات هم پيش ميساختار ادبي  ،ايرانيا  انگلستان، فرانسه

خواني ساختاري در ساحت ادبيـات و فرهنـگ   اين همكه د ده شده نشان مينجامتر اپيش
سـته ايـن   هاي برج رمان ةسياسي جوامع انگلستان و فرانسه قرن نوزدهم از رهگذر مطالع

اي  چنـين مطالعـه  . )1389ميربـد،  : ك.ر( استاستخراج شده قابل جوامع در برهه زماني ياد
هاي پس  سازي همچون سالن در برهه زماني جريانادبيات و فرهنگ سياسي ايرا بارةدر

توان انتظـار   نيز قابل توجه خواهد بود و مي 1357بهمن  22تا  1332مرداد  28از واقعه 
  . داشت نتايج مشابهي در پي داشته باشد

بسياري از شـعرا و نويسـندگان ايرانـي در دوره قبـل از انقـلاب بـراي خـود رسـالت         
ها  رسالت هدايت توده ،ر داشتند در مقام رهبران فكري جامعهپيامبري قائل بودند و تصو

حتي برخي از اين نويسندگان بيش از آنكـه بـه واسـطه مهـارت و هنـر      . عهده دارندرا بر
. هاي سياسي خود هستند شهرت خويش را مديون فعاليت ،نويسندگي خود مطرح باشند
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هگـذر داسـتان و شـعر بـه     هاي سياسـي از ر  شد مضامين و انگاره بدين ترتيب تلاش مي

هاي تخصصـي و تئوريـك ايـدئولوژيك     در كتاب چند هرمضاميني كه . مخاطب القا شود
فهم جذاب و اشعار حماسـي  هاي ساده در بستر داستان ،براي عامه مردم قابل فهم نبودند
شـورآفريني و تأثيرگـذاري   . شـدند  اقشار مردم فهم مي ةو آهنگين به خوبي از طريق كلي

به مراتب بيش از آثار سياسي و ايدئولوژيك است و ايـن هـم دليـل ديگـري بـود      ادبيات 
روسـت كـه   از همـين . فكران و فعالان حزبي متوجـه ادبيـات شـود   براي آنكه نگاه روشن

 كـه  تـوان انتظـار داشـت    مـي  ،مـوردي آمـد   ةمطابق با آنچه در بخش پنجم و در مطالع ـ
نـگ سياسـي و   اختاري ميـان فره س ـ يسـنخ  هـم نـوعي  كه تر نشان دهد  مطالعات دقيق

  .از انقلاب اسلامي وجود داشته باشد پيشزماني  ةادبيات ايراني در بره
هـاي   لفـه ؤهـاي اجتمـاعي و م   هاي زماني يادشده، كه شبكه بايد توجه داشت در برهه

ساز به گستردگي جامعه امروز نبودند، اشـكال مختلـف فعاليـت هنـري از جملـه      فرهنگ
هـا بـه    سازي و انتشار و انتقال افكـار و انديشـه  بل توجهي براي جرياناز زمينه قا ادبيات

ن فرهنگ و ادبيـات  خواني ساختاري بيرسد الگوي هم به نظر مي. ر بودندجامعه برخوردا
هاي فرهنگـي و سياسـي جـوامعي همچـون      بسياري از پيچيدگي ةدهندتواند توضيح مي

هـاي بـزرگ و    ي از جـنس انقـلاب  هاي يبتاريخي خود فراز و نش ةايران باشد كه در تجرب
   .اند ساز را تجربه كردهتحول

  

  نوشتپي

  :هاي مجازي بازتاب يافته استن اظهارات هوشنگ گلشيري در رسانهاي. 1
http://www.jmahdi.com/2011/03/blog-post_07.html 
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  هراسي در آمريكاگرايي، ثبات مبتني بر سيطره و اسلاماستثنا

  

  * احمد دوست محمدي

  ** اسفنديار محمدي

  چكيده

 ،از مهـاجران انگليسـي بـه آمريكـا مهـاجرت كردنـد       هـي كـه گرو  1620ال از س

يل عصـر  يلتي خـاص، قـوم و نـژادي برتـر، اسـرا     مبتني بر نگرش م 1گرايياستثنا

ويـژه در لحـن و   و رفتـار آمريكاييـان و بـه    در گفتار... و حاضر، بهشت روي زمين

وجـود داشـته    »باراك اوبامـا «تا  »جورج واشنگتن«گفتار رؤساي جمهور آمريكا از 

نـوع   ،شـان از انگلسـتان  ن افسانه اعتقاد دارند كـه مهاجرت ها به اي آمريكايي .ستا

و براي سـاختن قلمـرو خـدا     »سرزمين موعود«به  »قوم يهود«جديدي از مهاجرت 

ملتي با اين شـيوه و طـرز تفكـر     اگردهند  تا جايي كه به خود حق مي ؛بوده است

را مطـرح  توان اين سـؤال   بتدا ميبنابراين ا. با آن به جنگ برخيزند ،مخالفت كرد

كـه چگونـه ايـن تفكـر     كرد كه منشأ تفكر استثناگرايي از كجاسـت و سـپس اين  

قـرار   2ثبات مبتني بر سيطره يا ثبـات هژمونيـك   ةگيري نظريمبنايي براي شكل

  در جامعه آمريكا چيست؟ 3هراسيه است و ارتباط آن با رواج اسلامگرفت

گرايي آمريكـايي و  دادن منشأ تفكر اسـتثنا  نبتدا نشاا ،هدف مقاله حاضر روازاين

ثبات مبتني بر  ةگيري نظرين تأثيري است كه اين تفكر در شكلسپس نشان داد

. هراسـي در جامعـه آمريكـا دارد   اسـلام  ةرواج انديش ـ تهاجم يا سيطره و طـرح و 

                                                 
  a.doostm@yahoo.com                       دانشگاه تهران ،اي گروه مطالعات منطقه دانشيار :نويسنده مسئول *

  دانشگاه تهران ،)گرايش آمريكاي شمالي(اي  دانشجوي دكتراي مطالعات منطقه **
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ن مـردا بـه دولـت   1گرايي امريكاييحاضر اين است كه استثنا ةبنابراين فرض مقال

گرايانه داده است و بـر ايـن اسـاس آمريكـا     رفتاري تهاجمي و مداخله ،اين كشور

در اين راستا دين اسلام به عنوان ايـدئولوژي  . كند نقش هژمونيك خود را ايفا مي

هراسي ستيزي و اسلامبنابراين اسلام. استمانع چنين رفتاري بوده  ،ستيزسيطره

   .فته استدر دستور كار راهبردي آمريكا قرار گر

  

   .گرايياستثنا و هراسي، هژمون، سياست خارجيآمريكا، اسلام :كليدي هاي هواژ

                                                 
1. American Exceptionalism 
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 مقدمه 

شـايد اينگونـه تصـور    . طلب بوده اسـت كشوري سيطره ،گيريآمريكا از همان آغاز شكل

گرايانـه پيـروي   اي انزواجنگ جهاني دوم از شـيوه  شود كه سياست خارجي اين كشور تا

از جنگ جهاني دوم بود كـه آمريكـا منـافع و رفتـار خـود را جهـاني       كرد و فقط پس  مي

با اين حال اقدامات اين كشـور طـي قـرن نـوزدهم، در همـان دوران      . تعريف كرده است

خريـد ايالـت لوئيزيانـا در    . كندپيروي از سياست انزواگرايي، واقعيت ديگري را آشكار مي

و آزادي كشتيراني در ايـن رودخانـه   پي سيسي ، تسلط بر دلتاي رودخانه مي1803سال 

، در اختيار گرفتن بخـش  1845تا خليج مكزيك، الحاق اراضي تكزاس به آمريكا در سال 

وسيعي از مناطق غرب تكزاس از جمله كاليفرنيا به اضافه تمـامي يـا قسـمت اعظمـي از     

 ـ ،ايالات فعلي نوادا، بوتا، آريزونا وايومينگ، كلرادو، نيومكزيكو و آرگـون  د آلاسـكا از  خري

و الحاق پورتوريكو، گوام، فيليپـين   1898، جنگ با اسپانيا در سال 1867روسيه در سال 

نـد  كطلبي اين كشور را آشكار ميهايي از ماهيت سيطرهنمونه ،و جزاير هاوايي به آمريكا

  .)27-19: 1376متقي، (

تـا دسـت    ،ردسياسـتي انزواگرايانـه اتخـاذ ك ـ    بـه ظـاهر   19بنابراين آمريكا در قرن  

اين روند كم . دكنكره غربي كوتاه را از نيم) اسپانيا، فرانسه، پرتقال و انگلستان(يان ياروپا

آمريكـا   ،كه با جنگ جهـاني دوم ني اول و دوم ادامه يافت، تا اينهاي جهاو بيش تا جنگ

  .طلبي جهاني خود شدجويي و سيطرهآشكارا وارد دوران مداخله

صدد برآمد تا سـيطره  متحدين، آمريكا درني و شكست جبهه با پايان جنگ دوم جها

ايـن توجيـه را    ،ايدئولوژي كمونيسم .كندجهاني خود را از طريق ديگري دنبال و توجيه 

پس از فروپاشي شوروي به عنوان سردمدار ايدئولوژي و رهبـر  . در اختيار آمريكا گذاشت

بـود تـا حضـور خـود را در اقصـي       اي ديگرايالات متحده به دنبال بهانه ،جهان كمونيسم

ت آمريكـا  به دس 2001 پتامبرد كه اين بهانه با بروز حادثه يازدهم سكننقاط دنيا توجيه 

اين است كه چه عواملي ال ؤحال س. تيزي از سوي اين كشور بودسافتاد و اين آغاز اسلام

در ايـالات   هراسـي با اسلام و در نتيجه رواج اسـلام  جويي و دشمني آمريكاموجب ستيزه

  متحده شده است؟

ترين عناصـر موجـود در فرهنـگ    گرايي آمريكايي به عنوان يكي از مهماستثنا :فرضيه
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جويي آمريكا در نظم جهاني شده و در همين راستا اسـلام  اين كشور موجب تثبيت سيطره

 رواز ايـن  .سـتيز، مـانع چنـين منزلتـي اسـت     ايدئولوژي رقيب با عناصـر سـيطره   به عنوان

  .هراسي در دستور كار راهبردي آمريكا قرار گرفته استبه دنبال آن اسلام ستيزي و سلاما

  

  گرايي آمريكايياستثنا

بـار در كتـاب   اولـين  ،گرايي آمريكـايي اسـتثنا  ةشود كه انگار معمولاً گفته مي هرچند

اسـت، قبـل از    آمـده ) 1347( »تحليل دموكراسي در آمريكا«با عنوان  1الكسي دوتوكويل

ما بايد «: گفته بود ميلادي 1630در سال فرماندار ايالت ماساچوست ، 2جان وينتروپن آ

در حـالي كـه چشـمان مـردم      ،يم شهري بر فراز قله داشته باشيمتوان اذعان كنيم كه مي

استثنايي بودن آمريكا  ةبنابراين ايد. )228: 1383سردار و ديويس، ( »جهان بدان دوخته شود

هـاي اسـتقلال و در دوران ابرقـدرتي     سـپس در جنـگ   ،اره آمريكـا از همان آغاز كشف ق

تا جايي كه به يك باور در نزد مردم آمريكا تبـديل   است، آمريكا تا به امروز وجود داشته

  .شده است

3بيانيه سرنوشت«اين باور در 
جـويي آمريكـا بـه    در واقع بنيان فلسفي بـراي سـيطره   كه »

 ةايـد ، 5مريـل ويـن ديـويس   و  4ضـياءالدين سـردار   ةگفت ـ بنا به. نيز آمده است رود شمار مي

در مجلـه   6اسوليوان. جان ال ،پرداز جنجاليبار توسط نظريهمانيفست سرنوشت براي نخستين

7دموكراتيك ريويو«سياسي وي با عنوان 
  :نويسد باره مياوسوليوان در اين. مطرح شد »

فت در حقوق رعايت و پيشر ،اشترين ويژگيما ملتي هستيم كه مهم«

توانـد جلـو پيشـرفت     خواهـد و چـه كسـي مـي     بشر است و چه كسي مي

آور ما مانع ايجـاد كنـد و بـر سـر راه آن محـدوديت ايجـاد كنـد؟        حيرت

بـه  ... تواند در مقابل آن دوام بيـاورد  سرنوشت با ماست و هيچ قدرتي نمي

                                                 
1. Alexis de Tocqueville 
2. John Winthrop 
3. Manifest Destiny 
4. ZiauddinSardar 
5. MerrylWyn Davies 
6. John L. O’sullivan 
7. Democratic Review 
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ه خاطر چنين مأموريت خطير و مباركي كه به آمريكا در جهان واگذار شد

همانند چراغي درخشان بـرق   ،هاي جوامع ديگر به دور از همه بدي ،است

آمريكا بهترين ملت برگزيده است و در راسـتاي چنـين مأموريـت    . زند مي

 ،است به حكومت ديكتاتوري پادشاهان پايان دهـد خطير و ميموني موظف 

هاي ديكتـاتوري را بـه كـام     طلب و هواداران نظامهاي جاه كشيشان و اسقف

شـمار  هـاي بـي   مرگ بكشاند و در نهايت نويدآور صلح و پاكي بـراي انسـان  

هـا بشـريت    جهان باشد و ايـن همـان موجـودي اسـت كـه در طـول قـرن       

همه چه كسـي  حال با اين. بيند يافته ميمنتظرش بوده و امروزه آن را تحقق

گونـه رقـم   ترديد كند كه سرنوشت كشـور مـا اين  باره شك و تواند در اين مي

هـاي آينـده بشـريت     ترين ملت براي نسـل رده است كه بهترين و بزرگخو

  .)271: 1383سردار و ديويس، ( »باشد؟

دانـد كـه    ها را مردم و ملتي برگزيـده توسـط خداونـد مـي     آمريكايي ،سرنوشت ةبياني

اما منشأ و خاسـتگاه چنـين   . فرهنگي، اقتصادي و نظامي هستند ةاحترام، توسع ةشايست

آشكار است كه چنين ديـدگاهي منشـأ تـوراتي،     1عدنان اكتاربه گفته . تتفكري از كجاس

اسرائيل يعنـي  ابتدا توسط قوم بني »قوم برگزيده«زيرا نظريه . يهودي و صهيونيستي دارد

سـپس بـا ورود پيوريتانيسـم و مسـيحيت      .خودشان به كـار گرفتـه شـد    بارةيهوديان در

تفكـر قـوم برگزيـده     ،ودزدگي جامعه آمريكـا صهيوني به سرزمين آمريكا راه يافت و با يه

  . )70-69: 1390اكتار، ( يافتسرنوشت رسميت  ةاشاعه يافت و از طريق بياني

دان آلماني همكـار مـاكس وبـر، در    شناس و اقتصاد، جامعه2ورنر سومبارتباره در اين

سـاي  ، از رؤ3كليولنـد بـه نقـل از    »يهوديان و حيات اقتصادي مدرن«عنوان  باكتاب خود 

توان مدعي شد كه بـه   به اعتقاد من، با اطمينان خاطر مي« :گويد مي اسبق آمريكاجمهور 

هـاي آمريكـايي، بـه انـدازه      بخشي بـه آرمـان  دهي و جهتندرت قومي يا مليتي در شكل

تـوان ادعـا كـرد كـه ايـالات       بنابراين مي. )43: 1384سومبارت، ( »اند يهوديان مشاركت داشته

                                                 
1. Adnan Oktar 

2. Werner Sombart 
3. Cleveland 
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يك كشور و يـك تأسـيس    ،غاز يعني از زمان كشف قاره آمريكا تا به امروزمتحده از همان آ

  . ساله خود يهودي باقي مانده است پانصديهودي بوده و همچنان در طول تاريخ حدود 

يهوديـان بـر    ةجانب ـكنتـرل همـه   ،حضور ديرپاي يهوديان در سرزمين آمريكـا  ةنتيج

قيـد و شـرط   هـاي بـي   مقابل حمايتسياست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع اين كشور و در 

تا جـايي كـه انگـار ايـالات      ؛المللي است بين ةيل در صحنيعيار دولت آمريكا از اسراتمام

سـومبارت در  . ايـالات آمريكاسـت  يكـي از   ،يليطور اسراكشور يهوديان و همين ،متحده

زمين يهوديان سر كننده خود اساساًآمريكا با وسعت خيره« :شود كه باره نيز يادآور مياين

منابع موجود در نهايت به آن خـتم   ةعميق و گسترد ةاي است كه مطالع اين نتيجه .است

كـنم كـه    كيد مـي أابراين من كماكان بر عقيده خود تبن. خواهد شد و سرشار از معناست

 :1384سـومبارت،  ( »يهودي است ةآمريكا شايد بيش از هر سرزمين ديگري سرشار از روحي

33-42.(  

ملـت  «، »تقـدير روشـن  «گرايي آمريكايي، آمريكا ها و بر مبناي استثنا ر آمريكايياز نظ

، بهشت دنيايي و صهيون جديدي است كه براي آن مقدر شده اسـت تـا هـداياي    »منجي

 ةايد. زندگي آمريكايي را در كشورهاي ديگر توزيع كند ةفرد شيوبهبخش و منحصرنجات

بلكـه از نظـر منبـع و     ،نه تنهـا از نظـر محتـوا   . بهشت دنيايي در ذات خود يهودي است

و ديگـر جريانـات كـه     هـا  سمياليسوسها، اتوپياها، تمامي قيام .سرچشمه نيز چنين است

يـان و ماهيـت خـود داراي آبشـخوري     در بن ،خواستار ايجاد بهشت روي زمـين هسـتند  

   .)22: 1389صاحب خلق، (هاي يهودي دارند  ريشه ،توراتي و عهد عتيقي بوده

دهنـده و فريـادرس   نجـات  ،شـود كـه ايـن كشـور     آمريكـا چنـين فـرض مـي     بارةدر

هاي فردي، حكومت قانون و خلاصه اخـلاق و  دموكراسي، تجارت آزاد، حقوق بشر، آزادي

نويسنده قرن نـوزدهم آمريكـا در ايـن     ،1هرمان ملويل. هاي انساني در كل دنياست آرمان

مـا   .يل عصـر حاضـريم  يخاص، قومي برتر و اسـرا  ملتي ،ها ما آمريكايي«: نويسد زمينه مي

  .)13: 1382گارودي، ( »ها هستيم ناخداي كشتي آزادي

شباهت با ساير ملل  بافته، بيجدا ةش را قوم برگزيده، استثنايي، تافتآمريكايي كه ملت

                                                 
1. Herman Melville 
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آمـاده   ،دانـد  ها مـي  ترين روشها و روش خود را بهترين و پيشرفته از نظر فضائل و خوبي

هـاي   ها و تفكرات، بقيه افراد بشر را به سوي آرمان بر مبناي خاستگاه اين انديشه است تا

ملتـي بـا ايـن شـيوه و      اگرهدايت كند و ..) وكراسي، تجارت آزاد، حقوق بشر و دم(خود 

گيـري ايـن افكـار بـه     منشأ شـكل  اساساً. با آن به جنگ برخيزد ،طرز تفكر مخالفت كرد

امـا ويژگـي هـواداري     ،گردد كه يهودي نبودند مينگليسي برگري اپيوريتانيسم يا يهودي

يعني بخشي از آيين يهود و يا تمام آن را در زندگي خود بـه   ؛را كسب كرده بودند 1يهود

 1620پيوريتاني را در سـال  اولين كلني  ،آنها با مهاجرت به سرزمين آمريكا. برند كار مي

پوسـتان بـومي   سـرخ (گاهانـه كنعانيـان   تا با نابودسـازي آ  ،در ماساچوست تشكيل دادند

رسالت خود به عنوان قـوم برگزيـده بـه انجـام برسـانند       ،و ايجاد صهيوني جديد) آمريكا

هاي سلفي كه خودشان را مسلمانان  درست همانند تروريست. )48-35: 1389صاحب خلق، (

اك كننـد و  هـا پ ـ  دانند و به تصور خود وظيفه دارند تا دين اسلام را از پيرايـه  خالص مي

سابقه درست موجب به راه افتادن موجي بياين تصور افراطي و نا ،گونه كه شاهديمهمان

  .ها و كشت و كشتارها ميان مسلمانان شده است ها، اختلافاز ترورها، درگيري

ها هنگام درگير شدن در خارج از مرزهاي خود اعتقاد دارند كه مشـغول تلاشـي    آمريكايي

بنابراين آنهـا بـه    .ه مردم كشورهاي ديگر براي بهبود اوضاع خود هستندصادقانه براي كمك ب

جمهـور  يسي، ر2اخيراً باراك اوباما ).36: 1388زكريا، (كنند  نحوي به كشور خودشان مباهات مي

بحث حمله آمريكا به سوريه، آمريكا را كشوري استثنايي توصيف كـرد كـه نـه     بارةآمريكا، در

اي از  كند كه بـا انتقـاد افـراد برجسـته     ه از منافع تمام كشورها دفاع ميبلك ،تنها از منافع خود

جمهـور  يسي ـر -  5، لوكاشـنكو -  4كـارتر  مشاور امنيت ملي دولت -  3قبيل زبيگنيو برژينسكي

  .رو شدهروب -  جمهور روسيهيسير -  6و ولاديمير پوتين -  بلاروس

 ،بلكـه از جنبـه مـادي    ،و معنوي اين كشور نه تنها از بعد آرماني ،هااز نظر آمريكايي

و توليد ثـروت   فناوريترين اقتصاد جهان، قدرتمندترين موتور ابداعات و اختراعات بزرگ

                                                 
1. Judaizer 
2. Barack Obama 
3. Zbigniew Brzezinski 
4. James Earl Carter 
5. Alexander GrigoryevichLukashenko 
6. Vladimir Putin 
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هـاي جـدول جهـاني     در زمينه بهداشت و سلامت به عنوان يكي از بالاترين رتبه. درا دار

را در اختيـار  تـرين ارتـش دنيـا    و قوي داردهايي مانند سرطان را  رهايي از بيماري بارةدر

 هـاي تـاريخ را پشـت سـر     يانـت ها ايـن اسـت كـه آنهـا خطاهـا و خ      باور آمريكايي. دارد

سـرزمين آزادتـرين، آبـادترين، ثروتمنـدترين، قدرتمنـدترين،       ،شـان سرزمين. اند گذاشته

هـا،  در آمريكـا جنـگ  . ترين كشور جهان اسـت ترين و بنابراين بهترين و خوشبختايمن

گر كشورها رخ نخواهـد داد و خلاصـه اينكـه آمريكـا بهشـت روي      ها و فجايع دي مصيبت

  .زمين است

هـاي مـادي و    ي برتـري گرايي به معنااستثنا ةبا اين حال و با وجود مطرح شدن انگار

طـور  هاي سرشـناس و همـين   يان در سخنان برخي از انديشمندان، چهرهيمعنوي آمريكا

و اوبامـا   3گرفته تا جورج دبليـو بـوش   2و جفرسون 1رؤساي جمهور آمريكايي از فرانكلين

تـوان ايـن پرسـش را     مـي  ،گرايانه و نژادپرستانه افراطـي نيـز دارد  كه لحن و حالتي ملي

هـا، اخلاقيـات،   مطرح كـرد كـه آيـا آمريكـا واقعـاً كشـوري اسـتثنايي در زمينـه آرمـان         

  ها و نبوغ بشري است؟ پيشرفت

. انـد يانه آمريكا را به چـالش كشـيده  گرامنتقدان بسياري تفكر استثنا ،از لحاظ نظري

از نظر گروه اول آمريكا ممكن است از جهـاتي  . شوند اين منتقدان به سه گروه تقسيم مي

امـا ايـن   . كننده باشـد هـا ارضـا   حاظ عاطفي بـراي آمريكـايي  از ل رواز اينفرد و بهمنحصر

آمريكـا  كـه  كنـد   بنابراين ثابـت نمـي   .هر جامعه ديگري نيز درست باشد ةبارتواند در مي

هـاي غالـب در گذشـته گرفتـار آن      الگويي براي جهان است يا از زوالي كه ديگـر قـدرت  

آمريكا از لحـاظ نفـاق و دورويـي سياسـي      ،از ديد گروه دوم منتقدان. معاف است ،شدند

هـايش  زيرا عملكرد اين كشـور تأييدكننـده گفتـه    ؛فرد استبهبرانگيز خود منحصرتعجب

كند كه جامعه آمريكا بـر مبنـاي اصـول برابـري      سو اعلام ميحده از يكايالات مت. نيست

داري را در نژادپرسـتي دائمـي، خشـونت و    امـا در عمـل بـرده    ،بنياد نهـاده شـده اسـت   

اقتصـادي داخلـي و نيـز در سياسـت خـارجي امپرياليسـتي خـود        ة هاي گسترد نابرابري

                                                 
1. Benjamin Franklin 

2. Thomas Jefferson 

3. George W. Bush 
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آزادي و بازارهـاي   ةغين توسـع اي كه با ادعاهاي دروسياست خارجي. نهادينه كرده است

  .انده استشچهره واقعي خود را پو ،آزاد

مفهومي است كه تاريخ مصرف آن  ،گراييروه سوم بر اين باورند كه استثنامنتقدان گ

بنابراين تفسير هويت آمريكايي . فكران نداردبه پايان رسيده و جايگاهي در ادبيات روشن

 ـ يانكه ببر مبناي چنين مفاهيمي بيش از آن كننـده  گمـراه  ،آمريكـا باشـد   ةكننـده تجرب

  ).Rotenberg, 2005: 196( خواهد بود

. گرايي آمريكايي هسـتند كننده توهم استثنااز جنبه عيني نيز رخدادها به خوبي روشن

»گزارش دستور كار سياه« ةاي در نشري در مقاله 1سولومون كوميسيونگ
  : نويسد مي 2

ايـن كشـور در    ،تا به امروز 1776سال  تولد ايالات متحده دراز زمان «

درصـد عمـر خـود را درگيـر      نـود سـال يعنـي    216 ،ساله خود 237عمر 

اي نبوده اسـت كـه    به عبارت ديگر دهه. جنگي آشكار يا پنهان بوده است

نيز برآورد  3ويليام بلوم. آمريكا در آن وارد يك درگيري نظامي نشده باشد

جنـگ   شصـت هـاني دوم در بـيش از   كند كه آمريكا از پايان جنـگ ج  مي

به عبارت ديگـر  . يعني به ازاي هر سال يك جنگ ؛آفريني كرده استنقش

هاي جهـان در حـال جنـگ    آمريكا پيوسته و به طور مداوم با ساير كشـور 

  .)13: 1392خبرنامه آمريكا، ( »بوده است

يكـا در عـين   آمر ،توليد ثروتفناوري و در زمينه اقتصاد با وجود ابداعات و اختراعات 

. ردهـاي سـالانه دنيـا را دا    حال بالاترين ميزان فقر كودكان و كمتـرين ميـزان مرخصـي   

اين كشور در مقايسه بـا تمـام كشـورهاي صـنعتي دنيـا تنهـا        ،بهداشت و سلامت بارةدر

در . دهـد  كشوري است كه خدمات بهداشتي و سلامت را به تمام شهروندانش ارائـه نمـي  

جمهـور آمريكـا در   يسي ـ، پس از حادثه يازدهم سپتامبر، رريكابحث آزادي شهروندان آم

شـت شـهروندان را بـدون    تنها كسـي اسـت كـه حـق بازدا     ،مقايسه با كشورهاي صنعتي

اول جهـان را بـه خـود     ةشـهروندان آمريكـا رتب ـ   ،آمـار زنـدانيان   بـارة و در محاكمه دارد

                                                 
1. Solomon Comissiong 

2. Black Agenda Report 
3. William Blum 



102 
  1395بيستم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

 

  .)www.khabarkhani.com( انداختصاص داده

هاي نوين اجتماعي و از جملـه جنـبش اخيـر اشـغال وال اسـتريت در       وجود جنبش

اعتراض به گسترش فساد در سطوح بالا، نابرابري اجتماعي و اقتصادي، بيكاري، تبليغات 

انگر مشـكلات عظـيم سياسـي، اقتصـادي و     بي ـگرايي، فقر، گرسنگي و تبعـيض  و مصرف

ه معترضـان جنـبش وال اسـتريت در    ك ـچنان. آمريكاستة ي در جامعاجتماع - فرهنگي

  : كنند گونه معرفي ميآن را اين ،سايت خود

ها، متي فاقد رهبر با مردماني از رنگمقاو ،جنبش اشغال وال استريت«

مـا   ةامـا آنچـه در ميـان هم ـ   . وناگون اسـت جنسيت و تفكرات سياسي گ

ستيم كـه بيشـتر از ايـن    ه درصد 99كه ما همه اين است  ،مشترك است

 Occupy( »كنـيم  هاي تجاري را تحمل نمـي  فساد و نفوذ يك درصد شبكه

Wallstreet official websit, 2012(.  

هـا هماننـد كشـورهاي ديگـر رخ      هـا و جنـگ   فاجعه ،همچنين اين باور كه در آمريكا

 ـبـا   ،نخواهد داد و آمريكا از اين حيث نسبت به كشورهاي ديگر يـك استثناسـت    ةحادث

كنند كـه   اي را تجربه مي ها احساس تازه يازدهم سپتامبر زير سؤال رفته است و آمريكايي

بنـابراين بـاور مصـونيت و ايمنـي مسـتمر       .كشورشان قابل تعرض، تجاوز و تعدي اسـت 

  .آمريكا نيز جايگاه خود را از دست داده است

امـا   ،مريكا واقعاً بزرگ بودآ«اي با عنوان  در مقاله 2مايكل ماندلبومو  1توماس فريدمن

مـدار  هـيچ سياسـت   كـه  دننويس ـ مـي  »گونه باشـيم بدان معنا نيست كه ما اكنون اين اين

امـا بهتـر    .بـرد  وضعيت استثنايي كشورش را زير سـؤال نمـي   ،آمريكايي در انظار عمومي

 آمريكـا بـراي   كـه  نويسـند  مياست بپرسيم كه آيا آمريكا واقعاً استثناست؟ آنها در پاسخ 

چالش جهاني شدن  -1: پاسخ دهد 21باقي ماندن بايد به چند چالش بزرگ قرن  استثنا

 -4 كسـري بودجـه وحشـتناك و روزافـزون آمريكـا      -3انقلاب ارتباطات و اطلاعـات   -2

ناكارآمـدي نظـام    -6هاي اخيـر   بحران اقتصادي سال -5الگوي مصرف انرژي در آمريكا 

تمـاعي ماننـد جنـبش تـي پـارتي و جنـبش       هاي نوين اج جنبش گيريياسي و شكلس

                                                 
1. Thomas L. Friedman 
2. Michael Mandelbaum 
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  . )Friedman & Mandelbaum, 2011:76( اشغال وال استريت

ايـالات  كـه  كنـد   شناس فقيـد آمريكـايي اظهـار مـي    جامعه، 1مارتين ليپستبنابراين 

 از لحـاظ سياسـي ديگـر    ،باشـد  ممكن اسـت از نظـر اجتمـاعي اسـتثنا     هر چندمتحده 

  ).Lipset, 1999: 141( نيست هاست كه استثنا مدت

بودن آمريكا را تـوهمي بـدانيم كـه دولـت ايـن       استثنا ةبهتر است انگاراين با وجود 

كند، نه واقعيـت، اسـتاندارد و معيـاري     كشور بدان وسيله افكار و رفتار خود را توجيه مي

  .ها بايد خود را با آن تطبيق دهند ها و دولت كه ساير ملت

  

  هژمونيكثبات مبتني بر سيطره يا ثبات 

بـه معنـي سـركردگي، پيشـوايي،      »هژمونيـا «هژموني برگرفته از اصطلاح يوناني ة واژ

هـاي   طلبي يك دولت بر دولـت برتري، تسلط، سلطه، رهبري، اقتدار، نفوذ، تفوق و برتري

داخلـي و روابـط بـين     ةدر ارتباط با جامع 2آنتونيو گرامشياين مفهوم را ابتدا . ديگر است

 ةگرامشي بر اين باور بود كه دولت براي ايجـاد و تـداوم سـيطر   . كار برددولت و مردم به 

قهريه مانند ارتش و پليس و هم از قدرت نرم ماننـد كليسـا،    ةخود بر مردم بايد هم از قو

تـا از ايـن طريـق شـهروندان را بـا       ،دكن ـها، مدارس و مؤسسات ورزشي اسـتفاده  رسانه

  ).Femia, 1981: 116-127( خود مطابقت دهد ةگرانسلطهرفتارهاي 

، رابـرت  5، اسـتفن گيـل  4، رابـرت كـاكس  3ويژه كساني مانند رابـرت كـوهن  بعداً و به

ايـن   ،10و سـوزان اسـترينچ   9، جان راگي8، چارلز كيندلبرگر7، امانوئل والرشتاين6گيلپين

 نظـر بـين  تلافبـا وجـود اخ ـ  . المللي بررسي و اعمـال كردنـد   جامعه بين بارةنظريه را در

                                                 
1. Seymour Martin Lipset 

2. Antonio Gramsci 
3. Robert Keohene 
4. Robert Cox 
5. Stephen Gill 
6. Robert Gilpin 
7. Immanuel Wallerstein 
8. Charles Kindleberger 
9. John Ruggie 

10. Susan Strange 
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هـاي قـدرت هژمـون در بعـد      هـا و قابليـت   ويژگي بارةهاي جديد در گرايان و ليبرال واقع

هـم از  . مون تأكيد دارنـد هر دو جريان بر عناصر قدرت اقتصادي و نظامي هژ ،المللي بين

نظام هژمونيك نظامي است كه قدرت در آن بـه صـورت    ،ها گرايان و هم ليبرالنظر واقع

  .نقش هژمون را بازي كند ،ابرقدرت نابرابر توزيع شده باشد و يك

 بر اين باورند كه دنيـا فقـط  ) نظريه هژموني(ثبات مبتني بر سيطره  ةطرفداران نظري

خـود را در   ةبه نحوي كـه تنهـا او سـلط    ،شمول باشدبايد داراي يك قدرت برتر و جهان

 ـ  بـر . و نظام جهاني يكساني ايجـاد كنـد   نمايدسرتاسر جهان اعمال  ات ثب ـ ةاسـاس نظري

  :دولت يا قدرت هژمون بايد داراي شرايط زير باشد ةمبتني بر سيطر

  . بر مواد خام كنترل داشته باشد .1

از لحاظ واردات كنترل داشته باشد و كالاهاي ساير كشورها را بـه   ويژهبر بازار به .2

 . بازار داخلي خود وابسته كند

  .بر منابع سرمايه كنترل داشته باشد .3

  .كنترل داشته باشد هستند،ارزش افزوده بالا  بر كالاهايي كه داراي .4

  .پسند مانند حقوق بشر و دموكراسي داشته باشديك ايدئولوژي مردم .5

  .اي كنترل داشته باشد بر تسليحات نظامي هسته .6

  .اراده و توانايي رهبري داشته باشد .7

هـا   هاي اقتصـادي حمـايتي و اعمـال تعرفـه     اقتصاد ليبرال را ترويج و از سياست .8

  .لوگيري كندج

  .)91: 1383عسكرخاني، (بر بازار سهام و نرخ ارز كنترل داشته باشد  .9

وزيع قدرت نـابرابر اسـت،   ت ،جوالمللي مبتني بر قدرت سيطره از آنجا كه در نظام بين

اش اسـتفاده   اول از نفوذ خود براي حفـظ و پيشـبرد منـافع ملـي     ةقدرت يادشده در وهل

 - در حاكميـت دولـت   نكردن محوري نظام يعني مداخلهاصل  ،در چنين نظامي. كند مي

بلكـه از حقـوق    ،ها نه تنها توانايي برابـر ندارنـد   و دولتشود ميها به چالش كشيده  ملت

نقش هژمـون را   ،الملل كنوني كه ابرقدرت آمريكادر نظام بين. يز برخوردار نيستندبرابر ن

هـاي   جـو جـايگزين حاكميـت   هنحصاري آمريكاي سـيطر حاكميت ا ،كند در آن بازي مي

  .متعدد كشورها شده است
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جويانه، و طلبانه، سلطهجويي، برتريتفكر سيطره ةحال پرسش اين است كه سرچشم

به اصطلاح هژمونيك آمريكا كجاست؟ براي پاسخ به اين پرسش ضروري است دوباره بـه  

 ،گراييااسـتثن  در فـرض . يي اشـاره شـود  گرايي آمريكـا اسـتثنا  ةهاي انگار عناصر و مؤلفه

ها خود را ملتي برگزيده، خـاص، برتـر، منجـي، صـهيون جديـد، داراي تقـدير        آمريكايي

دانند كه رسـالت دارنـد آزادي، دموكراسـي، تجـارت      دهنده و فريادرسي ميروشن، نجات

شمول خود را بـين مـردم   هاي انساني جهان هاي اساسي، حقوق بشر و آرمان آزاد، آزادي

ها خود را بهتـرين از هـر حيـث در     آمريكايي. ع كرده و گسترش دهندساير كشورها توزي

هـا   آلبنابراين بقيه كشورهاي جهان بايد به آمريكا به عنوان نمادي از ايـده  .دانند دنيا مي

گرايي آمريكـايي  به هر حال آنچـه در تفكـر اسـتثنا   . ندكناحترام گذاشته و از آن پيروي 

در سراسر جهان به عنـوان كشـوري   است آمريكايي تفكر، ديدگاه و سي ةغلب ،مطرح است

) ثبات هژمونيـك (ثبات مبتني بر سيطره  ةهمتا روي زمين است كه به خوبي در نظريبي

  .شود هم ديده مي

ويژگي قدرت يا دولت هژمون را سـلطه و كنتـرل آن بـر     ،ثبات مبتني بر سيطره ةنظري

امي، نـرخ ارز، بـازار سـهام، رواج اقتصـاد     مواد خام، بازار، منابع سرمايه و كالا، تسليحات نظ

اراده و توانـايي اعمـال   كـه  شـود   سپس گفته مـي  .داند ليبرال، حقوق بشر و دموكراسي مي

ايكنبـري،  (اسـت   1رقيـب چنين كارهايي در دنيا فقط در اختيار آمريكا به عنوان قدرتي بـي 

1382 :357.(  

ت يا كشوري اسـت كـه بـر    قدر ،)جويطرهس(قدرت هژمون  ،اساس آنچه گفته شد بر

 ةشـمول دارد و بنـا بـه گفت ـ   هـاي ديگـر برتـري و سـلطه عـام و جهـان       كشورها و دولت

امروزه اين ويژگـي تنهـا    ،الملل و سياست خارجيپردازان روابط بينانديشمندان و نظريه

كوشد به عنوان قدرت هژمون و برتر  شود كه مي در قدرت ايالات متحده آمريكا يافت مي

ها و نهادها و سپس برتري اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي خود را بـر   ارزش ،جهاني

جاست كـه تقابـل اسـلام بـه     همين. ها و از جمله بر جهان اسلام اعمال نمايد ساير دولت

جانبه كه در تمـام ابعـاد اقتصـادي، فرهنگـي، سياسـي،      شمول و همهعنوان ديني جهان

د، ايمان و برابـري اسـت،   امه دارد و مبتني بر اعتقااصول و برن ،اجتماعي و نظامي زندگي

                                                 
1. Unrivaled 
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شـمول بـودن   كامل و جهان ةزيرا قرآن كريم دربار. شود جويي آمريكا مطرح ميبا سيطره

يعني  .)115/انعـام ( »و تمت كلمه ربك صدقاً و عدلاً لامبدل لكلماته«: فرمايد دين اسلام مي

يد و كسي در كلمـات آن تغييـر و   كلام خداي تو از روي صدق و عدالت به حد كمال رس

  .تبديل نتواند داد

  

  مطرح كردن اسلام به عنوان تهديد

به طور كلي بسياري از انديشمندان غربي در مقايسه بين تمدن غرب و شرق، تمـدن  

تمـدن شـرق بـا آن     ةاند كـه امكـان مقايس ـ  نظير تلقي كردهغربي را چنان پيشرفته و بي

غـرب  «: گويـد  شده چنين ميدو تمدن ياد ةسطو در مقايسبه عنوان نمونه ار. وجود ندارد

در عـوض   .همتا، برجسته و تقليدناپذير استمحور، داراي فرهنگ آزاد، بيگرا، انسانعقل

  . )Dessa, 1987( »بردارندزمين كاملاً و ذاتاً برده و فرمانساكنان مشرق

 ،شـود  جـا خـتم نمـي   غرب و تمدن مربوط به آن با شرق بـه اين  ةتضاد و مخالفت انديش

بـا نگـاهي بـه    . گيـرد  مـي اي چون اسـلام را نيـز در بر  آن اديان الهي و آسمانية بلكه گستر

 ،هراسـي  اسلام رواج رواز اينغرب با اسلام، تبليغات عليه آن و  ةيابيم كه مقابل ميگذشته در

  . است 1شناسيترين شكل شرقصد ساله دارد كه قديمياي حدوداً هشت نهيپيش

ايـن ديـن   . عقلانـي و راكـد اسـت    غربي، اسلام و فرهنـگ آن غيـر   ةساس انديشا بر

 ,Hunter( بنابراين با دنياي مدرن سـازگار نيسـت   .استدرصدد تخريب مشروعيت غرب 

انگيز اسـت  اسلام دين شمشير، تهديدكننده و هراس ه،اساس همين انديش بر ).17 :2004

كسـاني  . پس بايـد بـا آن مقابلـه شـود     .دخواهد خود را به ممالك دنيا تحميل كن كه مي

ناشـي از پيـروزي انقـلاب اسـلامي در سـال      طرح مقابله با اسـلام را  ، 2هانتينگتونمانند 

ها در برابر شوروي با اتكـا بـه    و احساس خطر غرب نسبت به آن و مقاومت افغاني 1357

  . )10-6: 1376هانتينگتون، (دانند  دين اسلام مي

گرايي چون هانتينگتون، كـه  واقع اسلام سبب شد تا انديشمند رو تجديد حياتاز اين

ــي   تنهــاتحــولات و تعــاملات سياســت جهــاني را   ــافع مل ــادي و من ــدرت م از منظــر ق

                                                 
1. Orientalism 
2. Samuel P. Huntington 
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او . سياست كنـد  ةترين عنصر و متغير تمدن وارد عرصنگريست، دين را به عنوان مهم مي

اي غالب اواخـر قـرن بيسـتم    ه كه روحاني و معنوي كردن جهان از واقعيتكيد بر اينأبا ت

افزونـي نسـبت بـه تمـدن غـرب      حيات اسلام را به صورت تهديد روزخطر تجديد  ،است

دين اسلام و تمدن اسلامي  ،هانتينگتون ضمن خونين دانستن مرزهاي اسلام. تكرار كرد

حتـي اسـلام را    ،ترين رقيب استراتژيك ليبرال دموكراسي و تمدن غـرب دانسـته  را مهم

: 1388محمـدي،  دوسـت  (كنـد   معرفي ميها و اقوام  ها، فرهنگساير تمدن دشمن مشترك

مقابله با اسلام را ناشـي از سـقوط كمونيسـم و فروپاشـي شـوروي       ،برخي ديگر. )88-90

داشتن اردوگاه غرب و معنايي براي متحد نگه ويژه آمريكا را با خلأدانند كه غرب و به مي

  .اختحضور آن در اقصي نقاط جهان مواجه س

ن قدرت هژمون و سردمدار دنيـاي غـرب نيازمنـد    اآمريكا به عنو ،در چنين وضعيتي

جهاني خود را توجيه نمايد كه اين نياز با رخـداد   ةدستاويز ديگري بود تا حضور و سيطر

اقتصـاددان  ، 1پـل كريـگ رابرتـز   در اين رابطـه  . شد برآورده 2001سپتامبر  11مشكوك 

ضـمن بررسـي جوانـب     ،داري آمريكا در زمان ريگـان خزانه آمريكايي و معاون سابق وزير

اي بود براي  بهانه سپتامبر 11كند كه  ميگيري گونه نتيجهاين ،سپتامبر 11واقعه مختلف 

آمريكا بر تمـام جهـان    ةبراي سيطررا شوم خود  ةكاران آمريكايي تا بتوانند نقشمحافظه

. جديدي نيـاز داشـتند   پرل هاربرستا به آنها در اين را .كنند اجرابا ماشين عظيم جنگي 

هاي دولت را باور  هايي وجود دارند كه دروغ اما متأسفانه هميشه آمريكايي :نويسد وي مي

گـاه پيـدا   هاي كشـتار جمعـي در عـراق كـه هـيچ      هايي مانند وجود سلاح دروغ. كنند مي

اي خيـالي   هسـته هـاي   گاه ثابت نشد و يـا سـلاح  ارتباط صدام با القاعده كه هيچ ،نشدند

جنــگ آتــي آمريكــا در خاورميانــه باشــد      ةهــا كــه ممكــن اســت بهانـ ـ    ايرانــي

)http://www.seratnews.ir/fa/news/3186/( .  

خواهد به ياد داشته باشند كـه بسـياري از    از شهروندان آمريكايي مي 2نوام چامسكي

كنند كه آمريكا خود يك كشور تروريسـت   دلايل خيلي محكمي اثبات مي مردم جهان با

 ـ   ،برخي ديگر از انديشـمندان . )38: 1383سردار و ديـويس،  (است   ةاعمـال و رفتـار زورگويان

                                                 
1. Paul Craig Roberts 
2. Noam Chomsky 
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جـوزوف  . دانند هاي آن مي آمريكا را منشأ حملات عليه اين كشور و به طور كلي بدبختي

  : گويد مي 3در دانشگاه هاروارد 2كندي يس بخش مطالعات و تحقيقاتير، 1ناي. اس

به ياد داشـته باشـيم تيمـوثي     .تنها عامل ترور نيست ،اسامه بن لادن«

خودمـان   ةشده جامع ـيافته و تربيترشد 5اوكلاهما انفجارعامل  4مك وي

اين است كه عملكرد و رفتار ايالات متحـده   ،بنابراين آنچه مهم است. بود

هاي آن موضـع مخـالف    جهان عليه سياست باعث شده تا بسياري از مردم

  . )72: 1383سردار و ديويس، ( »بگيرند

  : كند استاد دانشگاه كمبريج تأكيد مي ،6مري بيارددر همين رابطه 

در نهايـت   ،كاري داشته باشندزورگوهاي جهان حتي اگر قلب درست«

وز بـر  امر ،پردازند و آمريكا هر آنچه در گذشته انجام داده بهاي خود را مي

   .)43: همان( »سرش آمده است

»تهديـد سـبز  «پس از اين حادثـه بـود كـه جهـان اسـلام بـه عنـوان        
 معرفـي شـد   7

)Moussalli, 2003: 12-23.(  كـه بـه   علاوه بر اينتهديدي برگرفته از بنيادگرايي اسلامي كه

ژه وي ـد، فرهنـگ غربـي و بـه   گ خـود در مقابـل مدرنيسـم بـاور دار    و فرهن هاباورها، اعتقاد

صـدد رفـع ايـن    طلبد و در جو به معارضه ميفرهنگ آمريكايي را به عنوان فرهنگي سيطره

در . اسـت هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و نظامي دنياي اسلام  سيطره بر جنبه

هـا ضـمن   آن. داننـد  ثباتي و خشونت مياسلام را منبع بي ،ها ويژه آمريكاييها به مقابل غربي

كنند و اعلام  اين دين را با كمونيسم و نازيسم مقايسه مي ،شهروندان خود القاي وحشت به

امـا اسـلام بـه     ،كنند كه كمونيسم و نازيسم به عنوان بلاياي قرن بيستم از بـين رفتنـد   مي

  .عنوان ايسمي ديگر براي مقابله با غرب پابرجاست

داخل و خارج  هراسي درسياست ضد اسلامي و اسلام ،گفته شد پيشترگونه كه همان

                                                 
1. Joseph. S. Nye 
2. Kennedy 
3. Harvard 

4. Timothy Mcveigh 
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6. Mary Beard 
7. The green treat 
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. و بوي سياست ضـد تروريسـم بـه خـود گرفـت      رنگ 2001تامبر سپ 11پس از آمريكا 

جمهور وقت ايالات متحده، با اعـلام جنـگ عليـه تروريسـم بـه      يسيبوش، ر جورج دبليو

اين جنـگ صـليبي   . اي را عليه مسلمانان آغاز كرد جنگ صليبي دوباره ،اصطلاح اسلامي

افغانستان، عراق، ليبي، تهديد سوريه به جنگ، تهديد ايران بـه  تاكنون در قالب حمله به 

هراسـي و  االله لبنـان و رواج شـيعه  اي و تبليغاتي عليه ايـران و حـزب   جنگ، جنگ رسانه

  .هراسي در منطقه خاورميانه به اجرا درآمده استايران

ه هـاي آن در دنيـا مشـاهد    آنچه امروزه به صورت تروريسم فراملـي القاعـده و شـاخه   

هـاي مـالي، تسـليحاتي، اطلاعـاتي و آموزشـي آمريكـا، عربسـتان         ابتدا با كمك ،شود مي

مـيلادي   1970سـابق در اواخـر دهـه    سعودي و پاكستان براي مقابله با حضور شـوروي  

خواست بـا   از آنجا كه نمي ،قدرت رقيب شورويواقع آمريكا به عنوان ابردر . شكل گرفت

با فريب تعـدادي از افراطيـون سـلفي و     ،مستقيم شود اتحاد جماهير شوروي وارد نبردي

اعتقـادات   ةتـا زيـر پوسـت    ،گروهي منحـرف را تشـكيل داد   ،وهابي در كشورهاي اسلامي

زمـاني كـه    هـيلاري كلينتـون  . منافع آمريكا را برآورده كنند ،پوشالي و ظاهر ديني خود

آمريكـا در تقابـل بـا     اعتراف كرد كه ،داد مي جان كريجاي خود را در وزارت خارجه به 

بياييد به خاطر بيـاوريم كسـاني كـه    : او گفت. القاعده را ايجاد كرده است ،شوروي سابق

 بيسـت همان كساني هستند كـه   ،)شبكه القاعده(اكنون با آنها در حال جنگ هستيم هم

ده القاع« و اصلاً )/http://siasi.porsemani.ir/content( سال پيش به آنها كمك مالي كرديم

  .)117: 1392محمدي، دوست( »را ما خلق كرديم

حدود سه ميليـارد دلار بـه ايـن     ،آمريكا در طول جنگ اسلام سلفي با ارتش شوروي

 »شورشـي «ترين برنامه كمكي به يك نيـروي  نيروي ضد كمونيستي كمك كرد كه بزرگ

كا از جمله در شهرهاي مختلف آمري. )Zunes, 2003: 17(  ديآ يمدر طول تاريخ به حساب 

دفاتري براي جذب نيروهاي جوان مسلمان براي اعزام بـه افغانسـتان تأسـيس     ،نيويورك

جمهـور آمريكـا   يسير ،ريگان 1986سپس در فوريه . )126-125: 1380پـولي و دوران،  (شد 

هاي مادي و معنـوي بـه    آمريكا با كمك... اي جنگجويان راه آزادي«: خطاب به آنها گفت

هـاي آمريكـايي    موشـك  ،و متعاقـب آن  )344: 1371لنچافسـكي،  ( »ندرسـا  شما يـاري مـي  
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 )39: 1382عظيمي، (استينگر از سوي دولت ريگان در اختيار جنگجويان سلفي قرار گرفت 

گيـري يـك گـروه تروريسـتي و بـه ظـاهر       چنين بود كه آمريكا با كمك بـه شـكل  و اين

  .كار اسلام عليه شوروي استفاده كرداز سازو ،اسلامي

برخـورد بـا    برايپس از حادثه يازدهم سپتامبر،  ر داخل آمريكا نيز دولت اين كشورد

هايي را در پيش گرفت كه از لحـاظ   چارچوب حقوقي خود را تغيير داد و شيوه ،تروريسم

قـانون  . رسـيد  نـاك بـه نظـر مـي    شبهه ،معيارهاي حقوقي و قانون اساسي ايالات متحده

»دوستيميهن«
افراد از سوي  بارةهاي خصوصي در رت و ثبت گزارشهاي نظا محدوديت ،1

را به حـداقل رسـاند و تعريـف     مأموران دولتي را كاهش داد، مشورت بين وكيل و موكل

»حمايت مـادي «تا جايي كه مفهوم كلي  ،از تروريسم ارائه داد موسعي
در . گيـرد را در بر 2

كشور بدون بررسي قضـايي  شهروندان اين  ،كنار چنين تغييراتي در قوانين ايالات متحده

هاي تلفني افراد و سـابقه آنهـا    تماس. شوند زنداني و مساجد بدون عذر موجه بازرسي مي

هـاي   شود و اشخاص به طور ناگهاني دستگير و بـه زنـدان   بدون موافقت دادگاه ضبط مي

 ,Cesari(د شـون  شوند، اعزام مـي  تري اداره ميهاي خشن داخلي و يا خارجي، كه با روش

2011:30( .  

عمليـات سـياه   «اي بـا عنـوان    گـر آمريكـايي، در مقالـه   ، محقق و تحليلمناستفن لند

 11حـوادث جعلـي   هـاي بوسـتون بـا     گـذاري بمب ةضمن مقايس، »توليد ترور؟: بوستون

  : نويسد مي ،وليت كامل حوادث به عهده دولت آمريكاستئكه مسد بر اينكيأسپتامبر و ت

اطلاعـات غلـط جـايگزين     ت كه دروغ واين اس ،آنچه در جريان است«

حقيقت و افشاي حقايق شده، مسلمانان به دشـمن عمـومي شـماره يـك     

گناه بـه خـاطر   شوند و قربانيان بي اطلاعات مهم كتمان مي... تبديل شده 

اين آنچـه در  بنابر .گيرند ترور تحت حمايت دولت در معرض اتهام قرار مي

 ,Lendman( »دارد شـباهت  2001سـپتامبر   11به حـوادث   ،استجريان 

2013: 1.(  

آن را بـه   ،تروريسـم  ةامروزه دولت آمريكا در بررسي و داوري نسبت بـه منشـأ پديـد   

                                                 
1. Patriot Act 
2. Material Support 
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ين ابنـابر . دانـد  اسـلامي مـي   هايآن را دسـتور  ةدهد و ريش اسلام و مسلمانان نسبت مي

ست كـه  جنگ عليه اسلام ا ،كند آنچه آمريكا از آن به عنوان جنگ عليه تروريسم ياد مي

 يطـور كل ـ ه آفرين از اسلام و مسلمانان بنمايش چهره خوفناك و وحشت ،آغاز آن ةنقط

هاي آمريكايي و سپس قلـع و قمـع مسـلمانان و     در داخل و خارج آمريكا از طريق رسانه

امـر بـه    ،ديـن و مـذهبي   هيچ هايدر صورتي كه دستور. پايمال كردن حقوق آنان است

هرگونـه تعرضـي را بـه غيـر      ،ه شيعه غير از وضعيت دفـاعي فق براي مثال. كند ترور نمي

مسلماناني كه با  دشمني نسبت به غير ،در نتيجه در فقه شيعه. كند مسلمانان تحريم مي

بـه عـلاوه در عمـل نيـز     . )116: 1383فيرحـي،  (ممنوع است  ،دشمني ندارند مسلمانان سر

 دسـت بـه عمليـات تروريسـتي    اخيـر  هـاي   ها و افرادي كه در دهه ها، سازمانهمه گروه

بـه عنـوان    ؛حـدودي منشـأ اسـلامي دارد   اين پديده تا هر چند .اندمسلمان نبوده ،اند زده

لانكا نسـبت  نمونه حدود دويست حمله تروريستي را به گروه ببرهاي آزاد تاميل در سري

در حالي كه اين رقم بسيار بيش از آن چيزي است كه بـه فلسـطينيان نسـبت     ،دهند مي

  ).158 :1387فيرحي و ظهيري، (شود  ده ميدا

از  »چرا مردم از آمريكـا متنفرنـد؟  «در اينجا لازم است سؤالي را كه نويسندگان كتاب 

و حتي خود جـورج بـوش    خبري گران و مفسرانمداران، گزارشجانب بسياري از سياست

متنفرند؟ پاسـخ   راستي چرا مردم دنيا از آمريكاه د كه بگردعنوان  دوباره ،اندمطرح كرده

هـا نسـبت بـه     به اين سؤال را ابتدا بايد در تصورات و تفكرات و اصـول فكـري آمريكـايي   

  . جو كردوخودشان جست

مهـاجراني كــه بـا جسـارت تمــام وارد    «: نويسـند  بــاره مـي سـردار و ديـويس در ايـن   

 ديدنـد كـه   هاي جديدي مي يلييده بودند، خودشان را همانند اسراهاي جديد ش سرزمين

ايـن   ).228: 1383، ديـويس و  سـردار ( »هسـتند  »كنعـان «جوي سـرزمين موعـود   ودر جست

ه جـورج دبليـو بـوش در    ك ـچنان. شود امروز بيان و تكرار ميافكاري بوده و هست كه تا 

تـرين ملـت   ما درخشان«: اولين نطق تلويزيوني خود پس از حادثه يازدهم سپتامبر گفت

آزادي ملت ماست كه مـا را از ديگـران متمـايز سـاخته      رويم و در راه آزادي به شمار مي

  . )206: همان( »...است
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گرايي آمريكايي و در واقع استكبار جهاني است كـه خـود را برتـر و    اين همان استثنا

هـا،  درصـدد تحميـل آرمـان    روازايـن  .دانـد  بيند و مـي  بهتر از مردم و كشورهاي دنيا مي

بر همين اساس جورج بـوش تحـت لـواي    . ان استتفكرات و راه و روش خود بر بقيه جه

تضاد و تقابلي را با اسلام و كشورهاي اسلامي بنـا نهـاد كـه از همـان      ،جنگ با تروريسم

از ايـن عـادت و   . عادت قديمي برخورد مسيحيان غربي با مسلمانان پيـروي كـرده اسـت   

بـا عنـوان    هاي اخيـر  چيزي كه در سال ؛شود شناسي ياد ميقديمي به عنوان شرق ةشيو

منطقي و تـرس   نفرتي نامعقول، غير ةرواج دارد و اشاع »هراسياسلام«يا  »ترس از اسلام«

  .بيجا و بيش از حد از اسلام و مسلمانان است

منـافع سياسـي،    ،شـمول در واقع از آنجا كه دين اسلام به عنوان ديني الهي و جهـان 

واره درصـدد محـدود كـردن،    آنهـا هم ـ  ،اقتصادي و فرهنگي آمريكا را به چالش كشـيده 

تـوان   بنـابراين مـي  . محاصره كردن، تقابل و ضديت با اسلام با توجيهات مختلف هسـتند 

گفت كه آمريكا با به نمايش گذاشتن چنين هويتي از خود در انظار جهانيـان اسـت كـه    

در اينجا بـا ذكـر مطلبـي در    . مورد نفرت مردم دنيا و حتي دوستان خود واقع شده است

، وزير خارجه دوران جـورج بـوش،   1رايس كاندوليزا .دهيم به بحث خود پايان مي رهبااين

جمهـور  يسيبه عنوان ر ساركوزيانتخاب  و پس از 2007در ديداري كه در ماه مه سال 

. »تـوانم بـراي شـما انجـام دهـم؟      من چـه كـاري مـي   «: از وي پرسيد ،فرانسه با او داشت

  :گونه جواب داداين 2ساركوزي

شايسـته نيسـت كشـوري كـه     ! خود را در جهان اصلاح كنيـد  تصوير«

و بنا به ضرورت از سوي ما  -كشور جهان است نيتر موفققدرتمندترين و 

. كشـورهاي جهـان باشـد    نيآبروتر يبيكي از  - كند نيز اعمال رهبري مي

. آورد مشكلات بزرگي به وجود مي ،چنين تصويري براي شما و متحدانتان

توانيد براي اصلاح نگرشـي كـه نسـبت بـه شـما       كه مي بنابراين هر كاري

توانيد براي مـن نيـز    اين همان كاري است كه مي. وجود دارد انجام دهيد

  .»)237-236 :1388زكريا، (انجام دهيد 

                                                 
1. Condoleezza Rice 
2. Nicolas Sarkozy 
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  گيري نتيجه

 ،برتري نژادي، خاص و استثنايي بودن در فرهنگ، سياست و جامعه آمريكـايي  ةانگار

مهـاجراني كـه    .جران اروپايي به سرزمين ايالات متحـده دارد قدمتي به درازاي ورود مها

جـوي سـرزمين موعـود    ودانستند كـه در جسـت   هاي جديدي مي يليياساساً خود را اسرا

هـا و قـوم    آنهـا خـود را پيـوريتن   . انـد يافتـه كنعان و بهشت عدن بـوده و بـه آن دسـت    

در برابر جهانيان به دوش  اند كه رسالت فريادرسي و ملت منجي رااي تلقي كرده برگزيده

هـا بـه   هـا و راه و روش آن  شـريت از آرمـان  بنابراين از ديد آنها ضروري اسـت ب . كشند مي

تا همانند جامعه آمريكا به مدينـه فاضـله دسترسـي پيـدا      ،عنوان ملت برتر پيروي كرده

اران ايـن  مـد ويژه سياستبودن آمريكا به باوري نزد مردم و به رو تفكر استثنااز اين. كنند

  .كشور تبديل شده است كه تا به امروز تداوم دارد

دنيـا بايـد تنهـا     ،)ثبـات هژمونيـك  (ثبات مبتني بر سيطره  ةاز آنجا كه مطابق نظري

خود را در سراسـر   ةبه نحوي كه فقط او سلط ،شمول باشدداراي يك قدرت برتر و جهان

شـود كـه اراده و    س گفته مـي جهان اعمال نمايد و نظام جهاني يكساني ايجاد كند و سپ

 ،رقيـب اسـت  توانايي چنين كاري در دنيا فقط در اختيار آمريكـا بـه عنـوان قـدرتي بـي     

گرايي ايـن كشـور در   ترجمـان اسـتثنا   ،گرايي آمريكـا بنابراين بديهي است كه هژمونيك

دهد كه به عنـوان قـدرت    آمريكا به خود حق و اجازه مي بنابراين. المللي است صحنه بين

تر جهاني با هر قدرت ديگري كه سلطه و سيطره آن را در صـحنه جهـاني بـه چـالش     بر

به علاوه آمريكا همواره براي اعمال اين سلطه و سيطره در سطح . برخورد نمايد ،كشد مي

در دوره پـس از جنـگ جهـاني    (زمـاني  . جهان نياز به وجود دشمني فرضي داشته است

حضـور هژمونيـك آمريكـا در     ،لزوم مهـار آن  خطر كمونيسم و) دوم تا فروپاشي شوروي

 ،آن ةخطر اسلام و لـزوم محاصـر   ،اما با فروپاشي شوروي ؛كرد سراسر جهان را توجيه مي

   .كند براي ايجاد نظم و ثبات توجيه مي را سيطره آمريكا بر دنيا
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 گذاري عموميمدني در فرآيند سياست ةنقش جامع

 چارچوبي مفهومي ةارائ

  

  *يحيي كمالي

  چكيده

از موضـوعات مـورد توجـه پژوهشـگران     مدني، نهادها و عناصـر آن يكـي    ةجامع

تـأثير   ،هـاي دموكراتيـك   ويـژه در نظـام  مدني به ةجامع. اجتماعي و سياسي است

فراينـد سياسـي، فراينـد اصـلي در     . گذاري عمومي داردبر فرآيند سياست زيادي

اي از قدرت و نفـوذ در جامعـه    مجموعه ،اين فرايند .گذاري عمومي استسياست

فرآيند . كوشند تا به اهداف معيني دست يابند ران زيادي مياست كه در آن بازيگ

گذاري عمومي در مراحل مختلف آن تحت تأثير نيروهاي نويني است كه سياست

شـناخت ايـن   . شـود  روز افـزوده مـي  بـه حضور آنها و ميزان قدرتشان روز ةبر دامن

ي در هـاي عمـوم   تواند راهنماي مناسبي در تبيين و بـرآورد سياسـت   تأثيرات مي

 ةگذاري به پـنج مرحل ـ در اين مقاله، فرايند سياست. يك كشور پيش رو قرار دهد

گيـري، اجـرا و ارزيـابي     هـا، تنظـيم دسـتور كـار، تصـميم      گيـري مرجعيـت   شكل

گـذاري  ها تفكيك شده و سپس نقش جامعه مـدني در فرآينـد سياسـت    سياست

   .است شدهتحليل 

  

 و اجـرا  ،هـا  مرجعيـت سياسـت   ،ريگـذا سياست ،مدني ةجامع :كليدي هاي هواژ

   .ارزيابي

                                                 
 Yahyakamali@uk.ac.ir                           دانشگاه شهيد باهنر كرمان گروه علوم سياسي،استاديار  *
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 مقدمه 

ويژه مباحـث مربـوط بـه    پس از جنگ جهاني دوم، مطالعات مربوط به حيات سياسي، به

انديشمندان سياسي بـه  . دولت، خصلت هنجاري يا اخلاقي خود را به تدريج از دست داد

پايه تحليل تجربـي  ها و شهروندان كه بر  منظور كسب شناخت نويني از روابط بين دولت

نظريه و عمل سياسي استوار بود، تلاش بارزي را آغـاز   ميانهاي موجود و پيوند  سياست

هـا و بـه    ها و بروكراسـي  گذاري، دادگاهنهادهاي قانون ةاين تلاش مبتني بر مطالع .كردند

  . )5: 1380 هاولت و رامش،(تر ساختارهاي رسمي نهادهاي سياسي بود طور دقيق

يب كانون اصلي اين رويكرد جديد از جنگ جهاني دوم به بعد، معطـوف بـه   بدين ترت

گـذاري  دهند يا به صورت ديگر متوجه سياست ها واقعاً انجام مي موضوعي است كه دولت

علـوم  «ايـن رويكـرد را    »هارولـد لاسـول  «ويـژه  پيشگامان ايـن جريـان بـه   . عمومي است

به دنبال حـل  « ،»اي بودنرشتهچند«ه ناميدند و براي آن سه صفت مميز »گذاريسياست

گـذاري عمـومي بـه    از همين منظر، سياست. برشمردند »هنجاري بودن«و  »مشكل بودن

   .آيد به حساب مي )11: 1387مولر، ( »دولت در عمل«عنوان 

نقش مشاركت و مشورت شـهروندان در  عمومي است؟  ةاما آيا دولت تنها بازيگر عرص

هاي اخير شاهد بروز تحـولاتي  اني مدرن چيست؟ در دههگذاري عمومي و حكمرسياست

دولتـي در   قدرت بازيگران غير ةهاي عمومي و افزايش تعداد و دامن در رويكردها و نظريه

تغييـر از پـارادايم حكومـت بـه     . گذاري و مديريت مسائل عمومي هسـتيم عرصه سياست

خشـي بـا حضـور    سمت پارادايم حكمرانـي در سـطح كـلان و ايجـاد رويكردهـاي چندب     

گذاري كشورها از جمله رويكرد ها و منافع مختلف در سطح نظام سياستبازيگران بخش

گـذاري عمـومي را بـه    انگر تغييراتي است كه دنياي سياسـت بي ،ايگذاري شبكهسياست

  . اما با دامنه تغييرات متفاوت در كشورهاي مختلف تحت تأثير قرار داده است ،سرعت

توان يا چه بايد كرد؟ ناديده گرفتن ايـن تحـولات و بـه حسـاب     مي با اين تغييرات چه

هـاي  ثيرات منفـي بـر موفقيـت سياسـت    أجديد و البته پرقدرت احتمالاً ت نياوردن بازيگران

عمـومي  . توان در آن ناديده انگاشـت عمومي كه جامعه مدني را نمي. عمومي خواهد داشت

دارنـد و در نتيجـه بـه دنبـال تأثيرگـذاري بـر       اي با هم خورده و درهم تنيدهكه منافع گره

رو شناخت اهداف و منافع بازيگران مختلـف جامعـه از   از اين. گذاري هستندفرآيند سياست
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فرآينـد   ةهـاي مهـم و اولي ـ  گذاران و تحليلگران سياسـت شـايد يـك از گـام    سوي سياست

گذاري عمـومي   سياست تواند سنگ بناي نظامشناختي كه مي. گذاري قلمداد شودسياست

گذاري شاهد پيچيدگي موضـوعات،  هاي مختلف سياستامروز در بخش .در هر بخش باشد

چيـدگي نقـش   اين امـر بـر پي   .وسيع ارتباطات بين بخشي هستيم ةگستردگي ابعاد و دامن

  .افزايدسو و اهميت نقش آنها از سوي ديگر ميتحليلگران سياست از يك

هايي بـراي  محمل و گذرگاه ،گذارينظام سياست گذاران بايد درتحليلگران و سياست

هاي سياسـي،  تشكل ،در سطح جامعه مدني. شنيدن صداي بازيگران مختلف فراهم آورند

هـاي پـس از جنـگ جهـاني     دولتي در سال هاي غيرنفوذ و سازمانهاي ذياحزاب، گروه

ي، از دوم به عنوان محملي بـراي تأثيرگـذاري و مشـاركت شـهروندان در عرصـه عمـوم      

شـهروندان منـافع و ترجيحـاتي     ،در ايـن چـارچوب  . انداهميتي دوچندان برخوردار شده

اين ترجيحات را از طريـق شـركت در انتخابـات اعـلام      .هاي سياستي دارنددرباره گزينه

هـاي   كنـد تـا سياسـت   گذاران ايجاد مياين مشاركت، تعهداتي را براي سياست. كنندمي

گـذاران  در صورتي كه رابطه بين سياسـت . ن منافع تدوين كنندعمومي را براي ارتقاي اي

 ةگسـتر  ةبـار ويـژه در به زمان انتخابات محدود شود، معمولاً سوءبرداشت بـه  تنهاو مردم 

توانند  از طرف ديگر سازوكارهاي انتخاباتي به تنهايي نمي. آيدوسيعي از مسايل پيش مي

فرآينـد  كـه  رسـد   رو به نظـر مـي  از اين. دپاسخگو نگه دارن ،دولت را نسبت به شهروندان

  .گذاران توسط مردم نياز داردگذاري عمومي به چيزي بيش از انتخاب سياستسياست

گذاري عمومي، عواملي از قبيل عقلانيـت و منطـق   در بررسي فرآيند مطلوب سياست

هاي دولتي مختلف به طور خاص و عملكرد نظام سياسي و قدرت بـه   در عملكرد سازمان

از آنكه انتخابي سـنجيده و كـاملاً منطقـي     پيش گذاريسياست. طور عام دخيل هستند

فراينـد سياسـي، فراينـد اصـلي در     . آيـد  به شمار مينيز يك اقدام و عمل سياسي  ،باشد

اي از قدرت و نفوذ در جامعه است كـه   مجموعه ،اين فرايند .عمومي است گذاريسياست

در اين راستا سياسـت  تا به اهداف معيني دست يابند و كوشند  در آن بازيگران زيادي مي

سياسـت  . اسـت تحت نفوذ درآوردن عملكردها با مسئله قـدرت در ارتبـاط    به عنوان هنر

   .شماري است هاي بي ها و متقاعد ساختن بستانها، بده ائتلاف مولود عمومي

عمـومي بـا    گـذاري سياست ةنظر از ميزان عقلانيت بازيگران عرص در اين پژوهش صرف
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بـه  ، »قدرت«كيد بر عامل أگذاري عمومي و تثير فرايند سياسي در سياستأتوجه بيشتر بر ت

گـذاري عمـومي   پردازد كه جامعه مدني چه نقشي در فرآيند سياست بررسي اين مسئله مي

يـك چـارچوب مفهـومي بـه تحليـل نقـش        ةدارد؟ براي پاسخ به اين پرسش از طريق ارائ

  .شود اصلي پرداخته مي ةگذاري عمومي در قالب پنج مرحلآيند سياستجامعه مدني در فر

  

  تحليل مفهومي جامعه مدني

اي است كه ذهن بسـياري از پژوهشـگران را بـه خـود مشـغول       يده، پد1جامعه مدني

ها، نيروها، اجتماعات مستقل متكثر و متنوعي  جامعه مدني ناظر بر سازمان«. داشته است

دم را تنظـيم، تعـديل و   ميـان حاكمـان و مـر    ةرابط ـ ،ز دولـت است كه ضمن اسـتقلال ا 

سياسـت   ةها مجراي ورود شـهروندان بـه عرصـه يـا حـوز     اين تشكل. ددهمشروعيت مي

  . )71 :1385ازغندي، ( »دتواند باش هستند يا مي

 ـ   به طور كلي جامعه مدني شامل بر حوزه دولـت   ةهايي است كه پـس از تعيـين و تجزي

هـاي   هـا، جنـبش   نـد از نيروهـا، گـروه   تمـدني عبار  ةزاران درون جامع ـكـارگ  .ماند باقي مي

: 1385بشـيريه،  (هاي و نماينـدگان آنهـا    هاي فشار، انجمن ها، گروه اجتماعي، نهادها، سازمان

حدود زيادي بـه كيفيـت   گذاري عمومي تاميزان تأثيرگذاري جامعه مدني بر سياست. )332

گيرند از يك طرف و ميزان باز بودن دولت بـه سـوي    كه به كار مي ينهادهاي مدني و ابزار

نفـوذ و فشـار،    هـاي ذي  گـروه  ،در جامعـه مـدني   .جامعه مدني از طرف ديگر بسـتگي دارد 

هاي جمعي، احزاب و سنديكاها بـراي كسـب قـدرت و     ها، طبقات، رسانه ها، انجمن اتحاديه

ازيگران و ابـزار جامعـه   ب گستردگي. كنند هاي مورد نظر خود باهم رقابت مي اعمال سياست

اسـت كـه پـرداختن بـه آن در مجـال ايـن        ايهاي سياسي مختلف به گونـه  مدني در نظام

گذاري، نـاگزير بايـد   مدني در فرآيند سياست ةاما براي پردازش نقش جامع .پژوهش نيست

در ايـن زمينـه بـر نقـش      .اي را در ايـن تحليـل برجسـته كـرد     بازيگران خاص و ابزار ويژه

 . شود كيد ميأها ت بي كردن و استفاده از رسانهنفوذ و احزاب و ابزاري مانند لا اي ذيه گروه

بلكـه در حـالي كـه     ،يابنـد  مستقيماً در فتح قدرت مشـاركت نمـي   نفوذ هاي ذي گروه

مقصـود  ، »وينر« ةبه گفت. دهندقدرت را تحت تأثير قرار مي ،مانندخارج از قدرت باقي مي

                                                 
1. Civil society 
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كوشد بـر   بيرون از ساختار حكومتي است كه مي ةسازمان داوطلبانگونه هر ،از گروه فشار

 جايي يا انتصاب مقامات حكومتي، اتخاذ سياست عمومي و اجرا يا اصـلاح آن تـأثير  هجاب

مجريه كه سياست عمـومي را تـدوين    ةبر قو نفوذذيهاي  گروه .)359: 1389 عـالم، ( گذارد

از راه قوه مقننه  هاي فشار ني حكومت، گروهدر شكل پارلما. كنند مي نفوذ كند، اعمال مي

با طـرح سـؤال، استيضـاح،     نفوذذي هاي اعضاي منتخب گروه .كند بر قوه مجريه نفوذ مي

هـاي مشـورتي خـود قـوه      كميتـه  تعطيل موقت جلسات مجلس، پيشنهاد رسمي توسط

  ).362: همان(كند  بر قوه مجريه نفوذ مي مقننه

انـد كـه   هـايي اختيـارى   احـزاب جمعيـت  « :نويسـد  مىتعريف حزب  بارةماكس وبر در

اي از كوشند رهبـران خـود را بـه قـدرت برسـانند، تـا از ايـن راه بـه پـاره          اعضايشان مى

تواند غيـر شخصـي ماننـد تحقـق      اين امتيازها مي. امتيازهاي مادى و معنوى دست يابند

 احـزاب . )27-24: 1390ايـوبي،  ( »خصى و يا هر دوي آنها باشدش هاى سياسي، منافع برنامه

در دسـت   قـدرت سياسـي را مسـتقيماً    ،تلاش دارند تا به طـور علنـي و رسـمي    سياسي

طور واضح و ه نامه ب بگيرند و يا در آن شريك شوند تا بتوانند به اهداف خود كه در اساس

خواهند  نفوذ نمي ذياي ه در حالي كه گروه ؛مل بپوشانندجامعه ع ،اند عمومي اعلام كرده

 ةدر اين تحليل به دليـل گسـتر  . را در دست بگيرند يا حتي در آن مشاركت كنند قدرت

تـرين بـازيگران جامعـه     نفوذ به عنـوان مهـم   هاي ذي عناصر جامعه مدني، احزاب و گروه

گـذاري عمـومي بـه    اي سياسـت  گيرند كـه در فرآينـد مرحلـه    كيد قرار ميأمدني مورد ت

  .پردازيم بررسي نقش آنها مي

  

 گذاري عموميهومي سياستتحليل مف

مجموعـه  « .گذاري عمومي ارائه كرده اسـت تعريف دقيقي از سياست ،»ويليام جكينز«

اهداف و ابزار دستيابي بـه   بارةتصميمات متعامل بازيگر يا گروهي از بازيگران سياسي در

اختيـارات  چـارچوب   آنها در شرايط مشخص، به شـرط آنكـه ايـن تصـميمات قانونـاً در     

ــازيگران  ت كــهمعتقــد اســ »كــوچران«. )7: 1380 هاولــت و رامــش،( »داتخــاذ شــده باشــ ب

اشـاره   هـا  اين فعاليت ةبرانگيزند هاي حكومت و مقاصد ومي به فعاليتگذاري عم ياستس

گـذاري عمـومي مجموعـه    سياسـت ، »گـاي پتـرز  «نظـر   از. )Birkland, 2005: 21(كند  مي
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 مستقيم بـر زنـدگي شـهروندان دارد    يرهاي حكومتي است كه تأثير مستقيم يا غ فعاليت

)Peters, 2004: 21(. »گذاري عمومي آن چيزي است سياستكه  معتقد است »توماس داي

  . )Dye, 2002: 1(گيرد انجام دهد يا كنار بگذارد  كه حكومت تصميم مي

گيـري و   فرآينـد شـكل   ،گذاري عمـومي سياستگفت كه توان  بندي مي در يك جمع

گيرنـدگان رسـمي و    ها و تصميمات گونـاگوني اسـت كـه تصـميم     ياستاجرا و ارزيابي س

ايـن  . مسـتقيم بـر زنـدگي مـردم دارنـد      ند و تأثير مستقيم و غيركن غيررسمي اتخاذ مي

هـا در چـارچوبي    ارزيـابي سياسـت   و گيري، اجـرا  دهد كه فرآيند شكل تعاريف نشان مي

در . آن مشـاركت دارنـد  دولتـي در   غيـر هـم  گيرد كه هم نهادهـاي دولتـي و    صورت مي

المللـي   مانند دولت، جامعـه و نظـام بـين    مختلف يعوامل ،گذاري عموميفرآيند سياست

هـاي   نفـع، سـازمان  هـاي ذي  كنند و كـارگزاران انتصـابي و انتخـابي، گـروه     نقش ايفا مي

ن بازيگران ايـن  تري دهندگان و احزاب سياسي جزء مهميأهاي جمعي، ر پژوهشي، رسانه

  .دشو ب ميعرصه محسو

تـوان   شود كه چگونه مـي  گذاري نيز اين سؤال مهم مطرح ميدر تحليل فرآيند سياست

گـذاري را   سياسـت  به يك سياست عمومي مطلوب دسـت يافـت؟ برخـي از انديشـمندان،    

گذاري را غير عملـي دانسـته   عقلايي سياست ةگروهي ديگر شيو .دانند فرآيندي عقلاني مي

ــد  ــديل و اصــلاح آن م ــت محــدود را عرضــه داشــته و در تع ــد ل عقلاني ــوم. ان  ،دســته س

ــدرت تعريــف كــرده گــذاري را فرآينــ سياســت ــر ق ــد دي مبتنــي ب ــر اســاس آن ان  ،كــه ب

هـا و   هاي قـدرت اسـت و فشـارهاي درونـي و بيرونـي، ائـتلاف       گذاري حاصل بازي سياست

گـذاري   استسي ،از منظري ديگر. دهند آن شكل مي هها بها و اثرپذيري ها، اثرگذاري سازش

الـواني،  (هاي مختلف بخـش عمـومي در جامعـه دانسـت      توان حاصل عملكرد سازمان را مي

گـذاري عمـومي را    سياسـت  ةشده تنها بخشي از واقعيـت عرص ـ هاي اشاره شيوه. )62: 1371

گذاري مسـتلزم نگـرش تلفيقـي و     سياست اما تبيين عميق و درست فرآيند ؛كنند بازگو مي

  . ي و چندبعدي استيلگوي اقتضاتركيبي و پيروي از ا

گـذاري نشـان   اگر در يك فرآيند تلفيقي بخواهيم نقش جامعه مـدني را در سياسـت  

  : دهيم به اين صورت است كه

نقش مهمـي در روي كـار    ،هاي خود مدني به همراه همه عناصر و تشكل ةجامع .1
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  .گذاري استآمدن دولت دارد كه كارگزار رسمي سياست

گـذاري  تدوين دستور كـار بـراي سياسـت    نفوذ و احزاب بر ذيهاي  نقش گروهبا  .2

ــروه   ــرل گ ــارت و كنت ــدرت نظ ــومي، ق ــا عم ــر  و ه ــومي ب ــائل عم ــل مس  تحلي

  . گذارد تأثير مي گذاري سياست

تـر و نقـش   آمـدن كـارگزار رسـمي مشـخص     در اين ميان نقش احزاب در روي كـار 

ي پوشيده است و به صـورت  حدودر اثرگذاري بر كارگزاران رسمي تانفوذ د هاي ذي گروه

در انتـزاع، دولـت جـدا از جامعـه مـدني      . گذارنـد گذاري تأثير ميرسمي بر سياست غير

 ةايستد، اما در عمل از طريق فرآيندهاي سياسـت و عمـل حكومـت، دولـت و جامع ـ     مي

بســياري از . هســتندآميــز و مــورد منازعــه پيچيــده و جــدال ةمــدني داراي يــك رابطــ

طـور  د و ايـن شـو  مـديريت مـي   ،در رويارويي جامعه مدني و دولـت  هاي سياستي فعاليت

سياست در اين ميان شامل . دسياستي منجر به سازش و اجماع گردنيست كه همه امور 

جمعـي   گيـري دسـته   منازعه و همكاري است و منجر به حل مشكلات از طريـق تصـميم  

 ،اي ب مفهـومي مرحلـه  در ادامـه در يـك چـارچو   . )31-30: 1389مارش و استوكر، (شود  مي

  .كنيم گذاري عمومي بررسي مينقش جامعه مدني را در فرآيند سياست

  

  گذاري عموميچارچوب مفهومي نقش جامعه مدني در فرآيند سياست

 مقامات رسمي و غيـر (بندي به بازيگران  گذاري قابل تقسيمهاي فرايند سياست مؤلفه

متمركـز،   متمركز و غيـر (روابط بين آنها ، )دولتي رسمي، فردي و سازماني، دولتي و غير

هـا و اقـدامات آن    و فعاليـت ) رسـمي  از بالا به پايين و از پـايين بـه بـالا، رسـمي و غيـر     

گذاري، انتخاب فرايند سياست ةكلي جوهر طور  به. )Sabatier, 1993: 171(بازيگران است 

بالا بـه   ،نيت محدوداست عقلاني يا با عقلا گيري ممكن اين تصميم. گيري است و تصميم

 ،اي يـا نـامنظم چرخشـي    مرحلـه  ،رسمي رسمي يا غير ،دو پايين يا از پايين به بالا يا هر

شـده يـا بـر اسـاس     هاي از پيش تعيين بر اساس اهداف و ارزش و متمركز متمركز يا غير

هـاي همسـو    ها و تلقي ها باشد كه بازيگران مختلف با منافع، ارزش تركيبي مبهم از ارزش

زنـي متفـاوت در آن درگيـر بـوده و      ا واگرا، با سهمي متوازن از قدرت يا با قدرت چانـه ي

ــد   ــل دارن ــدي    .)Allisons, 1971: 172(تعام ــده و چندبع ــد پيچي ــن فراين ــار اي  در كن
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قرن اخير شاهد تغيير پارادايم از حكومت به حكمراني يا بـه   گذاري، در طول نيم سياست

متمركز و رويكردهاي پايين بـه بـالا در    اختارهاي غيرحركت به سمت س ،تر عبارت ساده

ــت ــد سياس ــرايش فرآين ــروز گ ــذاري و ب ــاي   گ ــاين در دني ــي متب ــاوت و حت ــاي متف  ه

 .)Richards, 2002: 179(گذاري هستيم  سياست

حـال كـاملاً     عـين  مجـزا و در  ةگذاري در چند مرحلفرآيند سياست ،به لحاظ نظري 

ايـن فرآينـد را در چهـار    ، »هاولـت و رامـش  «. گيرد ميمرتبط و مكمل با يكديگر صورت 

گـذاري  ارزشـيابي سياسـت   وگـذاري  اجراي سياست ،گيري تصميم ،دستورگذاري ةمرحل

گذاري عمـومي را  فرآيند سياست ،»ويليام دان«. )89: 1380هاولت و رامش، (اند  بررسي كرده

اقتباس سياسـت، تحقـق    كار، تنظيم سياست، تهيه دستور: كند به پنج مرحله تقسيم مي

  ، فهم، توصيه، تجـويز، دسـتور، بـه   »لاسول«. )Dunn, 1995: 25(برآورد سياست  و سياست

گـذاري مطـرح كـرده اسـت     ارزيـابي خاتمـه را بـه عنـوان مراحـل سياسـت       و كارگيري

)Lasswell, 1951: 176( .»مراحل تعيين مشكل، انتخـاب، اجـرا و    ،»چارلز جونز و اندرسون

گذاري عقلانـي را  مراحل سياست، »هربرت سايمون«. كنند است را پيشنهاد ميارزيابي سي

در حالي كه . كند ها تعيين مي حل ها و انتخاب بين راه حل حل، ارزيابي راه فهم، تعيين راه

فراينـد  كـه  كنـد   پيشـنهاد مـي   ،ليندبلوم ضمن تلاش براي تغييـر ترتيـب ايـن مراحـل    

كارهـا  هـاي حـاكم آغـاز و سـپس راه     بندي ارزش بهگذاري عقلاني از تعريف و رتسياست

 ـ. )Hogwood and Gunn, 1984: 181(د تعيين شـو  سيسـتمي ديويـد ايسـتون نيـز      ةنظري

ها، فرآيند كـار   گذاري عمومي را در قالب يك سيستم و متشكل از وروديفرآيند سياست

  .)20: 1383وحيد، (گيرد  ها و بازخورد در نظر مي خروجي و ها روي ورودي

نظـران   هر يك از صـاحب  ،گذاري عموميسياست ةرفته در مطالعكارهبه حكم روش ب

در اين پـژوهش  . اند گذاري عمومي را به مراحل مختلفي تقسيم كردهسياست ه،اين عرص

اين فرآيند را با اقتباس  ،گذاري عموميما براي نشان دادن نقش جامعه مدني بر سياست

ة ها به عنوان مرحل ـ گيري مرجعيت شكل ةافه كردن مرحلو اض »هاولت و رامش«از نظريه 

  : كنيم بندي مي اول آن در پنج مرحله دسته

  ها  گيري مرجعيت شكل .1

  ها  تنظيم دستور كار سياست .2
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  گيري  تصميم .3

  ها  اجراي سياست .4

   ها ارزيابي سياست .5

گذاري عمـومي نشـان داده   مدل مفهومي تأثير جامعه مدني بر سياست ،در شكل زير

  .استشده 
  

  

  

  

  

  

 

 

  

  گذاري عموميمدني بر سياست ةمدل مفهومي تأثير جامع - 1شكل 

  

  ها گيري مرجعيت شكل: مرحله اول

 ،گذاري توضـيح داده شـد  طور كه در تبيين رويكردهاي مربوط به فرآيند سياستهمان

اي در  جداگانـه  ةها را معمولاً مرحل ـ گيري مرجعيت شكل ،گذاري عموميدر فرآيند سياست

هـا و   ؛ زيـرا ارزش دارداهميـت زيـادي    ،ها گيري مرجعيت اما چگونگي شكل ،گيرند ظر نمين

خواهـد   زياديگذاري تأثير گرفته در اين مرحله بر ساير مراحل سياستهاي شكل مرجعيت

گذاري عمـومي در  كيد است كه برخي تحليلگران سياستأاين تأثير به حدي قابل ت. داشت

ها، هنجارها، ايدئولوژي، فرهنـگ و توجـه    ل شناختي مانند ايدهنقش عوام مطالعات خود بر

   .)Carson et al. 2009: 12-13( ندكنتوجه مي گذاري عموميبه تغيير در سياست

اي از هنجارهاي نمايشـي اسـت كـه بـا تعريـف       مجموعه شاملا ه سياست 1مرجعيت

بخشـد و   مـي  گـذاري معنـا  هاي انتخاب و چگونگي تعيين اهداف به يـك سياسـت   ملاك

                                                 
1. referential 

 جامعه مدني

 دولت

ها گيري مرجعيتشكل  

 تنظيم دستور كار

گيريتصميم  

 اجرا

 ارزيابي

منافع 

 عمومي

 احزاب

نفوذهاي ذيگروه  
هاي سياست

 عمومي
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واقعيـت بـه كمـك محـدود كـردن      فهـم   ،شامل فرآيندي شناختي اسـت كـه كـاركرد آن   

هـا بـه نـوعي مبنـاي ارزشـي و       بنابراين مرجعيت .)51: 1383مولر، (هاي آن است  پيچيدگي

 ،دهند و اين نظـام در كنـار عوامـل ديگـر     گذاري را شكل ميفكري نظام سياسي و سياست

 هاي بنيادين يك جمـع و  ها معرف ارزش مرجعيت«. ومي استهاي عم كننده سياست تعيين

در كنـار  . كنـد  جايگاهي هستند كه يك جمـع بـراي خـود در ميـان ديگـران تعريـف مـي       

 وحيـد، ( »دهد هاي نظام سياسي حاكم را نشان مي هاي بخشي، مرجعيت كلي بنيان مرجعيت

د، سـاز  را ممكـن مـي  گذاري عواملي كه ايجاد يك مرجعيت براي يك سياست. )326: 1384

آفرينش تصاوير شناختي است كه فهم و درك يـك   ،هاكار واسطه .دشو ناميده مي »واسطه«

. سـازد  پـذير مـي   هاي مناسـب امكـان   حل هاي موجود و توصيف راه مسئله را از طريق گروه

زيـرا   ؛دهنـد  گيري به خود اختصـاص مـي   موقعيتي استراتژيك را در نظام تصميم ،ها واسطه

گيـرد و منازعـات    ها صورت مي بحث ،عماران چارچوبي علمي هستند كه بر اساس آنآنها م

   ).70: 1383مولر، (يابد  شود، تحقق مي هايي كه منجر به تصميم مي يا ائتلاف

 ونخبگـان ديـواني    ،ايهاي حرفهواسطه ها را به سه گروه شناسي، واسطه در يك گونه

ارتبـاط   ،اي و برگزيـدگان هاي حرفـه بين واسطهدر اين . كنندبندي ميبرگزيدگان دسته

هـاي اجتمـاعي    ، نماينـدگان گـروه  »اي هاي حرفـه  واسطه«. مدني دارند ةبيشتري با جامع

مثـل پزشـكان و    ،اند هستند كه پيرامون يك كاركرد ويژه يا يك شغل ساختاربندي شده

انجـام يـك   منبع اصلي قدرت اين گروه، ظرفيت آنها بـراي توصـيف شـرايط     .كشاورزان

در   هـاي خـود از يـك حرفـه     مشروعيت آنها نيز به توانشان در ثبت خواسته. است  حرفه

تـوان آنهـا در اسـتفاده از    ، »نخبگان ديـواني «ويژگي . تر بستگي دارد فضاي سياسي وسيع

يافتن توليدكنندگان مرجعيت كلان يعني جـايي  . گيري است هاي تصميم پيوستگي نظام

 .از ميان همين نخبگان اسـت  ،سازند ه نظام اجتماعي را آشكار ميكه هنجارهاي مربوط ب

. نخبگـان برتـر و رهبـر هسـتند     ةاي اساسي از زنجيـر  حلقه ،بدين ترتيب نخبگان ديواني

بازگشت برگزيدگان همراه بـا بحـران مشـروعيت نخبگـان ديـواني و      ، »برگزيدگان«گروه 

ند و بيشـتر در سـطح   ظهور سخنگويان جديدي است كه محصـول جامعـه مـدني هسـت    

  .)51: همان( كنند هاي محلي فعاليت مي سياست
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سـازند كـه از خـلال آن يـك جامعـه فرضـي،        ها، تصاويري را مـي  در مجموع واسطه

مفاهيم ويژه خود را دارند كـه در   ،هر دسته از نخبگان. دكن با جهان ارائه مي را اش رابطه

همين دليل درك نخبگـان از جهـان،    به .هاي مفهومي ديگر نخبگان است تعامل با جهان

 ـ   .نوع تعامل آنها بـا يكـديگر باشـد    ةكنندتواند تعيينجامعه و سياست مي  ةآنـان بـا ارائ

مـثلاً از بخـش   (قرائتي نوين از ساختار و كاركرد يك بخش اقتصادي، اداري يـا سياسـي   

عي دركـي نـوين از نقـش اجتمـا     ،...)نگـاري، ثـروت، صـنعت و    روزنامـه  ةكشاورزي، حرف

هنجاري و مرجعيـت   ةهند و اين درك نوين را ابتدا وارد عرصدهاي مزبور ارائه مي بخش

سـازي وارد  گيـري و تصـميم  هـاي تصـميم   گذاري نموده، سپس آن را بـه حلقـه  سياست

   .)8-7: 1380اشتريان، (كند  مي

هاي عمـومي   هاي ارزشي سياست بنيان ،ها گيري مرجعيت شكل ةدر مجموع در مرحل

 هـا  مـدني در روي كـار آمـدن واسـطه     ةنقش جامع ـ ،در اين مرحله .شوند ناخته ميبازش

ها و پايگاه اجتمـاعي آنهـا و    ميزان تأثيرگذاري جامعه مدني بر نوع واسطه. اهميت استبا

 ـ. ثري داردؤنقش م ،ها گيري مرجعيت روي كار آمدن آنها در شكل ةنحو ديهي اسـت در  ب

احتمال  ،ي آن مورد توافق دولت و جامعه مدني باشدها و مرجعيت ها اي كه ارزش جامعه

هاي عمومي در دستيابي بـه اهـداف و تـأمين منـافع همگـاني افـزايش        موفقيت سياست

 ،بخشـي هـاي كـلان و    نفـوذ از طريـق تحليـل مرجعيـت     هاي ذي احزاب و گروه. يابد مي

طرفـي  هـاي مرجـع و از    گـذاري بـه ارزش  اي را براي نزديك شدن مجامع سياست عرصه

هاي دمكراتيك تا اقتدارگرا طبعـاً از   در طيف نظام. كنند منافع حزبي و جناحي فراهم مي

تواند اختلاف و نـزاع را جـايگزين    اين نكته مي .شود اجماع ارزشي و مرجعيتي كاسته مي

نمايـد، باعـث تـأخير در      گذاري عمـومي گوي سياستي در فرآيند سياستومصالح و گفت

  .گذاري عمومي را پرهزينه نمايدشود و احتمالاً فرآيند سياستدستيابي به اهداف 

  

  تنظيم دستور كار: مرحله دوم

يك مسـئله چگونـه در سـطح جامعـه     كه دهد  اي نشان مي تنظيم دستور كار مرحله

حـل در اولويـت   ده و سازمان مسئول، آن را براي تجزيـه و تحليـل و يـافتن راه   شمطرح 

اند كه از طريـق   دستور كار را فرآيندي تعريف كرده، »وسكوب و ر«. دهد بررسي قرار مي
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تا توجه  ،دشو هاي متعارض تبديل مي به مقولههاي مختلف جامعه  هاي گروه خواسته ،آن

هـا بـا در دسـتور كـار قـرار دادن يـك        دولـت . دكنمقامات دولتي را به خود جلب جدي 

 ،بنـدد  ديگر از مسائل چشـم مـي   رخيبر ب ،مسئله، هويت آن مسئله را مورد تأييد قرار داده

دسـتوركار گـذاري، محصـول    . )Moran, et al. 2006: 232(تا آنها را از اولويت ساقط نماينـد  

تـر از  اي گسـترده خاص يك گروه بـه حـوزه   ةتوجه و ملاحظ ةگسترش يك موضوع از حوز

داراي  منـد و هامور عمومي علاق بارةيعني همان عمومي كه در ؛منافع يا توجه عمومي است

 ).196: الف1385پارسونز، (اطلاعات است و عقايد رهبران نيز در آن جاي دارد 

 يـافتن نقش اساسي در اهميت  ،ها معتقد است كه منافع افراد و گروه »كينگدان  جان«

 و يابــداي اولويــت  شــود مســئله منــافع باعــث مــي. كنــد اجتمــاعي ايفــا مــي »مســئله«

نظر او اين است كه در اولويت قرار گرفتن هـر  . گذاري بر اساس آن صورت گيرد سياست

كنندگاني كـه حضـور فعـال دارنـد و دوم      نخست، شركت :پديده بر اساس دو عامل است

ها را بـر   هاي برنامه كاري دولت شده در فهرست اولويتهاي مطرح فرآيندهايي كه موضوع

وي . دهنـد  رار مـي كنند و برخي از آنها را در دسـتور كـار ق ـ   بندي مي اساس اهميت رتبه

كننـدگان درون دولـت    نخسـت، شـركت  : كنـد  كنندگان را به دو دسته تقسيم مي شركت

، كاركنـان دفتـر   )يس قـوه مجريـه  ييا ر(جمهور  يسيامل وابستگان به دستگاه اداري، رش

كننـدگان خـارج از دولـت شـامل      دوم، شـركت . ... جمهور، كارمنـدان متخصـص و   يسير

جمعـي، پژوهشـگران، اسـتادان،    وعـات و وسـايل ارتبـاط   مطبهاي منافع، كاركنـان   گروه

هـاي دولتـي يـا     هايي كه دسـتگاه  چه بسيار طرح .)Kingdon, 1984: 180( ...دانشجويان و

. كنـد  ها و افـراد را دنبـال مـي    منافع گروه ،كنند و در نهايت امر بخش خصوصي ارائه مي

تبليغـاتي و مطبوعـاتي دربـاره     لجاروجنجا ،هاي نفوذ توان از طريق برخي گروه مثلاً مي

نتيجـه قراردادهـاي كـلان     گير در يك شهر بزرگ به راه انـداخت و در لزوم وجود سرعت

در حالي كـه احتمـالاً در همـان    . گير منعقد كردهاي توليدكننده سرعتخريد از كارخانه

رده نقل شهري بيشتر به بوته فراموشي سـپ وديگري در زمينه ايمني حمل مهمزمان نياز 

  . ترند گير قويهاي نفوذ مربوط به توليدكنندگان سرعت به اين دليل كه گروه تنهاشده، 

المللـي را  هاي بـين ها و سازمانتوانند دستوركار دولتنفوذ ميهاي ذياحزاب و گروه

اتحاديه اروپا، كه يك همكـاري اقتصـادي و سياسـي    به عنوان نمونه در . نيز تغيير دهند
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 ـ   اروپـايي اسـت،    كشـور  27ين فرد ببهمنحصر  ثير پذيرفتـه و أاز احـزاب سـبز اروپـايي ت

 محيطـي بـه دسـتوركار   موجـب ورود برخـي ملاحظـات زيسـت    هاي احزاب سبز فعاليت

محيطـي  الزامـات قـانوني زيسـت    ،اروپا ةدر نتيجه اتحادي. ده استشگذاري اروپا سياست

  .)11: 1390پور،  رحماني( هاي عضو وضع كرده استبراي دولت

گذاري و تنظيم دستور در سـطوح عـالي   پيشنهادهاي سياست ةدر آمريكا نيز در تهي

نفـع  هاي ذيدر اغلب موارد با گروه ،هر دولت شيوه كار متفاوتي دارد هرچند ،قوه مجريه

عـلاوه بـر ايـن    . )140: 1382، اولسـون ( شـود هاي متعددي انجام ميمشاوره ،و متخصصان

تلفيـق ايـن   . آينـد مـي اختيارات خود بر ةصدد بسط حوزدام درهاي كنگره نيز هر كگروه

نفـوذ و  هـاي ذي سـعي دارد تـا روابطـش را بـا گـروه      گـروه واقعيت با اين ويژگي كه هر 

 گـذاري در كارگزاران اجرايي و احزاب سياسـي افـزايش دهـد، واقعيـت فراينـد سياسـت      

هـاي  گـروه  گيـري و لابي. )Walter, 1989: 15( دكنتر ميهاي كنگره آمريكا را شفاف گروه

نقـش مهمـي در    ،نفوذ از طريق فشار بر كنگره و در قالب ارتبـاط بـا اعضـاي كنگـره    ذي

  .تنظيم دستور كار و تدوين قوانين در آمريكا دارند

گذاري بيست كشور به ايـن نتيجـه رسـيدند كـه     نيز در تحليل سياست 1باج و كمان

كـه  نيـز نشـان داد    2مطالعات هايدنهايم و هكلـو . ها دارند بر سياستتأثير زيادي  ،احزاب

هاي ساختاري و اقتصادي و همگـون  كشورهايي مانند آمريكا و انگلستان به رغم شباهت

هـاي بسـيار متفـاوتي در اتخـاذ      بودن فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و محيطـي، انتخـاب  

  . )222: ب1385پارسونز، (زيست دارند هاي نظامي، رفاهي و محيط ها در بخش سياست

يابي مشكلات بـه دسـتور    با توجه به ساختار متفاوت اجتماعي و سياسي كشورها، راه

سـه الگـو    ،راجر كب و همكـارانش در ايـن زمينـه   . تابع منطق يكساني نيست ،كار دولت

در جـدول  . )29: 1383وحيد، (اند  را ارائه كرده) ابتكار از خارج، بسيج و دسترسي از داخل(

  .نشان داده شده است گذاري كاردستوراي زير تنوع الگوه

  

  

  

                                                 
1. Budge and Keman 
2. Heidenhimer and Heclo 
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  الگوهاي تنظيم دستوركار - 1جدول 

 ارتباط با رژيم سياسي گروه موافقان آغازگر نقطه آغاز الگو

ابتكار 

 بيروني

 دستوركار

 عمومي

هاي اجتماعي  گروه

 اي و حرفه

اي، توده  هاي حرفه گروه

هاي  مردم، احزاب، گروه

 نفوذيذ

گراي ليبرال كثرت

 سالار دممر

بسيج 

 عمومي

كار دستور

 رسمي

گيرندگان و  تصميم

 مقامات دولتي
 گيرندگان دولت، تصميم

خواه  تماميت

 حزبيسوسياليست تك

ابتكار 

 دروني

كار دستور

 رسمي

هاي اثرگذار  گروه

 نزديك به دولت

هاي اجتماعي يا  گروه

 سياسي نزديك به دولت

  گرا كل

 سالار خواه ديوان تماميت

  

در اين ميان احـزاب،  . گذارند ي مختلفي بر تنظيم دستوركار عمومي تأثير ميها گروه

مـردم و بيـان    ةنفـوذ از طريـق متشـكل نمـودن تـود      هـاي ذي  هاي سياسي و گروه گروه

آنها مسـائلي  . دارندتوان بالقوه تأثيرگذاري بر فرآيند دستور را  ،ها و نيازهاي آنان خواسته

آن مسـائل را بـه صـورت تحصـن و      ،كنند و افراد جامعـه  را به صورت عمومي مطرح مي

هاي سياسـي در هنگـام    گيرييا از طريق جبهه... اعتصاب، ترك كار، شورش و اعتراض و

ها، تابع توان  توان تأثيرگذاري احزاب و گروه. دهند كيد قرار ميأرأي دادن مورد تأييد و ت

جوي موضوعات مشترك چند حزب وممكن است با جست. ستآنها يداد اعضامالي و تع

و از كننـد  هاي قدرت تشكل بدهند و منابع مشتركي ايجـاد   هاي اجتماعي، خوشههو گرو

  . آن طريق بر فرآيند دستوركار تأثير بگذارند

شده متفاوت اسـت و   تأثيرگذاري جامعه مدني بر تنظيم دستوركار در الگوهاي معرفي

عواملي چون فرهنگ سياسي جامعه، نوع نظام سياسي و ميزان پاسخگويي دولت تأثير  از

ميزان تأثيرپذيري  ،علاوه بر اين در مرحله تنظيم دستوركار نيز به لحاظ فني. پذيريد مي

ها گاهي بيش از هر زمان ديگـري از افكـار    دولت« .دولت از جامعه مدني يكنواخت نيست

حل اوليه است و سياستي در مرا ةلئنگامي كه بررسي يك مسه. كنندجديد استقبال مي

تـر از زمـاني اسـت كـه     هنوز سيال هستند، اعمال نفوذ بـر آن آسـان   هاي مربوطانديشه

گونـه  يابي بـه هر مـدتي و بـدون دسـت    ،زماني كه بررسـي . اندنضج گرفته تفكرات مربوط
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حتمال اثرگذاري بـر انديشـه   داند كه چه بايد كرد، اكس نميپيشرفتي ادامه يافته و هيچ

  .)Moran, et al. 2006: 157( »بيشتر است

 

  گيري ها و تصميم تدوين سياست: مرحله سوم

حـل از ميـان   گيري عبارت اسـت از انتخـاب يـك راه    در تعريفي بسيار ساده، تصميم

تشـخيص و  : شـش مرحلـه دارد   ،گيـري  به طور كلي فرايند تصـميم . هاي مختلف حل راه

تعيين نتـايج حاصـل از    ،انتخاب معيار سنجش ،هاي ممكن حل راه ياحصا ،تعيين مسئله

  . )201و  199: 1385الواني، (اخذ تصميم  و ها حل ارزيابي راه ،حلهر راه

 ةابتدا بايد تعريف و تصويري روشني از مشكل يـا مسـئل   ،ها تدوين سياست ةدر مرحل

داران گيرندگان و سـهام  هاي تصميم هالبته اين تعريف بسته به ديدگا. مورد نظر ارائه كرد

هاي ويژه خـود را  مفاهيم و ارزش ،هر دسته از نخبگان« .اصلي ممكن است متفاوت باشد

اين درك نوين را ابتدا وارد . هاي مفهومي ديگر نخبگان است دارند كه در تعامل با جهان

 گيري ميمتص هاي حلقه به آن را سپسگذاري نموده، هنجاري و مرجعيت سياست ةعرص

  .)8: 1380 اشتريان،( »كند مي وارد سازيو تصميم

هاي خـود   گذاران تا چه اندازه در تصميمآيد كه سياست در اينجا اين سؤال پيش مي 

ي و نظر عناصر جامعه مدني هستند و جامعه مـدني چـه نقشـي در روي كـار     أمقيد به ر

 ،مع دمـوكرات تـا اقتـدارگرا   گذاران داشته است؟ از اين لحاظ بين جواآمدن اين سياست

هـا و  ثر از طريـق ميتينـگ  ؤجامعـه مـدني م ـ   .درجات مختلفي از تأثيرگذاري وجود دارد

سياستي خـاص مـنعكس كنـد و ايـن      ةمردم را دربار هايتواند نظر هاي حزبي مي برنامه

بـه عبـارتي خواسـت و    . كنـد  هاي مناسب فـراهم مـي   خود زمينه را براي تدوين سياست

شود و تخطـي از   گيري مي ها و تصميم مبناي اساسي تدوين سياست ،روندانانتظارات شه

 ـ  مرجعيت كلي توسط سياست شـود در ايـن    رو مـي هگذاران با واكنش جامعـه مـدني روب

  .نيازها و اهداف جامعه استبا شده، متناسب هاي تدوين چارچوب است كه سياست

هـاي   بـراي تغييـر سياسـت   هـايي   در اين مرحله، مردم مسائل را تشخيص داده، طرح

گـري  هاي سياسي از قبيل مبـارزات انتخابـاتي و لابـي    كنند و در فعاليت ارائه ميي عموم

گـران،  جمهور، اعضاي كنگره، كارمندان اداري، لابـي  يسير .شوند فشار وارد مي هاي گروه
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   .شوند توانند در هر يك از اين فرآيندها وارد مي ...نگاران، اساتيد دانشگاه و روزنامه

 :كنـد  گونه ترسيم مـي را بر تدوين سياست در آمريكا اينمدني  ةتأثير جامع ،كينگدان

كننـد تـا   جاي ساختـاربندي دستوركار عمومي، اغلـب تـلاش مـي   ه نفع بهاي ذي گروه«

هـاي  كنندگان تهيـه شـد، گزينـه    هنگـامي كه دستوركار توسط ديگر فرايندها يا شركت

هاي گروهي رسد كه اهميت نقش رسانهمچنين به نظر ميه. مرجح خود را معرفي كنند

 ـ ،كنندرسد كه آنها وقايع را گزارش ميبه نظر مي. شده باشدبيني كمتر از ميزان پيش ه ب

گيـري  توانند به شـكل آنها مي .جاي آنكه تأثير مستقلي بر دستور كار دولت داشته باشند

دانشـگاهيان،  . د مسئله را خلق كنندتواننو ساختاربندي يك مسئله كمك كنند، اما نمي

هاي  گيري جاي دستوركار و بر جهته هاي جايگزين بمحققان و مشاوران بيشتر بر گزينه

كـه   رسـد بـه نظـر مـي   . مـدت، اثرگـذار هسـتند   دادهـاي كوتـاه  جاي بـرون ه بلندمدت ب

در جمهور، منصوبان سياسي او و كنگره در تهيه دستوركار و با كمك كارمندانشان  رييس

  .)Kingdon, 1984: 46(كنند ها، نقشي كليدي بازي مي تعيين جايگزين

. حضور جامعـه مـدني تأثيرگـذار اسـت     ،ها گيري و تصويب سياست تصميم ةدر مرحل

گـذاران  گيري در معرض انتخاب جدي سياست شده در مرحله تصميمتدوين يها سياست

هـاي مختلفـي از    شـاهد شـيوه   ،هـا  مبسته به پارلماني يا رياستي بودن نظا. گيرد قرار مي

گيـري   و شـورايي تـا تصـميم    يگروه ـگيـري فـردي تـا     از تصميم ؛گيري هستيم تصميم

نفوذ در همـه ايـن    هاي ذي احزاب و گروه. شود پرسي نمايان مي همگاني كه در قالب همه

هـاي   گيـري  نفـوذ در تصـميم   هـاي ذي  ويـژه گـروه  اما نقش آنها به ،ثر هستندؤها م شيوه

گيري جمعي در  هاي تصميم با توجه به متداول شدن روش. دارداهميت زيادي  ،لمانيپار

رسـد جامعـه مـدني بـيش از گذشـته واجـد قـدرت         به نظر مـي  ،هاي سياسي فعلي نظام

  . هاي عمومي شده است سياست ةگيري دربار تصميم ةتأثيرگذاري در مرحل

ايـي وارد مـذاكره و تبـادل نظـر     نفوذ اغلب با كـارگزاران اجر هاي ذيگروه ،در آمريكا

در صورت ناكامي در مذاكره با قوه مجريه، آنها نفـوذ خـود را بـه سـمت قـوه       و شوندمي

گذاري بـر  ثيرأها را به تويژگي خاص كنگره آمريكا، اين گروه. كنندگيري ميمقننه جهت

مـي را در  هـاي مرد منافع ديگـر گـروه   ،هااين گروه .كندهاي پارلماني تشويق ميفعاليت

  . )Olson & Norton, 1996: 11( كنند دهي و مطرح ميهاي گوناگون، سازمانحوزه
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براي اعمال نفـوذ  اي دارد كه راه نفوذ را شاخهحكومت چند يالات متحده،ادر مجموع 

 ،هـاي مختلـف  تواننـد از راه نفـوذ مـي  ذيهاي رو گروهاز اين. گذاردميدر سياست آن باز

تـوان بـه اعمـال فشـار بـر نماينـدگان       ها مـي اين راهاز جمله  .ندسياست آن را شكل ده

ي دادن در انتخابـات، شـكل دادن بـه    أشده و اعضاي قوه مجريه، كمـك مـالي، ر  انتخاب

تـوان   ،ايپك ويژهبههاي فشار حامي اسراييل در اين ميان گروه. رداشاره ك... و افكار عموم

  ).2: 1390آذرگشب، ( دارندبالايي در بازيگري در عرصه سياسي امريكا 

  

  ها اجراي سياست: مرحله چهارم

هاي عمـومي و خصوصـي    هاي افراد يا گروه اجراي سياست شامل آن دسته از فعاليت

بنـدي   است كه در پي دستيابي به اهدافي است كه در فرآيند تصميمات سياستي صورت

 :شـود تعريـف مـي  بـدين شـكل    بيشـتر اجراي سياسـت   .)Williams, 1971: 144( اند شده

ف انجـام كـاري و   بخشي از حكومت براي انجام يا توق ةگيري اراد چيزي كه مابين شكل«

  ). fischer & et al, 2007, 51( »افتدد، اتفاق ميگذاركه بر محيط اجرا مي ايييتأثير نها

ديـدگاه بـالا بـه پـايين و ديـدگاه       :ها وجود دارداجراي سياست ةدو ديدگاه اصلي دربار

رويكرد بـالا بـه   . اين دو رويكرد مبتني بر الگوهاي دموكراسي متفاوتي هستند. يين به بالاپا

در ايـن ديـدگاه،   . درايانه از دموكراسي نمايندگي دارگ ريشه در مفاهيم سنتي و نخبه ،پايين

 هـاي  تصـميم  نمايندگان منتخب تنهـا بـازيگراني هسـتند كـه درون جامعـه بـراي اتخـاذ       

ايـن الگـو، تـابع     رواز ايـن . شـوند  كليه شهروندان، مشروع شناخته مـي  رفتار ةكنند محدود

ه تـا  شـد اخذ هـاي تضمين اين موضوع است كه تصميم برايحكمراني دموكراتيك مناسب 

گـذاري  به عبارت ديگر، هرگونه انحراف از اهداف سياست. دشو حد ممكن به دقت انجام مي

  . شود رهاي دموكراتيك تلقي ميبه منزله نقض معيا دولت مركزي، شده درتعيين

كيـد  أآنهـا ت . كشـند  الش مـي اين الگوي دموكراسي را به چ ،رويكردهاي پايين به بالا

هـاي هـدف و بـازيگران خصوصـي بـه برخـي        هـاي محلـي، گـروه   كنند كه بوروكرات مي

در نتيجه آنهـا نيـز در فرآينـد اجـرا بـه حسـاب آورده        .بخشند موضوعات مشروعيت مي

د و گيـر  نه اين موضوعات را ناديده مـي گرايا ز ديدگاه پايين به بالا، الگوي نخبها. شوند مي

 رو انحــراف از اهــدافاز ايــن. دشــو منجــر بــه تصــميمات غيرقــانوني مــياز ايـن طريــق  
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از ايـن منظـر،   . كنـد  شده در مركز، اصول دموكراتيك را نقض نمـي گذاري تعيين سياست

پـذير   انيق يك الگوي مشاركتي دموكراتيك امكحكمراني مشروع دموكراتيك تنها از طر

از جملـه كارمنـدان   ، گيرنـد  ص قـرار مـي  ثير يك تصميم خاأاست و كساني را كه تحت ت

 ,Fischer( گيـرد ميرا نيز در بر ...هاي فشار، بازيگران خصوصي و اداري سطح پايين، گروه

2007: 94-95( .  

غيير است و به وسيله اقـدامات  فرايندي است كه هميشه در حال ت ،ها اجراي سياست

هـا تـأثير    شـود و از زمينـه   هـا و بـازيگران آنهـا مشـخص مـي      كارگزاران، نهادها، سازمان

چـه بيشـتر اختيـارات بـه بخـش      سازي دولت و تفـويض هر  يش به كوچكگرا. پذيرد مي

ويـژه در آمريكـا و   نقـش دولـت را بـه    ،هاي تئـوري انتخـاب عمـومي   خصوصي و ديدگاه

هـاي  هفت موضوع عمده را به عنوان ويژگي، »جان تامپسون«. هش داده استانگلستان كا

زدايـي،  كاري، مقررات سازي، تفويض، رقابت، مقاطعه خصوصي: نگاه جديد برشمرده است

هاي عمـومي   اجراي سياست ةتأثير زيادي بر نحو ،اين امور. سازيكيفيت خدمات و كوتاه

ولـت در اجـراي   نقـش د  ،انـدازي ين چشـم در چن ـ. گـذارد و مطالعات مربوط بـه آن مـي  

هاي خدمات عمومي از مسئوليت ةيابد و ارائچه بيشتر كاهش ميهاي عمومي هر سياست

 هـا، اجـراي سياسـت  . شودعمومي و اختيارات عمومي سپرده مي ةدولت خارج و به عرص

چه بيشتر به سطوح كـلان و قواعـد كلـي محـدود     شود و نقش دولت هرغير سياسي مي

بيشتر و بيشتر  »مديريت دولتي«فاصله از رهيافت بالا به پايين و نگاه كنترلي و . ددگرمي

 ـ   دولتـي بـه اجـراي سياسـت     اي، بازاري و غيـر شود و نگاه شبكهمي  ةهـاي دولتـي و ارائ

  . )38: 1391اشتريان، (خدمات عمومي حاكم شده است 

پـايين تـا اجـراي    هاي عمومي از روش بـالا بـه    هاي اجراي سياست سير تكامل روش

هـاي   دولتـي در اجـراي سياسـت    مجريـان غيـر   روزافـزون بيانگر اهميت نقش  ،اي شبكه

هايي كه در  نيافته و مردمي با ظرفيتيافته و حتي سازماننهادهاي سازمان. عمومي است

آنها به سـبب ارتبـاط   . هاي عمومي كمك كنند توانند به اجراي سياست مي ،اختيار دارند

هـاي مختلـف جامعـه در اجـراي      ا جامعه و تشويق و ترغيب مردم و گـروه تعاملي خود ب

نفـوذ نيـز در    هـاي ذي  گروه. نقش رو به گسترشي ايفا خواهند كرد ،هاي عمومي سياست

آنها اگـر منـافع خـود را در    . كنند ثر ايفا ميؤهاي عمومي نقش م اجراي سياست سياست



   135 /  ... ةارائ گذاري عمومي مدني در فرآيند سياست ةنقش جامع

ديگران  ،شوند اجرا مي ةوارد عرص ضمن آنكه خود ،اجراي صحيح و كامل سياست ببينند

تمام تـلاش خـود    ،سياست باشد نشدن اجرااما اگر منافع آنها در  .كنند را نيز ترغيب مي

  . )131 :1380هاولت و رامش، (گيرند  را براي توقف و اخلال در اجراي آن به كار مي

اقـد قـدرت   اي و فهاي حاشيهوهبر گر زياديتأثير  ،اجرا ةها در عرصاز سياست رخيب

 هـاي خـود بـه مجريـان    هـا و اولويـت  ابزار اندكي بـراي بيـان نگرانـي    ،هااين گروه .ددار

 ،دولتـي  هاي غيـر ويژه سازماننفوذ و بههاي ذياحزاب، گروه. ها در اختيار دارند سياست

هـا بـه   گونـه سياسـت  ا و انتشار اطلاعـات مـرتبط بـا اين   هنقش مهمي در انتقال اين پيام

  .)UNEP, 2009: 50( كنندان ايفا ميگذارسياست

توانند جلوي اجرا  و مي هستندثر ؤهاي عمومي م نفوذ در اجراي سياستهاي ذيگروه

نفـوذ بـه   هـاي ذي البتـه گـروه  . خير، كندي و تغيير مواجه سـازند أرا بگيرند و آنها را با ت

هـاي  ي سياستگيري و اجراو قادرند بر شكل كنندميعنوان يك عامل نظارتي نيز عمل 

ملا آنهـا را بـر   ،عمومي كنترل اعمال كنند و در صورتي كه موارد تخلفي مشاهده كردنـد 

توانـد موجبـات اصـلاح،     نفوذ نيز آثار اجرايي داشته و مـي هاي ذياين نقش گروه. سازند

  . )54: 1387الواني، ( ها را فراهم آوردبهبود و تغيير در اجراي سياست

تواند مبتني بر توقف اجـرا  اجرا مي ةنفوذ در مرحلهاي ذينقش احزاب رقيب و گروه

در مواردي كه احزاب رقيب قدرت زيادي ندارنـد،  . هاي جايگزين نيز باشدسياست ةو ارائ

به عنوان مثـال   .فقيت آن را افزايش دهدتواند شانس مولت از يك سياست ميحمايت دو

نـد و كـارايي و توانـايي لازم را    افمتعدد و ضـعي  ،احزاب مخالف دولت حاكم ،در سنگاپور

هاي مصوب ارائه دهند يا بـر نقـاط ضـعف    ندارند تا پيشنهادهاي جايگزين براي سياست

 هـاي از طرفـي رهبـران حـزب حـاكم از سياسـت     . هاي موجـود متمركـز شـوند   سياست

آورند و با فـراهم كـردن نيـروي انسـاني و منـابع      حمايت لازم را به عمل مي ،شده تدوين

  . )120: 1390پور،  قلي(كنند هايشان را تضمين ميلازم، موفقيت سياست مالي

هاي گسـترده و  سياست ةها به تدوين و تهيدر بيشتر كشورهاي جهان سوم كه دولت

بوروكراسي دولتي و اداري در اغلب موارد براي اجراي آنها كمبودهـا   ،جامع گرايش دارند

هـاي فشـار اغلـب    احزاب مخالف و افراد و گـروه  نفوذ،هاي ذيگروه. و نواقص بسيار دارد

 ثير قـرار دهنـد  أجرا را تحت ت ـها، فرآيند اكنند به جاي فرآيند تدوين سياستتلاش مي
  ).30 :تا اشتريان، بي(
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  ها ارزيابي سياست: پنجم ةمرحل

آوري، تحليل و تفسير اطلاعات  ارزيابي عبارت است از عمل جمع ،»ژان لكا«به عقيده 

شان، انجام نوعي كـنش در زمينـه يـك موقعيـت     اربست و اثر تمهيداتي كه هدفك بارةدر

ارزيـابي  . )129: 1387مـولر،  ( اسـت اجتماعي و همچنـين فـراهم آوردن تمهيـداني نـوين     

بلكه به وسيله كساني كه تحت تـأثير   ،كنندگان سياستها نه تنها به وسيله ارائهسياست

كننـدگان سياسـت معمـولاً تحـت نظـر      ارائـه . گيـرد اند نيز صورت مـي آن سياست بوده

شـده بـه   ي اجراهـا  نهادهاي مشخص، در جهت شناسايي نقـاط ضـعف و قـوت سياسـت    

از مجـاري   ،انـد پردازند و كسـاني كـه تحـت تـأثير سياسـت بـوده      ها ميارزيابي سياست

  .كنندشده ابراز ميهاي انجام سياست بارةخود را در هايمختلف، نظر

تـوان از يكـديگر   گرايانه را مـي ، دموكراتيك و كثرتيفنرزيابي ابه طور كلي سه نوع 

در . نقـش افكـار عمـومي خيلـي مشـهود و تأثيرگـذار نيسـت        ،يفندر ارزيابي  .تمايز داد

هاي فكري مختلف فـراهم   كنندگان با افق زمينه براي ورود مشاركت ،ارزيابي دموكراتيك

اهداف، سياست و وسايل مناسـب آن  شود و موجب رويارويي دموكراتيك براي تعيين مي

گرا درون نظام كنشـگران  ارزيابي به عنوان روندي كثرت ،گرايي در ارزيابي كثرت. شودمي

مشـروعيت و اعتبـار ملاحظـات دولتـي از      ،شود كه طي آنمرتبط با سياست تعريف مي

  .)261: 1383وحيد، ( شودميهاي ارزشي بررسي تأثيرات آن با نظام ةطريق مقايس

تأثيرپذيري مسـتقيم از جامعـه مـدني نـدارد؛ امـا       ،گرايانه درون دولتارزيابي كثرت

تـرين  دولتي و جامعه مدني كه نزديك گرايي توسط نهادهاي غيركثرت ةارزيابي بر شالود

هاي عمومي را در  سياست بارةهاي عمومي هستند، پرسش در هاي هدف به سياست گروه

برگزيـدن ايـن روش بـه    . شـوند هاي عمـومي مـي   سياستدستور كار قرار داده و ارزياب 

بخشـد كـه بـه صـورت واقعـي در      درستي اين پنداشت را در ميان شهروندان قـوت مـي  

  ).270: همان(اند ها دخالت داشتهگيري سياست شكل

 ةپردازند و نتيج ـ طرفانه به اين مهم مي گذاري، بينهادهاي ارزياب در فرآيند سياست

مدني در اينجـا بسـيار    ةنقش جامع. مدني است ةه مورد توجه جامعكار اين نهادهاست ك

گـذاري كـه معمـولاً نقـش نظـارتي      از طريق مشاركت در ايجاد مجالس قانون ؛مهم است

دولتي بسته به ميزان توسـعه و تأثيرگـذاري جامعـه     نهادهاي ارزياب غير. قوي نيز دارند
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بخـش مهمـي از   . خواهنـد داشـت  هاي دولت در اين مرحله نقش مهمي  مدني بر فعاليت

هاي مختلف اجتماعي، سياسـي، مطبوعـات    رسمي و از طريق گروه ارزيابي به صورت غير

اي از  نشده بر عدهبيني ها ممكن است به صورت پيش سياست. شود و توده مردم انجام مي

هـاي خـاص را بـه طريـق      تأثيرات مطلوب يا نامطلوب بر جاي بگـذارد و يـا گـروه    ،مردم

هـاي   دولتـي، سـازمان   هـاي غيـر   اظهارنظر سازمان. دنشده تحت تأثير قرار دهبيني پيش

احـزاب و  . رسمي اسـت  هاي غير از نوع ارزيابي ،هااي در ارزيابي سياست خارجي و منطقه

هاي علمي و از طريـق   ها يا سمينارها با حضور گروه نفوذ با تشكيل همايشهاي ذي گروه

  . دارند ها بيان مي را از سياست انتشار بيانيه، ارزيابي خود

 يـك سياسـت را ارزيـابي    ،هـاي خـود   اسـاس ديـدگاه   هاي سياسي بـر  احزاب و گروه

 .هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي است در اينجا ارزيابي تابعي از منافع و گرايش.  كنند مي

هاي عمومي نيز مشهور است و فرصـت  اين رويكرد به گرايش سياسي در ارزيابي سياست

هاي مختلـف شـهروندان و مشـاركت اجتمـاعي      گروه هاييشتري براي لحاظ كردن نظرب

 ـ   پديد مي هـاي   آورد كـه افـراد و گـروه    وجـود مـي  ه آورد و در عين حال ايـن امكـان را ب

هـاي   آنها را در ارزيـابي  ،هاي اجتماعي آمده اي و مستشاري به كمك افراد و گروه واسطه

يك سياسـت   ،در چنين رهيافتي. اي فني ارائه دهنده سياستي ياري داده و به آنها كمك

 تواند براي يك گروه كاملاً مطلوب و بـراي گـروه ديگـر كـاملاً نـامطلوب تلقـي شـود        مي

 ةخواه و دمـوكرات آمريكـا بـه مسـئل    تفاوت نگاه دو حزب جمهوري ).250: 1391اشتريان، (

اعي در همـين  رفـاه اجتم ـ  ةكـار انگلـيس بـه مسـئل    مهاجرت و حزب كـارگر و محافظـه  

  .چارچوب قابل تحليل است

نقـش   ،نفوذ با توجه به منافع اجتماعي، حزبي و گروهـي خـود  هاي ذياحزاب و گروه

هـا باعـث بـه    در نقش منفي، ايـن گـروه  . گذاري خواهند داشتمثبت و منفي بر سياست

تبعيـت منـافع عمـومي از     و وجود آمدن مشكلاتي از قبيل تبعـيض سياسـي و نـابرابري   

ها با منـافع قـدرت، توانمنـدي و    در نقش مثبت، اين گروه. شوندميفع گروهي خاص منا

تواننـد آثـار ارزنـده و    يافتگي ميظرفيتي كه در اختيار دارند و با استفاده از توان سازمان

مثبتي مانند تبيين انتظارات و نيازهـاي شـهروندان، اعمـال نظـارت و كنتـرل و تحليـل       

  ).174-172: 1387پور،  قلي( ذارندگمسائل عمومي به جاي مي
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  گيري نتيجه

هاي دولتي در كنـار احـزاب،    شناخت مشكلات عمومي، عواملي مانند سازمان ةدر مرحل

هـا بـه طـرح مشـكلات و      نفوذ و نهادهاي مدني از طريق مطبوعـات و رسـانه   هاي ذي گروه

. كننـد  كمـك مـي   هـاي مختلـف   حـل  در مرحله بعد به يـافتن راه  .كنندانتشار آن اقدام مي

هـاي سياسـتي نفـوذ و تـأثير     گيري نيـز بـر انتخـاب   مدني در هنگام تصميم ةعناصر جامع

كنند و در مواردي خود بـه ارزيـابي   هاي عمومي مشاركت ميدر اجراي سياست ،گذارند مي

  .پردازند ها بر جامعه و مردم ميهاي عمومي و آثار و پيامدهاي اين سياستسياست

رو هسـتند كـه   بـه هاي متعـددي رو  اري عمومي با گروهگذسياست ةها در عرص دولت

تعامـل بـين دولـت و    . هـا تـأثير بگذارنـد   ها و سياسـت مندند تا بر بخشي از برنامهعلاقه

 ،هـا شـبكه . شـود هـاي سياسـتي منجـر مـي    گيري شبكههاي مدني خودي به شكل گروه

 لتـي بـا يكـديگر تعامـل    چارچوب نهاديني هستند كـه درون آنهـا بـازيگران مـدني و دو    

رسـمي   يعنـي روابطـي كـه بـه صـورت غيـر       ؛رسمي هستند آنها نهادهاي غير. كنند مي

قواعدي كه بر سر آنها توافق حاصل شده اسـت،  . مند هستنددهي، دائمي و قاعدهسازمان

كنند و در عين حـال ترديـد را نيـز    آورند و ارتباطات را تقويت مياعتماد را به وجود مي

  .مراتبي هستند سلسله آنها بنيان هماهنگي غير .دهندكاهش مي

گذاري ميـاني بـر   اي در سطح سياست رويكرد حكمراني در نگاه كلان و رويكرد شبكه

احـزاب و  وجود . كندكيد ميأمراتب ت مديريت و حكومت از طريق مذاكره به جاي سلسله

امري  ،هاي مردم خواسته ايجاد شفافيت و بيان براي جوامع امروزينفوذ در  هاي ذي گروه

 ،آشنايي بـا مسـائل و مشـكلات عمـومي     برايتوانند  ها مي حكومت. بديهي و مسلم است

آنها را در مسـير اهـداف    ،مدني هاي گروه فعاليت ضمن فراهم آوردن بستر مناسب جهت

هـا بـه    احساس نيـاز حكومـت   ةشايد يكي از دلايل عمد. عمومي قرار دهند هاي سياست

 گـذاري سياسـت هاي مختلـف در فراينـد    ضرورت مشاركت گروه ،معه مدنيهاي جا گروه

ضـرورت فعاليـت    ،آزادانديشي و باور مشاركت مردمـي در صـاحبان قـدرت    ةروحي .است

هـاي طرفـدار    بـه طـور كلـي نيـاز حكومـت     . دهـد  نفوذ را مشـروعيت مـي   هاي ذي گروه

تئـوري انتخـاب    .تامـري شـناخته شـده اس ـ    ،نفوذ هاي ذي گروهاحزاب و دموكراسي به 

ها به سـمت مشـاركت همـه     هايي از حركت حكومت نمونه ،عمومي و مشاركت اجتماعي



   139 /  ... ةارائ گذاري عمومي مدني در فرآيند سياست ةنقش جامع

نفـوذ تـلاش    هـاي ذي  گـروه احـزاب و   .گـذاري عمـومي اسـت   ها در فرايند سياست گروه

تعداد بيشتري از آنان را به سمت خـود جلـب    ،هاي مردم كنند از طريق بيان خواسته مي

هـا و تشـكيل    نامـه  هـا، اسـاس   نامـه  ها، جرايد، مـرام  ريق سخنرانيها از ط اين گروه. ندكن

هـاي مختلـف جامعـه را دارنـد و      ها و افكار خود به گروه سعي در انتقال ديدگاه ،جلسات

  . شوند مي ها جذب گروه ،خود ةمردم نيز با توجه به نوع سليقه و علاق

نفـع   هـاي ذي  گـروه  جـذب  ،افراد تنها بـه دليـل مسـايل سياسـي     ،در بسياري از موارد

هـا بـه دسـت     كه از اين گـروه  باشدنافع شخصي م ،ت اصليلبلكه ممكن است ع ،شوند نمي

گـذاري  در پـي سياسـت   ،شـوند  هـاي كـارگري مـي    مثلاً افراد وقتي عضو اتحاديه. آورند مي

امنيـت شـغلي خـود را حفـظ      ،كه از اين طريق به دنبال اين هستندبلكه  ،عمومي نيستند

ها در حل بسياري از مسـائل   ثر دولتؤكارهاي ميكي از راه ،نفوذ هاي ذي ت گروهفعالي. ندكن

شـود كـه    نفوذ موجب مي هاي ذي حضور گروه .عمومي است كه كشورها درگير آنها هستند

  .خود را در مقابل مردم پاسخگو بدانند ،ها بالا رفته ميزان پاسخگويي اجتماعي دولت

مسائل عمـومي را بـه    ،اي كه دارند انند با نقش ويژهتو نفوذ مي هاي ذي احزاب و گروه

هـا منتقـل    به دولت ،آنچه را مردم خواستار آن هستند ،ها اين گروه .كننددولت منعكس 

رهبران اين  همچنين .شوند كنند و از اين طريق از سوي مردم پشتيباني و هدايت مي مي

ممكـن اسـت در تصـويب يـك      به طور مثـال  .گذارند ها بر تصويب قوانين تأثير مي گروه

تـأثيري بـر نماينـدگان بگذارنـد كـه       ،نفر مشـخص تحـت شـرايطي    بيستتا  ده ،قانون

  .از اين تأثيرگذاري عاجز باشندهاي جامعه  توده

گـذاري از بـازيگران   در مجموع تغيير رويكردهاي مطرح در مراحل مختلـف سياسـت  

مشـاركت گروهـي و تغييـر     معدود به تنوع و گسترش بازيگران از رويكـرد دسـتوري بـه   

ماهيت دولت از حداكثري به دولت حداقلي و گسـترش تمـايلات دموكراتيـك در سـطح     

تحت تأثير  ،گذاري عمومي در مراحل مختلف آندنيا بيانگر اين است كه فرآيند سياست

. شـود  روز افزوده ميبهشان روزتحضور آنها و ميزان قدر ةنيروهاي نويني است كه بر دامن

مقاله تلاش شد به اين روندهاي قابل تأمل پرداختـه شـود و چـارچوب مفهـومي      در اين

گذاري عمومي در پـنج مرحلـه   هاي نوظهور در فرآيند سياست مناسبي براي تحليل نقش

   .مجزا فراهم گردد
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  ∗اشرف نظريعلي

∗∗ف عموزاده مهديرجيحني
 

  

  چكيده

دهد و تصـور  تمام ابعاد زندگي بشر را تحت تأثير خود قرار مي ،احساسات انساني
بروز كنش سياسي كاملاً عقلاني از سوي شهروندان مورد تأمل و نقد قرار گرفتـه  

ثيرگـذار درونـي   أبه عنوان يك متغير ت ،مثل اضطراببرخي از عوامل رواني . است
ات سياسي اكثر شـهروندان را تحـت   ما، بلكه حي ةتنها زندگي روزمر در انسان، نه

ثيرگـذار  أاثر اضطراب به عنوان متغيري ت ،در مقاله حاضر. هددثير خود قرار ميأت
براي آزمـون فرضـيه، بـر    . شهروندان مورد توجه قرار گرفته استبر رفتار سياسي 

جويان پسـر دانشـكده   نفره از ميـان دانش ـ  35اي نمونه ،اساس قضيه حد مركزي
ش مـد نظـر گرفتـه شـده     .ه 1391حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در سال 

ثيرگـذاري اضـطراب بـر سـطح رفتـار      أاستدلال اصلي مقاله اين است كه ت. است
افزايش يابد، سطح رفتـار   نخست، هر چه اضطراب: ماهيت دو سويه دارد ،سياسي

ميزان اضطراب به درجه خطرنـاك   اگر يابد؛ اماسياسي شهروندان نيز افزايش مي
روانـي شـود، در آن    -هاي اضـطرابي خود نزديك شود و موجب تنش ةو بيمارگون

يابد، بلكه شهروندان براي كـاهش دادن  صورت نه تنها رفتار سياسي افزايش نمي
كنند كه ايـن   سعي در استفاده از سازوكارهاي دفاعي مي ،به ميزان اضطراب خود

هـاي اجتمـاعي و از    سو تشـديد فعاليـت  تواند از يكقطبي ميدو له به نحوي ئمس

                                                 
   aashraf@ut.ac.ir                               علوم سياسي، دانشگاه تهران گروه دانشيار : نويسنده مسئول ∗

    hammozadeh@ut.ac.ir                                    دانشگاه تهران گذاي، سياستدانشجوي دكتري  ∗∗
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مـدلي   ،در پايان مقاله. سوي ديگر، انزواي سياسي را براي آنها در پي داشته باشد
   .تواند چگونگي بازگشت تعادل به جامعه را نمايش دهدارائه شده كه مي

  
  . ياسيروانشناسي سمشاركت،  سياست،، عقلانيتاضطراب،  :كليدي هاي هواژ
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 مقدمه 

هـاي  هاي انساني همچون طبقه، قـوم يـا گـروه   در آثار كلاسيك، رفتار آدمي در مجموعه
1گوستاو لوبون«. است شدهثانويه بررسي 

 ةنخستين پژوهشـگري اسـت كـه بـه مطالع ـ     ،»

ر سياسـي  در آثار متـأخر لوبـون، بررسـي رفتـا    . شناسي اقوام مختلف پرداخته استروان
كارگر و توده مردم مـورد توجـه بيشـتري قـرار      ةويژه طبقهب ،تماعيها و طبقات اجگروه

   .)19-16: 1371لوبون، (گرفت 
 - فرويدي ويبرداشت كلاسـيك و پيشـا   ،اما شايد مشكل كار لوبون بيش از هر چيز

بسياري از افراد وقتي صـحبت از  . تلقي گردد - كه مبتني بر تصوري عقلاني از انسان بود
مجموعـه رفتـاري اسـت كـه      ،شناسـي بر اين باور هستند كه روان ،دكننشناسي ميروان

هـاي  كـه در يافتـه   در صـورتي . بيني اسـت پيش كاملاً قابل ،مبتني بر عقلانيت فرد بوده
هـا بـر اسـاس    جديد محققان بزرگ قرن بيستم به بعد، نشان داده شده كه رفتـار انسـان  

چيـز را بـه عقلانيـت فروكاسـت     وان همهتتواند استوار باشد و نميهاي مختلفي ميمؤلفه
  . )16-14: 1385فتحي آشتياني، (

بررسي رفتار سياسي انسان ذيل مجموعه رفتارهاي اجتمـاعي وي در قالـب مباحـث    
شناسي اجتماعي و سياسي، مدتي است كـه مـورد توجـه پژوهشـگران قـرار گرفتـه       روان
 ةنسـبت پيچيـده در حـوز   ن، موضـوعي بـه   اين ميان، رفتار سياسـي دانشـجويا   در. است

ميـان   شـده در حدر ميـان آثـار مطـر   . شـود شناسي سياسي محسـوب مـي  مطالعات روان
هاي دانشجويي را كليتي منسجم و تحت تأثير امور گفتمـاني  زبانان، برخي جنبشفارسي

 و غير گفتماني و در قالـب پراكسـيس موجـود در محـيط دانشـگاهي و جامعـه بررسـي       
 اپـذيري رفتـار  نبينـي پيشاي ديگر قائل به و عده) 1393ن و كلانتري، كچوئيا: ك.ر(ند كن مي

  . )1387اصلاحچي، : ك.ر( هستندويژه دانشجويان سياسي ايرانيان به
هاي عينـي  ها به شكلي ذهني و گسسته از واقعيتبنديرسد كه اين دستهبه نظر مي

شـده  واقع آثـار منتشر  در. پذيرفته استمرتبط با عوامل اثرگذار بر كنش سياسي صورت 
منـد توصـيف نمـودن كـنش سياسـي      شناختي بـه دنبـال قاعـده   با نگاهي جامعه بيشتر

حاضر بـه دنبـال طـرح     ةحالي كه مقال در .)Mashayekhi, 2001: ك.ر( انددانشجويان بوده
بـه  . شناختي اسـت اي جديد براي بررسي رفتار سياسي شهروندان از منظري روانلهئمس

                                                 
1. Gustave Le Bon 
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است برآمده از رابطة ميان شهروندان و ساخت قـدرت   يبروندادياسي طور كلي كنش س
كراتيـك و انتخابـاتي نمـود    وعصر جديد در قالب سازوكارهاي دم سياسي كه امروزه و در

از ايـن منظـر و در    دبايبررسي رفتار و كنش سياسي دانشجويان مي بنابراين. يافته است
ن مبارزه براي كسب قـدرت در سـاختار   گرفته در دوراهاي رفتاري شكلچارچوب شاكله

  . آميز مورد توجه قرار گيردمسالمت بيشترسياسي، آن هم به صورت 
هاي احساسي بر رفتـار سياسـي   لفهؤتأثير م ،گونه تعابير كلاسيكبا توجه به اينكه اين

هاي د و مؤلفهكنگيرند، اين مقاله سعي كرده تا ديدگاه پيشين را نقد انسان را ناديده مي
تحقيقـات   ةعمـد . هيجاني و احساسي را به عنوان منابع رفتار سياسي انسان نمايش دهد

هاي مختلف انتخابـاتي  گرفته در ايران نيز معطوف به بررسي رفتار انتخاباتي حوزهصورت
توجه به . )1390ران، ديگنژاد و جعفري: ك.ر(بر اساس عوامل اجتماعي و اقتصادي بوده است 

 استاز جمله عوامل مورد ارزيابي ... هاي مرجع، رسانه و تبليغات ووهرجغرافيا، مذهب، گ
فر و محمدي: ك.ر(رسد به عوامل رواني كاملاً مشهود به نظر مي توجهيبيكه در اين ميان 

  . )1392ران، ديگ
راب و ميـان اضـط   ةبررسي رابط ،شودرو ميبهنخستين پرسشي كه پژوهشگر با آن رو

چـه نـوع رفتـار سياسـي را      ،با تغيير ميزان اضـطراب  ضمن در. سطح رفتار سياسي است
توانـد در  نفسه مـي توان از يك شهروند يا فعال سياسي انتظار داشت؟ آيا اضطراب فيمي

كارهاي مناسـب بـراي كنتـرل اضـطراب     كننده باشد؟ راهوقوع يك كنش سياسي تعيين
  ند؟ن كدامسياسي شهروندا

 ةگـاهي هدفمنـد بـه رويكردهـاي مهـم در حـوز      در اين مقاله تـلاش شـده كـه بـا ن    
به تحليل نقش اضطراب در سياست و كنش سياسي پرداخته شود،  ،شناسي سياسي روان

مقالـه ايـن اسـت كـه      ةفرضـي . اين مقالـه فـراهم گـردد    ةتا امكان تجزيه و تحليل فرضي
نخسـت، هـر چـه    : دارد هيدوسـو ماهيـت   ،تأثيرگذاري اضطراب بر سطح رفتـار سياسـي  

ميـزان   اگـر يابد؛ امـا  اب افزايش يابد، سطح رفتار سياسي شهروندان نيز افزايش مياضطر
- هاي اضطرابيخود نزديك شود و موجب تنش ةخطرناك و بيمارگون ةاضطراب به درج

يابد، بلكـه شـهروندان بـراي    رواني شود، در آن صورت نه تنها رفتار سياسي افزايش نمي
كنند كه عي در استفاده از سازوكارهاي دفاعي ميكاهش دادن به ميزان اضطراب خود س

 سـو بـي شـدن كـنش سياسـي شـود و در نتيجـه از يك      قطتواند موجب دوله ميئاين مس
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  . انزواي سياسي شود سببهاي اجتماعي و از سوي ديگر تشديد فعاليتموجب 

درصـد از دانشـجوياني    شصتدهد كه گرفته در اين مقاله نيز نشان ميبررسي صورت
داراي اضطراب نرمال هستند، با افزايش ميزان اضطراب، سطح رفتار سياسي در آنهـا  كه 

مطالعـه  . دوقطبي دارنـد سياسي  خطرناك، رفتارِ وضعيت اضطرابِاما در  ؛يابدافزايش مي
دانشجوي پسر دانشكده حقوق و علـوم   35گرفته در اين تحقيق مربوط به موردي صورت

  . انجام گرفته است 1391سال  ماه بهشتيارد كه در استسياسي دانشگاه تهران 
در اين راستا براي سنجش ميزان اضطراب و سـطح رفتـار سياسـي از دو پرسشـنامه     

 است سؤال چهلاست كه شامل  1كتل اضطراب آزمون ،مورد نخست. استفاده شده است
پرسـش   هجـده برگيرنـده   و پرسشنامه دوم كـه توسـط محقـق تـدوين شـده اسـت، در      

  . تپژوهشي اس
ال داراي اضـطراب متوسـط و نرم ـ   ةشـوند آزمون حاضر اين است كه ةبيني مقالپيش

 ؛)5/3تـا   5/2بـين  ( ، سطح رفتار سياسي متوسط يا رو به بالا خواهد داشت)6تا  4تراز (
 9و تـراز   به شـكل روان آزرده  8و  7تراز (د برگير نمره بالايي را در ،اما اگر اضطراب فرد

 زيـرا  ؛شاهد كاهش سطح رفتار سياسي خـواهيم بـود   ،)بيمارگونه به شكل مرضي و 10و
هـاي  هـاي دفـاعي رفتـه و در جهـت تشـديد فعاليـت      وي به سمت اسـتفاده از سـازوكار  

  . كندسياسي حركت مي ياجتماعي يا انزوا
 طـور به ابتدا واژگان مورد استفاده در تحقيق ،مقاله، در بخش تبيين مفاهيم ةدر ادام

علمـي مـرتبط بـا     هايهشده و پس از آن محقق سعي كرده است تا نظريتعريف  يالاجم
و  آدلـر ، فرويـد پردازاني همچون نظريه يآرا ،در اين بخش. موضوع پژوهش را بيان نمايد

 كـه  ايهـاي ميـداني  پـس از چـارچوب نظـري، داده   . شودميبررسي  ماركوسدر نهايت 
آن، مدلي ارائه خواهد شـد كـه    ةدامو در ااست ده شمطرح  از آنها استفاده كرده، محقق

  .دكنپذيري سياسي را تشريح تواند چگونگي بازگشت تعادل مشاركتمي
  

  تبيين مفاهيم

ثيرات اضـطراب و رفتارهـاي   أضوع تحقيق حاضر به دنبال بررسـي ت ـ كه مو از آنجايي
 ،بحـث  ةنامطلوب سياسي بر سطح مشاركت و فعاليت سياسي افراد جامعه است، در ادام ـ

                                                 
1. Cattle 
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  .اندشدهفاهيم رفتار سياسي، خشم، افسردگي، اضطراب و سازوكارهاي دفاعي بررسي م
   

  رفتار سياسي 

ويـژه شـهروندان و فعـالان    شناسي سياسي به دنبال تبيين رفتار سياسي افراد بهروان
انـواع  البته دامنه تعريف براي مفهوم رفتار سياسـي بسـيار وسـيع بـوده و     . سياسي است

جمعـي  دن، جنگ، خشونت و حتي كشتار دستهي داأزمره گرفته تا رهاي عادي روكنش
هـاي انسـان در    العمـل  توان مجموعه عكسرفتار سياسي را مي در واقع. شودرا شامل مي

آميـز بـراي   نظر گرفت كه معطوف به قدرت و اقتدار است و ابتدا بـا رفتارهـاي مسـالمت   
در  يسـم، قتـل و خشـونت را   گرايـي، ترور كسب قدرت شـروع شـده و در نهايـت افـراط    

مشـاركت سياسـي نيـز     ةن آمريكايي از واژاويژه محققاي از نويسندگان بهپاره. گيرد برمي
يابي به قدرت اسـت  هاي فرد براي دستمجموعه فعاليت ةكنند كه در برگيرنداستفاده مي

و  ادنكيد دارد كه عمـدتاً در قالـب رأي د  أآميز رفتار سياسي تمسالمت ةو بيشتر بر جنب
  . )29-27: 1385فتحي آشتياني، (شود هاي سياسي خلاصه ميفعاليت در احزاب و تشكل

1جوليــان وودوارد«
2المــو روپِــر«و  »

 هــاي رفتــار سياســي،بــراي اســتخراج شــاخص »

نتيجه تحقيـق  . اندهزار نفر از شهروندان آمريكايي ترتيب داده هشتاي را ميان  مصاحبه
تار سياسي شهروندان از پنج جريـان مختلـف تشـكيل شـده     دهد كه رفاين دو نشان مي

  : كندبندي ميرا اينگونه طبقه 3وودوارد اين جريانات. است
  رأي دادن و فعاليت انتخاباتي  .1
  حمايت از يك گروه سياسي از طريق عضويت در آن  .2
  هاي پارلماني با شخصيت يريگ ارتباط .3
با اعضاي حـزب در   يريگ ارتباطعضويت در يك حزب سياسي و تلاش در جهت  .4

  پارلمان 
مقدماتي در سياسـت از طريـق گفتگـو و بحـث كـردن بـا دوسـتان و         مشاركت .5

  . )Woodward & Roper, 1956: 133(آشنايان 

                                                 
1. Julian Woodward 

2. Elmo Roper 

3. Channels 
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ها براي سـنجش رفتـار سياسـي    اين شاخص 1وودوارد معتقد است كه اعتبار ظاهري

ادي همچـون جغرافيـا و   هـاي زي ـ مؤلفه رفتاري تحت تأثيرالگوهاي  زيرا ؛كندكفايت مي
   .)Woodward & Roper, 1956: 134( گردندرا شامل مي انواع زيادي ،فرهنگ بوده

كه ملاحظه شد، وودوارد بيشتر بر اسـاس رفتـار انتخابـاتي و دموكراتيـك      طورهمان
ه كپرداخته است و با توجه به تعريفي  هاآمريكايي به استخراج اين شاخصگان دهند رأي

هـاي آن را  توان اين پرسشنامه و شاخصاز رفتار سياسي ارائه شده است، نمي در اين اثر
 ـ   با اين حال اثر وودوارد مي. جامع و مانع ناميد شـاخص   ةتواند چـارچوب كلـي بـراي ارائ

از سـويِ ديگـر   . شده در اختيار قرار دهـد جهت ارزيابي رفتار سياسي طبق تعريف مطرح
  . شونده استرفتارهاي آزمون بر اساس ،شكل طرح سؤالات اين محقق

فرآيندهاي انتخابـاتي   ةبا توجه به اينكه كشور ايران مدت زمان اندكي است كه تجرب
است، انتظـار   يافتهاي است كه در كشور رواج دهه به خود ديده و فعاليت سياسي چند را

از . رفتـار سياسـي خـود نظـر دهنـد      ةكاري بيشتري درباررود تا شهروندان با محافظهمي
تـري داشـته   بايسـت ماهيـت انتزاعـي   شده توسط پژوهشگر ميهاي مطرحرو پرسشاين

ها در نظـر  هفت شاخص زير براي طراحي پرسشنامه و تحليل داده ،در اين تحقيق. باشد
  :گرفته شده است

افتـاده  وقايع سياسي اتفاق ةجو درباروزنامه، گوش دادن به اخبار، پرسرو ةمطالع .1
  در طول روز

  هاي سياسيها و گردهماييسخنرانيكردن و شركت در  بحث .2
  دهنده و هوادار يك كانديداي خاصيأمشاركت در انتخابات به عنوان ر .3
  اي انتخاباتي متعلق به كانديداهاعضويت در ستاده .4
  هاي نفوذهاي سياسي، احزاب و حتي گروهعضويت در گروه .5
  تماس با نخبگان سياسي .6
  هاي اعتراضي شركت در فعاليت .7

 رفتـه در بخـش تعـاريف را نشـان    كارتمـامي عوامـل بـه    تقريباً يادشدههفت شاخص 
البته به جز شاخص جنـگ و كشـتار كـه در واقـع رفتـاري فراتـر از رفتارهـاي        . دهد مي

                                                 
1. Face Validity 
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 سياسـي  هـاي رفتـار  اعتراضي چون تظـاهرات تلقـي شـده و اساسـاً تناسـبي بـا ويژگـي       
  .مند در دنياي امروز ندارد قاعده
  

  اضطراب

هيجاني اسـت   ،منظور از اضطراب. زاستترين پاسخ به محرك تنشمعمول ،راباضط
در . شـود ، نگرانـي، تـنش و تـرس تجربـه مـي     شـوره  دلهايي همچـون  كه در قالب كلمه

هـاي حـاد   آورتر از تحمل معمولي آدمي، گاهي مجموعه نشـانه مواجهه با رويدادهاي رنج
1يآسيبتنش پس«ناشي از اضطراب به نام اختلال 

هـاي عمـده ايـن    نشانه. كندروز ميب »

هاي قبلـي و احسـاس   علاقگي به فعاليتاختلال عبارتند از احساس بيهودگي همراه با بي
ياهـا، اخـتلال در خـواب و    ؤازسـازي مكـرر فاجعـه در خـاطرات و ر    بيگانگي با ديگران، ب

ايـن اخـتلال   . )528: 1388، و ديگـران  اتكينسون(روزمره تمركز براي امور نداشتن همچنين 
ها حتي در مواقعي سال و هاها، ماهشده و ممكن است هفته زا ايجادپس از رويداد آسيب

 هـاي خاصـي از طـرف افـراد    امـا ايـن اخـتلالات باعـث بـروز واكـنش      . نجامدبه طول بي
  .نظير خشم و پرخاشگري و افسردگي و خمودگي ،شودمي ديده سانحه

  

  سازوكارهاي دفاعي

تعقلـي بـراي    خودآگاهانـه و غيـر  شيوه غيـر ارادي و تقريبـاً نـا    ،اعيسازوكارهاي دف 
فريبي، كـم و بـيش در   كه تحريف واقعيت و خود استكاهش اضطراب و حفظ شخصيت 

افراد در مواجهه با خطر در اكثر مواقع از چنـد سـازوكار اسـتفاده    . خوردآنها به چشم مي
، 7، انـزوا 6زدايي، عمل5، فرافكني4سازي، واكنش3، تصعيد2سركوب: تند ازكنند كه عبار مي

8جاييجابه
  . )55-49: 1387، و فيست فيست( 9و تثبيت 

                                                 
1  . Post-Traumatic Stress Disorder 

2  . Repression 

3  . Sublimation 

4  . Reaction Formation 

5  . projection 

6  . Undoing 

7  . Isolation 

8  . Displacement 

9  . Fixation 
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كنـد،  از آن استفاده ميفرد مضطرب  كه ايدر اين ميان برخي از سازوكارهاي دفاعي

هاي اجتماعي افـراد و همچنـين تناسـبي مفهـومي بـا پـژوهش       ماهيتي مرتبط با كنش
جـايي مـورد توجـه قـرار گرفتـه      مفاهيمي چون تصعيد و جابه ،در اين بين. كنوني دارند

اف است كه فرد به جاي سركوب هـدف، آن را بـا اهـد   تصعيد يا والايش به آن معن. است
هاي اجتماعي و هنـري در  بازگشت فرد به فعاليت. دكناجتماعي و فرهنگي جايگزين مي

در حذف مانع از  ،كستاز سوي ديگر فرد مضطرب پس از ش. اين راستا قابل تبيين است
قال اميال نامعقول فرد بـه  تجايي باعث انجابه. دكنجايي استفاده ميكار دفاعي جابهسازو

انتقال خشـونت فـرد    .)69 -64: 1389، و شولتز شولتز( شوداشخاص و يا اشياي گوناگون مي
 جـايي يا فردي ديگر به كمك سازوكار دفاعي جابـه  ءيا فرد به شي ءمضطرب از يك شي

  .قابل توجيه است
  

  پژوهش ةپيشين

در نظـر  . دكـر شناسي وارد ادبيات پژوهشي رشته روان را اضطراب، بار فرويدنخستين
رواني را با موفقيـت گذرانـده    -انسان متعارف كسي است كه مراحل رشد جنسي  ،فرويد

اي ه ـانسان ،شناسيدر روان. يك از مراحل بيش از حد تثبيت نشده باشدباشد و در هيچ
يكي افرادي كه اختلالات عصبي دارنـد و ديگـر    :اندنامتعارف را به دو دسته تقسيم كرده

 ةهسـت . گوينـد  1پـريش افرادي كه حالات شديد رواني دارند و اصطلاحاً به آنها افراد روان
 ،نوروزهـا . يا همان روان عصبي، اضطراب اسـت  2رنجوري يا نوروتيكمركزي حالات روان

در مكتـب  . شـوند ها هستند كه باعـث ايجـاد تعـارض مـي    اضطرابكوشش براي تسكين 
اضطراب يك ترس دروني است، ترس از اينكه مبادا تجـارب تلـخ گذشـته دوبـاره      ،فرويد

هاي غريـزي همـراه بـوده    يادآوري شوند؛ تجاربي كه با تنبيه و ممانعت از ارضاي كشش
مبـادا تجـارب دردآور    است بـراي خـود كـه   ري طمانند زنگ خدر واقع اضطراب به. است

با اين تفاوت كـه   ؛اضطراب در اين رويكرد با ترس يكسان است. گذشته دوباره تكرار شود
ناصـري،  آبـادي و  شفيع( حالتي دروني دارد ،اما اضطراب ،خارجي و بيروني است ،منبع ترس

1365: 51-55(.   

                                                 
1  . Psychotic 

2  . Neurotic 
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و اضـطراب   2رنجـور  اضـطراب روان  ،1اضطراب عيني ةها را به سه دستاضطراب ،فرويد
ايـن نـوع اضـطراب    . اضطراب عيني تقريباً به ترس شباهت دارد .كندتقسيم مي 3اخلاقي

عمومـاً  . شـود خطري احتمالي تعريف مي بارةبه صورت احساس خوشايند و نامشخص در
 امـا اضـطراب  . كنـد وقتي تهديد عيني ديگر وجود نداشته باشد، تـرس مـا فـروكش مـي    

. شـود عريـف مـي  ارد و به صورت نگراني از خطر نـامعلوم ت رنجور در كودكي ريشه د روان
4گوا«خود اين احساس در 

از . گيردهاي نهاد سرچشمه ميوجود دارد، اما از تكانه) خود( »

ايـن  . شـود آغـاز مـي   سـالگي  6-5عمـدتاً از  اضطراب اخلاقي قرار دارد كـه   ،سوي ديگر
، و شـولتز  شـولتز ( گيردورت ميفراخودمان ص اضطراب به عنوان پيامد تعارض ميان خود و

1389 :62- 64(.  

 ةيا علاق اجتماع. دكرقرائت ديگري از مفهوم اضطراب مطرح  »آدلر«اما پس از فرويد، 

اين مفهوم را به صورت استعداد  ،آدلر. شودفهم آثار آدلر محسوب مي ةواژكليد ،اجتماعي
اي شخصـي و  ه ـفطري فرد براي همكاري كـردن بـا ديگـران جهـت رسـيدن بـه هـدف       

توان مجزا از ديگران مطالعه انسان را نمي كه وي معتقد بود. ده استكراجتماعي تعريف 
 6و سـايكوز  5نـوروز . پـذيرد انسان فقط بايد در زمينه اجتماعي او انجام  ةبلكه مطالع كرد،

تـلاش بـراي    در واقـع . هاي جامعـه كوششي است براي رها كردن فرد از تمام محدوديت
بـودن يعنـي فراتـر رفـتن از آنچـه      برتـر  . گـردد اصلي انسان محسوب مي ةگيزن، ا7برتري

   .)90-87: 1387، و فيست فيست( اكنون هستيم هم

عـالي   ةتوانـد ادار بلكه مي ،اين برتر بودن به معني رهبري يا تسلط كل جامعه نيست
د را بر پايه زندگي خو ،رنجور بيش از افراد عاديافراد روان. يك زندگي را نيز شامل شود

هـاي  تواند ناشـي از ضـعف  حقارت مية عقد. كنندكسب قدرت و تسلط بر ديگران بنا مي
هـاي واقعـي   لوليتد و يا از معشواشد كه به صورت ذهني احساس ميرواني يا اجتماعي ب

شـود كـه فـرد دائمـاً     تمايل بيش از حد به كسب قدرت موجب مي. دگيربدن نشئت مي

                                                 
1  . Objective Anxiety 

2  . Neurotic Anxiety 

3  . Moral Anxiety 

4. Ago 

5  . Neurosis 

6  . Psychosis 

7  . Striving for Superiority 
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 قبـول كنـد   ،هايي را كه ديگران و جامعه از او انتظار دارنـد هخواستها و تمامي مسئوليت

   .)118-112: 1387پروچاسكا و نوركراس، (

نهايـت  حاصـل برآينـد فـرد، تجربـه، محـيط و در      ،يعني نوروز بـه عبـارت سـاده آن   
آدلر از اين جهت حائز اهميت است كه به نقـش   ةنظري. هاي او از زندگي استدرخواست

شخصـيت   بـارة در ادبيـات جديـدي كـه در   . كنـد كيـد مـي  أرفتـار فـرد ت  ر طلبي دقدرت
طلبـي   اند به جاي توصيف قـدرت  پردازان تلاش كرده طلب نوشته شده است، نظريه قدرت

 ةاي ذاتـاً سياسـي، هسـت    داوري يـا بـه عنـوان مقولـه    پـيش  1)نشانگان(به عنوان سندرم 
يـا شـناختي    2احساسـي  - مـاعي گيـري اجت  را از طريق تأكيد بر جهت  شناختي آن روان

احساسي را در دستور كار قـرار   - گيري اجتماعي پردازاني كه جهت نظريه. مشخص كنند
 - هـاي عـاطفي   گيـري  طلبي را با تأكيـد بـر جهـت    قدرت ،شناختي روان ةدهند، هست مي

 ـ 3اجتماعي يا شناختي در رابطه با افرادي كه داراي افكار خشـن  ا احساسـاتي هسـتند،   ي
طلـب،   هـاي قـدرت   پژوهشگران معتقدند كه شخصيت ،در اين زمينه. دكنيقرار م مطالعه

، دائماً احساس تـرس  )4تد گرتزل و هانس ايسنك(خشن يا احساساتي و مهربان هستند 
جـان  (داننـد   ، جهـان را جـاي خطرنـاكي مـي    )5ديويد وينتـر و بيـل پترسـون   (كنند  مي

احسـاس خوشـايندي نسـبت بـه آن      و ، از خودمختاري فردي ناخرسند هستند)6داكيت
 پندارنـد  نوايي را ابـزاري بـراي تحقـق نظـم اجتمـاعي مـي      و هم) 7دتلف اُستريچ(ندارند 

)Pratto, 2004: 4.(   
»دنـده  يـك «يـا   »پـريش  روان«و  »گرا برون«ايسنك پس از بررسي دو تيپ شخصيتي 

8 

گـرا   گر، ماكيـاولي  حيلهگرا،  فرد را جزم ،دنده پريش يا يك ستدلال كرد كه شخصيت روانا
جـو و   خونسرد، القاپذير، سـتيزه  ،گيرند افرادي كه در اين دسته قرار مي. كند و مصمم مي

 & Augoustinus(احتمالاً بيشتر مستعد تعصب و عدم گذشت نسبت به ديگران هسـتند  

Reynolds, 2001: 89(. 

                                                 
1. Syndrome 

2. Socio-emotional   
3. Tough- Minded 

4. Ted Goertzel and Hans Eysenck 

5. David Winterand Bill Petersen 

6. John Duckitt  

7. Detlef Oesterreich 

8. Psychoticism or Toughmindedness 
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اسـي محسـوب   سي ثير اضـطراب بـر رفتـار   أت ةترين پژوهشگر در حوزهم، م1ماركوس
هـاي  جمهـوري آمريكـا در حـد فاصـل سـال     وي كار خود را با انتخابات رياست. شود مي

جـامع در سـال    ةنهايي آن را بـه صـورت يـك نظري ـ    ةشروع كرد و نتيج 1979-1980
كننـده  تبيـين  ةماركوس در اين مقالـه بـه عنـوان نظري ـ    ةبرجست اثر. دكرمنتشر  1993

  . هوش عاطفي به آن پرداخته خواهد شد ةنظري فرضيه انتخاب شده است كه در قالب
 ـ   ثير اضـطراب بـر رفتـار    أدر كنار آثار ماركوس، پژوهشگران ديگري نيز بـه بررسـي ت

توانايي شناختي مردم را با ماهيتي تجربي مطالعه  ،لين در اين راستا. اندسياسي پرداخته
با توجه به وجـود  ) دياقتصا( تكاليف بازاري كه از اين منظر، وي معتقد است. كرده است

تيك و وجـود سـازوكار   ارسـاني سـايبرن  هاي اجتماعي ميان فعالان اقتصادي، اطلاع جدل
وظـايف   زيـرا  ؛دهـد تنبيه و پاداش درون بازار، نوعي تقابل را با تكاليف سياسي شكل مي

امـا   ،كيـد دارد أثر تؤم ـ اطلاعـات و آمـوزش غيـر    ةسياسي بر محدود كردن گردش آزادان
   ).Lane, 1983: 468( گيردمياي مربوط به بازار در مقابل آن قرار سازوكاره

. كنـد هـاي شـناختي مطـرح مـي    گرو به عنوان مؤلفـه اين همان نظري است كه مك
كنند و خودشان و ديگران فكر مي ةشناخت اجتماعي به اين معني كه چگونه مردم دربار

 زيـرا  ؛جهان سياست دارند شناخت سياسي از اين جهت كه مردم چه تصوراتي نسبت به
 :MacGraw, 2000( ثر اسـت ؤرفتار و قضاوت سياسي آنهـا م ـ  ةشناخت شهروندان بر نحو

807-88.(   
كيـد داشـتند   أرساني و عناصر شناختي بر رفتار سياسـي ت لف بر نقش اطلاعؤهر دو م

ايـن  . شـود  نيز ديده مي و گابريل لنز دونالد، در كار جاناتان مكيادشدهموارد  ةكه خلاص
كننده بـراي كسـب اطلاعـات عمـل     دو بر اين باورند كه اضطراب به عنوان عامل تحريك

  :آوري اطلاعات به اين شكل استتأثير اضطراب بر جمع. كندمي
نيازمنـد دريافـت اطلاعـات     خـود را  ،كنندافرادي كه احساس اضطراب مي) الف
  .نددانمي
در ( نـابع اطلاعـاتي آمـاده   از م ،كننـد شهرونداني كه احساس اضـطراب مـي  ) ب

  .كنندبراي غلبه بر استرس خود استفاده مي) دسترس

                                                 
1  . Marcus 
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كـه احسـاس    تـا كسـاني   ،داننـد  آنها خود را بيشتر موظف به رأي دادن مـي ) ج

   ).Lenz & McDonald, 2008: 479- 482( اضطراب ندارند
 عـات صدد كسـب اطلا شود تا افراد درشناختي باعث مي اي از عواملدر واقع مجموعه

هاي امنيتـي و اقتصـادي بـه    هايي چون تهديدمشخصه بنابراين. از جهان سياست برآيند
كننـد كـه   دهنده در جهت كسب اطلاعات براي شهروندان عمل مـي عنوان عوامل شتاب

  . هوش عاطفي به طور كامل بررسي خواهد شد ةاين پديده نيز در قالب نظري
 بـارة ارزيابي شهروندان در. سياست نيستمحدود به جهان  تنهاشناخت سياسي  البته

حساسـيت شـهروندان بـه    . شـود شناخت سياسي تلقي مـي  ةنخبگان سياسي نيز در زمر
هاي اقتصاد كلان، اعتقـاد  سياسي در حوزه ةهاي نخبمسائلي چون فساد اخلاقي، مهارت

 ،)ويژه در كشورهاي دموكراتيـك هب(ي آميز منازعات سياسنخبگان به روش حل مسالمت
 ،...هـاي اشـخاص بلندپايـه مملكتـي و    حمايتي از سياست - هاي اخلاقيوجود چارچوب

شـود  كه باعـث مـي   استگذار بر شناخت سياسي شهروندان ثيرأهاي تلفهؤم ءهمگي جز
دموكراتيك فاصـله   ةهاي عقلايي رايج در جامعگيري از سنتهاي تصميمافراد در فرآيند

 Flavin & Keane, 2012: 64; Stearns(د جـوع كنن ـ هـاي احساسـي ر  گيرند و به رويكـرد 

1985: 813( .  
معتقـد اسـت افـرادي كـه در وضـعيت فقـدان        1علاوه بر آثار نام برده شده، پترسون
 :Peterson, 1986(نـد  دههاي سياسي نشان نمـي استرس قرار دارند، تمايلي براي فعاليت

ي آمريكـايي را بررسـي كـرده    ميزان اضطراب در بين فعالان سياس ،2براك همچنين). 76
هـا در آمريكـا داراي اضـطراب    دهـد ليبـرال  كند كه نشـان مـي  وي آماري ارائه مي. است

هـا و  روبه ترتيب ميانه ،هابيشتري نسبت به ساير فعالان سياسي هستند و پس از ليبرال
  ).Brack & Zhang, 2005: ك.ر( گيرندكاران قرار ميمحافظه

  

  چارچوب نظري 

مطـرح   3هوش عـاطفي  ةنظري مورد استفاده در اين پژوهش در قالب نظري چارچوب

                                                 
1  . Peterson 

2  . Brack 

3  . Affective Intelligence 
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ثير أت ـ ةدو تـن از پژوهشـگران برجسـته در حـوز     هوش عاطفي با نـام  ةنظري. ده استش
كار خود  ،ماركوس. شودكوئن شناخته ميمك ماركوس و سياسي يعني اضطراب بر رفتار

و ابتدا مدلي را مبني بر چگـونگي پويـايي   ا .دكررا با بررسي انتخابات داخلي آمريكا آغاز 
  . )Markus & Converse, 1979: 1055(د دهندگان در انتخابات مطرح كرانتخاب رأي

وي پـس   زيرا ،شدبراي او نقطه عطفي محسوب مي 1980جمهوري انتخابات رياست
مـدت دنبـال كنـد و نتيجـه     قاتي خود را در قالب يك طـرح بلند از آن توانست كار تحقي

. هـوش عـاطفي اسـت    ةنظري ـ ،حصـل آن نمايـد كـه مـا    منتشر 1993هايي را در سال ن
يـا در   مثبت يا منفي تنهاكند كه واكنش مردم به نامزدها طور استدلال ميماركوس اين

سـنتي   هايهنظري. واقع به صورت ارزشي نخواهد بود، بلكه همراه با هيجانات خاص است
 بـارة دارند كه احساسات مثبـت يـا منفـي در   بيان مي ،ندرباره تأثير هيجانات بر رأي داد

تصـوير   ،كـوئن ماركوس و مك. ثر استؤرأي دادن شهروندان م ةنامزدها مستقيماً بر نحو
در واكـنش  . تأثير هيجانات دوران انتخابات بر رفتار سياسي ارائه دادند ةتري از نحودقيق

 & Marcus :ك.ر(ق اضطراب و اشتيا :دو هيجان محوريت دارد ،به نامزدها و وقايع سياسي

MacKuen, 1993(.   
 ،و اضـطراب  گـذارد ثير مـي أت ـ ،ي داده شـود أاشتياق بر اين مسئله كه به چه كسي ر

كه افراد دچار اضطراب نشـوند،   زماني. دهدجو براي نامزدها را افزايش ميوجريان جست
رو از ايـن . د دادي خواهن ـأر ،)در اينجـا يعنـي تعلـق حزبـي    (طبق عادت هميشگي خود 

نمونـه  . گـردد نقش مهمي در پردازش اطلاعـات دارد و موجـب يـادگيري مـي     ،اضطراب
 جيمـي كـارتر  جمهـوري  رياست ةموردي كه مورد بررسي اين دو محقق قرار گرفت، دور

 ـ ،كـرد وضعيت پر فراز و نشيبي را سپري مـي  ،وي كه در دوران رياست خود. است ثير أت
  .)Markus, 1982: ك.ر(ت گذاش 1980انتخابات ندگان دهيأبسزايي بر رفتار ر

 ةعملكرد كارتر در رويارويي با رخـدادهايي چـون انقـلاب اسـلامي در ايـران، مسـئل       
بـه   گيري، حضور نظامي شوروي در افغانستان و بحرانِ اقتصـادي آمريكـا، منجـر   گروگان

 ،ه در نتيجـه آن ايجاد اضطراب در بين هواداران و اعضاي حزب دموكرات آمريكا شـد ك ـ 
تعداد زيادي از هواداران حزب دموكرات و كارتر، ديگر اعتماد خود را به او از دسـت داده  

ي أهـاي ر خواهان به صندوقي خود را در جهت حمايت از جمهوريأبودند و در نتيجه ر
آن چيـزي كـه   . طبيعـي اسـت   ،نامزد حزب ديگـر  ةبه طور كلي اضطراب دربار. انداختند
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فـرد   ةحـزب مـورد علاق ـ   ةترديد نسبت به باورهاي موجود دربار ،كندد مياضطراب ايجا

  .)210-208: 1386، و ديگران كاتم(است 
شناسـان  كار تحقيقـاتي خـود بـه نقـد ديـدگاه بسـياري از عصـب        ةماركوس در ادام

انسـان را بـر محـور انتخـاب عقلانـي       هـاي ها تمامي تصميمبه نظر وي، آن زيرا ؛پرداخت
بعدي خود نشان داد كه حتي انسـان آغـازين    هايدر واقع او در تحقيق. دكننتحليل مي

نتيجـه عمـده تصـميمات وي بـر      در .گيـرد بر اساس منافع خودش تصميم نمي تنهانيز 
  . )Marcus & et al, 2000: 37-38(د گردو علايق او اتخاذ مي هااساس گرايش
 ـ   . دركبحث تحمل سياسي را مطرح  ،تحقيقاتش ةاو در ادام ه مـاركوس نشـان داد كـه ب

زاي بيرونـي در بـالا بـردن تحمـل سياسـي اشـخاص و       وجود آمدن يك محـرك اضـطراب  
د و نشـان داد كـه   شتحقيق او در دو بخش ارائه . ثر استؤميان فردي، م هايافزايش تفاهم

 تـر تـر و متعصـبانه  قـوي  هـاي چگونه اضطراب از يك طرف سبب واكنش افراد بـا گـرايش  
تواند باعث تسهيل در فرآيند رسيدن به تفاهم و اجمـاع  از سوي ديگر چگونه ميشود و  مي

 ،زا وجود نداشته باشـد اين در شرايطي است كه اگر در گروهي عامل اضطراب. شودگروهي 
  .)Marcus & et al, 2005: 949-950(د شوپذيري با مشكل مواجه ميروند تفاهم

صـورت   وولاكهشگر ديگري به نام وپژ آخرين اثر پژوهشي مطرح ماركوس به كمك 
در پـژوهش جديـد، دو دانشـمند بـه ايـن      . او شد ةي در نظرييگرفت كه باعث تغيير جز
در اثـر هـوش عـاطفي آنـان صـورت       تنهـا هاي سياسي افـراد  نتيجه رسيدند كه واكنش

متغير تأثيرگـذار اوليـه    كه به عنوان استهاي شخصيتي افراد بلكه اين ويژگي ،گيرد نمي
تر، هوش عاطفي افراد به عنوان متغير ميانجي عمـل كـرده   به عبارت دقيق. ندكعمل مي

هاي شخصيتي و ضمير ناخودآگاه افراد است كـه واكـنش سياسـي را خلـق     و اين ويژگي
آمريكا، شهروندان بر اساس ايسـتارهاي مـدني    مانندبه عنوان نمونه در كشوري . ندكمي

شـان وجـود   كنند كه در ناخودآگاه اجتماعيگيري ميخود تصميم ةگرفته در جامعشكل
، ...ش آزاد اطلاعــات، حفــظ حــريم شخصــي وهــايي چــون گــردايســتارها و ارزش. دارد

هاي دموكراتيكي هستند كه ذهن هر آمريكايي را شكل داده و در نتيجـه فـرد بـر     ارزش
 & Marcus( نمايـد گيري ميخود مبادرت به تصميم ةگرفتاساس ويژگي شخصيتي شكل

Wolak, 2007: 177.(  
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هايي در آن انجـام  هوش عاطفه همچنان مورد توجه قرار دارد و جرح و تعديل ةنظري
 بست و كروگـر  ةيكي ديگر از تحقيقاتي كه در اين زمينه صورت گرفت، نظري. شده است

. كيـد داشـتند  أثير آن بـر واكـنش سياسـي ت   أت و 1اين دو بر مسئله كنترل سياسي. ستا
در اينجـا  (بدين شكل كه دولت  د؛نقش متغير ميانجي را دار ،ر اينجا هم اضطرابالبته د

مداخلـه خـود در    ةخواستار انجام تعهدات خود است و اين خواسته را بهان) دولت آمريكا
امـا بـه دليـل وجـود فرهنـگ سياسـي فردگرايانـه و         ؛دهـد كنترل افراد جامعه قرار مـي 

اثر شده، بلكه ميزان مشاركت سياسي شهروندان بي مشاركتي آمريكاييان، نه تنها كنترل
شـوند، احسـاس   يعني افراد جامعه وقتي با كنترل سياسي مواجه مي. يابدنيز افزايش مي

 Krueger(بد ياهوش عاطفي افزايش مي ةخطر كرده و در نتيجه مشاركت آنها طبق نظري

& Best, 2011: 87-89 .(  
بـه كنتـرل    ،نگران از افزايش مشاركت مردمـي  اينترنت، دولت ةبه طور مثال در حوز

نمايد كه در نتيجه، اين عمل دولت دخالت در حريم شخصـي افـراد   سياسي مبادرت مي
افـزايش   ،شـود بنابراين آنچه حاصـل مـي  . تابدنميشهروند آمريكايي آن را بر ،تلقي شده

 تمشاركت مردمي بـراي جلـوگيري از اقـدامات دولـت در جهـت كنتـرل سياسـي اس ـ       
)Krueger, 2005: 441(.  

هـاي  بحـث  ةدر راسـتاي ادام ـ  هاي ميلرو كراسـنيك ن ديگري به ناماهمچنين محقق
هـا بـر ميـزان مشـاركت سياسـي شـهروندان       ثير تهديد و فرصـت أماركوس، به بررسي ت

يـا بـه    دهنـد كـه وجـود تهديـد    خود نشان مـي  اين دو معتقدند و در تحقيق. پرداختند
تـا وجـود    ،شـود ، باعث افزايش بيشتر مشاركت سياسي افراد ميزاعبارتي عامل اضطراب

جمهوري كلينتون، زماني كه تهديدي براي سيستم به طور مثال در زمان رياست. فرصت
هاي مالي و خدماتي از سـوي هـواداران بـه    آمد، سيلي از كمكوجود ميه سياسي وي ب

، بـه دليـل وجـود امنيـت و     گيري فرصتاما در زمان شكل. شددفتر كلينتون سرازير مي
شـد كـه   هاي تبريكي براي او ارسـال مـي  فقدان اضطراب سياسي، حجم عظيمي از كارت

د شـو اي براي صورت بخشـيدن بـه عمـل سياسـي محسـوب نمـي      سياسي ويژه ةپشتوان
)Miller & Krosnik, 2004: 508-509 .(  

                                                 
1  . Political Monitoring 
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وجـود  . اقتصـادي بـا مـاهيتي داخلـي نيسـت      ةسـاد  ةمسـئل  كي ـ تنهـا البته تهديد 

تـر  مـدار سـاده  امنيتي بزرگ، كنترل جريان رهبري را نيز براي يـك سياسـت   هايتهديد
هـا  كـه يـك حادثـه امنيتـي بـراي آمريكـايي       سـپتامبر  11حادثه به طور مثال . دكنمي

مداران اين كشور اجازه داد تا در قالـب مبـارزه بـا تروريسـم     شد، به سياستمحسوب مي
 & Merolla( گرفتــه در جامعــه اســتفاده كننــدشــكل بتواننــد از مشــاركت حــداكثري

Zechmeister, 2009: 578-579.(   ــي ــد م ــك تهدي ــين ي ــوعي همچن ــب ن ــد در قال  توان
به طور مثال پـس از  . ها باشدگرايي سياسي، اهرم قدرتمندي براي اعمال سياست مصرف

ي جمهور وقـت فرانسـه بـا دولـت آمريكـا بـرا      يسير ،دولت ژاك شيراكنكردن همراهي 
آميز قلمداد كردند و بـه تحـريم كالاهـاي    عمل را تهديدمردم آمريكا اين  ،حمله به عراق

گرفتـه  اضـطراب سياسـي شـكل    ر واقعد). Stolle & et al 2005: 246( فرانسوي پرداختند
  . ميان شهروندان آمريكايي، نوعي اجماع سياسي را در پي خود داشت

هوش عاطفي به عنوان يـك نظريـه بـا     ةتوان بيان داشت كه نظريمي به طور خلاصه
ــي شــناختي  ــان شــناخت انســان سياســي، نحــو   ،چــارچوب تحليل ــا مي  ةســعي دارد ت

 در واقـع . دكنهاي بيولوژيك و رواني ذهن انسان ارتباط برقرار گيري وي و ويژگي تصميم
هاي رواني همچون اضطراب، هيجـان  هوش عاطفي سعي داشته تا با معرفي برخي مؤلفه

سازي انسان سياسي جهت مشاركت سياسـي وي  تصميم ةبه چگونگي و نحو ،ريو يادگي
با اين حال هنوز نقش تغيير ميزان اضطراب و نسـبت آن بـا كـنش سياسـي     . پاسخ دهد

در اين مقاله سعي شده اسـت   همين اساس بر. افراد مبهم و بدون پاسخ باقي مانده است
ارتبـاط دو عامـل    دربـارة ل جديـدي  تا با بررسي يك نمونة موردي منتخب به طرح سؤا

  . برده يعني تغيير ميزان اضطراب و سطح رفتار سياسي افراد بپردازدنام
به شـدت   يتوجهبيهوش عاطفي به دليل  ة، نظرييادشدهنيل به پاسخ پرسش  براي

از هـر چيـز    پيش. رسدكافي به نظر نمي ،آمده براي شهروندانوجودهو ميزان اضطراب ب
در ايـن راسـتا اسـتفاده از    . دكرسنجش مقدار اين اضطراب استفاده  براياري د از معييبا

اما تبيين دلايل تغيير رفتار سياسي نيز بـا  . اضطراب كتل در دستور كار قرار دارد آزمون
. اركوس ميسـر نخواهـد بـود   توجه به تغيير ميزان اضطراب به كمـك هـوش عـاطفي م ـ   

 تغييـرات رفتـاري   ،هـاي دفـاعي فرويـد   سازوكار سعي شده است تا با استفاده از بنابراين
  .شودتجزيه و تحليل نهايي  ،آمدهوجود هب
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  سازي پژوهشفرآيند عملياتي

طراحـي   محقـق كـه   ايبراي سنجش ميزان رفتار سياسي دانشـجويان از پرسشـنامه  
 اســاس الگــوي و بــر داردال ؤهجــده ســ ،ايــن پرسشــنامه. اســتفاده شــده اســت كــرده،
نظـر گرفتـه    در 5ال حداكثر نمـره  ؤبراي هر س .استطراحي شده  1سازي ليكرت مقياس

فـرد بـه فعاليـت سياسـي      دهنده تمايل بيشترنزديك بودن به اين نمره نشان .شده است
  . بيشتر يا به اصطلاح سطح رفتار سياسي بالاتر است

پرسشنامه دوم براي سنجش ميزان اضطراب دانشجويان است كـه بـراي ايـن كـار از     
لازم به ذكر است كه تست اضطراب بـه عنـوان   . ضطراب كتل استفاده شده استا آزمون

تا مبادا پرسشنامه سـنجش سـطح رفتـار     ،شونده داده شدهبه آزمون 1پرسشنامه شماره 
خود باعث ايجاد اضطراب در فرد شود و در نتيجه برآيند كـار تحقيقـاتي را زيـر     ،سياسي

  . ال ببردؤس
شـده در  بنـدي تراز ةعلت كار ايـن اسـت كـه نمـر     .تندشوندگان همگي پسر هسآزمون

گيـري آزمـون   توانست روي نتيجـه كتل براي بانوان و آقايان متفاوت است و اين مي آزمون
ثير اضطراب بانوان روي سطح رفتار سياسي آنها را بايـد  أبنابراين سنجش ت. بگذارد ءاثر سو

دانشـجويان پسـر مـورد     نفر از 35ي اين دو پرسشنامه رو. كردجداگانه بررسي  ايدر مقاله
  . ها استوار استمبتني بر بررسي و تحليل اين دادهآزمون قرار گرفته كه آزمون فرضيه، 

قضـيه حـد    .صورت گرفتـه اسـت   2گيري اين مقاله بر اساس قضيه حد مركزي نمونه
 تايي كه از يـك  nمجموع و ميانگين مقادير يك نمونه تصادفي « كه كندمركزي بيان مي

گيـري قرينـه گـرايش    شود، به طور تقريبي به يك توزيع نمونهآماري انتخاب مي ةجامع
غيـر نرمـال بـا     ةتـايي از يـك جامع ـ   nاگر يك نمونه تصادفي  ،در قضيه حد مركزي. »دارد

گيري  توزيع نمونه ،تر شودبزرگ nچه معين انتخاب شود، هر انحراف معيار  ميانگين

حـد مركـزي    ةقضـي  در واقـع . ت نرمال توزيع خواهد شـد به صور تقريباً  ميانگين نمونه
 راسـتا  در ايـن . گيـري، هميشـه برقـرار اسـت    آماري مورد نمونـه  ةنظر از توزيع جامعصرف

تـايي لازم  سيحداقل يك نمونه  ،آماري ةنظر از توزيع جامعصرفكه پژوهشگران معتقدند 

                                                 
1  . Likert 

2  . Central Limit Theorem 
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  .)27 - 22: 1385مني، ؤمآذر و ( نرمال است ن گفت توزيع آماره است تا بتوا

كتـل   آزمـون ترازبندي . خاصي وجود دارد ةشدالگوي ترازبندي ،براي هر پرسشنامه 
نمـرات  . گيـرد تراز موجود قرار مي يازدهشده در يكي از ذاتخا ةبه اين شكل است كه نمر

 ةنمـر  .زدوده اسـت برجا، راحت و تنشبلغمي، پا دهنده شخصي آرام،نشان 3-0ة شدتراز
 كـه  دارنـد را  6-4 ةشـد دوم، نمـرات تراز  ةدسـت . كنـد تغييـر مـي   23تـا   0اين افـراد از  

 در نهايـت . اسـت  37 تـا  23 درجه متوسط اضطراب اسـت و نمـرات آنهـا از    ةدهند نشان
متفاوت است؛ ميزان اضطراب  ،شود و در هر گروهخود به دو گروه تبديل مي ،دسته سوم

 ةو نمـر  هسـتند آزرده روان د، داراي اضطرابقرار دار 8و  7ه اول كه در تراز كه گروچنان
داراي  ،دهنـد را تشـكيل مـي   10و  9ولي گـروه دوم كـه تـراز     .است 45تا  37آنها بين 

  . هستنددرمانگر براي مشورت اضطراب شديد و نيازمند مراجعه به روان
جـدا   ما سـه دسـته از افـراد را از يكـديگر     ،كتل آزموننند ماهاما در پرسشنامه دوم 

شـده  رفتار سياسي پايين، متوسـط و بـالا كـه نمـره اتخاذ    سه دسته داراي سطح . ديمكر
  : براي هر دسته به ترتيب زير است

   5/2-0 :)انزواي سياسي(سطح رفتار سياسي پايين  .1
   5/3-5/2 :)رفتار سياسي مشاركتي(اسي متوسط سطح رفتار سي .2
  5-5/3: )رفتار سياسي اعتراضي(سطح رفتار سياسي بالا  .3

هـاي اجتمـاعي   شاخص اول و دوم يعني پيگيري اخبار، اسـتفاده از اينترنـت، شـبكه   
ها و مشاركت در مباحث سياسي بـراي دانشـجويان دانشـكده حقـوق و     مجازي و وبلاگ

تا پـنجم   هاي سومشاخص. علوم سياسي در سطح پايين رفتار سياسي متصور شده است
هـاي سياسـي بـراي    هيعني شركت در انتخابات و عضويت در ستادهاي انتخابـاتي و گـرو  

همچنين عضـويت در  . است فرض گرفته شدهرفتاري متوسط پيش ،دانشجويان دانشكده
و در نهايـت تمـاس بـا نخبگـان و شـركت در       رسمي در دانشكده هاي سياسي غيرگروه

ي بالا و متمايل به رفتارهاي اعتراضـي مـد نظـر قـرار     دهنده رفتار سياسنشان ،تظاهرات
گر تحقيق همچون جنسـيت، بنـا بـه    همچنين متغيرهاي ميانجي و مداخله. است گرفته
هـاي اثرگـذار ديگـر بـر سـطح رفتـار       و رشته تحصيلي افراد و ساير مؤلفـه  يادشدهدليل 

اثـر آنـان    ،فـرض سياسي، در تحقيق حاضر مورد سنجش قرار نگرفته و به صـورت پـيش  
  . صفر در نظر گرفته شده است
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 هاتجزيه و تحليل داده

حاضـر  ة مقال ،اضطراب و رفتار سياسي ةهاي مربوط به حوزپس از مطرح شدن نظريه
. پـردازد مـوردي روي دانشـجويان مـي    ةآمده از مطالعدستههاي ميداني ببه تحليل داده

خـام   هـاي هنمـر  ،جداول كدام از اينو هر  است جداول زير نيز در اين راستا تدوين شده
  .دهدمربوط به دو متغير فرضيه را نمايش مي ةآمددستبه

 

  اضطراب دانشجويان پسر  ةفراواني نمر -1ول جد

 دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

  هادسته
if  

n

f i به درصد  

  %3  1  اضطراب پايين، تنش زدوده

  %60  21  اضطراب متوسط
  %31  11  بالا، روان آزرده اضطراب

  %6  2  اضطراب بالا، نياز به درمانگر

  فراواني سطح رفتار سياسي دانشجويان پسر - 2جدول 

  دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

  هادسته
if  n

f i به درصد  

  %11  4  انزواي سياسي
  %60  21  رفتار سياسي مشاركتي
  %29  10  رفتار سياسي اعتراضي

 ،درصد از دانشجويان پسر دانشكده شصتد كه دهنشان مي 2و  1شماره هاي جدول
دارند و هم ميزان اضطرابشان در وضعيت نرمـال و  ) متوسط(هم رفتار سياسي مشاركتي 

فراوانـي نسـبي انـزواي سياسـي و اضـطراب پـايين        ةهمچنين بـا مقايس ـ . متوسط است
شـود كـه   اضطراب بالا و رفتار سياسي اعتراضي آنان، مشخص مـي  ةدانشجويان و مقايس

  . ده استشمحقق ن ،حدس اوليه انتظار و به عبارتي ،اي ميان دو متغير برقرار بودهرابطه
سطح رفتار سياسـي دانشـجويان در اثـر     رودمي مقدمه اشاره شد كه انتظاردر بخش 

اضـطراب باعـث افـزايش     ،كـوئن طبـق نظـر مـاركوس و مـك    . افزايش اضطراب بـالا رود 
فـرد   ةتوانـد موجـب افـزايش فعاليـت و علاق ـ    شود كه اين امر در نتيجه مييادگيري مي
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عـدم   ،و طبـق نظـر آدلـر    )افزايش مشاركت سياسي(ياسي گردد نسبت به رويدادهاي س

شود كه او در تلاش براي كسب امنيت خود نسـبت بـه رويـدادهاي    امنيت فرد باعث مي
  . و به دنبال كسب قدرت روددهد سياسي حساسيت نشان 

 ،درصد از دانشجويان شصتدر واقع . دهدچيز ديگري را نشان مي ،اما شواهد تحقيق
بيعـي اسـت كـه    ط. هستندهم رفتار سياسي مشاركتي دارند و هم داراي اضطراب نرمال 

امـا آنچـه بـراي    . دهنـد اي از خـود بـروز مـي   رفتارهاي معقولانه ،افراد در وضعيت نرمال
ميـان اضـطراب و سـطح رفتـار سياسـي در       ةاين است كـه رابط ـ  ،نويسنده اهميت دارد

ها تنها با اسـتفاده  تر اين دادهتحليل دقيق. نرمال در چه وضعيتي است هاي غيروضعيت
  . گرددمياز نمودار ميسر 

متوسـط   ويـژه بـه بيني اين است كه در موقعيتي كه فرد داراي اضطراب پايين و پيش
اضطراب فـرد بـالا    اگر؛ اما يابدسطح رفتار سياسي فرد افزايش  ،است، با افزايش اضطراب

  .نمودارهاي زير گوياي اين مسئله خواهند بود. رود، وضعيت ديگري رخ خواهد داد
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  پراكنش اضطراب و سطح رفتار سياسي نمودار - 1 شكل
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  )36تا نمره (ها تا ميزان اضطراب بالا نمودار پراكنش داده - 2شكل 
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  )به بالا 36نمره (يزان اضطراب بالا ها با منمودار پراكنش داده - 2شكل 

  

كنندگي مد بايد ضرايب همبستگي و تعيين 3و  2، 1براي تحليل نمودارهاي شماره 
هر دو عدد صفر را نشان  2و ضريب تعيين 1همبستگي ضريب ،1شكل در  .دگير نظر قرار

وجود خط مستقيم گوياي اين مسئله است كه در نماي كلي متغير وابسته . ددهمي
 ،بر رفتار سياسي به عنوان متغير مستقل نداشته يثيرأترضيه يعني اضطراب، هيچ ف

  . )110و  72: 1386كورتز، (داري ميان اين دو مؤلفه وجود ندارد اساساً رابطه معنا

                                                 
1  . Coefficient of Correlation 

2  . Coefficient of Determination 
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. دكـر شده را به دو بخش تقسيم توان نمودار حاصلتر مسئله مياما براي تبيين دقيق

 )2شـكل  (گيرد ميبررا در ) نرمال يعني اضطراب( 36ه ميزان اضطراب تا نمر ،بخش اول
ارزيـابي   بـه بـالا   36نمره با ) رنجور و خطرناكيعني روان(بخش دوم، اضطراب بالا و در 
  ). 3شكل (است  شده

يابد، سطح رفتار سياسي دانشـجويان نيـز   زماني كه اضطراب افزايش مي ،2شكل در 
ضـريب همبسـتگي    زيرا ؛قرار استين دو متغير برمستقيم ميان ا ةيعني رابط. رودبالا مي

 064/0كنندگي عدد ضريب تعيين. كننده همين مسئله استبوده كه خود تبيين 033/0
درصد  ششدهد؛ بدين معني كه در وضعيت نرمال اضطراب، نزديك به  را به ما نشان مي

كـه   اسـت  ثير عامل اضطرابأتحت ت ،تغييرات مربوط به سطح رفتار سياسي دانشجويان
توانـد  درصد مي ششتر، افزايش اضطراب تا به زبان ساده. نسبتاً مقدار قابل توجهي است

  . موجب افزايش سطح رفتار سياسي شود
اي معكوس ميـان دو متغيـر   به ميزان خطرناك، رابطه ، يعني اضطراب3شكل اما در 
اد و در نظر گـرفتن  توان بدون لحاظ نمودن اعدبا توجه به اين نمودار مي. گيردشكل مي

ضـريب همبسـتگي   . معكـوس اسـت   دو متغيـر كـاملاً   ةحدس زد كـه رابط ـ شيب خط، 
به بعد، رفتـار سياسـي    37اين است كه با افزايش اضطراب از نمره  ةدهندنشان -055/0

در . اسـت  257/0عدد قابل توجـه   ،كنندگي ميان دو متغيرضريب تعيين. يابدكاهش مي
ي دانشـجويان،  چهارم از علت كـاهش رفتـار سياس ـ  دارد كه يكواقع اين مسئله بيان مي

چهـارم موجـب   افزايش اضطراب در اين وضعيت تـا ميـزان يـك   . ستاضطراب بالاي آنها
  . شودسياسي مي كاهش سطح رفتار
چه اضطراب در وضـعيت نرمـال   توان دريافت كه هريسه سه شكل ميدر نتيجه با مقا

چـه اضـطراب در   سي نيز بايد افـزايش يابـد؛ امـا هر   سياسطح رفتار  افزايش يابد، طبيعتاً
ثير معكوس خود را بر سطح رفتـار سياسـي   أشرايط خطرناك دستخوش تغييرات شود، ت

  .يابدسطح رفتار سياسي كاهش مي ،يعني با افزايش اضطراب .خواهد گذاشت
 

  مدل پيشنهادي

ايـن   .دهـيم مـي ما براي رسيدن به آزادي، امنيـت خـود را از دسـت     ،طبق نظر آدلر
وجود آمدن اضطراب، طبق  هپس از ب. گيري اضطراب در ما خواهد بودشكل أمسئله منش
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يابد كـه  ميزان مشاركت سياسي ما افزايش مي ،كوئنهوش عاطفي ماركوس و مك ةنظري

بسته به نوع ايستارهاي حاكم در يك جامعه، واكنش سياسي از لحـاظ   ،طبق نظر وولاك
در نتيجه شهروندان با افزايش مشاركت خـود خواسـتار   . خواهد بود نوع و ميزان متفاوت

  . به دست آوردن مجدد امنيت خود خواهند بود
ها بدون كنش نخواهند بود و در چارچوب كنتـرل  اما طبق نظر بست و كروگر، دولت

امـا  . گيري مانع سياسي اسـت عمل خواهند كرد كه اين همان شكل) شهروندان( شرايط
طبـق نظـر   (كه چنان. شودع جديد نيز باعث افزايش مشاركت شهروندان ميخود اين مان

مسئله پايـان   ،آميز كنار بگذارندافراد جامعه بتوانند اين مانع را از طريق مسالمت) فرويد
در صورت حذف نشـدن مـانع،   . گرددصورت رفتار اعتراضي نمايان ميدر غير اين .يابدمي

ماننـد تـا بـار    منتظـر مـي   ،انزواي سياسي روي آورده اين شهروندان هستند كه به حالت
 هـا از سـازوكارهاي دفـاعي اسـتفاده    نآدر ايـن اثنـا   . ديگر مشاركت خـود را بـروز دهنـد   

كامـل مسـئله    نشدن اما آنچه باعث حل .تا بتوانند بر اضطراب خود غلبه كنندكنند،  مي
سياسـي   - ب اجتماعيتواند موجب اضطراشود، همانا وجود مانع سياسي است كه ميمي

  .دشودر شهروندان 
عامـل افـزايش    چهـار سـاعت گـرد اول، بـين    . حلقـه وجـود دارد   سـه  ،دلر اين م ـد

مشاركت، ايجاد مانع براي كاهش مشاركت، پرخاشگري و موفقيت در حـذف مـانع قـرار    
پـس از رخ   ،هر كدام از ايـن عوامـل   زيرا است،) تقويتي(اين حلقه افزايشي . گرفته است

يعني اگر شهروندان بتواننـد يـك مـانع    . شوندموجب تقويت عامل پس از خود ميدادن 
تـر خواهـد شـد و    سياسي را كنار بزنند، مشاركت آنها در مراحل بعدي بيشتر و احساسي

در نتيجه سيستم سياسي نيز ممكن است در جهت كاهش و يـا تقويـت ايـن مشـاركت     
  . عمل كند

اس نـاامني، ايجـاد اضـطراب، افـزايش     عامـل احس ـ  شـش بـين   ،اما ساعت گـرد دوم 
حلقـه تقـويتي    ،گيري مانع، پرخاشگري و عدم موفقيـت در حـذف مـانع   مشاركت، شكل

باعـث تقويـت عامـل    به اين معني كه هر كدام از عوامـل  . است وجود آوردهه ديگري را ب
 در حـذف مـانع بـر ميـزان سـلب امنيـت       نشـدن  د و در نهايت موفقشوپس از خود مي

تـا وقتـي   پس اين چرخـه  . دهدو چرخه با حالت افزايشي به كار خود ادامه مي دافزاي مي
هروندان عمل كند، حالت افزايشي و مانع سياسي در جهت مهار مشاركت ش كه به عنوان
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  . كند تقويتي خود را حفظ مي

 با توجه به اينكه يك جامعه. دارد) تعادلي(كاهشي  پاد ساعت گرد سوم، حالتي كاملاً
كند، حلقه سوم اين چرخه نيز در جهـت متعـادل   ت رسيدن به تعادل حركت ميدر جه

اين . رساند را به تعادل مي) در اينجا جامعه(و سيستم  كندميقبلي عمل  ةكردن دو حلق
بـدين صـورت كـه پـس از     . گرددميدوباره به چرخه اصلي باز ،حلقه با سه عامل ابتدايي

گيرد و آنها نيز بـه  سي براي شهروندان صورت ميدر حذف مانع، انزواي سيا نشدن موفق
ثير ايـن سـازوكارها بـر ايجـاد اضـطراب      أاما ت .پردازنداستفاده از سازوكارهاي دفاعي مي

يعنـي سـازوكارهاي دفـاعي بـه     . شـود دوباره منفي است و براي همين چرخه تعادلي مي
د و ميـزان  ده ـو اضـطراب افـراد را كـاهش مـي     كندميدهنده عمل عنوان عامل تسكين

تعادل بار ديگر به جامعه  ،مشاركت سياسي شهروندان در چرخه اصلي آتي، كاهش يافته
نخسـت اينكـه مشـاركت سياسـي     : توان دو نكته را دريافتاز حلقه سوم مي. گرددميباز

مـدار موفـق   پذيرد و دوم اينكـه يـك سياسـت   هاي پيشين پايان نميگاه مانند حلقههيچ
تر شهروندان از سـازوكارهاي دفـاعي   د شرايط را براي استفاده راحتكسي است كه بتوان

تا از اين طريق بتوانـد كنترلـي    ،)است در اينجا منظور سازوكار دفاعي تصعيد( مهيا كند
  . مشاركت شهروندان داشته باشد ةبر نحو

  

  هاگيري و پيشنهادنتيجه

شـوق افـراد    يابـد، مـي چه اضطراب افـزايش  كوئن، هرماركوس و مك ةبر اساس نظري
دهـد كـه   هاي پـژوهش كنـوني نشـان مـي    اما يافته. شودبراي فعاليت سياسي بيشتر مي

اضطراب در وضعيت نرمال و آرام خود باعث ايجاد تـلاش در جهـت كسـب قـدرت و يـا      
كند كـه توانسـته   در نتيجه اضطراب به عنوان محركي عمل مي. گرددفعاليت سياسي مي

شك اضطراب همـواره مثبـت عمـل    بي. مند كندت سياسي علاقهمردم را به مشارك ةتود
اي قـرار  كننـده طوري كـه در وضـعيت نگـران    ،رودكند؛ يعني وقتي اضطراب بالا مينمي
در اين وضعيت افراد بـه  . يابدصورت سطح رفتار سياسي افراد كاهش مي گيرد، در آنمي

هـاي دفـاعي كـه اثـر اجتمـاعي      اراز اين ميان، سازوك. آورندسازوكارهاي دفاعي روي مي
. جايي، در مدل پيشنهادي در نظر گرفته شده اسـت مشخصي دارند، يعني تصعيد و جابه
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. موضوع تحقيق حاضر نـدارد ارتباطي با  ،بديهي است كه سازوكارهاي دفاعي فردي افراد
گيـرد و يـا اينكـه دچـار     فرد يا در وضعيت پرخاشگري براي حذف مانع قرار مي در واقع

اگر مانع بزرگ باشد كه فرد قادر به حذف آن نباشد، يا اينكـه درگيـر   . شودافسردگي مي
در نتيجه به سمت انفعـال و انـزواي سياسـي     ،كردن خود با مشكل را عقلاني تصور نكند

آيـد و فـرد تـرس از مواجـه     در وضعيتي كه موانع مشاركت سياسي پديـد  . رودپيش مي
از  ،داند توان مقابلـه بـا موانـع را نـدارد    ارد و يا اينكه ميهاي مشاركت را دشدن با هزينه

كند تمركز خود را معطوف به انجـام عملـي   سعي مي ،فعاليت سياسي خود دست كشيده
ترين سازوكارهايي است كه افـراد از آنهـا   عمده ،جاييتصعيد، بازگشت و جابه. خاص كند

فـرد در وضـعيت انـزواي     ،اشته باشدموانع سياسي ادامه د تا وقتي كهكنند و استفاده مي
گيرد و به محض ايجاد فضاي مناسب، رفتار سياسي فرد شكل طبيعـي و  سياسي قرار مي

  . كندحالت افراطي و اعتراضي به خود پيدا مي گاه
ادبيـات مطالعـة    ةاي جديد در حـوز لهئپژوهش حاضر به دنبال آن بود تا به طرح مس

كمك يك نمونه آزمايشـي كوچـك سـعي داشـت تـا       رو بهاز اين. كنش سياسي بپردازد
توانند به عنوان متغيرهاي مهـم در  هاي رواني همچون اضطراب ميعنوان نمايد كه مؤلفه

نويسـندگان ايـن    كـه  يمدل. دحوزه مد نظر پژوهشگران قرار گير مطالعات مربوط به اين
شده بـا رويكـردي   مطرحشناختي روان يهانيز تركيبي است از تئوري اندارائه كرده مقاله

آماري كوچـك   ةبراي جامع يادشدهدر نتيجه تصديق مدل . هكاوانروانعموماً شناختي و 
پذيري خود براي كل جامعه و حتـي گـروه اجتمـاعي    تواند مدعي تعميمشده نميتعريف

هوش عـاطفي در راسـتاي    ةهمچنين نظري. كشور باشدمافوق خود يعني دانشجويان كل 
هـاي  توانسـته گـام   ،ميلادي تا بـه امـروز   1980شتر خود از ابتداي دهة چه بيتكميل هر

به طوري كه شكل اوليه اين تئوري به كمك مطالعـات ميـداني مـاركوس     ؛مهمي بردارد
  . ه استشدطي بيست سال مبارزات انتخاباتي ايالات متحده آمريكا پديدار 

و پيمايشـي   تـر هشي گستردهبررسي و تأييد نهايي اين مدل نيز نيازمند پژو رواز اين
منـد  دگان به ديگر پژوهشـگران علاقـه  ويسنن بنابراين. استتر مليّ با جامعة آماري وسيع

 يادشـده، گيري از مدل پيشنهادي ند تا با بهرهكنمطالعات رفتار سياسي توصيه مي ةحوز
   .شده بپردازندهاي ذكر شده و تكميل مدل ارائهبه شناسايي روابط دقيق مؤلفه
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  1سالاري كارآمد از منظر نهادگراييديوان

   *زادهمحمد كمالي
  چكيده

ادهـايي را تشـكيل   تـرين نه اي از مهـم ، مجموعه)بوروكراسي(سالاري نظام ديوان
كيفيت عملكرد دولت در زمينه اهداف كـلان اجتمـاعي    ةكننددهد كه تعيين مي

اي از نهادهـاي  مجموعـه  ،سـالاري از اين نظـر، نظـام بوروكراسـي و ديـوان    . است
آن  ةشـد اين نظام و نهادهاي تعريف. ساز يك جامعه را در برگرفته استسرنوشت

هـايي را بـه وجـود    هـا و محـدوديت  كـان رسـمي، ام  به شكل قواعد رسمي و غير
نهـادگرايي بـه عنـوان الگـوي     . كشور است ةكننده روند توسعآورند كه تعيين مي

 هــاي كارآمــدي لفــهؤشناســايي م  توانــد در كــه مــي داردهــايي  مزيــت ،تحليلــي
هايي روشن براي ارزيابي  شاخص رويكرد نهادگرايانه اولاً .ثر باشدؤسالاري م ديوان

كند و از سوي ديگـر بـه مـا كمـك     سالاري ايراني ارائه ميي ديوانشناس و آسيب
هـا و  سالاري با عملكـرد سـاير قسـمت   كند تا نسبت ميان عملكرد نظام ديوانمي

هاي اصلي بحث نهادگرايـان  در اين مقاله، به چارچوب. نهادهاي دولت را بسنجيم
د كه ايـن رويكـرد،   سالاري خواهيم پرداخت و نشان خواهيم دانظام ديوان بارةدر

هـاي   سـالاري و آسـيب  ها براي ارزيابي كيفيت كليت ديوان اي از شاخص مجموعه
   .دهد ه ميئهاي ديگر ارا ثير آن بر حوزهأآن و تحليل چگونگي ت

  
   .دولت و سالاري، نهادگرايي، توسعه، كارآمديديوان :كليدي هاي هواژ
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 مقدمه 

از  ،افتـادگي اي و تـداوم وضـعيت عقـب    اي توسـعه هدلايل عدم موفقيت برنامه دربارةبحث 
چنـين  كوشـد تـا خـود را از ايـن    اي است كه مي ترين مباحث جهان در حال توسعهكليدي

خرترين مباحـث در ايـن حـوزه بـر اولويـت سياسـت و كيفيـت        أمت ـ. وضعيتي خارج كنـد 
وجـود   كـه بـه رغـم    اسـت  ند و معتقدككيد ميأحكمراني در اين كشورها بر ساير عوامل ت

، هاي فرهنگي و اجتمـاعي  هاي اقتصادي، نارسايي المللي، كمبود سرمايههاي بينمحدوديت
 ةعامل نهايي و قاطع در تعيين سرنوشت كشورها در مسير توسعه و پيشـرفت ملـي، مسـئل   

بـه ايـن ترتيـب در    . تر حكمراني و كيفيت عملكرد دولتي اسـت سياست و به عبارت روشن
اي، در كنار توجه به عوامـل  هاي توسعه ت و عدم موفقيت برنامهشناسي دلايل شكس آسيب

  .كنند كيد ميأديگر بر نقش مديريت و حكمراني دولتي در فرايند توسعه ت
ايـن نظـام هـر     .)1(كلمه اسـت ي دولت به معناي عام يسالاري، بازوي اجرانظام ديوان

نظـامي اسـت در    سـو خـرده  شـود، از يك  چند خود به عنوان يك نظام مستقل معرفي مي
هاي ديگر در تعامل است، پيوسته با آنهـا داد و   تر كه با خرده نظامدرون يك نظام بزرگ

گذارد و از سوي ديگر، خـود از خـرده    ثير ميأپذيرد و بر آنها ت ثير ميأستد دارد، از آنها ت
وقتـي   .سازد مي را شود كه تعامل آنها با يكديگر، بخشي از رفتار آن هايي تشكيل مينظام

شود، بخـش مهمـي از   ملي مي ةثير آن بر سرنوشت توسعأسخن از كيفيت حكمراني و ت
سـالاري يـك كشـور بـه عنـوان بـازوي       موضوع به صورت طبيعي معطوف به نظام ديوان

اي، بحـث  رو در مباحث نوين توسعهاز اين. شودكلان آن ميهاي  اجرايي دولت و سياست
  .دارداي  العادهجايگاه فوق ،يي آنكيفيت بوروكراسي و ارزيابي كارا

ي آن و ارائـه راهبردهـاي   شناس پرداختن به نقش بوروكراسي در فرايند توسعه، آسيب
تحليل نهادگرايانه از . اندازهاي نظري مختلفي قابل انجام استاز چشم ،اصلاحي براي آن

هـاي  لزيـادي در تحلي ـ  ةچنـد سـابق   نظام بوروكراسي، يكي از رويكردهايي است كه هر
اگر نهـاد  . شود مي خر محسوبأترين رويكردهاي متيكي از مهم ترديدبي ،اجتماعي ندارد

هايي بـراي انطبـاق بـا محـيط و كردارهـاي عمليـاتي       رسمي، رويه را قواعد رسمي و غير
) Hall, 1996: 938(د ده مي استانداردي كه روابط ميان افراد را درون يك مجموعه سامان

بـه  . كننـد  مـي  در دنيايي از نهادها زندگي و كار جاهمهها  گفت كه انسانتوان  مي ،بدانيم
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انداز آينده ما نيز عميقـاً  و چشمها  جهت گستردگي نهادها و زيست ما درون آنها، فرصت

  . )2: 1383سن، (بستگي دارد عملكرد آنها  ةبه نهادهاي موجود و نحو
 دهــد كــه را تشــكيل مــي تــرين نهادهــايياي از مهــمنظــام بوروكراســي، مجموعــه

از ايـن نظـر،   . كيفيت عملكرد دولت در زمينه اهداف كلان اجتمـاعي اسـت   ةكنند تعيين
سـاز را در برگرفتـه   اي از نهادهـاي سرنوشـت  مجموعـه  ،سالارينظام بوروكراسي و ديوان

هـا و  رسمي، امكان شده آن به شكل قواعد رسمي و غيراين نظام و نهادهاي تعريف. است
نهـادگرايي  . روند توسعه كشور است ةكنندآورند كه تعيين هايي را به وجود ميتمحدودي

 هـاي كارآمـدي   لفهؤشناسايي م  تواند در كه مي داردهايي  مزيت ،به عنوان الگوي تحليلي
  .ثر باشدؤسالاري مديوان

ــه اولاً ــرد نهادگرايان ــاخص رويك ــايي  ش ــيب ه ــابي و آس ــراي ارزي ــن ب ــ روش  يشناس
كنـد تـا نسـبت ميـان     كند و از سوي ديگر به ما كمك مـي ايراني ارائه ميسالاري  ديوان

در . اي دولـت را بسـنجيم  هـا و نهاده ـ سالاري با عملكرد ساير قسمتعملكرد نظام ديوان
نظـام بوروكراسـي خـواهيم     بـارة هاي اصـلي بحـث نهادگرايـان در   به چارچوب اين مقاله

بـراي ارزيـابي   هـا   شـاخص از اي  موعـه پرداخت و نشان خواهيم داد كه اين رويكـرد، مج 
ديگـر  هاي  ثير آن بر حوزهأآن و تحليل چگونگي تهاي  كيفيت كليت بوروكراسي و آسيب

  .دهد مي هئارا
  

  كلاسيك و جديد: نهادگرايي در دو روايت

كلي نهـادگرايي كلاسـيك و نهـادگرايي     ةتاريخي، نهادگرايي به دو دست انداز چشماز 
سياسـت،   ةمطالعـات در حـوز  از  يا دسـته ادگرايي كلاسيك به نه. شود مي جديد تقسيم

، در انگلسـتان، فرانسـه   19شناسي اشاره دارد كه از حدود دهه سوم قرن  اقتصاد و جامعه
هـاي   ، به الگوي اصلي تحليـل در حـوزه  20و اوايل قرن  19و آلمان آغاز و در پايان قرن 

سـت خـود، دانشـي معطـوف بـه      هاي نخ علم سياست در قدم. سياست و اقتصاد بدل شد
در رويكـرد  . طراحـي نهادهـاي سياسـي كشـور بـود      ةنهادهـاي حكومـت و نحـو    ةمطالع

از نهادهـاي   يا شـبكه نهادگرايان كلاسـيك، اقتصـاد و عملكردهـاي اقتصـادي در مـتن      
. كنـد  مي عمل) تنهادهاي قدر(و سياسي ) ها هيروو  ها عادتاز جمله هنجارها، (فرهنگي 
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نهادها مقولاتي تكويني و تكاملي هستند كه در هـر جامعـه، شـكل خاصـي     به باور آنها، 
هاي خاص هر كشور حلنهادگرايان كلاسيك بر تفاوت ميان كشورها و راه رو نيااز . دارند

  .)13-12: 1392كاظمي، (كردند  مي ديتأك
نهادهـا   راتيتأثبرخلاف رويكردهاي كلاسيك كه بيشتر در حد كليات و تحليل كلي 

هاي  متنوع نهادگرايي جديد در حوزههاي  سياسي و اقتصادي باقي ماندند، نحله ةرصبر ع
عميقي از انواع و اشكال مختلـف  هاي  در سياست و اقتصاد به ارائه تحليل ژهيو بهمختلف 

كـه ديگـر   انـد   و نتـايج آنهـا دسـت زده   ها  اين نهادها بر كنش يرگذاريتأث ةنهادها و نحو
نهادها به عنـوان يـك    ةكنند نييتعبر نقش  ديتأك. بودند توجه يب الگوهاي تبييني به آنها

اجتماعي و سياسـي، نقـش نهادهـا در زايـش     هاي  متغير مستقل بر فرآيند و نتايج كنش
سياسـي  هـاي   بازيگران جديـد، نقـش نهادهـاي ميـانجي در شـكل دادن بـه اسـتراتژي       

بـر   ديتأكر سطح اجتماعي، و اطلاعات د ها ارزشكنشگران، نقش نهادها در توزيع قدرت، 
مسيري كه نهادها به روابط قدرت ها،  نقش كيفيت نهادها در موفقيت يا شكست سياست

بـر فرآينـد سياسـت و     دي ـتأك ژهي ـو بـه دهند و  مي رقيب در جامعه شكل يها گروهميان 
هـاي   مهمـي اسـت كـه نظريـه    هـاي   سياسي درون نهادها، از جمله نوآوريگيري  تصميم

  . )همان(تحليل در پي داشته است  ةيد در حوزنهادگرايي جد
تحليـل  . اسـت  رگذاريتأثبا اين حال نهادگرايي كلاسيك هنوز هم بر مطالعات نهادي 

آنها بر سياست و سـامان جوامـع، هنـوز     ريتأثنهادي و  هاينهادگرايي كلاسيك از تنظيم
عمـومي اسـتفاده    امـور  ةمربوط به مطالعات قانون اساسي و ادارهاي  هم در برخي تحليل

وجوه تحليلي نهادگرايي كلاسيك را حفظ كـرده   نيتر مهمنهادگرايي جديد نيز . شودمي
نهادگرايي جديـد، هـر دو دسـته نهـادگرايي     هاي  رغم نوآوريبه عبارت ديگر، علي. است

  .)Hirsch, 1997: 410(بسياري هستند هاي  داراي شباهت
كردي در مقابل رويكـرد مسـلط در اقتصـاد    در روايت كلاسيك، روي ويژهبه نهادگرايي

 ةبـر نظري ـ ) هـم كلاسـيك و هـم جديـد    (نقد اصلي هر دو روايت نهـادگرايي  . بوده است
كردنـد كـه    مـي  اين بود كه آنها چنـين فـرض  ) ييگرا تيمطلوب ةنظري(مرسوم در اقتصاد 

 شـد  مـي  سلوك اقتصادي، تحت تسلط دو نيرو و انگيزه متضاد است؛ نيروهايي كه تصـور 
ها  يك طرف اين نيروها و انگيزه. كردگيري  واحدهاي پولي اندازه برحسبتوان آنها را  مي

در . يابـد  مي شود و نمود آن در منحني تقاضا تجلي مي انساني بيانهاي  خواسته برحسب
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در . يابـد ميانساني قرار دارد كه نمود آن در منحني عرضه بازتاب  يها تلاشسوي ديگر، 

و هـا   خواسـته (شـد بـر اسـاس ايـن چـارچوب عرضـه و تقاضـا         مي شاقتصاد مرسوم تلا
كه كاملاً مبتني بر محاسبات عقلانـي اسـت، چگـونگي تعيـين ارزش و قيمـت      ) ها تلاش

  ). 7: 1390احمد و متوسلي، مشهدي (كالاها تبيين شود 
 دانند مي اجتماعيهاي  گرايانه به پديدهنهادگرايان چنين رويكردهايي را نگاهي تقليل

اجتماعي و حقوق اجتمـاعي و   ة، سرمايها ارزشو تلاش دارند تا مقولاتي چون فرهنگ و 
هـاي   اصلاح در حوزه هرگونهاز اين نظر، . اقتصادي را نيز به تحليل اقتصادي اضافه كنند

بلكه بايد  نيست، امري منحصر به عرضه و تقاضا تنهااداري و اقتصادي  - مختلف سياسي
  .نهادي طراحي و به اجرا گذاشته شودهاي  چوببا در نظر گرفتن چار

اول  ةتمركـز حـوز  . وسيع و مكمل است ةنهادگرايي در معناي عام آن، شامل دو حوز
مبادلـه  هـاي   در جهت كاسـتن از هزينـه   ها سازمانو  ها شركتبر حقوق مالكيت و نقش 

 چنـين بيـدادگري و هم  بر نقش دولت در ايجاد نظـم و كنتـرل   ديتأكحوزه ديگر، . است
نقش نهادها در جهت محدود كردن دولت در استفاده از قدرتش در مصادره كردن امـوال  

رغم در نظر گـرفتن هـر   در اين فصل، علي. )112: 1391بيداالله خاني، (و استثمار افراد است 
اجتمـاعي و   يبخش نظمدو معناي عام نهادگرايي، معناي دوم كه در آن به نقش دولت در 

  . مدنظر قرار دارد ،ادي توجه شدهاقتص ييگرا توسعه
  

  نظام حكمراني و تنگناهاي توسعه: نهادگرايي و مطالعات توسعه

استدلال اصلي ايـن رويكـرد   . نهادگرايي، رويكردي محبوب در مطالعات توسعه است«

نهادهـاي هـر كشـور،    هـاي   خصلت، كيفيت و ويژگـي «: شكل آن اين است نيتر سادهدر 

 ،رهيافـت نهـادگرايي  . »كنـد  مـي  و در كشوري ديگر ناممكنتوسعه را در كشوري ممكن 

هـاي   داند كـه كـنش   مي از متغيرهاي نهادي آن دسته ريتأثعملكرد اقتصادي را محصول 
در هـر   يا توسـعه به عبـارت ديگـر اگـر فراينـدهاي     . دهد مي قرار ريتأثبازيگران را تحت 

 ريتـأث تحت ها  ن كنشفردي و جمعي افراد يك جامعه است، ايهاي  كشور محصول كنش
به ايـن  . دهند مي نهادهايي هستند كه چارچوب و قواعد بازي را در يك كشور شكلزياد 
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 ةبـازيگران در حـوز  هـاي   تواننـد بـه كـنش    مـي  نهاديهاي  ترتيب اين قواعد و چارچوب
  . بدهند يا ضد توسعهيا  يا توسعه يا هيسو ،اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي

 است؛نهادها قواعد بازي هستند كه بر كنش بازيگران مسلط  ،فته شدكه گ طور همان
كننـد،   مـي  آنها كنش بازيگران را محـدود . استمانند قواعدي كه بر بازي فوتبال مسلط 

موضوع مهم در نهادگرايي آن اسـت كـه   . ولي در عين حال بازي بدون آنها ممكن نيست
نهادهـا  . ي بـزرگ و آشـنا نيسـتند   ها مانسازاي از بدانيم نهادها تنها محدود به مجموعه

كـه از   متغيرهـايي . دشـو  مـي  هـا  انسـان دهنـده بـه رفتـار    متغيرهاي جهـت  شامل انواع
هاي حاكم بر رفتـار  قواعد رفتاري مانند هنجارها و قواعد رفتاري، رسوم، رويه نيتر يذهن

، قـوانين  اه ـ بنگـاه رسمي ماننـد خـانواده و نهادهـاي مـدني،      ي غيرها سازمانعمومي، تا 
ي بـزرگ اقتصـادي و سياسـي و اجتمـاعي را     ها سازمان تينهادر و  يرسم ريغرسمي و 

نهادهاي مورد توجه نهادگرايان، براي فهم توسـعه   انواع مختلفبا توجه به . دنشو مي شامل
قدر كـه نيـاز بـه دانـش اقتصـاد اسـت، آگـاهي از تـاريخ،          كشورها، همان يافتگين توسعهيا 

  . )125: 1389كلارك، ( »شناسي نيز ضرورت دارد شناسي، فلسفه و جامعهانشناسي، رو مردم

بر توسـعه   مؤثرهاي اجتماعي و از جمله متغيرهاي  هر نهادگرايي در تحليل پديده طبعاً
آنهـا   ريتـأث از نهادهـا و   يا دستهتواند تمركز مطالعاتي خود را به  كشورها مي يماندگ عقبو 

اي از نهادهاي رسمي و تمركز ما در اين متن بر دسته. بگذارد كشورها يا توسعهبر عملكرد 
هـاي   خواهد بود كـه بـه عنـوان بـازوري اصـلي اجـراي سياسـت        ييو شناساقابل مشاهده 

مطالعه ما خـارج خواهنـد بـود و تنهـا از      ةساير نهادها از داير طبعاً. دكن عمل مي يا توسعه
   .مورد توجه قرار خواهند گرفت ،دمنظر ارتباطي كه با اين دسته از نهادها دارن

كيفيت نهادي بر رشد و توسعه اقتصادي كشورها انجام  ريتأث بارةمطالعات بسياري در
و  3، روزنبـرگ )1982( 2اولسـون  ،)1990، 1981( 1تحقيقات داگلاس نـورث . شده است
ــردزل ــك)2001( 5ايســترلي ،)1986( 4بي ــو)2003( 6، رودري ــاران 7، عجــم اوغل  و همك
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 4و رولانـد ) 2003( 3، ايسترلي و لـوين )2003( 2و كراي 1دولار ،)2005، 2002، 2001(

اقتصـادي   ةدهد كه نهادها و كيفيت نهادي، عامل اصلي توسـع  مي نشان) 2007( 4رولاند
  . )Wessling, 2014: 21(هستند 

انـد كـه    كشور به اين نتيجـه رسـيده   صدروي نيز در تحقيق خود  6و پوترمان 5چاندا
هـاي   توليد ناخالص داخلي و ظرفيت نهادها طـي سـال   ةسطح سران ميان رشد اقتصادي،

گسترش توجـه  . )Lange & Rueschemeyer, 2005: 243(وجود دارد  ارتباط 1982-1995
اخير علاوه بر مراكـز علمـي،    يها سالبه نهادها در مطالعات توسعه تا حدي است كه در 

انـد   داشـته  يا ژهي ـوتوجه  ،هادهامانند بانك جهاني نيز به بحث ن يگذار استيسنهادهاي 
 ةتوسـع  بـارة به رشـدي در  ادبيات رو هرچندبا اين حال . )52: 1390متوسلي و نيكونسـبتي،  (

ايـن   دربـارة نهادي و اصلاحات نهادي در كشورهاي در حـال توسـعه وجـود دارد، هنـوز     
شوند، اجمـاع   مي موضوع كه كدام عناصر نهادي براي پيشرفت اقتصادي حياتي محسوب

  .)35: 1383پيچ و جلدر، (نظري وجود ندارد 
شود كه در ميـان نهادهـاي مهـم     مي اين بحث مطرح ،در بخشي از ادبيات نهادگرايي

 تعيـين  جامعـه در ذيـل مفهـوم نظـام حكمرانـي     براي توسعه، نهادهاي سياسي و اداري 
 ،اسـت كنند كه يك كشور از ظرفيت يا توان لازم براي تحقق اهداف توسعه برخوردار  مي

7حكمرانـي «مفهـوم  . يا دچار تنگناهاي نهادي در اين زمينه اسـت 
در اشـاره بـه    بيشـتر  »

در بخش عمومي و نهادهاي دولتـي   1990و  1980در دهه رود كه اصلاحاتي به كار مي
اين اصلاحات در بخش عمومي و دولتي، به دگرگوني از يك بوروكراسي بـه  . انجام گرفت

بـه بخـش    كننـده  كمـك  به بوروكراسي كمتـر متمركـز و   مراتبيشدت متمركز و سلسله
شد كه دولت بـه معنـاي عـام آن،     مي چنين گفته. خصوصي و نهادهاي بازاري منجر شد

اين نهادهـا  . كنند مي يي است كه نظام حكمراني را عملياتيها سازمانوابسته به نهادها و 
و اجـرا و الگـويي از    دولـت را تنظـيم   يهـا  اسـت يس، اهداف دولت را محقق، ها سازمانو 
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همين نهادها هستند كـه  . )Bevir, 2007: 364(كنند  مي اجراحاكميت دولتي را در جامعه 
  .زنند مي كشورها را رقم ةسرنوشت توسع
حكمرانـي بيـانگر    ةمعتقد است كه در مباحث رشد و توسعه، واژ) 2008(عجم اوغلو 

به اعتقاد وي، حكمراني . گي دارداز نهادهاست كه توسعه، به كيفيت آنها بست يا مجموعه
ــه    ــي جامع ــاي سياس ــده نهاده ــميم (دربرگيرن ــد تص ــري  فرآين ــرل گي ــي و كنت  جمع

قابليـت  (، ظرفيـت دولـت   )قدرتمند سياسي و اقتصادي نفع يذ يها گروهمداران،  سياست
و تنظـيم نهادهـاي   ) مختلـف كشـور   يهـا بخـش كالاهـاي عمـومي در    نيتـأم دولت در 
اقتصـادي از   يهـا  تي ـفعالت دولت در تشويق يـا عـدم تشـويق    چگونگي دخال(اقتصادي 

  . )136: 1390نيكونسبتي، (است ) طريق كنشگران مختلف
جامعـه   ةيـك جامعـه را ممكـن و توسـع     ةبه نظر عجم اوغلو و رابينسون، آنچه توسع

در دومـي   كش بهرهاول و نهادهاي  ةكند، نهادهاي فراگير در جامع مي ديگري را ناممكن
بـدين معنـا كـه راه ورود عمـوم بـه قـدرت        ،ر نهادهاي يك جامعه، فراگير باشداگ. است

و سـعادت را خواهـد    سياسي و فعاليت اقتصادي باز باشد، آن جامعه راه رشـد اقتصـادي  
اگر اين مزايا در اختيار نخبگان خاصي باشد و راه ورود عموم به قـدرت   پيمود و برعكس

بـر آن   كـش  بهـره ه معناي آن است كه نهادهاي سياسي و فعاليت اقتصادي بسته شود، ب
عجـم  (خواهـد افتـاد    يافتگين توسعهجامعه مسلط هستند و آن جامعه، به راه تهيدستي و 

  . )15: 1392اوغلو و رابينسون، 
 دو موضوع مرتبط اسـتفاده  ةحكمراني براي بحث دربار ةچيبا نيز معتقد است كه واژ

، قـوانين،  هـا  اسـت يسيك ملت كـه نهادهـا،    ةرادا ةشيوهاي  جنبه ةنخست، هم: شود مي
شـود و ديگـر، مجموعـه فرهنـگ و      مي مقررات، فرآيندها و سازوكارهاي نظارتي را شامل

 ـاو ها  ، فرهنگ، سنتها ارزشايدئولوژي مرتبط با حكمراني يعني  كـه در   ييهـا  يدئولوژي
نظـام   ةدهنـد  ليتشـك ايـن دو بعـد،   . )137: 1390نيكونسـبتي،  (حوزه حكمراني وجود دارد 

  .اقتصادي يك كشور هستند ةرشد و توسعهاي  امكان ةكنند نييتعحكمراني و 
هـاي اعمـال    ، از طريق سـاختار يالملل نيبنظام حكمراني در رابطه با جامعه و محيط 

تركيبـي از نهادهـايي اسـت كـه در      ،سـاختار ايـن نظـام   . كنـد  مي حاكميت عينيت پيدا
بـه صـورتي    ولي در عين حـال  ،اي تمايز و تفاوتت داراختيارا ةسطحي تحليلي، در حوز

گيـري آن در راسـتاي    كارآمدي دولـت و جهـت  . متقابل دارند ةرابط ،با يكديگر مند نظام
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نتيجه كارآمدي اين ساختارها و نهادها و برعكس ناكارآمدي دولت، نشاني  بيشترتوسعه، 

  . )1378 ميرسپاسي،: ك.ر(از ناكارآمدي اين ساختارها و نهادهاست 
او . هاي داگلاس نورث نيز به اهميت نقش نهادها در توسعه توجه شده اسـت  در بحث

بر اين باور است كه تنها با تغييرات نهادي به سمت نهادهاي بازتر است كـه يـك كشـور    
اين تغييرات نهادي بايد . )1377نـورث،  : ك.ر(تواند عملكرد اقتصادي خود را بهبود دهد  مي

نظـم دسترسـي بـاز بـا     . به نظم دسترسي باز شـود  1از دولت طبيعي ها دولتباعث گذار 
كنـد تـا    ، دولـت طبيعـي تـلاش مـي    برعكس. دشو بت سياسي و اقتصادي شناخته ميرقا

هاي سياسي، اقتصادي و ديني را به شدت محـدود   دسترسي به مواضع قدرت درون نظام
بـه نظـر   . برخوردار شـوند اقتصادي و سياسي محدود  هايكند و فقط فرادستان از امتياز

توسـعه را محقـق    تواننـد  ينم ـهاي طبيعي با نهادهاي بسته و محدودكننده  نورث، دولت
از دولت طبيعي به نظـم دسترسـي بـاز،     گذار  هدفدگرگوني نهادي با  با اين حال. كنند

  .)Menard & Shirley, 2014: 22(بسيار دشوار است 
2گـرا  توسعهدولت «فهوم دولت و توسعه، م ةدر ادبيات بحث رابط

 نيتـر  مهـم يكـي از   »

تعريف آنها از دولت مـدرن و در مرحلـه بعـد، دولـت مـدرني كـه       . بوده استها  كليدواژه
داراي انحصـار كـاربرد   (دارد، دولـت در تعبيـر وبـري كلمـه اسـت       يا توسعه يها شيگرا

جهـت  اين دولـت بـدين   ). مشروع زور، صاحب اقتدار، حاكم بر محدوده سرزميني خاص
. ملـي اسـت   ةامكانات كشور در جهـت توسـع   ةكنندشود كه بسيج مي ناميده »گرا توسعه«

ژاپـن و   ةبار، چالمرز جانسون براي تحليـل توسـع  را براي اولين گرا توسعهاصطلاح دولت 
  . )Johnson, 1999: 32(مطرح كرد ) 3تيمي( يالملل نيبنقش وزارت صنعت و بازرگاني 

انحصار مشروع تمامي اقتـدارها  « ةاز مقول گرا توسعهولت مدرن پردازان د منظور نظريه

در شـكل  (اين است كه چنين انحصار قـدرت و اعمـال آن    »در محدوده سرزميني خاص

از طريـق بوروكراسـي   : گيرد از طريق دو نهاد صورت مي...) وگذاري  ، مقرراتيگذار قانون
  .ه نيروهاي نظاميو به وسيل) تي در ژاپن مي در پژوهش جانسون، وزارت(

اي  در تعريف آنها، بوروكراسي و ساختارهاي نظامي و نخبگان حاكم، اغلـب بـه گونـه   
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در تعريـف كلاسـيك   . كنند مي را بازتوليد يا استانداردشدهجالب توجه، الگوهاي رفتاري 
 مراتـب  سلسلهاز بوروكراسي و ساختارهاي نظامي دولت مدرن، اين ساختارها نهادهايي با 

شود كه براي تحقق برخـي اهـداف ابـزاري مشـخص،      مي اهداف مشخص تعريف منظم و
 .جايي تحقق نيافتـه اسـت  ترديدي نيست كه چنين آرماني در هيچ. اند شده يگذار هدف

دهـد كـه اسـتقرار معيـوب      مـي  نشان افتهي توسعهاما واقعيت موجود در كشورهاي كمتر 
دهاي موجود در چنين كشورهايي ساختارهاي دولتي و ضعف شديد نظام حكمراني و نها

و مخـرب در   يا لـه يقبآفرينـي شـديد الگوهـا و هنجارهـاي رفتـاري       باعث نفوذ و نقـش 
تـرين ايـن نـوع الگوهـا، شـدت وجـود        مهـم . ي بـه ظـاهر مـدرن شـده اسـت     ها سازمان

سـازمان  . سـت ها دولـت در سـازمان ايـن    منـد  ضـابطه منـد بـه جـاي    رابطه يها مناسبت
اين روابط ناكارآمدساز تأكيـد دارد، در حـالي كـه در ايـن كشـورها،       بر انحلال گرا توسعه

شـده اسـت و همـين، مـاهيتي      يسـالار  سـته يشاسالاري، جانشـين   روابط مبتني بر پيرو
. )1381برگر و ديگران، : ك.ر(آميز و به شدت ناكارآمد به ساختارهاي دولتي داده است  فساد

مـي از دگرگـوني نهـادي در كشـورهاي در     از اين نظر اصلاح نظام بوروكراسي، بخش مه
ملـي   ةو در نتيجـه، رفـع تنگناهـاي توسـع     گرا توسعهحال توسعه با هدف استقرار دولت 

  . شود مي محسوب
، )زئيـر (دولـت يغمـاگر   : كنـد  مـي  به سه نوع دولت اشاره سپيتر ايوانز نيز بر اين اسا

معيار  نيتر مهم). تان و برزيلهندوس(و دولت ميانه ) ژاپن، كره و تايوان( گرا توسعهدولت 
بـا  ) بوروكراسي(دولت  ة، تفاوت سازمان دروني دولت و نوع رابطيبند ميتقساو براي اين 

اسـتخراج و تصـرف    تواند منابع را از جامعه مي به نظر او، دولت يغماگر. جامعه بوده است
مـاعي تحـت   ناتوان از آن است كه اقتصـاد و سـاختار اجت   ،همين دولت با اين حال. كند

رغـم قـوت نيروهـاي    دولـت يغمـاگر علـي    ).96: 1380ايـوانز،  (حكومتش را متحول سـازد  
در سـركوب جامعـه، داراي نظـام بوروكراسـي بـه شـدت متزلـزل و نـاتوان از          اش ينظام
  .اجتماعي و تحول است يها گروهمشترك با  يا پروژه يزير طرح

مشـابه آنچـه وبـر گفتـه بـود،      ، گـرا  توسـعه در مقابل، مقامات بوروكراسـي در دولـت   
 مسيرهاي كاري درازمدت است و مطابق قوانين و هنجارهـاي جاافتـاده عمـل    يرو دنباله

. شـود  مـي  فردي عموماً از راه تطابق با قواعد بوروكراتيك محقـق  يساز نهيشيبكند و  مي
برتـر،   يهـا  دانشـگاه  آموختگـان  دانش نيتر ستهيشا، با جذب گرا توسعهبوروكراسي دولت 
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مـثلاً روابـط ميـان    (رسـمي   هـاي غيـر   شبكه. كند را به خوبي عملياتي مي يسالار ستهيشا
: 1380ايـوانز،  (نـد  ك نيز بوروكراسي را از لحاظ دروني يكپارچه مـي ) در دانشگاه ها يا دوره هم

مولـد جامعـه،    ياه ـخـش باز طريق ارتباط نهادينه بـا   گرا توسعهسالاري دولت ديوان. )101
تركيبـي  : دولت ميانه نيز خصلتي مختلط دارد. كند ترك را طراحي و اجرا ميهاي مش پروژه

ميزان يكپارچگي گروهي درون نظـام  . گرا توسعههاي دولت يغماگر و دولت  از برخي ويژگي
سالاري از توان نسبي براي طراحي برخـي  اما اين ديوان است، ديوانسالاري دولت ميانه، كم

  ).117- 116: همان(مولد جامعه برخوردار است  يها بخشهاي مشترك با  پروژه

و سـاختارهاي دولتـي در كشـورهاي در     هـا  سازمانشده، مجموعه يادعلاوه بر موارد 
ي هـا  سـازمان گفته شـد كـه   . دارند سازنده و تخريبي با يكديگر اي غير رابطهحال توسعه، 

هـاي   حوزهد بتوانند كه بايد با هم روابط متقابل داشته باشند، بايدولتي مدرن، در عين آن
در مجموعـه  . مند از يكديگر تفكيك كننـد  اختيارات و اعمال قدرت خود را به صورتي نظام

) جـدايي (هاي دولتي كشورهاي در حال توسعه، روابـط متقابـل سـازنده و انفكـاك      سازمان
ب و حسـا تنيدگي بي ، درهمروزافزونقوانين دست و پاگير . معناي چنداني ندارد ،ساختاري

تـواني   جاي نهادها در فعاليت يكديگر، تقسيم وظايف ناكارآمد، ناتاب اختيارات، دخالت بيك
مجموعه ساختارهاي دولتي را به نهادهـايي   ،...و روزافزوندر انطباق با نيازهاي جديد، فساد 

انـد، بلكـه   ناكارآمد مبدل كرده است كه نه تنها به تحقق توسـعه در كشـور كمكـي نكـرده    
  .هاي اين جوامع را به شدت كاهش داده استظرفيت دولت

  

  نهادگرايي و ظرفيت دولت

منظـور از  . است 1بعد نظام حكمراني براي توسعه يك كشور، ظرفيت دولت نيتر مهم
. )Weiss, 1998: 5(دولتي براي تحقق اهداف اسـت   گذاران استيسظرفيت دولت، توانايي 

نگـاهي بـه   . هده دارنـد عقش مهمي برن ،عوامل نهادي در كاهش يا افزايش ظرفيت دولت
عوامـل   دربـارة بسـياري  هاي  دهد كه بحث مي ظرفيت دولت نشان ةحوز ةادبيات گسترد

كـه نقـش واسـط در     انجام شده است در ميزان ظرفيت دولت و متغيرهايي كننده نييتع
 ,Weiss و 1380ايوانز،  :ك.ر(در اين ميان، برخي از انديشمندان . ميزان ظرفيت دولت دارند
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 دربـارة اولـين موضـوع   . انـد  پرداختـه بر ظرفيت دولـت   رگذاريتأثبه عوامل نهادي ) 1998

در اينجـا،  . نهادي، ميزان خودمختاري و اقتـدار دولـت اسـت    انداز چشمظرفيت دولت از 
الگوي مطلوب، نظام . سالاري استبحث اصلي مربوط به كيفيت نظام بوروكراسي و ديوان

 ـااز . كنـد  يسـاز  تي ـظرفتوانـد بـراي دولـت،    اي است كه ببوروكراسي  ايـن نظـام   رو ني
  .خاصي باشدهاي  سالاري طبعاً بايد داراي ويژگي ديوان

1خودمختاري متكي به جامعه«الگوي  ،پيتر ايوانز
ساز براي دولت و را الگويي ظرفيت »

بـه   راگ ـ توسـعه  يهـا  دولـت به نظر او، سازمان دروني . داند مي ابزار براي توسعه نيتر مهم
شـغلي درازمـدت   هـاي   قـوي و پـاداش   يسالار ستهيشا. سالاري وبري نزديك استديوان

 همبسـتگي سـازماني باعـث   . شـود  مي باعث ايجاد مسئوليت و حس همبستگي سازماني
امـا نظـام   . باشـند  »خـودگرداني «داراي نـوع خاصـي از    ييهـا  دسـتگاه شود تا چنـين   مي

چنـين  . از جامعه جدا نيفتاده اسـت  ،گويد مي برخلاف آنچه وبر بوروكراسي در عين حال
 گيرند كه آنها را به جامعـه پيونـد   مي درون مناسبات اجتماعي نيرومندي قرار ييها دولت

 هـا  يمش ـ خـط اهـداف و   ةمستمر و مجدد دربار ةزند و مجراهايي نهادينه براي مذاكر مي
دولتـي كـه فقـط    . ستنداين آموزه به تنهايي كارساز ني دو طرفاز  كي چيه. كند مي مهيا

بـر اجـراي خصوصـي و نـامتمركز      توانـد  ينمفاقد منابع آگاهي است و  ،خودگردان است
ارتباط متراكم باشـد و سـاختار درونـي    هاي  از طرف ديگر، اگر شبكه. توسعه متكي باشد

را حل كند و  »اقدام جمعي«مسائل مربوط به  تواند ينموجود نداشته باشد، دولت  يا يقو

  . )46-45: 1380ايوانز، (فراتر برود  اش يخصوصع فردي همتايان از مناف
 سـالاري سالاري باشد و اين نظـام ديـوان  به عبارت ديگر، دولتي كه داراي نظام ديوان

مدام در معرض تقاضاهاي ايـن يـا آن    ترتيبرود و بدين فراتر  يا تودهنتواند از فشارهاي 
قرار گيرد، ظرفيت كـافي بـراي تحقـق    ها  تگروه براي توزيع بيشتر ثروت يا ديگر خواس

سالاري بريده از جامعـه  در مقابل دولتي كه داراي نظام ديوان. اهداف ملي نخواهد داشت
كـلان را  هـاي   و اجراي برنامه يزير طرحباشد، با فقدان مشروعيت مواجه بوده و ظرفيت 

هـم   ،الاري آنس ـبدين معنا، دولتي داراي ظرفيت است كـه نظـام ديـوان   . نخواهد داشت
  .خودگردان و هم متكي به جامعه باشد
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وابسته است كه در آن، رهبـران   يا يبوروكراسظرفيت دولت همچنين به وجود نظام 

بـا   شده نهينهادبا ارتباط  ،بتوانند نيازهاي جامعه را تشخيص داده گذاران استيسدولت و 
مدون تبـديل و سـپس   هاي  رنامهو مولد جامعه، اين نيازها را در ابتدا به ب مؤثر يها گروه

توسـعه  هـاي   به عنوان مثال، دولت سنگاپور بـراي طراحـي اسـتراتژي   . آنها را اجرا كنند
 بزرگ صادراتي ايـن كشـور دعـوت    يها شركتصنعتي اين كشور، اغلب از مديران ارشد 

خـود را   هـاي ، نظرشـده  يزي ـر برنامـه از جلسات منظم و  يا سلسلهكند تا با برگزاري  مي
دولـت سـنگاپور، ابتـدا    . پيشنهادي دولت به صورت مكتوب اعلام كنند يها استيس ارةبدر

به عنـوان سياسـت   ، آن اجماع نظر وجود داردبارة كه دررا هاي دولتي  آن دسته از سياست
كه به نظر دولت، مناسب امـا  را  ييها استيسسپس آن دسته از . دهد قطعي مدنظر قرار مي

طبـق   ،شوند نادرست محسوب مي ييها استيس ،بخش خصوصيبه نظر اغلب مديران ارشد 
  .)Wai-Chung Yeung, 2005: 91-92(كند  تعديل مي نظر مورد اجماع آن مديران

يـز آن را  جامعـه يـا آنچـه وِ    - وجود اين ظرفيت نهادي براي همكـاري قـوي دولـت   
1شدهوابستگي متقابل كنترل«

وابسـته   نهـادي دولـت   - هم به ظرفيت سازماني ،نامد مي »

 ,Weiss(مهم اقتصادي و اجتماعي بسـتگي دارد   يها گروهاست و هم به ظرفيت انجمني 

اهميت بوروكراسي در تعيين ميزان ظرفيت دولت باعث شده تا اصلاح نظام . )109 :1998
  .بوروكراسي به هدف اصلي استراتژي تقويت ظرفيت دولت تبديل شود

  

  سالاريت كيفيت و كارآمدي در ديواناهمي: سالارينهادگرايي و اصلاح ديوان

و فعـالان   هـا  گـروه به اعتقاد نورث، اگر نهادها را قواعد بازي در نظـر بگيـريم، افـراد،    
 بـه نظـر وي  . بـازيگران خواهنـد بـود    .)..و هـا  بنگـاه اعم از افراد يا (اجتماعي و اقتصادي 

ي بـه  براي دسـتياب  از افراد هستند كه حول هدف مشتركي يا مجموعهبازيگران، افراد يا 
در ايـن  . و در پي كسب سود و حداكثر سـود خـود هسـتند   اند  متحد شده اهداف معيني

آرايـش نهادهـاي   زيـاد   ريتأثرفتار و استراتژي رفتاري اين بازيگران تحت  ةنحو ،وضعيت
اگـر چـارچوب نهـادي، بـراي دزدي و      به عبارت ديگـر . بازي خواهد بود ةمسلط بر صحن

پاداش دهد، استراتژي بازيگران در جهت تحقق نفـع خـود در جهـت    خلاف هاي  فعاليت
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توليدي پـاداش  هاي  يابد و اگر چارچوب نهادي به فعاليت مي كاري و دزدي سامانخلاف

كننـد   مـي  مولـد و توليـدي را تـرويج    يهـا  تي ـفعالآيند كه  مي بازيگراني به وجود ،دهد
ســالاري را شــامل وروكراســي و ديــواناگــر ب رو نيــااز . )59: 1390متوســلي و نيكونســبتي، (

سـالاري بـه معنـاي اصـلاح     بدانيم، اصلاح نظام ديـوان  ها سازماناز نهادها و  يا مجموعه
عملكرد  اين اصلاح قرار است ةي اجراكننده است كه نتيجها سازمانساز و نهادهاي قاعده

، يا توسعهضد اي ه اين نهادها را در جهتي سوق دهد كه اين نهادها به جاي توليد انگيزه
  .در بازيگران ايجاد كنند يا توسعهو رفتارهاي ها  انگيزه

اي عرصـه  ،سـالاري از اين نظر، مارش و اولسن بر اين باورند كه بوروكراسـي و ديـوان  
و هـا   از رويه ييها مجموعهسالاري همچنين ديوان. براي نيروهاي اجتماعي متعارض است

. كنـد  مـي  هست كه منـافع را تعريـف و از آنهـا دفـاع    ساختارهاي عملياتي استاندارد نيز 
بـر منـافع و    يرگـذار يتأثسـالاري در وجـه نهـادي خـود، بـا      مطابق اين تحليـل، ديـوان  

 ي كهاقدامات. ندك مي كنشگران اجتماعي، رفتار آنها را در جهت خاصي هدايتهاي  انگيزه
منـابع، منـافع و قواعـد    توزيـع  هـاي   ، باعث دگرگوني شيوهانجام داده سالارينظام ديوان

جديـد ارائـه معيـار     يهـا  تي ـهوگردد و اين كار با خلـق بـازيگران جديـد و     مي سياسي
موفقيت و شكست بازيگران، ايجاد قواعدي براي رفتار مناسب و برخوردار ساختن برخـي  

اگـر ايـن قواعـد،    . )13: 1392كـاظمي،  (شـود   مـي  افراد بيش از ديگران و ديگر منابع انجام
كشور انگيزه بدهنـد   ةباشند و به رفتارهاي موافق توسع داشته يا توسعه يها يريگ جهت

ــد، نظــام  هــا ســازمان اگــرو  ــه خــوبي قواعــد را اجرايــي كنن  ي بوروكراتيــك بتواننــد ب
   .سالاري، نظامي كارآمد براي منافع عمومي خواهد بود ديوان

ناكـارايي و   از كاغذبازي،متفاوت  يا گونه بهسالاري ان به ديوانشناس بسياري از جامعه
سالاري يك الگوي دقت، نظم و بوروكراسي و ديوان ،از نظر آنان. اند ستهينگر اتلاف منابع

ابـداع   هـا  انسـان مديريت كارآمد است و در واقع كارآمدترين شـكل سـازماني اسـت كـه     
ــرده ــد  ك ــانبوروكراســي هم. )126: 1379خــاني، (ان ــه  چن ــه اســت  ك ــر گفت متضــمن  ،وب
روشن، اقتدار، قوانين و مقررات مكتـوب حـاكم بـر رفتـار مقامـات اداري و       راتبم سلسله

تقريبـاً در  . جدايي وظايف نظام اداري از سازمان و زندگي او در خـارج از سـازمان اسـت   
 ركن اين نظام محسوب نيتر مهمسالاري، كارآمدي مربوط به نظام ديوانهاي  نظريه ةهم
سـرعت، دقـت، صـحت و     ةي ـپا چهـار ري مبتنـي بـر   سـالا كارآمدي نظام ديوان. شود مي
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يـك نظـام   هـاي   كه اصول و ملاك يا مجموعهاز اينها جز در  كي چيهحسابگري است و 

  .)306-298: 1374گيدنز، (كارآمد بر آنها حاكم باشد، قابل تحقق نيست 
سالاري است كه از يك نظر، بسـتگي  سالاري وابسته به كيفيت ديوانكارآمدي ديوان

ــه  ــام   ب ــد نظ ــار تعه ــي و اعتب ــارهاي سياس ــتقلال از فش ــدمات اداري، اس ــي خ  اثربخش
. )Quah, 2010: 238(دارد  شــده اعــلام يهــا اســتيسســالاري بــه اجــراي دقيــق  ديــوان

سالاري بر رشـد اقتصـادي در   كيفيت بوروكراسي و ديوان ريتأث بارةبسياري درهاي  پژوهش
نشـان  ) 2000( 1تحقيقـات آرون  مثـال بـراي  . كشورهاي در حال توسعه انجام شده اسـت 

 ريتـأث سالاري و كيفيت نهادهاي بوروكراتيك بـر رشـد اقتصـادي    دهد كه كيفيت ديوان مي
به طوري كه با كاهش كيفيت بوروكراسي در هر كشور، رشد اقتصـادي واقعـي    ؛زيادي دارد

 ,Rodrik :ماننـد ( ديگر پژوهشگران رااين نتايج . يابدمينيز با يك فاصله كوتاه زماني كاهش 

   .)Van DeWalle, 2005: 11-12( اندكرده دييتأنيز  )Borner et al., 2004؛ 2000
هـاي   سـالاري در موفقيـت و شكسـت تـلاش    در سايه شـناختي كـه از اهميـت ديـوان    

بـراي   يهـاي  اخير تلاش شده تـا شـاخص   يها سالدر  ،كشورها حاصل شده است يا توسعه
 منـد  نظـام ها ايجاد شـود تـا بـر اسـاس آنهـا امكـان بررسـي         سالاريارزيابي كيفيت ديوان

ايـن نكتـه از لحـاظ    . اصلاح آنها فراهم آيـد  تينهادر شناسي آنها و  ها، آسيب سالاري ديوان
تـابعي از الگـوي نظـري     ،سـازي بـراي ارزيـابي   روشي بديهي اسـت كـه هـر نـوع شـاخص     

گوي نظـري طـي دو دهـه    نهادگرايي به عنوان يك ال. شده از سوي پژوهشگر است گزينش
سالاري  ديوان شناسي بوروكراسي و ها را براي ارزيابي و آسيب يك دسته از شاخص ،گذشته

  . كنندمياستفاده  از آنها هاي جهاني ايجاد كرده است كه بسياري از نهادها و سازمان
  

  سالاريي ارزيابي كارآمدي نظام ديوانها شاخص

امـا آنچـه    ؛آن، به موارد متعددي اشـاره كـرد   هاي شاخصكارآمدي و  بارةدر توان يم
سـالاري  كيفيت ديوانگيري  حدود زياد بر آن اجماع نظر وجود دارد اين است كه اندازهتا

زمــاني كــه . و ميـزان كارآمــدي آن بـه صــورت عينــي و مشـخص، امــري دشــوار اسـت    
سـالاري را مشـخص   كارآمدي يـك نظـام ديـوان   هاي  شاخصپژوهشگران تلاش دارند تا 
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تا بتوانند با استفاده از اين  ،كنند مي وسيعي از مفاهيم رجوع ةبه دامن پيوستهكنند، آنها 
چنـد   سالاري را تبديل به شاخصي كمي كنند؛ هرمفاهيم، بخشي از ويژگي كيفي ديوان

 Van(كـرد  گيـري   به شكل دقيق و روشن، كارآمدي و كيفيت را انـدازه  توان ينمباز هم 

DeWalle, 2005: 16( .  
چون بانك جهاني به طور عام و نهادگرايـان بـه طـور     يالملل نيبنهادهاي  آنچه با اين حال

هـاي   هايي است كه بـه چـارچوب   هاي آن در نظر دارند، شاخص خاص، از كارآمدي و شاخص
  :آنها عبارت است از نيتر مهمسالاري كارآمد اشاره دارد و اصلي يك نظام ديوان

هايشـان در   ي قبول مسـئوليت رسـمي مـديران و سـازمان    كه به معنا: پاسخگويي -1
مختلــف  يهــا بخــشوظــايف و اختيــارات ميــان  مــؤثرتفكيــك . اســت برابــر اعمالشــان

، )ي محلـي هـا  سـازمان كشـور تـا    ةگان سهاز حكومت مركزي و قواي (ي دولتي ها سازمان
 .)European Commission, 2010: 54(پاسخگويي است  ازين شيپ

 شـمول  جهـان حاكميت قانون اشاره به نظامي دارد كه چهار اصل : نحاكميت قانو -2
  :)Agrast & et al., 2012(دهد  مي قرار دييتأزير را مورد 

  .در چارچوب قانون پاسخگو هستندحكومت و كارمندان و كارگزارانش  - 
در سـطح عمـومي، باثبـات و منصـفانه هسـتند و از       منتشرشـده شفاف،  ،قوانين - 

  .شود مي امنيت افراد و امنيت مالكيت مراقبت چون يا ياديبنحقوق 
  .فرآيند تصويب، رسيدگي و اجراي قوانين، در دسترس، منصفانه و كارآمد است - 
كه به تعـداد كـافي    يطرف يباز طريق نمايندگان قابل، اخلاقي و مستقل و افراد  - 

 اجتماعـاتي  يبنـد  بيتركو انعكاسي از  برخوردارندوجود دارند، از منابع مناسبي 
  .شود مي عدالت حفظ ،كنند مي هستند كه به آنها خدمت

اي در ميـان كشـورها   گرفته كه به شكل گسترده نشأتالمللي اين اصول از منابع بين
بـراي  . متفاوت اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي پذيرفتـه شـده اسـت   هاي  با نظام

سـخگويي بـه جامعـه، از    ي بوروكراسي بايد در عين پاها سازمانبرقراري حاكميت قانون، 
ايـن اسـتقلال از   . )European Commission, 2010: 51(بخش خصوصـي مسـتقل باشـند    

هـاي   پـروژه «كـه بايـد همزمـان بـا طراحـي      (جامعـه   يها بخشبخش خصوصي و ديگر 

 نظـام  قـرار گـرفتن  بـه معنـاي   ) مولـد و صـنعتي محقـق شـود     يهـا  بخـش با  »مشترك



   189 / سالاري كارآمد از منظر نهادگرايي نديوا
  .خواهد بود يا توسعههاي  برنامه تر يقدقو طراحي  سالاري در جايگاه واقعي خود ديوان

ســالاري كارآمــد، افــزايش بــراي داشــتن يــك ديــوان :كنتــرل فســاد و شــفافيت -3
پاسخگويي حكومت، محدودكردن فساد و برانگيختن فرايندهاي مشاركتي ميان حكومت 

-192: 1385لفت ويچ، (براي توسعه ضرورت دارد  گذاري ياستسو منافع خصوصي در طي 

 ,Mauro: ماننـد (مهـم اسـت كـه برخـي از انديشـمندان       يا اندازهشاخص فساد، به . )193

داننـد   مـي  سـالاري ، نبود فساد را مترادف با كارآمدي و كيفيت بالاي نظام ديـوان )1995
)Bai & Wei, 2001( .  

رشـوه، نفـوذ   : سه نوع فساد مورد تحليل پژوهشگران قـرار گرفتـه اسـت    به طور كلي
هـاي   اخـتلاس در بودجـه  و غيرقانوني در جهت منافع عمـومي يـا خصوصـي و     نامناسب

المللـي، ايـن سـه     نهادهـاي بـين   يها گزارشمعمولاً در . عمومي يا اختلاس در ديگر منابع
شـامل پلـيس و نيروهـاي    (شكل از فساد در مـورد كارمنـدان حكومـت در قـواي مجريـه      

كه را محتمل مختلف  هاي يتموقع، دشدهياعامل . شودميقضائيه و مقننه بررسي  ،)نظامي
در  ،يفتـد بدر آنها ممكـن اسـت اتفـاق     - هاي بزرگ  هاي خرُد تا انواع تقلب از رشوه -  فساد

هـا و   هاي خريد كالا در سازمانخدمات عمومي، رويه ةشامل ارائ ها يتموقعاين . گيرد يبرم
و مقررات مربـوط   اي كاره، نيروزيست يطمحاداري در زمينه حفظ  يها دستورالعملاجراي 

توانند از مسير خـود منحـرف    شود كه مي هايي ميبه سلامتي و ايمني و ديگر دستورالعمل
 .)Agrast & et al., 2012(به فساد بينجامند  ،شده

و هـا   اغلب به عنوان توانايي و قابليت تحقـق برنامـه   1اثربخشي :كارايي و اثربخشي -4
و نهادهـاي ذيـل    هـا  دولتخدمات مورد انتظار توسط  ةارائاهداف و نيز توانايي آنها براي 

اثربخشي به معنـاي قابليـت تحقـق اهـداف و اجـراي       ،به اين معنا. آن تحليل شده است
و گيـري   ي آن تصـميم هـا  سـازمان طبيعي اسـت اگـر دولـت و    . شود مي تصميمات تلقي

ا اجـرا كننـد،   رهـا   و سياسـت  يماتتصـم بكنند؛ ولي قادر نباشند تا ايـن  گذاري  سياست
به ايـن معنـا اثربخشـي در مقابـل دولـت و نهادهـاي       . ضعيف و ناتوان تلقي خواهند شد

 .شود مي ضعيف و متزلزل تعريف

 سـالاري در نظـام ديـوان  : )اعتماد متقابل شهروندان و بوروكراسي(اجتماعي  ةسرماي -5

                                                 
1. Effectiveness 
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 متـأثر سالاري به شدت نظام ديوان رو ينااز . تعامل روزانه با محيط اجتماعي و افراد است
  .)41: 1388خلف خاني، (از فعل و انفعالات محيط اجتماعي است 

متغيرهاي محيط اجتماعي بوروكراسـي   ينتر مهماجتماعي به عنوان يكي از  ةسرماي 
شامل سه شاخص اعتماد، هنجارها و مشاركت جمعـي اسـت كـه كـنش هميـاري را در      

 ةه نظر رابرت پاتنام، اين سـه شـاخص سـرماي   ب. كند مي ميان شهروندان و نهادها تسهيل
و نـه تنهـا    شـوند مـي هاي مشترك، باعث بهبود كارايي جامعه با تسهيل كنش اجتماعي

براي حكومـت كارآمـد نيـز     شرطي يشپبلكه  ،اقتصادي هستند ةشرطي براي توسعپيش
تمـاعي  به لحاظ اج ييدشدهتأاعتماد بر انتظارات و تعهدات اكتسابي و . شوند مي محسوب

 و نهادهـاي مربـوط بـه زنـدگي     هـا  سـازمان كه افـراد نسـبت بـه يكـديگر و نسـبت بـه       
تواند بـا   مي وجود اعتماد بين مردم و نهادهاي دولتي. كند مي دلالت ،شان دارند اجتماعي

قـوي  . را تسـريع كنـد   يا توسـعه پذيري، اقدامات بيني يشپكاهش نااطميناني و افزايش 
كـاري، وجـدان كـاري و    فرهنگي نيز از طريق افزايش درست يها ارزشبودن هنجارها و 

هاي مشـاركت مـدني   شبكه. را تقويت كند يسازمان درونتواند همبستگي  مي ،يدوست نوع
را ارتبـاطي  هاي  اين هنجارها، شبكه .دكن مي نيز هنجارهاي قوي كنش متقابل را تقويت

رفتـاري جامعـه محلـي     كه به كسب حسن شهرت و وفاي به عهد و پذيرش هنجارهـاي 
د و جريـان  كن ـ مـي  ارتباطـات را تسـهيل  هـا،   و همين شبكه كندميتقويت  ،متكي است

  . )135-120: 1391، عطار(د بخشبل قبول بودن افراد بهبود ميقا بارةاطلاعات را در
و  برطـرف كنـد   هـا  سـازمان اطلاعـات را درون   خـلأ توانـد   مي جلب مشاركت جمعي

باعـث افـزايش كارآمـدي     ،با اهداف سـازمان را تقويـت كـرده    گراييميزان هم همچنين
 .سازمان شود

ل، آسـالاري ايـده  در حـالي كـه در درك وبـري از ديـوان     :يريپذ مشاركتظرفيت  -6
و شـهروندان مسـلط    يبوروكراس ـ ةرابط ـ بـارة ين دريمراتبي و از بالا به پـا رويكرد سلسله

شـاركت و قابليـت نهادهـايي چـون     در مطالعات و رويكردهاي جديد بر اهميـت م  ،است
، اجرا و نظـارت  گيري يمتصمعمومي در فرايندهاي  مؤثرسالاري در جلب مشاركت ديوان

آشكار و مشخصي در خلق و ايجاد  يرتأثمشاركت شهروندان از يك منظر  .شود مي يدتأك
و  ريسـالا ديوان ةاجتماعي براي بوروكراسي و گذار از بيگانگي حاكم بر رابطهاي  سرمايه

 بـارة ايجاد تعلق در ميان شـهروندان در  ،بدون چنين مشاركت معناداري. شهروندان دارد



   191 / سالاري كارآمد از منظر نهادگرايي نديوا
موجود در راسـتاي تحقـق اهـداف    هاي  آن و محدوديتهاي  سالاري، برنامهاهداف ديوان

ديگر اهميت مشاركت مردمي در نقشـي اسـت    ةسوي. سالاري وجود نخواهد داشتديوان
  . ايفا خواهد كرد يا توسعهداف كه مردم در تحقق و پيشبرد اه

برنده جايزه نوبل اقتصاد در سـال  ( »الينور استروم«تحليل درخشان دانشمند نهادگرا، 

سـو بـر ناكـارايي دو رويكـرد     يكاز  »تـراژدي منـابع عمـومي   «موسوم به  ةاز مسئل )1997

 ـ يبـردار  بهـره گرا در حـل چـالش   دولت و) سازي خصوصي( ليبرالي از منـابع   ازحـد  يشب
 يـد تأكهـا و مـواردي مشـابه آنهـا     هـا و درياچـه  زيرزميني، جنگل يها آبعمومي مانند 

نفعـان  از اين تراژدي را در جلب مشـاركت ذي  رفت برونكند و از سوي ديگر تنها راه  مي
   .)ostrom, 1990, 1992( داند مي معقول يبردار بهرهمحلي براي 

و آدريـان لفـت   ) 1999ه نوبل سال برند(سن  از سوي ديگر دانشمنداني چون آمارتيا
 ،كنند كه علاوه بر ابعاد انساني،گسترش دموكراسي و مشاركت شـهروندي مي يدتأكويچ 

هـاي   ، رفع موانعي چون فسـاد و مخالفـت  يا توسعههاي  مستقيمي بر موفقيت طرح يرتأث
خواهـد   يا توسـعه پايداري دستاوردهاي  يتنهادر اجراي آن و هاي  محلي، كاهش هزينه

 .)1389، لفت ويچ و 1381، سن: ك.ر(. داشت

هـاي   محل توزيع انواع رانت ترين ياصل ،ها بوروكراسي: توانايي حفظ استقلال نهادي -7
عمومي را در اختيـار  هاي  آنها بخش مهمي از منابع و سرمايه. ارزشمند در جامعه هستند

منـافع گروهـي    ينتأمعناي تواند به م مي آنها هاي يريگ جهتو  هارو تصميماز اين. دارند
سـالاري دولتـي   روست كه دولت و ديواناز همين. دجامعه و به زيان گروهي ديگر باش از

. اسـت جـويي از طـرق آشـكار و پنهـان     همواره در معرض انواع و اشكال مختلفي از رانت
سالاري و نهادهاي آن ضمن آنكه بايد به اين تقاضاها و نيازهـاي اجتمـاعي پاسـخ    ديوان

نـد كـه در   حركـت ك  يدر عين حال نبايد در مسـير  ،دد و نسبت به آنها هوشيار باشده
به گروگان هاي بيروني منفعل شده و از آن بدتر جوييابل انواع تقاضاهاي رانتي و نفوذمق

بدل شدن بـه گروگـان يـك گـروه      يتنهادر منفعل شدن و . دگروهي از جامعه بدل شو
محـدودي از بانـدهاي    گـروه بـازيگران اقتصـادي يـا    از  يا دسـته مانند طبقه اجتماعي، (

 ينتأمو عملكرد آن نهاد به جاي  هااي جز اين نخواهد داشت كه تصميمنتيجه ،)مافيايي
نفع عمومي، در راستاي منافع يك گروه اقليت و به ضـرر اكثريـت مخـدوش و منحـرف     
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  . خواهد شد
د از تفـاوت نهادهـاي   و عجم اوغلـو در تفكيـك كليـدي خـو     نهادگراياني چون نورث

و  )1392 عجـم اوغلـو و رابينسـون،    و 1385 ،و ديگـران  رثنو: ك.ر( »محدود«با نهادهاي  »فراگير«

در  ،»غـارتگر «و  »گـرا  توسـعه « يهـا  دولـت در تفكيك مهم خود از تفاوت  )1380(نيز اوانز 

ارتگر، غ ـهاي  نهادهاي محدود و دولت .اند نهادهحقيقت بر اين ويژگي بوروكراسي انگشت 
و ابـزار  انـد   نهادهايي هستند كه به ابزار و گروگان گروه محدودي از يك جامعه بدل شده

و خصـلت فراگيـر خـود را از دسـت     انـد   استخراج و غارت يك گروه محدود قـرار گرفتـه  
توانـايي و قابليـت نهادهـاي بوروكراسـي بـراي       ،ها در ارزيابي كيفيت بوروكراسي. اند داده

تواند به عنوان شاخصـي بـراي ارزيـابي     مي در مقابل نهادهاي بيرونيحفظ استقلال خود 
 .اين نهادها و كيفيت آنها مورد توجه قرار گيرد

حفـظ اسـتقلال و   : و دوسويه با بخش خصوصي و نهادهاي مدني مؤثرظرفيت ارتباط  -8
نقش مهمـي از اثربخشـي    هرچند ،گذار ياستسقابليت حفظ موقعيت فرادستي نهادهاي 

توانـد منجـر بـه     مـي  اجتماعي ةضعف ارتباط با عرص ،و نهادهاي بوروكراتيك دارددولت 
همـه  كـه  واقعيـت آن اسـت   . عمـومي و نيازهـاي آن شـود    ةبيگانگي بوروكراسي از حوز

بلكه حاوي نيازهاي واقعـي و   ،جويانه ندارندو رانت ولدير مغخصلت  ،تقاضاهاي اجتماعي
. اسـت  توسـعه ملـي و رشـد بخـش مولـد      ةزمين بستر و ،انتظاراتي هستند كه تحقق آن

از جملـه   ...وها  در زيرساختگذاري  قوانين جديد مورد نياز، حفظ حقوق مالكيت، سرمايه
پاسخ به اين تقاضـاها،  . ملي ممكن نيست ةتوسع اساساًها اين تقاضاها هستند كه بدون آن

سازد تـا   مي ها را قادرنيازمند وجود ظرفيت و قابليتي در دولت و نهادهاي آن است كه آن
سـازي در  بر اساس آنها دست به تصميم ،سازي كردهو عقلايي يده سازمانرا جذب، ها آن

اجتمـاعي بـه    وبدل شدن تقاضـاهاي اقتصـادي   . مولد بزنندهاي  راستاي تشويق فعاليت
سـالاري  شود كه ديوان مي مولد تنها هنگامي فراهمهاي  سازي در راستاي فعاليتتصميم
هـاي   با بخش خصوصي و نهادهاي مدني، گروگان بخـش  مؤثرداشتن پيوند قوي و ضمن 

 .خاصي از جامعه نشده باشد و داراي استقلال نهادي باشد

نمـايي در  سـازنده ويژگـي متنـاقض    مـؤثر تركيب اين استقلال با داشـتن پيونـدهاي   
: ك.ر( »به جامعهاستقلال وابسته «ساختار نهادي دولت است كه پيتز اوانز از آن به عنوان 
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 حفـظ . دانـد گـرا مـي  توسـعه  يها دولتويژگي  ينتر مهمكند و آن را  مي ياد )1380ايوانز، 

زمان استقلال در ضمن حفظ پيوندهاي اجتماعي، تعادل ظريفي است كه بسـياري از   هم
 گـرا  توسـعه هـاي   از تحقق آن عاجزند و دليل معدود بودن دولتها  و بوروكراسي ها دولت

شـمال اروپـا و   هـاي   دولـت . جز همين دشواري برقـراري ايـن تعـادل نيسـت     نيز چيزي
هـر يـك در مقـاطعي و     ،جنوب شرقي آسيا در قالب نهادهاي كورپوراتيسـتي هاي  دولت

حـال   ؛موفق به شكل دادن بـه چنـين تعـادلي شـدند     ،ناشي از تركيبي پيچيده از عوامل
تيابي بـه آن تعـادل حسـاس    آنكه بسياري از كشورهاي جهان سوم و كمونيستي در دس ـ

از  پـس الجزايـر  . رو شدندهاتلاف شديد منابع روب اب ،موفق عمل نكردند و به جاي توسعه
 .از اين شكست است يزدن مثال يا نمونه ،انقلاب ضد استعماري عليه فرانسه

اند تا بـا فراتـر رفـتن از    نهادگرايان كوشيده :تمركز بر كيفيت نهادهاي بوروكراتيك -9
، به جاي تمركز بر مفهوم كميـت  )Ostrom, 1990: 4-5( ايدئولوژيكي راست و چپ ةمنازع

 ةتمركز بر كيفيت نهادها به اين معناست كـه انـداز  . دولت، بر كيفيت نهادها تمركز كنند
باشد، بلكه در برخي مواقع اي  مانع يا عامل توسعه تواند ينم ضرورتاًدولت و ميزان تمركز 

مولد بـازيگران و  هاي  بر فعاليت تواند يمتمركززدايي  ،خي موقعيتتمركز و بر ،و موقعيت
بـه عنـوان مثـال در    . دمثبـت يـا منفـي داشـته باش ـ     يرتـأث  ،اي بسترهاي حركت توسعه

كه فاقـد ظرفيـت و اسـتقلال نهـادي قدرتمنـدي در سـطح كشـور هسـتند،         هايي  دولت
 ؛اسـي و حـاكميتي شـود   سي ثباتي يببه معناي گسيختگي بيشتر و  تواند يم ييتمركززدا

 توانـد  يم ـحال آنكه در يك دولت قدرتمند با ظرفيـت حكمرانـي مناسـب، تمركززدايـي     
اجتمـاعي بـراي نهادهـاي     ةبستري براي جلب مشاركت محلي، ايجـاد اعتمـاد و سـرماي   

 و اسـتعدادهاي هـا   و فعـال كـردن ظرفيـت   ها  اجراي برنامههاي  حكمراني، كاهش هزينه
ــد  ــعه باش ــراي توس ــي ب ــي راد، : ك.ر( محل ــان و فرج ــي از  .)1391كاظمي ــمگروه ــر مه  ينت

نفعان محلي ذيهاي  بر اهميت جلب مشاركت ،نهادگرا مانند الينور استروم پردازان يهنظر
  .اند كرده يدتأكاي  توسعههاي  مهم برنامه يها چالشبراي گذر از 

بـه   دهنده لشكبيانگر حجم مجموعه عناصر  »دولت ةانداز« شاخص ،در ادبيات نهادي

از حيـث   توانـد  يم ـ ،باشـد  تـر  بـزرگ هرچه  طبعاًاين حجم و اندازه . ساختار دولتي است
فراينـد توسـعه    ،غيرمولدهاي  عمومي در بخش ةعمومي و صرف بودجهاي  افزايش هزينه
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بر كيفيت عملكـرد   ضرورتاً هر چندضمن آنكه حجم و اندازه زياد دولت . )2(درا مختل كن
و اكبريـان  : ك.ر(نـدارد   يرتأثاي  گر دولت در فرايندهاي توسعهتسهيل نقش دولتي و كاهش

كارهـا   ،تـر  يمحج ـو  تـر  بـزرگ ، اغلب مشاهده شده است كه در يك دولـت  )1392، كاركن
بـالاتر   »مبادلـه هـاي   هزينـه « ،و بنا بر اصطلاح نهادگرايـان  تر يشيفرساكندتر و فرايندها 

نهادهـاي   يهـا  گـزارش نهـادگرا و   اقتصاددانانمهمي از  يها گروهكه  روست ينا از. است
 يدتأكدولت  ةبر كاهش انداز ،خود براي ارتقاي عملكرد دولتيهاي  جهاني در ذيل توصيه

   .)1379بانك جهاني، ( كنند يم

از ديـدگاه نهادگرايـان،    :گرايي انگيزشي به جاي اقتـدارگرايي بوروكراتيـك   تعامل -10
اطاعـت   و مراتـب  سلسـله سـالاري متمركـز بـر    يوانكه در يك نظام د ازحدي يشب يدتأك

شـود،   مـي  زدايي از شهروندان و اجتماعات محلياز دستورات مافوق و قدرت وچرا چون يب
 سازمان آنچهدر واقع به اعتقاد آنها، . دارد ميباز چنين ساختاري را از كارايي و اثربخشي 

بـالا و انگيـزه    ةاني سالم، روحيانس ةساند، وجود رابطر مي را در رسيدن به اهدافش ياري
 ،نهادگرايان. مؤثرندسالاري بسيار نوآوري و كارايي ديوان ةاست كه جملگي آنها در توسع

بـه نحـوي كـه اعضـاي آن      ،انـد  طراحي نهادي يك سازمان داشته ةبه نحو اي يژهوتوجه 
شـوند   لازم براي كار كردن به منظور نيل به هـدف مشـترك برخـوردار    ةسازمان از انگيز

  ).70 :1391گروينوگن و ديگران، (

عـادي   ييهـا  انسـان نظام بوروكراسـي را   كننده يتهدااگر كاركنان و نيروهاي انساني 
تـوان گفـت كـه عوامـل سـازماني نيـز        مـي  ديگر بـدانيم، هاي  مشابه افراد فعال در حوزه

بخش بعـدي   ه دركچنان. يستندبا افراد ديگر متفاوت ن ييجو منفعتاز لحاظ  وجه يچه به
بر مبناي اين . خودخواه است سالاران يواندخواهيم گفت، اين قضيه محور اصلي رويكرد 

است اگـر گمـان كنـيم يـك فـرد در جايگـاه و پسـت اداري، رفتـاري          معني يبرويكرد، 
اما در بيرون از محيط كار، تبديل بـه   ،كند مي رفتار يازخودگذشتگدگرخواهانه دارد و با 

سـالاري حاصـل رفتارهـاي    بخشـي از شكسـت نظـام ديـوان    . شـود  مـي  فردي خودخواه
كار نهـادي بـراي رفـع ايـن شكسـت نيـز تقويـت        راه. خودخواهانه عوامل سازماني است

تقويـت وفـاداري سـازماني بـه     . اسـت بر وفاداري سازماني در ميـان آنه مبتني  يها ارزش
د كن ـ مـي  ن تحميـل انجامد كه عوامل سازماني بر سـازما  مي هايي ينههزشدت به كاهش 

كـه وفـاداري سـازماني     ايـن را دارد نظام بوروكراسي كه قابليـت  . )63و  46: 1392چانگ، (
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  .عوامل خود را تقويت كند، با نظام بوروكراسي متمركز بسيار متفاوت است

ــي از  ــييك ــايويژگ ــام ه ــا نظ ــوان يه ــكري از   دي ــود لش ــدارگرا، وج ــالاري اقت س
خـود   »احزاب سياسـي «در كتاب رابرتو ميشلز . است و گروهي انحصارگر بگيران يمستمر

هـاي   شود كه ساخت و تشكيلات در كشورهايي با نظام سياسي مبتني بر ايـده  مي يادآور
بود كه ضمن گرايش به سوي تمركز و اسـتبداد، بعـد از مـدتي     يا گونهماركسيستي، به 

حيطـه عمـل   احزاب سياسي در يد و اختيار گروهـي معـدود درآمـده، كنتـرل حـزب از      
سـالاري  در يـك ديـوان  . اعضاي آن خارج شده و به يك نظام اليگارشيك بدل شده است

شوند كه ضمن سـلب آزادي   مي ناچيز و حقيري مبدلهاي  اقتدارگرا، عملاً افراد به مهره
  .)703-697: 1366، قوام(واقعي و معنوي كشيده شده است  يها ارزشآنها، خط بطلان بر 
دهد زماني كه دولت تـا ايـن حـد بـه تمركـز و       مي يان، تجربه نشانبه اعتقاد نهادگرا

پرداخته، نتوانسته است به وظايف نظـارتي و حمـايتي كـه در جهـت منـافع       گري يتصد
دولت در چنين حالتي با درگير شدن در كارهايي كه از عهـده  . عمومي است، اقدام نمايد

كـه   مانـد  يبازم ايف اصلي خويش، از پرداختن به وظآيد يبرمديگر جامعه هم هاي  بخش
گذاري، حفظ نظم، حفظ عدالت، هدايت به جـاي  يمش خطهمان وظايف حاكميتي مانند 

ــه معنــاي شكســت نظــام  )474-473: 1390مجيبــي ميكلايــي، (اســت ... تحكّــم و ــن ب  و اي
  .سالاري در انجام وظايفي خواهد بود كه برعهده اين نظام است ديوان

 از نظـام  يا مهـره بـه صـورت   هـا   تمركـز اداري، بـوروكرات  علاوه بر ايـن در شـرايط   
 كه حركت ديناميك حيـاتي آنهـا بـه حركـت مكـانيكي تبـديل       آيند يدرم سالاري ديوان

ماهيت اصلي خود را كـه   ،در اين روند انحصاري كردن قدرت، دستگاه مديريتي. شود مي
عي و اقتصادي جامعـه و  تر روابط اجتما خدمات عمومي براي تنظيم عادلانه ةايجاد و ادار

دهـد و در مرحلـه بعـد بـا      مي از دست ،است) توسعه(اهداف ملي  ينتر مهمدستيابي به 
كه با ايـن   آيد يبرمكارگيري اين قدرت انحصاري در جهت سركوب عوامل و نيروهايي  به

مشـخص اسـت كـه مجموعـه ايـن      . خيزنـد  يبرم ـنظام ناكارآمـد متمركـز بـه مخالفـت     
هـاي   وروكراسي، در جهت جلوگيري از رشد و توسعه در همه جنبهخصوصيات در نظام ب

تمركـز اداري   علاوه بـر ايـن  . عي حركت خواهد كرداقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتما
 ي دولتـي ها سازمانمديران و كاركنان هاي  موجب تراكم و گستردگي وظايف و مسئوليت
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و  هاسـت  يتمسـئول ر وظـايف و  ترين پيامد اين گستردگي، ايجاد ابهام د شود كه مهم مي
 سرگرداني مردم و طـولاني شـدن فرآينـد اداري را بـه دنبـال دارد و ايـن عوامـل خـود        

  .)122: 1393كمالي، (ساز بروز فساد در نظام بوروكراسي شوند  توانند زمينه مي
. عمل همراه بوده اسـت هاي  نظام بوروكراسي اغلب با ابهام در شيوه ازحد يشبتمركز 

كنـد كـه ايـن     مـي  اجتماعي را افزايش داده و انجام امور را طولانيهاي  ، هزينهاين ابهام
دليـل ايـن اتفـاق    . شود مي ي دولتيها سازمان يور بهرهموارد باعث اتلاف منابع و تقليل 

ناخوشايند آن است كه تمركز اداري از طريق تمايل به گسـترش بوروكراسـي و افـزايش    
ز موازي كـاري در سـازمان، باعـث تشـديد ابهـام در      ي مجري و بروها سازمان ازحد يشب

اين ابهام نيز خود با تشـديد تمركزگرايـي بوروكراسـي، موجـب     . شود مي عملهاي  شيوه
نظـام   نبـودن  پاسـخگو كاهش نوآوري، عدم مشاركت، اتلاف نيروي انسـاني و در نتيجـه   

اقتصـادي و   گـردد و مـوانعي را بـر سـر رشـد      مي اوليه مردمهاي  بوروكراسي به خواسته
سـاختارهاي بـه شـدت متمركـز،     . )59: 1389 مشـبكي اصـفهاني،  (آورد  مـي  اجتماعي فراهم

يابي بـــه تهـــاي بوروكراتيـــك و دشـــواري دســـ روش قـــوانين و مقـــررات پيچيـــده،
از جمله عوامل سازماني هستند كه شرايط مساعد را براي فسـاد اداري   ،گيرندگان تصميم

  ). 132: 1379ترنر و هيوم، (نمايند  ايجاد مي

بـا  هـا   نظـام  گونهيناعلاوه بر امكان بالاي بروز فساد در يك نظام بوروكراسي متمركز، 
اطلاعات به معناي ضـعف   نبودن تقارنم. اطلاعات نيز مواجه هستند نبودن تقارنمخطر 
. عقلانـي اسـت  گيـري   ارشد در دسترسي به اطلاعات لازم براي تصميم گيرندگان يمتصم

زيـرا   ،عقلانـي همـراه اسـت   هـاي   متمركز با خطر تضعيف تصـميم يري گ ساختار تصميم
از اطلاعـاتي باشـد كـه در دسـترس      متـأثر تصميمات متمركز ممكـن اسـت بـه شـدت     

اطلاعـات ميـان دولـت و سـاير      نبـودن  تقارنماين . گيرد مي ارشد قرار گيرندگان يمتصم
و (مناسـب نهـادي   توان بـا طراحـي    مي را نيز) بخش خصوصي و نيروهاي محلي(عوامل 

 ـ  يها بنگاهعلاقه  مثلاً. كاهش داد) تمركززداييهاي  اجراي طرح اطلاعـات   ةژاپني بـه ارائ
 ةاغلـب بـه سـنت رابط ـ    - كاهـد  مـي  اطلاعـات  نبـودن  تقارنمكه از  - ضروري به دولت

اين سنت فقـط هنگـامي كـاملاً    . مربوط است وكار كسبهاي  صميمانه حكومت با انجمن
مورد تشويق دولت  - يرسان اطلاعبه عنوان مركز  - صنعتيهاي  انجمنيابد كه  مي تحقق

نقـش داشـته    هـا  گـذاري  ياسـت سقرار گيرند و دولت به آنها اجازه دهد تا حد ممكن در 
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در ) و گـاهي خصوصـي  (دولتي  يها شركتو ها  بين وزارتخانه »قراردادهاي برنامه«. باشند

توان  مي در برخي صنايع در كره جنوبي رادهي منظم فرانسه و وضع قوانين براي گزارش
اطلاعات با توسل بـه طراحـي آگاهانـه نهـادي دانسـت       نبودن تقارنماز مصاديق كاهش 

  ).64-63: 1392، چانگ(

 ـ. نظام بوروكراسي متمركز، نظـامي ناكارآمـد اسـت    در مجموع بوروكراسـي در   ةتجرب
كارآمـدي ايـن نظـام كـه     شوروي و بسياري از كشورهاي بلوك شرق نيز نشان داد كـه نا 

تواند تبعات اقتصادي، سياسي و حتـي   تا چه حد مي ،از تمركزگرايي شديد آن بود برخاسته
هـاي اصـلاحي    به همين دليل بود كه در بسياري از اين كشورها، پروژه. امنيتي داشته باشد

ايـن  امـا در اغلـب   . و به مرحله اجرا درآمـد  شد براي تمركززدايي نظام بوروكراسي طراحي
در مجارستان با وجـود كامـل بـودن    . دتمركززدايي با شكست مواجه شهاي  كشورها، پروژه

رغم تصويب فوري آن در پارلمـان در  و علي ززدايي و دقت بالاي علمي اين طرحپروژه تمرك
در لهسـتان، تغييـر   . ، مشكلات واقعي تنها در زمان اجراي پروژه مشـخص شـد  1990سال 

ايي بـه  اصلاح بوروكراسي با هدف تمركززد ه دلايلي ديگر، پروژهو ب 1993حكومت در سال 
به برخي دلايل، پروژه تمركززدايي از هدف خود منحرف شـد   در اسلواكي. شكست انجاميد

   .)Davey, 2002: 35(و نظام بوروكراسي به سنت تمركزگرايي بازگشت 
ري را از منظـر  سـالا كيفيت و كارآمدي نظام ديوانهاي  شاخص نيتر مهمجدول زير، 

دهـد كـه    مـي  ايـن جـدول نشـان   . دهـد  مي نشان يالملل نيبو مراكز اقتصادي  ها سازمان
ي كارآمـدي و كيفيـت   هـا  شـاخص  بارةمتفاوتي در هايهو مراكز مختلف، نظري ها سازمان
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Public sector 

Worldwide 

Governance 

Research 

Part of Growth 

Competitiveness 

Index in Global 

World 

Competitiveness 

Yearbook (WCY) 

                                                 
1. Government Effectiveness  

2. Government Efficiency  
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efficiency: an 

international 

comparison 

(Afonso et al.)  

Indicators 

Dataset 

www.worldba

nk.org/wbi/go

vernance  

Competitiveness 

Report (GCR) 

www.weforum.or

g  

http://www02.imd.

ch/wcc/  

  ها شاخص

فساد، تشريفات 
زائد، كيفيت نظام 

قضايي، حجم بخش 
  غيررسمي اقتصاد

 شاخص 31

  متفاوت

هاي مربوط  زيرشاخص
به قراردادها و قانون 

استقلال قضايي، (
هاي  حمايت از دارايي
مالي، جرايم 

 و افتهي سازمان
دولت در  يطرف يب

  ؛)خدمات ةارائ
هاي فساد  زيرشاخص

اضافي و  يرداختهاپ(
غيرقانوني مرتبط با 
مجوزهاي صادراتي و 
وارداتي، مجوزهاي 

، كنترل وكار كسب
هاي  مبادلات، ارزيابي

مالياتي، حمايت پليس 
 ةاز شهروندان، سرماي

اجتماعي، درخواست 
دسترسي به  و وام

  )امكانات عمومي

ماليه عمومي، 
مالي،  يها استيس

چارچوب نهادي، 
 ةوزدر ح يگذارمقررات

، وكار كسب
 يگذار استيس

فرهنگي  - اجتماعي
، موانع )زيرشاخص 77(

، وكارها كسباداري 
رشوه و فساد، استقلال 

خدمات  ةدر ارائ
 توزيع درآمد ،عمومي

توزيع ثروت بر اساس و
  .جنسيت

 يدار جانب

  از يك ايده

از حكومت  يدار جانب
  تا حد ممكن كوچك

-  

تجارت آزاد، حمايت 
ري، قوي از مالكيت فك

آزادسازي بازار مالي، 
عدم دخالت حكومت، 

به شكست  يتوجه يب
  بازار

به طور ضمني 
به : است دارانه جانب

به جز در  عنوان مثال
زمينه بسترسازي براي 

، ها شركتميان  رقابت
دخالت دولت در 

بايد به  وكارها كسب
  شدت حداقلي باشد؛
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 يها گروهحمايت از 

اجتماعي با كاهش 
شكاف درآمدي و 

  .قويت طبقه متوسطت

هاي  ضعف

  شاخص

تنها با تعداد اندكي 
هاي  از شاخص

عموماً پراكنده، 
كيفيت بوروكراسي 

. شود سنجش مي
ناقص بودن 

هاي مربوط  شاخص
  ييكارابه سنجش 

بررسي با 
هاي بسيار  شاخص
تمركز بر مزياد و 

يك شاخص 
؛ همه تر مهم

كشورها را 
با اين  توان ينم

  .سنجيدها  شاخص

به  ازحد شيبتوجه 
معيارهاي مدنظر 

  چندمليتي يها شركت

به  ازحد شيبتوجه 
معيارهاي مدنظر 

  چندمليتي؛ يها شركت
 دارانه جانبهاي  انديشه

مدرسه  لانيالتحص فارغ
MD  

آيا اين 

ها،  شاخص

كيفيت و 

كارايي 

بوروكراسي 

را به خوبي 

ارزيابي 

  كنند؟ مي

  خير
اما نه  ،تا حدي

  چندان زياد

ستند ها نتوان شاخص
عملكرد بوروكراسي را 

  .سنجش كنند

تنها بخش كوچكي از 
زيرشاخص، به  77اين 

  .ارتباط دارد كارآمدي

  )Van DeWalle, 2005: 21-22: منبع(
  

و تا حدي دلايـل  (ي كارآمدي ها شاخصبارة همچنان كه جدول بالا نشان داد، هم در
كـز  او مر هـا  سـازمان يـن  اجماع نظر كلي وجود ندارد و هـم هـيچ كـدام از ا   ) ناكارآمدي

. سالاري را مورد بررسـي و سـنجش دقيـق قـرار دهنـد     كارآمدي نظام ديواناند  نتوانسته
سـالاري  ناكارآمدي نظام ديـوان  /كارآمدياند  توانسته ها شاخصحتي اگر بپذيريم كه اين 

جـامع  تصويري به نسبت  ةرا تا حدي ارزيابي كنند، باز هم آنها تا حد زيادي ناتوان از ارائ
  . از دلايل بروز اين ناكارآمدي هستند
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  گيري  نتيجه

 سـالاري بـا هـدف افـزايش كارآمـدي آن، اينكـه محـيط       بدون اصـلاح نظـام ديـوان   
سالاري بتواند بسترهاي لازم براي توسعه و امنيت اقتصـادي  گذاري و نظام ديوان سياست

آوري ايجاد كند، اگر ر جهت نولازم براي فعالان اقتصادي د ةرا فراهم كند و بتوانند انگيز
اقتصـادي در   ةبراي شـتاب دادن بـه توسـع   . اما بسيار دشوار است است، ناممكن گوييمن

سالاري اين كشـورها بايـد در   يافته، نظام ديوانرهاي در حال توسعه يا كمتر توسعهكشو
افـزايش  . )Rauch & Evans, 2000: 65(معـرض اصـلاحات قـرار گيـرد تـا كارآمـد شـود        

. گـردد  مـي  هاي اقتصـادي صنايع و فعاليت ةآمدي بوروكراسي باعث گسترش و توسعكار
و هــا  معــاملاتي و عــدم قطعيــتهــاي  زمــاني كــه بوروكراســي ناكارآمــد باشــد، هزينــه 

و رشد اقتصـادي بـه شـدت كـاهش      يابدميكارها افزايش ودر محيط كسبها  نااطميناني
  .يافتخواهد 

ي مـدرن نشـان داده اسـت كـه حركـت نـاموزون و       سـالار تجربه استقرار نظام ديوان
مدرن بـه سـمت قـوانين مكتـوب، بـا تخصصـي شـدن         ها و رسوم غيردرازمدت از سنت

 بــراي اصــلاح نظــام. ســالاري مــرتبط اســتديــوان روزافــزونروزافــزون و تقســيم كــار 
استه از الگوي وبـري  كه برخ(ي شدن و تقسيم كار دقيق سالاري نيز همين تخصص ديوان
 گــذاري بــراينهادگرايــان در سياســت بــا ايــن حــال. وده اســتمــورد توجــه بــ )اســت
 ،دولتي در پي چينش ساختارهاي حقوقي و اقتصادي خاصـي نيسـتند  هاي  سالاري ديوان

به شكلي اصـلاح يـا تعـديل گردنـد كـه موانـع توسـعه         دباي مي نهادهاكه بلكه معتقدند 
  . مهيا شودبرطرف شده و شرايط بهينه نظام اقتصادي و سياسي 

  :كنندميسه رهيافت اساسي استفاده  ، ازبراي رسيدن به اين مهم، نهادگرايان
 تكميل نهادهاي موجود .1
 سالاري نوآوري براي ايجاد نهادهاي كارآمد در نظام ديوان .2
ها در جوامع مختلف از طريق گسـترش جريـان    سالاريايجاد ارتباط ميان ديوان .3

 .)132: 1393و ميرفردي، رمضاني باصري (تجارت و اطلاعات 
آمـد در كشـورهاي در   ناكارهـاي   سـالاري از منظر نهادگرايان در تحليل مسائل ديوان

سـالاري  ويژه در حوزه اقتصادي، بايد به ساختارهاي انگيزشي نظام ديـوان حال توسعه، به
اين ساختار انگيزشي به شكلي تنظيم شده است كه باعث شده تـا مـديران   . توجه داشت
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ند تـا توليـد   هسـت  هايي را تشويق كنند كه مشوق توزيع درآمدشورها اكثراً فرصتاين ك

 هــاي تــوزيعي و يــا بــازتوزيعي هســتند تــادهنــده فعاليــتبيشــتر درآمــدها و گســترش
ي دولتي كشورهاي در حال توسعه بيش از آنكه ها سازمان همچنين. هاي توليدي فعاليت

هـا باشـند،   و بيش از آنكه خالق فرصت ستندانحصار ه ةدهندتوسعه ،مشوق رقابت باشند
ايـن  . )133: 1393رمضـاني باصـري و ميرفـردي،    (كننـد   مي موجود را نيز محدودهاي  فرصت

اي از فرادستان سالاري، از نظر افزايش سود دستهساختارهاي انگيزشي درون نظام ديوان
جام كاركرد اصلي نظـام  اما در وجه ان ،مد هستنداسالاري، بسيار كارديوان مسلط بر نظام

  .مد هستنداهيل توسعه ملي، بسيار ناكارسالاري در تسديوان
سـالاري در جهـت   مشترك هـر سـه رهيافـت بـالا بـراي اصـلاح نظـام ديـوان         ةنكت

 ،سـالاري مدسازي آن در كشورهاي در حال توسعه اين است كه اصلاح نظـام ديـوان  اكار
در رهيافـت تكميـل نهادهـاي    چـه  . اسـت بر و همراه با حدي از آزمون و خطامري زمان

انه مورد تعديل و شناس سالاري، با نگاهي آسيبموجود كه نهادهاي موجود در نظام ديوان
رهيافت نوآوري براي ايجاد نهادهاي كارآمـد كـه نهادهـاي    گيرند، چه در  مي اصلاح قرار

در رهيافـت   شوند و چه ديگر كشورها و دانش بومي خلق مي ةجديدي با استفاده از تجرب
ها كه با افزايش سطح همكاري و تعامـل و بازخوردهـاي    سالاريگيري ميان ديوان ارتباط

سالاري با تحولات پذيري بيشتر نظام ديوانآن، فرآيند اصلاحي با هدف انطباقحاصل از 
سـالاري امـري بـه    ، اصلاح نظـام ديـوان  ها شود، در هر سه اين رهيافت محيطي انجام مي

  .و خطاهاي بسيار استها  بر و با كشاكشزمان غايت دشوار،
سالاري، اگر ايـن عبـارت گـدز    اصلاح نظام ديوانهاي  رغم دشواريبا اين حال و علي

 ,Geddes( »مد بستگي دارداسالاري كاربه وجود نظام ديوانها  دولتهاي  همه توانايي«كه 

مدسازي آن، راهبـرد اصـلي   ارسالاري با هدف كارا بپذيريم، اصلاح نظام ديوان) 14 :1996
 ملـي و رونـق اقتصـادي تـدوين     ةبراي هر طرح اصلاحي است كه بـراي پيشـبرد توسـع   

اصلاحي اغلب با هدف بهبود وضعيت و كيفيت حكمرانـي و عملكـرد    ةاين برنام .شود مي
هـاي   شـاخص به اين معنـا  . گيردشده در بالا صورت مييادهاي  شاخصسالاري در ديوان

سـالاري و  ي وضـعيت موجـود ديـوان   شناس ـ معياري براي ارزيابي و آسيبمورد بحث هم 
اصـلاح نهـادي بـه    هـاي   براي طراحي و اجـراي برنامـه  اي  كيفيت نهادي آن و هم زمينه

   .مرتبط خواهد بودهاي  شاخص يمنظور ارتقا
  



202 
  1395بيستم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش پژوهش  /

  نوشتپي

جمعيتـي   به معناي مجموعه نهادهاي سياسي است كه در يك قلمرو معين بر stateدولت يا . 1
بدين معنا، حكومت و قـواي سـه گانـه،    . )1384وبر، : ك.ر( استمشخص داراي حق حاكميت 

  .همين معنا از دولت مدنظر است در اين نوشتار نيز. ز دولت هستندهايي ابخش
هـاي دولـت بـه توليـد ناخـالص      دولت، نسبت هزينـه  ةترين معيار براي سنجش اندازاصلي. 2

  .داخلي است
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  منابع 

مجلـه  ، »ميان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت ةبررسي رابط«) 1392(يان، رضا و محمدرضا كاركن اكبر

  .107-79 ص، ص، بهار1، شماره 13دوره  ،پژوهشنامه اقتصادي
عبـاس زنـدباف و عبـاس     ةتوسعه يا چپاول، نقش دولت در تحول صنعتي، ترجم) 1380(ايوانز، پيتر 

 .مخبر، تهران، طرح نو
 ،و همكـاران  ترجمـه حميدرضـا بـرادران شـركا    ، دولت در جهان در حال تحول) 1379(ي بانك جهان

  .هاي بازرگانيسسه مطالعات و پژوهشؤ، متهران
، »اي بـراي توسـعه آسـياي شـرقي    پايـه ) NIE(اقتصاد نهادگرايي جديد «) 1391(آرش بيداالله خاني، 

 .135-108 ، صص31توسعه، شماره راهبرد 
 .خانمان؛ نوسازي و آگاهي، ترجمه محمد ساوجي، تهران، ني ذهن بي) 1381( نو ديگرا پيتر، برگر

 هــاي مفقــود، قابليــت نهــادي، اصــلاحات در حــوزه  حلقــه«) 1383(ون جلــدر پــيچ، جــان و لينــدا 

اقتصـاد سياسـي   (دولت و تحول جهاني  :در، »گذاري و رشد در خاورميانه و شمال افريقا سياست

  .كوير زاده، تهران،ترجمه عباس حاتمي ،كيميان و زيبا مشاورحسن ح ،)گذار در خاورميانه
داري مديريت و توسعه، چگونه دولت كارآمد داشته باشيم، حكومت) 1379(ترنر، مارك و ديويد هيوم 

   .ترجمه عباس منوريان، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي
 ـ«) 1379(خاني، عليرضـا    -، مجلـه اطلاعـات سياسـي   »آنملي تـازه در بـاب بوروكراسـي و فقـدان     أت

 .135-126 ، صص162-161 اقتصادي، شماره
، فصـلنامه راهبـرد، سـال    »بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و فسـاد اداري «) 1388(خلف خاني، مهدي 

 .55-39، صص 53هجدهم، شماره 
 ـ»تبيين نهادگرايي و گرايش آن بـه توسـعه  «) 1393(رمضاني باصري، عباس و اصغر ميرفردي  ه ، مجل

   .138-121 ، صص4و  3 مارهاقتصادي، ش
چند مقاله در زمينه موانـع نهـادي    :در، »فراسوي بحران، راهبرد توسعه در آسيا«) 1381(سن، آمارتيا 

هـاي مجلـس شـوراي    مركـز پـژوهش   ترجمه زهرا كريمي، تهـران،  زاده آروق،بيكصفر  توسعه،
 .اسلامي
 .دستان وحيد محمودي، تهران، مهتوسعه به مثابه آزادي، ترج) 1381( ---------

مركـز اسـناد انقـلاب     دار و انقلاب اسـلامي، تهـران،  دولت تحصيل ةنظري) 1379(شكاري، عبدالقيوم 
 .اسلامي

هـاي قـدرت،    خورند، سرچشمه چرا كشورها شكست مي) 1392(عجم اوغلو، دارون و جيمز رابينسون 
 . دنياي اقتصاد پور، تهران،ا فرهاديفقر و غناي كشورها، ترجمه پويا جبل عاملي و محمدرض

، )بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي در ايـران (بنيادهاي نظري سرمايه اجتماعي ) 1391(عطار، سعيد 
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 .دانشگاه يزد يزد،
 ، صص4، مجله سياست خارجي، سال اول، شماره »بوروكراسي در دموكراسي«) 1366(قوام، عبدالعلي 

695-704.  
دگرايي به عنوان الگويي براي تحليل سياسي، دوفصلنامه پژوهش سياست نها) 1392(كاظمي، حجت 

 .27-1نظري، دوره جديد، شماره سيزدهم، صص 
 اي از منظر رويكرد نهادي، تهران، توسعه محلي و منطقه )1391(راد  فرجي غلامرضا و خدر كاظميان، 

 .جهاد دانشگاهي
  .كوير باس حاتمي، تهران،اقتصاد سياسي تطبيقي، ترجمه ع) 1389(كلارك، باري 

هـاي  ، فصـلنامه سياسـت  »زدايي در تحقق سـلامت اداري بررسي نقش تمركز«) 1393(يحيي  كمالي،

 .132-111 ، صص5، شماره 2دوره  راهبردي و كلان،
اصـلان قودجـاني، تهـران،     ةاي بر اقتصـاد نهـادگرا، ترجم ـ  مقدمه) 1391( و ديگران گروينوگن، جان

  .هاركز پژوهشمجلس شوراي اسلامي، م
 .ني شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، جامعه) 1374( گيدنز، آنتوني

گرا، پيرامون اهميـت سياسـت در توسـعه، ترجمـه جـواد      هاي توسعهدولت) 1385(لفت ويچ، آدريان 
 . مرنديز افشاركهن، مشهد،

 طرح نو ليان، تهران،قدموكراسي و توسعه، ترجمه افشين خاكبار و احد علي) 1389( ------------
سـال   ريـزي و بودجـه،  ، فصـلنامه برنامـه  »تغيير نهـادي «) 1390(متوسلي، محمود و علي نيكونسبتي 

 .68-51، پائيز، صص 3شانزدهم، شماره 
ريـزي  ، مديريت و برنامه»عوامل بازدارنده تحول نظام اداري در ايران«) 1390(مجيبي ميكلايي، تورج 

  .ها و مديريت رشد و توسعههمايش سياستتوسعه، جلد پنجم، مقالات 
، ماهنامـه  »سازي و عدم تمركزبهبود نظام اداري؛ به سمت خصوصي«) 1389(مشبكي اصفهاني، اصغر 

  .216تدبير، شماره 
 ـ «) 1390(متوسلي  مشهدي احمد، محمود و محمود هـاي   در انديشـه  مليأاقتصاد نهادگراي اصـيل، ت

، بهار، صص 1ريزي و بودجه، سال شانزدهم، شماره نامه برنامه، فصل»ادلاتي اوبكامنز و رويكرد م

3-25.  
 ماره، فصلنامه مديريت دولتـي، ش ـ »نگرش راهبردي در نظام اداري توسعه«) 1378(ميرسپاسي، ناصر 

  .10-1 ، صص22
 ريزي و بودجـه، ، فصلنامه برنامه»حكمراني و توسعه، گذشته، حال و آينده«) 1390(نيكونسبتي، علي 

  .154-129، زمستان، صص 4شانزدهم، شماره سال 
 نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي، ترجمه محمدرضا معيني، تهران،) 1377(نورث، داگلاس 



   205 / سالاري كارآمد از منظر نهادگرايي نديوا
 .ريزيسازمان مديريت و برنامه

چارچوب مفهومي براي تفسير تاريخ مكتوب بشري، ترجمـه جعفـر   ) 1385( و ديگران داگلاس نورث،
 ، صـص سال اول، شماره سوم، زمسـتان ، اقتصاد سياسي تحول همه جانبه خيرخواهان، فصلنامه

92-151. 
 .سمت ، تهران،و ديگران اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهري) 1384(وبر، ماكس 

 
Agrast, Mark David, Juan Carlos Botero, Joel Martinez, Alejandro Ponce, 

Christine S. Pratt (2012) The World Justice Project (Rule of Law Index). 

Bai, C. E., and S. J. Wei (2001) “The quality of bureaucracy and capital account 

policies,” World Bank Policy Research, Working Paper Series, No. 2575. 

Bevir, Mark (2007) “Governance” in Mark Bevir (ed.), Encyclopedia of 

Governance, California, Sage Publications, pp. 364- 381. 
Davey, Kenneth (2002) “Decentralization in CEE Countries، Obstacles and 

Opportunities,” in G. Peteri (ed.) Mastering Decentralization and Public 

Administration Reform in Central and Eastern Europe, Budapest, OSI/LGL; 

Available online 

at,http،//www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/june2004seminar/cha

pter1.pdf 

European Commission (2010) “Measuring the Qualiry of Government and 

Subnational Variation,” prepared by the research team at the Quality of 

Government Institute, Sweden, Department of Political Science, University of 

Gothenburg 

Geddes, Barbara (1996) Politician's Dilemma, Building State Capacity in Latin 

America, Berkeley, University of California Press. 
Hall, P.A. and Taylor, R.C.R (1996) “Political Science and the Three New 

Institutionalisms”, Political Studies, Vol. 44, pp. 936-57. 

Hirsch, P. M. (1997) “Ending the Family Quarrel، Towards a Reconciliation of 

“Old” and “New” Institutionalism”, American Behavioural Scientist, Vol. 40, 

pp. 406-18. 

Johnson, Chalmers (1999) “The Developmental State، Odyssey of a Concept” in 

Meredith Woo-Cumings (ed.), The Developmental State, Cornell, CA، 
Cornell University Press. 

Lange, Matthew and Dietrich Rueschemeyer (2005) “State and Development، 
What Insights Did We Gain” in Matthew Lange and Dietrich Rueschemeyer 

(eds.), States and Development Historical Antecedents of Stagnation and 

Advance, New York, Palgrave Macmillan, pp. 239-258. 

Menard, Claude and Marry M. Shirley (2014) “The Contribution of Douglass 

North to New Institutional Economics” in Sebastian Galiani and Itai Sened 

(Eds.) Institutions, Property Rights, and Economic Growth، The Legacy of 

Douglass North, New York, Cambridge University Press. 

Ostrom,Elinor(1990) Governing the Commons، The Evolution of Institutions for 

Collective Action (Political Economy of Institutions and Decisions), 



206 
  1395بيستم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش پژوهش  /

Cambridge University Press 

Ostrom,Elinor(1992) Crafting Institutions for Self-Governing Irrigation 

Systems.San Fransico, ICSpress 
Quah, Jon S.T. (2010) Public Administration Singapore-Style, Bingley, Emerald 

Group Publishing Limited. 

Rauch James E. and Peter B. Evans (2000) “Bureaucratic structure and 

bureaucratic performance in less developed countries,” Journal of Public 

Economics, Vol. 75, pp. 49–71. 
Van DeWalle, Steven (2005) “Measuring Bureaucratic Quality Governance 

Indicators”, Paper for the 8th Public Management Research Conference, Los 

Angeles, Sep 29th - Oct 1st 

Wai-Chung Yeung, Henry (2005) “Institutional capacity and Singapore’s 

developmental state، Managing economic (in)security in the global economy” 

in Nesadurai, Helen E.S., Globalisation and Economic Security in East Asia، 
Governance and Institutions, London, Routledge, pp. 85-106. 

Weiss, Linda (1998) The Myth of the Powerless State، Governing the Economy in 

a Global Era, Cambridge, Polity. 

Wessling, William T. (2014) Institutional Quality, Economic Development, and 

Natural Resource Abundance, Towards and Interactive Model of 

Development, Vienna, Webster University. 

 

 

 
 

 



 »سياست نظريپژوهش «  ـپژوهشي  فصلنامه علميدو 

  207- 230: 1395 پاييز و زمستان، بيستمشماره   
  24/07/1395 :تاريخ دريافت
  25/11/1395: تاريخ پذيرش

  در تاريخ انديشه »طباطبايي«و  »اسكينر«تطبيقي روش  ةمقايس

  

  * اميرمحمد سوري
  ** شاكري رضا ديس

  چكيده

تفكري كه در موضوع تاريخ انديشه در غرب و ايران كار اسكينر و طباطبايي، دو م
چنـد   هـر . هاي فكري و تحول و تطور آن هستند در پي شناسايي ريشه ،كنند مي

نتايج كار بـه دليـل تفـاوت     ،بررسي تاريخ انديشه را دارند ةدغدغ ،هر دو نويسنده
ر عميـق بـه   بررسي تاريخ انديشه را با باو ،اسكينر. بررسي، متفاوت است  ةدر شيو

در حالي كـه طباطبـايي در هـر فعاليـت      كند،ميتاريخ و نفي عقايد كلي بررسي 
كـران را بـا   بررسـي متف  ،طباطبـايي . يابي به مدرنيته را داردياي دستؤپژوهشي، ر

ري كـه در نهايـت او   معيا ؛سنجد چون مدرنيته و سنت ميهايي هم معيار و ملاك
. زوال و انحطاط انديشه در ايران هسـتيم رساند كه دچار  بندي ميرا به اين جمع

هاي زباني قرار  نويسندگان برجسته را درون تاريخ و ميثاق ،از سوي ديگر اسكينر
لف و كـنش گفتـاري آنـان را بـا در نظـر      ؤم قصديتكند كه  دهد و تلاش مي مي

   .گرفتن متون آن مقطع زماني تشخيص دهد
  

   .منديزمينه و ها، قصديت واژه قي، فلسفه تطبي  تاريخ انديشه، :كليدي هاي هواژ

                                                 
  دانشگاهي ژوهشگاه علوم انساني جهاد، پعلوم سياسي يدانشجوي دكتر: نويسنده مسئول *
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Sr.Shakeri@gmail.com 
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 مقدمه 

گـوي انتقـادي، رونـق و بـازدهي بيشـتري      وسياسي همواره در فرايند گفت ةسنت انديش
ها در حقيقت گويـاي نيـاز    انديشه  گيري مفردات، موضوعات و جهت ةمقايس. داشته است

اصـلاح   ،اسـي سي ةكاركرد اصـلي انديش ـ . مندي از تجارب بشري استگو و بهرهوبه گفت
  .)20: ب1393اسكينر، ( عنا در زندگي سياسي در جوامع استسياست عملي و م

هاي فرد با فرد، مكتب با مكتب يا مقايسه جوامـع از ديربـاز در تـاريخ     انديشه ةمقايس
و انتقال دانـش   ها افزون بر نقد انديشه ،اي هاي مقايسه بررسي. ها مطرح بوده است انديشه

نقـش جـدي    ،هاي بشـري  تجربه ةسياست عملي از طريق ارائ ةه حوزتواند در كمك ب مي
سياسـي در   ةاي دو نمونـه از انديش ـ  در اين مقاله بر آنيم تا بررسي مقايسـه . داشته باشد

منـدي  انديشـه سياسـي و بهـره    ةايران و اروپا را با نگاه به امكانات هر انديشه براي توسع
 .سياست عملي بررسي كنيم ةحوز

1اسكينركويينتين «ي پژوهش ةحوز
كتـاب سـه جلـدي    . انديشه در غرب است ، تاريخ»

 ةهـابز و جامع ـ   هاي رنسانس، روش، فضيلت ةلئبه مس» ستهاي علم سيا بينش«وي با نام 

كه بـه   را» هاي تفكر سياسي مدرن بنيان«همچنين وي كتاب دو جلدي . پردازد مدني مي

در بررسي تـاريخ انديشـه،   . پ كرده استو دوران اصلاح ديني اشاره دارد نيز چا سرنسان
آنچـه بـراي وي   . نيز پرداخته اسـت  »هابز«   و »يللماكياو«ايشان به دو متفكر مطرح يعني 

چون مدرنيتـه و يـا آزادي   اي هم ول انديشه و مفاهيم برجستهز اهميت است، سير تحئحا
رده متـون  گسـت  ةكيد بر نخبگان سياسي به مطالع ـأوي در اين مسير ضمن ت. بوده است

  . له مشروعيت توجه داردئها و مس زمان مورد نظر و واژگان
دكتـري   ةفرانسـه درس خوانـده و رسـال    سوربوندر  »سيد جواد طباطبايي«از سويي 

هاي سياسي  اي تاريخي به انديشه زمينهوي با پس. اختصاص داده است »هگل«خود را به 

آليسـم  ذيري از ايـده ثيرپ ـأت. كنـد  اه مـي مي و معاصر ايران نگدر تاريخ باستان، دوره اسلا
او را به چالش سـنت و مدرنيتـه كشـانده و آنچـه بـه نـام نظريـه         ،هگل ويژههآلماني و ب

هاي  وي از اواسط سال. معطوف به همين چالش است كند،  انحطاط در آثارش معرفي مي

                                                 
1. Quentin skinner 
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، »سياسـي زوال انديشـه  «و  »تاريخ انديشه سياسي«دهه شصت با انتشار دو كتاب معروف 

ابـن  «سپس به نقد سنت فكري . فكري انحطاط انديشه سياسي را كليد زد ةدر ايران پروژ

  . است بست رسيدهكه به زعم وي به بنپرداخت  »خلدون

اصالت نظري و تاريخي سياست عملي و ميـراث نظـري فكـر سياسـي در      ،طباطبايي
سياسـتي كـه    ؛دانـد  زمين ميشاهنشاهي ايران ةشهري و نظريدار سنت ايرانايران را وام

 -سـنت   ةالبتـه پـروژ  . حول مفهوم فره ايزدي، عدالت و آرمان سياسي شكل گرفته است
مـورد نقـد   متفكراني همچون مصـطفي ملكيـان   را مدرنيته طباطبايي و موضوع انحطاط 

  . اندجدي قرار داده
ي و له سـير فكـر  ئبـه مس ـ  »ملي دربـاره ايـران  أت«همچنين ايشان در كتاب دو جلدي 

پيگيـري   ةدغدغ ـ ،طباطبـايي . پـردازد  اي در ايران از مكتب تبريز تا مشروطه مـي  انديشه
هاي ايـران از   چون شكستاي هم هاي تاريخي يران در بزنگاهتحول سنت در تاريخ فكري ا

اي نداشته و ايشان تحول از سنت بـه مدرنيتـه    اي كه البته نتيجه پيگيري ؛روسيه را دارد
  .بيند نت نميرا به دليل تصلب س

هـاي   كنـد تـا فعاليـت   هابز تلاش مي  و ماكياولليينر در بررسي موردي از سويي اسك
. كنـد انديشه و نقشي كه در تاريخ تحول فكـري غـرب دارنـد، بررسـي      ةآنان را در عرص

ايشان با فعاليت پژوهشي روي سنت غربي و نخبگان سياسي، تحول گفتماني و مفهـومي  
زوال و  ةلئنه تحول بلكه مس ـ ،آثار طباطبايي وجود دارد بارةنچه دراما آ. دهد را نشان مي

تلف، تلاش محتوم بـه  آثار متفكران مخ ةوي با مطالع. انحطاط انديشه و عدم تحول است
  .بيند ابي به مدرنيته و ناتواني در تحول سنت را ميتيشكست در دس

گيـري و  گي شـكل خواهان بررسي تحول و چگـون  ،انديشه ةحوز هرچند هر دو متفكرِ
جا ايـن  در اين. متفاوت استآنان هاي پژوهشي  تنتيجه فعالي ،ها هستند نضج گرفتن ايده

هاي يكسان دارند، نتـايج   كه هر دو انديشمند دغدغهال مطرح است كه چرا به رغم اينؤس
كنند؟ چه نوع نگاه به تاريخ و چه نوع  شان دريافت مي هاي پژوهشي تفاوتي را از فعاليتم

  اي باعث چنين تفاوتي شده است؟ پژوهشي روش
ديـدن   منـد  خيتارتاريخ و  ةلئآن است كه نوع نگاه و باور به مساصلي پژوهش  ةفرضي

. اصلي تفاوت در روش پژوهش است ةكلي، ريش هايهها و همچنين توجه به نظري انديشه
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 ةانديش ـ كيد طباطبـايي بـر  أوفاداري اسكينر به بررسي موضوعات درون حوادث تاريخ و ت
يابي بـه  براي دسـت . ه پژوهش آنان داده استشهري و مدرنيته، راه و رسم متفاوتي بايران
ها و آثار اسكينر و طباطبايي به صـورت تطبيقـي    گردد انديشه پژوهش، تلاش مي ةفرضي

  .شودبررسي 
  

 بررسي روش تطبيقي

د و در آن رواج زيادي دار ،اي هاي مقايسه هاي علم سياست، روش سياست در پژوهش
هـاي سياسـي    تجـارب مشـترك بشـري در سياسـت عملـي يـا نظـام        ةبه مطالع ـ بيشتر

اي است، اشـاره   اي كه بخش گسترده هاي سياسي مقايسه توان به نظام پردازند كه مي مي
از روش  هاي سياسي يعنـي سياسـت نظـري معمـولاً     انديشه ةمقايس ةاما در عرص. داشت

تبـار   ،در قرن بيستم رواج عملي يافـت  هر چندطبيقي ت ةفلسف. شود تطبيقي استفاده مي
اه بـه  نگ ـ ،اصـلي در آن زمـان   ةلئمس ـ .رسد هگل مي ويژههتاريخي آن به قرن نوزدهم و ب

هـاي فكـري غـرب در دوران     سـنت . شناسي مطرح شـد شرق بود كه در ذيل سنت شرق
، زمينـه  در پي تبادل فكري ميان شـرق و غـرب   ،سويه به شرق داشتهنگاهي يك ،مدرن

  .ها فراهم شد انديشه ةبراي روش تطبيقي در حوز
از اين جهـت   ويژههب. هاي فكري و فلسفي است تطبيقي حركت در ميانه سنت ةفلسف

كـه سـنت   اما به دليـل آن . شوند هم جدا مي تاريخي و فرهنگي از ةها با فاصل كه آن سنت
 سنت فكري ترسيم كرد از دوتوان به راحتي دو تصوير جدا  واجد سياليت است، نمي ذاتاً

)Smid, 2009: 2(.  

هاي فكري است كـه در سـير و فراينـد     موضوع فلسفه و روش تطبيقي، بررسي سنت
توانند  هاي مورد بررسي نمي بدين معنا كه هر دو موضوع يا موضوع. خورد تمدني رقم مي

 ةن در فلسـف تـوا  مطالعات تطبيقي را مـي  ةغلب. از بستر فرهنگي جدا در نظر گرفته شوند
يك فكـر بـا ديگـري پرداختـه      ةبه مقايس تنهادر اين روش . غربي، چيني و هندي يافت

ها در درون يا در ميـان دو انديشـه هـم مـدنظر      شود، بلكه سنجش شباهت و تفاوت نمي
هـدف نهـايي   . دشـو  دو فكر با يك رويكرد بررسي ميمحاسن و معايب هر . گيرد قرار مي

 اسـت مـورد بررسـي    ةايسه و تعقيب اهداف از سوي دو انديشروش تطبيقي، تحليل و مق
)Kaipayil, 1995: 2-3(.  
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توانـد   نمـي   شود، كه بررسي تطبيقي در فضاي تمدني تاريخي متولد ميبا توجه به اين
. پـردازش نمايـد  ) غيـر انضـمامي  (مفاهيم و موضوعات مورد بررسي را به صورت انتزاعي 

ايـن روش در   -كه فضاي سنت و تمدن گسترده اسـت  ينبه دليل ا - براي تحقق اين كار
تـاريخي و  فاصـله   ،هـا  از اين جهـت كـه سـنت    ويژههب. كند سنت فكري حركت مي ةميان

تـوان   نمـي   كه سياليت دو سنت قطعي اسـت، همچنين به دليل اين. فرهنگي از هم دارند
  .)Smid, opcit( كردفاصله دقيق ترسيم 

هـا يـا اهـداف     اي آرا، مـتن  حليل و تبيين مقايسـه تطبيقي به معناي ت ةروش و فلسف
روش تطبيـق   ،در ايـن حالـت  . هاي فكـري مـورد بررسـي اسـت     مختلف مترتب بر سنت

از ايـن  . كنـد  دهي مـي هاي فكري را جهت ي افراد و جريانها مكاتب و انديشه ،اي مقايسه
ل ي قاب ـوجود موضـوعات مركـزي و كـانون    -1: داردلفه اصلي ؤدو م ،منظر روش تطبيقي

دو  ةوجـود ابعـاد تركيبـي از موضـوعات در انديش ـ     -2 مقايسه در دو سنت يا دو انديشه
  ).همان(متفكر 

ي بـا هـم   أتطبيقـي دو ر  ةدر همين راستا داوري اردكاني معتقد است كـه در فلسـف  
لـوم شـود كـه آيـا بـه اصـل       د تا معشو ي مشابه تحليل ميأبلكه دو ر ،دشو سنجيده نمي

البتـه در تـاريخ    .)10: 1391داوري، ( انـد  يا بر اصولي متفاوت بنا شده دگردن ميمشترك باز
تـوان يافـت كـه همـواره در      مشـابهي را مـي   احكام و نظرهاي مشـابه يـا ظـاهراً    ،فلسفه
تطبيقـي   ةفلسف. مل كردأاما بايد در اين تكرارهاي ظاهري ت ،هاي خاص تكرار شده زمان

 ،انـد بپـردازد و اكتفـا كنـد     ارد كثير اظهار كردهنظرهايي كه فلاسفه در مو ةاگر به مقايس
  .)52: الف1374، همان( نيست و فقط يك تتبع و پژوهش است شايسته نام فلسفه

 اولاً. توان در نظر گرفـت  دهد كه سه شرط را براي فلسفه تطبيقي مي داوري ادامه مي
 اگرنـه  و ،اي صورت گيرد كه از حيث مبـادي متفـاوت باشـد    تطبيق بايد ميان دو فلسفه

زباني با هر دو فلسفه يعني دو طرف تطبيـق را  بايد زبان هم ثانياً. ها متفاوتند تمام فلسفه
مقصد ايشـان را   ،هاپس از فهم مباني و مبادي آن ثالثاً. ها رسيدتا بتوان به مبادي آن ،يافت

  .)44: ب1374، همان( دريافت
هاي دو فرد مـورد   ر و پژوهشتوان به محتواي آثا اي نمي همچنين در پژوهش مقايسه

ويژه اگر در زمان حال و در وضـع حيـات دو انديشـمند    اين مورد به. توجه بود بررسي بي



212 
  1395م، پاييز و زمستان بيستشماره سياست نظري، پژوهش  /

اصلي از انديشه احصا و برجسـته و   يوسو سمتدر حقيقت بايد . يابدميباشد، حساسيت 
هـاي دو متفكـر و    انديشـه  ،در ايـن مقالـه  . گرد آن بررسـي شـود   سپس موارد تفصيل بر

بـا روش   ،هـاي مشـابه   لفـه ؤولـي بـا داشـتن م    ،پرداز سياسي در دو سنت متفـاوت يهنظر
  .شود تطبيقي تحليل و تبيين مي

توجـه محققـان، دانشـجويان و     ليفـات و آثـار مـورد   أصـاحب ت  ،اسكينر و طباطبـايي 
تـاريخي   - هر يـك از آن دو در سـنت فكـري   . تندسياسي هس ةگران تاريخ انديشپژوهش

تـرين موضـوعات سياسـي ماننـد آزادي،     همچنين هر دو به مهم. اند خاصي پرورش يافته
هاي سياسي كه در  دو متفكر تا حد امكان به صاحبان انديشه. اند عدالت و دولت پرداخته

بـه   ،انـد  گـذاري سياسـت نظـري داشـته    شان نقش برجسته در توليد و بنيـان تاريخ خود
هـا  ي مهمي كه در متن مقاله به آنها تاين اشتراكات در كنار تفاو. اند تفصيل توجه كرده

  .كند هاي آن دو را واجد بررسي مي شود، انديشه اشاره مي
  

  اسكينر و روش هرمنوتيك قصدمندانه

هـا پـژوهش در    او در پـي سـال  . اسكينر در مكتب تاريخ فكري كمبريج باليـده اسـت  
گرايـان و  تني مانتقادي دو جريان بزرگ در اين زمينه يعن ةتاريخ عقايد سياسي و مطالع

ه دهـد كـه شـناختي    ئ ـشـي منسـجم و داراي منطـق درونـي ارا    گرايان توانست روزمينه
البته چنين نيست كه اسكينر از . دست دهده تواند ب تر از تحول انديشه سياسي مي واقعي

  .تركيب مشتركات آن دو روش به روش سومي رسيده باشد
اربرد و قـدرت تبيينـي بـالايي    ك ـ ،مستقل و در حوزه انديشه سياسـي  ،روش اسكينر

مدعاي اصلي روش اسكينر اين است كه درك معنـا و قصـديت بـراي فهـم متـون،      . دارد
 ـ   ةاز مطالع ـ اما چنين فهمي نه صرفاً ،ضروري و اساسي است دسـت  ه زمينـه اجتمـاعي ب

شناسي قرائت متني و تمركز بـر  رو نه روشاز اين. محض خود متن ةآيد و نه از مطالع مي
اي و تمركـز بـر    شناسـي زمينـه  راي فهم متن بسنده است و نـه روش خود متن ب ةمطالع
  .)174: 1386مرتضوي، (اجتماعي و تاريخي  ةزمين
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بـراي مباحـث    مستنداتي تاريخي ئةارا تنهااش   شناسياز سويي هدف اسكينر از روش
ت بندي و دفاعي از يـك رهياف ـ بلكه مدعي است كه يك صورت ،و ادعاهاي مطرح نيست

  .)(Lamb, 2009: 2 ي فهم انديشه سياسي استتاريخي برا
هاي رنسانس مدرن و  در دوره سياسي مثلاً ةهدف اسكينر از بررسي موضوعات انديش

كـالوين و بـدن، اسـتفاده از      اراسموس، لـوتر،   ماكياوللي، مور،  بررسي افرادي مانند پادوا،
كـه چگونـه مفهـوم    اين مثلاً. هاستي آنهاي تاريخ افكندن بر زمينه ها به منظور پرتو متن

  .)Asard, 1987: 101( دولت در بستر متن و واقعيت شكل گرفته است
شود كه اسكينر چندان به محوريت فرد نويسنده يـا انديشـمند    محوري باعث ميمتن

بلكـه او زيـر و بـم     ،سـطحي نيسـت   ،محوري اسكينرمتن. مشغول نشودصاحب متن دل
ها را با توجه بـه   متناو . كند ها را تحليل ميو آن روابط متني را كشفكاود و  مي اها ر متن

  .)همان( كند و اجتماعي متفكران تحليل مي ماتريس فكري
گـرا دوري  كنـد كـه او از دو روش جـزم    اسكينر در روش خود به صراحت اعـلام مـي  

عنـاي  اقتصادي اسـت كـه م   -زمينه يا عوامل مختلف اجتماعي  ،گرايي اولجزم :كند مي
كه استقلال متن تنها كليـد ضـروري   گرايي دوم اينجزم. كند خاص هر متن را تعيين مي
   .)102: همان( كند اسكينر اين هر دو را رد مي. در معناي اصلي متن است

و باورهـاي  ) جاويـدان (زمـان  هـا، اصـول بـي    بررسي تاريخ انديشـه  به نظر اسكينر در
ني پژوهش كنيم و هاي جها تحول اصول و انديشه ةكه بايد دربارشمول نداريم و اينجهان

 ـ فرضاسكينر اين پيش. مند شويمبياموزيم و بهره معنـا و فهـم در تـاريخ    « ةها را در مقال

  .)110-109: الف1393 اسكينر، (دهد مورد نقد و تخريب قرار مي »انديشه

  

  سياسي در آراي اسكينر و طباطبايي ةنگاري انديشروش تاريخ ةمقايس
اطبـايي در  طب. چگونگي بررسي تاريخ انديشه است ةلئترين اختلاف مبنايي، مسمهم

در حالي كه اسكينر بررسي . كيد داردأسراسر آثار خود بر دستيابي متفكران به مدرنيته ت
واقـع طباطبـايي   در . دانـد  زمان مضر ميهاي كلي و حقايق بي جه به انديشهتاريخ را با تو

مدرنيتـه و   ةنگـرد و در پـي آن اسـت كـه انديش ـ     اريخ انديشه مياي به ت به صورت پروژه
 كـه از ديـدگاه   را چنـين نگرشـي   ،اسـكينر . گسست و اعراض از سنت را مشـاهده كنـد  
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هـا و   زمـاني كـه ايـده    ،در نظـر اسـكينر  . دانـد  آسـيب جـدي مـي    ،آيـد  ميگرايان بر متن

. خواهـد بـود   گرفتـه امـري غيـر تـاريخي    هاي كلي مدنظر است، پژوهش صـورت  انديشه
 هـاي ههايي وجـود خواهـد داشـت كـه نظري ـ     سنجه ،هاي غير تاريخي همچنين در روش

  .شدمتفكران با آن بررسي خواهد 
دارد كـه مشـكل اصـلي در كارهـاي پژوهشـي       طباطبايي به صورت مشخص بيان مي

گردد و تا زمـاني كـه مشـكل     ميه ايران به فقدان ديدگاه نظري برگذشته در تاريخ انديش
هـيچ  يادين دوران جديد تاريخ ايران يعني مشكل امتناع انديشه، امكان طرح نيابد، بـي بن

ناپـذير خـود را   راه هموار زوال و انحطـاط مقاومـت   ،ترديدي وضع فرهنگ و تمدن ايراني
دارد كـه تـا    وي بيان مي .)29 :1390  طباطبايي،( هاي گذشته ادامه خواهد داد چون سدههم

مقدمات بحث در  ،ط امتناع را نتوانيم از ديدگاه تجدد طرح كنيمزماني كه بحث در شراي
  .)12: همان(مباني دوران جديد تاريخ ايران و انديشه تجدد فراهم نخواهد شد 

دارد كه اشكال عمده بر سر راه تاريخ انديشـه،   طباطبايي بر اساس نظر هگل بيان مي
گويــد هنــوز  مــي وي .)52 :همــان( تجــدد اســت نكــردن نبــود وجــدان تــاريخي و درك

اين بود كـه طـرح مشـكل     سيس نشده و غرضأبخت ايراني تپديدارشناسي وجدان نگون
اي از آن  سـيس نظريـه  أتجدد نيازمنـد ت  ةآگاهي دوران جديد و موضع ما در قبال انديش

ويژه در نظريه آگاهي هگل ليسم آلماني از كانت تا هگل و البته بهآسنخ است كه در ايده
   .)347-346: انهم(د طرح ش

در فصـل ششـم بـه     ،»سياسي در ايران ةدرآمدي بر تاريخ انديش«طباطبايي در كتاب 

وي بـه ايـن موضـوع اشـاره     . پردازد ملي در انحطاط حكمت عملي در ايران ميأموضوع ت
جديد در ميـان   ةدريافتي از تجدد و انديش ،هاي ايران از روس كند كه پس از شكست مي

حـال   چنـد بـه هـر    هـر  ،شده بود كه مبنـاي گسسـت قـرار گرفـت     نخبگان ايراني پيدا
پـذير  و آشنايي با مبنـاي نظـري آن امكـان   تجدد  ةخواهي ايرانيان از مجراي انديشتجدد
حكومت قانون  ةخواهي و تدوين نظريآمدهاي پيروزي جنبش مشروطهپي هر چند. نبود

تجدد صورتي جدي به خـود   ةحتي از آن پس نيز آشنايي با انديش ،اساسي بود ،در ايران
دوران جديـد تـاريخ   . ها فراتر نرفـت  ايدئولوژي ةنگرفت و تجدد ايراني كمابيش از محدود

اما آشنايي با  ،ايران در شرايطي آغاز شد كه نظام سنت قدمايي از درجه اعتبار ساقط بود
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و نـه ايـن    دوران جديد ايران در برزخ ميان نـه آن . خير افتاده بودأتجدد نيز به ت ةانديش
 ـ ،وضع ما در قبال سنت قدمايي. يافتآغاز شد و ادامه  تقليـد و اعـراض از    ةنسبت دوگان

راه  ،اعتنايي به الزامـات دوران جديـد  اهل تقليد از طرفداران سنت قدمايي در بي. آن بود
   .)176-175: 1388طباطبايي، ( همواره تقليد از گذشتگان را دنبال كردند

درصـدد يـافتن    ،دهـد  تاريخي كه روي تاريخ انديشـه انجـام مـي   هاي  ايشان در بررسي
تفكر مـدرن   نديدنطباطبايي به دليل . لاي تفكرات و آثار مورد بررسي استهمدرنيته از لاب

واقـع   در. رسـد هاي گذشتگان به طرح مفهوم زوال و امتناع انديشه در ايران مـي  در انديشه
  .پيگير آن است ،اي كه در آثار متعددهدغدغ ؛ال داردؤايشان همواره يك دغدغه و س

اخلاقـي يـا    ةترين آثـار در تـاريخ نظري ـ  مهم بارةدارد كه حتي در اما اسكينر بيان مي
 هـر چنـد  . وجه امري بديهي نيسـت هيچهاي يكسان و هميشگي به سياسي، طرح پرسش

ا منتخبي از متون به نحوي گردآوري شود كه ايـن ترديـد ر   ةامكان آن هست كه مجموع
نامـه  زنـدگي بـار  گويد هنوز به ياد دارم كه وقتي براي نخستينوي مي. به حداقل برساند

او در كتابش اين بحـث را  . ثير قرار گرفتمأچقدر تحت ت ،كالينگوود را خواندم خودنوشت
ها و نيـز   زيرا پرسش ؛موضوع ثابتي ندارد ،اي از فلسفه پيش كشيده كه تاريخ هيچ شاخه

  .)104: 1390اسكينر، (كنند  غيير ميها پيوسته ت پاسخ
هـاي   الات و جـواب ؤاي مملـو از س ـ  تاريخ انديشه به عنـوان حيطـه   ةلئاسكينر به مس

اي كه نشان از پيوستگي يـا گسسـت    اشاره ؛هاي زماني مختلف اشاره دارد متعدد در برهه
هـا   ايـده  در اين نگرش تاريخ عقايد و. هاي حساس تاريخ دارد ها در مقاطع و برهه انديشه

  .از اهميت برخوردارند
اما اسـكينر  . مند هستندگسست در تاريخ انديشه علاقه ةلئاسكينر و طباطبايي به مس

در حـالي كـه طباطبـايي     ،كنـد  هاي سير تاريخ انديشه را دنبال مـي  گسست از پيوستگي
  .جويد گسست را از جدا شدن از سنت تاريخي قدمايي به سنت تاريخي دنياي مدرن مي

هايي كه در  سياسي بيشتر به گسست ةبه عنوان مورخ انديش كه دارد كينر بيان مياس
چيز، حضـور  گذشته از همه. ها مندم تا به پيوستگيعلاقه ،شود مان يافت مي تاريخ انديشه

قدر فراگير است كه باعث شده به آساني بتوان گذشته را بـه مثابـه آينـه     ها آن اين تداوم
آن را به عنوان ابزاري كه مفروضات و تعصـبات مـا را بـه     ةمطالعزمان حال تصور كرد و 
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 كمتـر از آن نيسـت   ،اما اهميت عدم تـداوم . ارزشمند تلقي كرد ،دهد خودمان بازتاب مي
  .)111: همان(

يابي به تجدد و اعـراض  بلكه در دست ،ايراني ةگسست را نه در سنت انديش ،طباطبايي
دارد كه شكافي را كـه ميـان دو دوران    وي بيان مي. دجوي از تداوم امتناع فكري ايران مي

بايد به عنوان امري محتوم و بنابراين غير قابل بازگشـت تلقـي    ،قديم و جديد ايجاد شده
تنهـا از طريـق    ،انديشـيدن بـه بيـان هگـل     كـه  گويـد  وي مي .)56 :1390 طباطبايي، ( كرد

رفـت  هرگونـه راه بـرون   ،يرانپذير است و در شرايط امتناع انديشه در اگسيختگي امكان
  .)347-346: همان( اي متعارض انديشيده شودبايد درون نظريه

شود و تحول و  ها و كنشي كه به وسيله آن انجام مي همچنين در نگرش تاريخي، واژه
هـاي غيـر    در نگـرش . دارداهميـت   ،ترين مقولات فلسـفه تطور آن به عنوان يكي از مهم

چنـين  هم. دكـر توان بررسـي   تحول آن را نمي ،شود كيد ميأت ها چند بر واژه تاريخي هر
  .ها به عنوان كنش سياسي مورد توجه نيست اهميت واژه

هايي در نظر گرفت كه معاني  به عنوان گزاره تنهامفاهيم را نبايد كه گويد  اسكينر مي
يدگر و يا به ها    بايست به عنوان سلاح به پيشنهاد مفاهيم را مي .معيني به آنها تعلق دارد

براي فهم يك مفهوم ويژه  در نتيجه. در نظر گرفت عنوان وسيله به اصطلاح ويتگنشتاين
گيـرد، مـا نـه تنهـا نيازمنـد بازشناسـي معنـاي         و متني كه اين مفهـوم در آن قـرار مـي   

بريم، بلكه نيز بايد بدانيم كـه چـه    اصطلاحاتي هستيم كه براي تشريح مفاهيم به كار مي
، اهداف منطقي كه در ذهن خـود دارد  بندد و با كدام ورد نظر را به كار ميكسي مفهوم م

  .)Skinner, 1969: 7-30(جويد  از آن مفهوم بهره مي
شناسـي  مصـالح عمـومي، حكمـت عملـي و جامعـه      چـون هـايي هم  طباطبايي نيز به واژه

گـرش غيـر   چون مدرنيته و نهايي هم كارگيري سنجهه اما به دليل ب. دهد اهميت بسياري مي
معنـاي واقعـي    ،در نظـر وي . شود تاريخي، تحول و مفهوم و درك متفكران از آن بررسي نمي

  .اين مفاهيم زماني قابل درك است كه اصول مدرنيته و تجدد در آن رعايت شده باشد
كلان، اسـكينر فعاليـت پژوهشـي خـود را      هايهبا توجه به اعتقاد به تاريخ و رد نظري

دارد  وي در همين راسـتا بيـان مـي   . گذارد اهيم در تاريخ انديشه مياي از مف روي گستره
بلكه بيشتر متمركز بـر   ،كه تاريخي بايد نوشته شود نه چندان متمركز بر متون كلاسيك
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دارد كه قصدم اين بوده كه چارچوبي كلي بسـازم كـه در    وي بيان مي. ها تاريخ ايدئولوژي
  .)14: ب1393اسكينر، (تر و قصد آنان را جا داد پردازان مهمهاي نظريه آن بتوان نوشته

يـك چـارچوب   مهم قصد و نيت نويسـندگان از نگـارش متـون در     ةلئاسكينر به مس
گام بعدي بايد عبارت باشـد از ردگيـري روابـط ميـان     كه گويد وي مي. رسد مي  گسترده

ي آن نويسـنده  هاتر به منزله ابزاري براي رمزگشايي نيتگفتار معين و بافت زباني وسيع
تمركـز بـر   . گاه طباطبايي غايـب اسـت  ديداي كه در  لهئمس .)157: ب1393اسكينر، (معين 

ها و قصديت نويسندگان  دهد كه نيت زوال انديشه سياسي اين اجازه را به طباطبايي نمي
 وي نويسـندگان را ناكامـاني  . كشـف كنـد   ،دهنـد خواستند انجـام  به واقع ميرا از آنچه 

  .اند معناي مدرنيته را درك كنندنتوانستهداند كه  مي

زيـرا   ،است 2تر از بازيگريمهم 1كارگزاري ،دارد كه در نظر من در آخر اسكينر اظهار مي
نويسـند و كـاري   هاي مرجع را ميكساني كه متن ؛نويسندگان برجسته مورد توجه هستند

گونـه در الگوهـاي   مطلوب اين است كه درك كنـيم آنـان چ  . مهم است ،دهندكه انجام مي
  .)Lévy & Tricoire, 2007: 2(گسترده گفتمان و تغيير و تحول آن شريك هستند 

 ،داند كـارگزار  به اين دليل است كه مي ،گذارد كيد خود را بر كارگزار ميأاسكينر وقتي ت
 اسـت  اي بر تحول انديشه در مقاطع خاص تاريخي در غـرب داشـته و توانسـته    ثير جديأت

اما در ديـدگاه  . ديابي كنزدايي يا مشروعيتهاي مرسوم را يا مشروعيت دئولوژيمفاهيم و اي
تنها بازيگران مهمي بودند كه يا در حد تـوان  . كارگزاري به اين توانمندي نداريم ،طباطبايي

هـايي   رساله تنهااالله ناييني و آخوند خراساني يا چون آيتهم ،اند ها چنگ زده خود به سنت
  .چون خواجه نظام الملكهم اند،نگاشته طعي تاريخيارزشمند در مقا

نويسي دو هدف متفاوت از تاريخ. بحث اهداف پژوهش تاريخي است ،مهم مسئلهيك 
 دسـت بـه   ،طباطبايي با هـدف يـافتن راه گريـزي از امتنـاع انديشـه     . انديشه وجود دارد

 ةان چـار زنـد و ايجـاد وجـدان تـاريخي و گسسـت از سـنت را بـه عنـو         نويسي مي تاريخ
  .وي در تاريخ انديشه به دنبال حل مشكل ايران است. داند ناپذير ايران ميگريز

هنگـامي  گذشـته فقـط    ةگويند شناخت دربـار  دارد كه برخي مي اما اسكينر بيان مي
اما به نظر  ؛)108: 1390اسـكينر،  (ل فوري كنوني كمك كند ئارزشمند است كه به حل مسا

                                                 
1. Agent  

2. Actor  
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از  كـه  توانيم اميدوار باشيم مي ،نديشيمسي كنيم و به آن بيتاريخي را بررمن اگر سوابق 
را مـورد   هـا شـويم و شـايد حتـي آن    گـردان  يروو عقايد كنوني خـود   هاهبرخي از فرضي

تواند به ما كمك كنـد تـا    مورخ خردگرا مي .)112: 1390اسكينر، ( ارزيابي مجدد قرار دهيم
 ةهاي تفكر مـا دربـار   امروز و شيوه زندگي ةشده در شيوهاي تثبيت ارزش كه درك كنيم

هـاي متفـاوت و از    كه در زمان استهايي  تا چه اندازه بازتاب سلسله گزينش ،ها آن ارزش
  .)11: همان( است هاي بالقوه متفاوت اخذ شده ميان جهان

  

  مقايسه موردي

كيد داشـته  أت »دولت«و  »آزادي«چون ررسي تاريخ انديشه بر مفاهيمي هماسكينر در ب

و  »شناسـي ايـدئولوژي جامعـه  «نضج گرفتن  ةهاي خود به نحو طباطبايي نيز در بررسيو 

 ةدر ادامـه ضـمن مقايس ـ  . توجـه دارد  »حكمت عملـي «و يا سرنوشت  »مصلحت عمومي«

انـد   مـدنظر داشـته   به صورت مجزافكراني كه به بررسي روشن ،مفاهيم مورد توجه ايشان
  .شود نيز پرداخته مي

  
  مفاهيم

هـا بـراي اسـكينر بسـيار حـايز      و نحوه نضج گرفتن آن ول مفاهيم و واژگانتح ةلئمس
به بررسي تـاريخ فكـري    ،»دولت«و  »آزادي«وي با بررسي دو مفهوم كليدي . اهميت است

  .اند هاي غربي شكل گرفته دهد كه چگونه سنت پردازد و نشان مي غرب مي
ام فراز و نشيب يك  كوشيده »آزادي مقدم بر ليبراليسم«در كتاب كه گويد  اسكينر مي

اي  مقولـه  ؛را ترسـيم كـنم  ) سنت جامعه انگليسي زبان(سياسي آنگلوفن  ةمقوله در نظري
نئورومن در جريان  ةنظري. ام كه آن را برداشتي نئورومن يا نورومي از آزادي مدني ناميده

اليگارشـي   از آن براي حملـه بـه   برآورد و بعداً انقلاب انگلستان در نيمه قرن هفدهم سر
بـراي دفـاع از انقـلاب    نيـز  پـس از آن  . حاكم بر بريتانياي قـرن هجـدهم بهـره گرفتنـد    

 ـ . كار رفـت ه برخاسته از سوي مهاجرنشينان آمريكا عليه تاج و تخت بريتانيا ب  ةامـا نظري
پيـروزي ايـدئولوژيك يـا    . از نظرهـا محـو شـد   بيشـتر   روزروزبهنئورومن در قرن نوزدهم 

  .)15: همان(اعتبار كرد نظريه نئورومن را تا حد زيادي بي ،مسلكي ليبراليسم
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دارد كه اگـر پژوهشـگران كـار     اهداف پژوهشي خود در اين زمينه بيان مي ةوي دربار
شـده  فرامـوش  ها همين كافي است كه غناي غالبـاً براي آن ،خود را به درستي انجام دهند

در كتـاب  . ها را بار ديگر در معرض ديـد قـرار دهنـد   راث معنوي ما را آشكار كنند و آنمي
  .)117: 1390اسكينر، ( ام را انجام داده نيز من همين كار »آزادي مقدم بر ليبراليسم«

دهـد كـه هـدفم     نيز اسكينر توضـيح مـي   »بنيادهاي انديشه سياسي مدرن«در كتاب 

درن بـراي روشـن   هاي ميانه و اوايـل عصـر م ـ   سياسي اواخر سده ةاستفاده از متون نظري
اي از فرايندي را گـزارش   اميدوار بودم شمه. تري بوده است ساختن مضمون تاريخي كلي

من از اواخر قـرن سـيزدهم آغـاز    . مفهوم مدرن دولت شكل گرفت ،كنم كه در ضمن آن
 كـه  كردم نشـان دهـم   زيرا سعي مي ؛كردم و داستان را تا پايان قرن شانزدهم پي گرفتم

كه عناصر اصلي فرايافت مدرن دولت به طور محسوسي به تدريج فراهم در اين دوره بود 
بـه   تنهـا و ايـن   - كشـورش بـود   ةدارندكه نگه ييفرمانروا ةكننده از ايدگذار تعيين. آمد

پا گرفت و به اين ايده رسيد كه نظام حقوقي و قانوني  - معناي حفظ جايگاه خودش بود
يـك اثـر ايـن    . رعـايتش كنـد   تا ا موظف استديگري براي دولت وجود دارد كه فرمانرو

و ايـن بـه   . حكومت انگاشته شد ةپاي -نه قدرت فرمانروا  - تحول آن بود كه قدرت دولت
مدرن به عنوان تنها منبع  نوبه خود اين امكان را فراهم كرد كه دولت در چارچوبي كاملاً

وفـاداري   قانون و قـدرت مشـروع در قلمـرو خـودش و بـه عنـوان تنهـا هـدف شايسـته         
  .)12 -11: الف1393، همان(شهروندانش فرايافته شود 

تحـول مفـاهيم در يـك چـارچوب گسـترده تـاريخي        ةلئچقدر كه اسكينر به مس هر
، متفكـران اينكـه  شناسي را به دليل طباطبايي مفاهيمي همچون جامعه  دهد، اهميت مي

. كنـد  سياسي ارزيابي ميهايي در راستاي اهداف  ، ايدئولوژيدرك درستي از تجدد ندارند
ا حتـي مصـلحت عمـومي را نـه در     يشناسي و حكمت عملي و جامعه ،واقع طباطبايي در

البته راهـي  . كندميبلكه در هماهنگي با سنت غربي ارزيابي  ،نسبت با سنت فكري ايران
زيرا بر ايـن بـاور اسـت كـه ايـن       ؛گذار از سنت و درك تجدد است ،كند كه پيشنهاد مي

تحولي در مفاهيم رخ نـداده و   ،در نظر ايشان اساساً. ه درستي درك نشده استمفاهيم ب
فضـاي فكـري    گيـر هستند كه گريبان ناميمون يهاي تنها ايدئولوژي ،وجود آمدهه آنچه ب

  .اند ايران شده
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تركيـب نـاميموني    ،از پيوند علوم اجتماعي جديد و سنتكه دارد  طباطبايي بيان مي
 ـ. شناسـانه نـام دارد  هـاي جامعـه   ايـدئولوژي دست خواهد آمد كه ه ب كـارگيري روش  ه ب

دنبال تصـلب  ه شناختي در شرايطي كه مشكل مباني مطرح است و افزون بر اين بجامعه
 شناسـي جامعـه اگر مباني نظـري  . سنت، باعث مشخص نشدن مباني علوم اجتماعي شد

رفتـي را  توهم راه بـرون زيرا . بست كنوني خواهد افزودبستي بر بنخود بن ،روشن نباشد
بـه همـين خـاطر از امتنـاع علـوم      . به ما القا خواهد كرد كه در واقع تحقق خارجي ندارد

 .)9: 1390  طباطبايي،(اجتماعي بايد سخن گفت 
بـه   نخبگـان  كرد كـه  مشاهده ، زيراكند حكم به انحطاط حكمت عملي مي طباطبايي

 ـ  در. درك نكردنـد  مدرنيته دست نيافتند و لوازم و الزامات آن را نظـر   رخلافواقـع وي ب
  .برخي از نويسندگان كه معتقد به احيا در حكمت عملي بودند، معتقد به هبوط است

زيـرا   ؛معناستيكسره بي ،گويد سخن گفتن از احيا در قلمرو حكمت عملي ايشان مي
توان با احيـاگري در حكمـت نظـري كـه بـه       احيا يا تجديد مراسم حكمت عملي را نمي

، همـان (. قيـاس كـرد    ناي تجديد انديشه و بازگشت به اسلوب و مبادي متقدمان است،مع

1388 :179(.  

ايشان اشاره به اين نكته دارد كـه بـا   . آورد هايي نيز در اين زمينه مي طباطبايي مثال
حكمت عملي به اخلاق فروكاسته شد و بحث سياست مدن نيز بـه   ،خواجه نصير طوسي

 كوشـش . شـد  يب اخـلاق آورده مـي  ه بـه دنبـال بحـث در تهـذ    اي تبـديل شـد ك ـ   زائده
كه قصد داشت اخلاق ناصري را با چاشني ذوقيات اهل كشف و شهود،  -الدين نيز  جلال

فيلسـوفان يونـاني و    مورد نظـر  سياسي ةكاري بر پيكر فلسف ةواپسين ضرب - كند ترميم 
  .)195: همان( بودفارابي 

مفـاهيم  بـه   ،كنـد  مـي  يريگيپچند در تاريخ  هرفعاليت پژوهشي خود را  ،طباطبايي
مفاهيم همواره با ملاك و معيـار تجـدد ارزيـابي    . كندنميهاي تاريخي توجه  درون سنت

در نگـاه اسـكينر در تـاريخ سـنت غـرب       »دولت«و  »آزادي«در حالي كه مفاهيم . شود مي

برخـي از   گيري آن و يا حتي چرايي بـه فراموشـي سـپردن   شكل ةشود و نحو بررسي مي
  .گيرد هاي فكري مورد مداقه قرار مي سنت
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  متفكران

انـد تغييـري در مفـاهيم و     اهميت هستند كه توانسـته  حائزكارگزاراني  ،براي اسكينر
هـابز توجـه     به همين دليل وي به صورت ويژه بـه ماكيـاوللي و  . سنت غربي ايجاد كنند

 ،ر نتيجــه تصــلب ســنت اســتله زوال انديشــه دئمســ ريــگيپطباطبــايي نيــز كــه . دارد
  .دهد براي اثبات مدعاي خود مدنظر قرار ميرا نويسندگاني 

  
 كلان هايهنظري

شـهري  له آرمانئمسملك، در سراسر كتاب خواجه نظام الكند تا  طباطبايي تلاش مي
دارد كـه   به همـين دليـل وي بيـان مـي    . دكن يريگيپو زوال انديشه سياسي در ايران را 

در تحول خـود پـس از جهشـي در نخسـتين      ،يز مانند انديشه در ايرانانديشه تاريخي ن
زمين را هاي تقدير تاريخي ايران هاي اسلامي به زوال ميل كرده و توان طرح پرسش سده

اي بـر كتـاب    چون ديباچـه ال انديشه و نتايج آن را بايد همبررسي زو. از دست داده است
مل نظري ألسفي بنياد و شالوده هر تمدن و تف ةزيرا انديش ؛خواجه نظام الملك تلقي كرد

اگر بـر شـالوده    ،ملي در تحول تاريخي يك قومأنويسي نيز به عنوان تدر آن است و تاريخ
 ؛بـافي سـقوط خواهـد كـرد    پردازي و خيـال در افسانه ،انديشه فلسفي استوار نشده باشد

طباطبـايي،  (بـوده اسـت   خر تاريخ ايران جز ايـن ن أمت ةنويسي در دوركه تقدير تاريخچنان

1392 :10(.  

كنـد و   اي شـروع بـه بررسـي خواجـه مـي      طباطبايي با توجه به چنين بستر و زمينه
در حـالي كـه از   . دهـد  را متناسب با چنين مختصاتي مورد توجه قـرار مـي   »سياستنامه«

 هـاي  فرضگذارد و پيش ي و شرايط زمانه ميلكيد را بر خود ماكياولأهمان ابتدا اسكينر ت
  . دهد نظري را در كار پژوهشي دخالت نمي

ي بايـد مشـكلات را از   لها و تعـاليم ماكيـاول   دارد كه براي فهم نظريه اسكينر بيان مي
و  »گفتارهـا «و  »شهريار«لاي غبار زمان باز و آشكار كنيم كه او به وضوح در دو كتاب هلاب

 ـهنباب فلسفه سياسي، خويشتن را با آهاي خود در  ساير نوشته . ديـده اسـت  رو مـي ها روب
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 به همين دليل لازم است محيطي را كه آثار ماكياوللي در آن تصـنيف  .)8: 1389  اسكينر،(
يونـان و روم و فلسـفه رنسـانس و    يعنـي محـيط فكـري فلسـفه     . بازآفريني كنـيم  ،شده
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  .)17: 1389اسكينر، (شهرهاي ايتاليا چنين محيط سياسي زندگي در دولتهم

كه تاريخ را با معيـار تجـدد ارزيـابي    به دليل اين ،نگرد يي به تاريخ ميچند طباطبا هر
امـا نگـاه   . كنـد  بازيگران و فعالان سياسي را درون چنـين نگرشـي ارزيـابي مـي     ،كند مي

ارزيابي مسايل درون رخدادهاي تـاريخي و البتـه    ،اسكينر به تاريخ به معناي دقيق كلمه
  .اي است ر داشتن ملاك و ضابطهبدون در نظ ،اي همان عصر متون انديشه

در ابتدا و در فصل اول به زايـش   »زوال انديشه سياسي در ايران«طباطبايي در كتاب 

چنـد   هـر . كنـد  سياسي در اروپا و پس از آن به بحث افلاطون و ارسطو اشاره مي ةانديش
يخ ايـران  تار ةلئاين كتاب در ابتدا و در مقدمه داعيه اين را دارد كه خواهان توجه به مس

 كندميتمامي متفكران را با توجه به درك آنان از سنت غربي بررسي  ،اما در ادامه ،است
  .)1386طباطبايي، : ك.ر(

 دارد دارد و بيـان مـي   مـي خلدون نيز بر همين منوال گام بر طباطبايي در بررسي ابن
انحطـاط بـراي تمـدن     ةابن خلدون به رغم تصوري كه از ضـرورت طـرح يـك نظري ـ    كه

نتوانست شرايط تغيير موضعي در مباني را به طـور جـدي مـورد     ،اسلامي پيدا كرده بود
. سيسي نـوآيين را بـر خـود مسـدود كـرد     أتوجه قرار دهد و به همين دليل اساسي، راه ت

او را بـه طـرح پرسـش از     ،نسبتي كه ابن خلدون با سنت ايجاد كرد و تلقـي او از سـنت  
نابراين نويسنده نتوانست دريـافتي را كـه از ضـرورت    ب .ماهيت دوران جديد هدايت نكرد
منطـق   ،نظر در مبـادي تعمـيم داده  به ضرورت تجديد ،علم نوبنياد عمران پيدا كرده بود

  .)57 :1390 طباطبايي،( مباني آن انتقال دهد ةسيس را از قلمرو نتايج به گسترأت

  
 ها واژه

فـاهيم از اهميـت برخـوردار    در كار اسكينر به دليل پيگيري روند تـاريخي، تحـول م  
گونه كـه خـود طباطبـايي بيـان     همان. اي كه در كار طباطبايي وجود ندارد لهئمس ؛است

يكـي از  . تحـولي رخ نـداده اسـت    ،نويسـي زوال انديشه و انحطاط تـاريخ  به دليل ،داشته
مصـلحت  «مفهـوم   ،كند مورد اهتمام قرار دهـد  ترين واژگاني كه طباطبايي تلاش مي مهم

البتـه پررنـگ ديـدن    . بينـد   له زوال ميئاست كه طباطبايي آن را با توجه به مس »يعموم

ايـن   ،يونان باسـتان و غـرب   ةروست كه در انديشمفهوم مصلحت عمومي براي وي از آن
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  .مفهوم پراهميت بود
از تاريخ انديشه سياسي در دوره اسلامي  »مصلحت عمومي«مفهوم  ،به نظر طباطبايي

نظام سياسـي و وحـدت    ،ويژه با پايان عصر زرين فرهنگ ايرانسان بهنغايب است و بدي
بلكـه   ،زمين نه بر مبناي نظامي از انديشه سياسي ناظر بـر مصـالح عـالي   سرزميني ايران

اي و منـافع آن ممكـن شـد و در نهايـت      قدرت سياسي و قبيلـه  ةبيش از پيش بر شالود
اي در دوران  ي نظـام ارزشـي و انديشـه   اين منافع بر مصالح عمومي و بـا دگرگـون   ةسيطر

زمـين را در سراشـيب   نيروهاي زاينده ملي را از ميـان بـرد و ايـران    ،جديد بر منافع ملي
كرد و تبيـين برخـي از    خواجه در شرايط فقدان اين نظام مفهومي عمل مي. انحطاط راند

 زگشـت بـه ايـن فقـدان برخـي از     جـز از مجـراي با   ،هـاي عمـل و نظـر خواجـه     تعارض
چند خواجه در نهايـت در ترسـيم    هر. ترين مفاهيم انديشه سياسي ممكن نيست اساسي

  .)69: 1392طباطبايي، (مفهوم مصلحت عمومي با توجه به مختصات دنياي جديد ناكام بود 

كنـد كـه مفهـوم مصـلحت      بيـان مـي   ،طباطبايي با دركي كه از مدرنيته غربـي دارد 
دارد  وي بيان مـي . تواند تدوين شود و نظر نمي ملي در وحدت عملأت ةعمومي جز بر پاي

شـكاف  . مصلحتي فردي يـا خصوصـي بـود    ،شد كه اگر مصلحتي نيز مورد توجه واقع مي
ميان نظر و عمل و تنش و تعارض رفتار افرادي مانند خواجه نظام الملـك كـه گـاهي بـا     

توجه به چنـين   با ،اندكردهمصلحت و زماني نيز بدون رعايت آن عمل مي ةتكيه بر ضابط
  .)76-75: همان( ي از وضع نظر و عمل قابل درك استدريافت

هـاي   خواجه مـا را دوبـاره بـه سرچشـمه    كه گويد  سيد جواد طباطبايي در نهايت مي
. كه در نتيجه يورش غلامان ترك به سراشيبي افتاده بودبازگرداند فرزانگي ايران باستان 

  . دكريير در مفاهيم را در اين زمينه مشاهده هايي از تغ توان رگه به همين دليل نمي
هاي ارسطو اشـاره   هاي مسكويه رازي به نگرش طباطبايي همچنين در توضيح انديشه

 دارد؛اهميـت بـالايي    ،له مصلحت عموميئمس ،دارد كه در نظر ارسطو كند و بيان مي مي
هميت خـود  توضيح مناسبات شهروندي ارسطو يكسره ا ،مسكويه ةدر حالي كه در انديش

جمع و مطابق منطق دروني  شهري، هاي ايران را از دست داده و با عناصري از سياستنامه
 ةفيلسوفان دوره اسلامي از مجراي ترجم. نويسي مورد تفسير قرار گرفته استسياستنامه

هاي يوناني نتوانستند به اهميت مفهوم مصلحت عمومي به عنوان مفهـوم بنيـادين    رساله
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طباطبـايي،  ( ببرنـد ني در توضيح سياست و مدينه فاضـله و نظـام مطلـوب پـي    يونا ةانديش

1386 :212(.  

چون فـارابي، رازي،  اشاره دارد كه انديشمنداني هممسئله وي در جاي ديگري به اين 
الـدين شـيرازي، جـلال دوانـي و     ابوالحسن عامري، ابن سينا، خواجه نصير طوسي، قطب

زواري نتوانستند منطق تغيير و تحول در سنت غربـي  هادي سب صدرالدين شيرازي تا ملا
هـاي مسـتقلي    همچنين ابن سـينا كـه رسـاله   . را درك كنند و درگير سنت ايراني بودند

سياسـت را ضـرورت    ةبحـث مسـتقلي دربـار    ،اخلاق و تـدبير منـزل نوشـته بـود     ةدربار
تنـاع تـدوين   اي عـدمي و مبـين ام   انديشـه  ،ابن سينا ةبه عبارت ديگر انديش. دانست نمي

  .)247: همان( ياتي است كه خود او بسط داده بوداله ةسياسي بر شالود ةانديش

گاه طباطبايي نتوانسـتند غـرب   ديدن تاريخ انديشه اسلام و ايران در امتفكر تنهايدر 
امـا  . به سرانجام برسـانند  ،مطلوب است ويدر نظر را و الزامات آن را درك كنند و آنچه 

تحول مفـاهيم   ،اسكينر. كند هاي ماكياوللي برخورد مي يگري با انديشهد ةگون ، بهاسكينر
گفتمـاني و   ةبلكـه درون سـنت غربـي و در گسـتر     ،را نه در نسبت آن با سـنت ديگـري  

  .دهد هاي زباني مورد مداقه قرار مي ميثاق
و تحـول آن در نظريـه    »ويرتـو «به عنوان مثال اسكينر به بحـث مهـم تغييـر مفهـوم     

وي . كنـد  به عنوان يك ابزار بسيار مهم براي نوع صحيح حكمرانـي اشـاره مـي    ماكياوللي
قدرت بخـت   ةدر فصل ماقبل آخر كتاب شهريار به بحث دربار ماكياولليدارد كه  بيان مي

دهـد كـه داراي همـان نگـرش      پرداخت وي نشان مـي  ةپردازد و نحو در امور آدميان مي
شود كه عنان آدميان به دست بخـت   ادآور مياو ي ،در آغاز فصل. معمول اومانيستي است

كنـد كـه اگـر چنـين      اشاره مـي  يادشده ةو خداوند است و به اين نتيجه مترتب بر عقيد
زيرا هـر چيـزي    ،رسد جا نميهاي جهان دستشان به هيچ آدميان در برابر دگرگوني ،باشد

گرفتـه   ان مسـلم در رد اين نظر كه نـزد مسـيحي   ماكياوللي. بايد از ازل مقدور شده باشد
 ـ     ،شد مي دسـت  ه بلافاصله تحليلي به پيروي از روميان باسـتان از مختـار بـودن آدمـي ب
اسـتدلال روميـان باسـتان را در     ،گويد ماكيـاوللي  اسكينر مي .)60: 1389 اسكينر، ( دهد مي

  .)61: همان( كند هاي جديد ويرتو را تعريف مي گيرد و ويژگي كار ميه جذب بخت ب

هـاي   ، اسكينر غرق در زمانه و زندگي و سـنت ماكياولليدرك قصديت  چند براي هر
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. خواجـه طباطبـايي معلـوم نيسـت درگيـر چـه متنـي اسـت         ،پژوهشي و تحقيقي است
تنهـا بـه ايـن     ،كنـد مي فهرستها را  اي گسترده از سياستنامه هچند سياه طباطبايي هر

نويسـي غزالـي   نامهنوع شريعت نويسي خواجه در مخالفت بااشاره دارد كه نوع سياستنامه
يـا   ،خواسـته  خواجه اين مهـم را مـي   چند به درستي معلوم نيست كه آيا واقعاً هر. است

  كه اين مهم تنها در ذهن طباطبايي وجود داشته است؟اين
وي از سـويي  . دهـد  لف انجام مـي ؤها را براي نيل به قصديت م بررسي زمينه ،اسكينر

و از سـوي   كنـد مـي را بر زندگي علمي ماكياوللي بررسي ثير مستقيم تحولات سياسي أت
دهد كه موارد متعـدد در كتـاب بـه     وي نشان مي ةديگر با بررسي متون گسترده در زمان

  .چه معنايي و با چه هدفي گفته شده است
دارد كه نااميدي ماكيـاوللي در برگشـت بـه قـدرت و      به عنوان مثال اسكينر بيان مي

وي را در  ،»اورتـي اوريچـه لاري  «گوهـاي وي در  وبـي و گفـت  هـاي اد  حضور در انجمـن 

حاصـل  . خـواهي سـوق داد  ها وي را به سـمت آزادي  اين تماس. مسيري متفاوت انداخت
  .)95 -93: 1389اسكينر، ( شد »گفتارها«نوشتن كتاب  ،نشرهااين حشرو

دهـد   م مـي آنچه ماكياوللي انجـا  ،دارد كه در بسياري از مواردهمچنين اسكينر بيان مي
كنـد تـا خـلاف آن را اثبـات      گيرد و سعي مـي  را مدنظر مي »سيسرو«اين است كه دكترين 

نكـه  آتني بود تـا  داشهميشه بهتر آن است كه دوست كه گويد براي نمونه، سيسرو مي. كند
- خطرتر است كه ترسناك بود تا دوسـت دهد كه هميشه بي ماكياوللي پاسخ مي .دهشتناك

 ـ اسكينر مي. گيرد را به شوخي مي »سيسرو«او اخلاق . داشتني هـا از آنجـا   ثيرأگويد به اين ت

شايسـته رفتـار رهبـران     ةنحـو  ةآگاه شدم كه كارم را با خواندن هرچه بيشتر مطالبي دربار
  .)Lévy & Tricoire, 2007: 7( ايتالياي رنسانس آغاز كرده بودم سياسي در جمهوري رم و

 

 قصديت

له زوال اسـت، ديگـر جـايي    ئچيزي روي مس ي بيشتر از هركيد طباطبايأزماني كه ت
مـواردي كـه از نيـت و قصـد     . مانـد  براي بررسي قصديت و نيت نويسـندگان بـاقي نمـي   

بيشتر حدسياتي اسـت كـه درون همـان مختصـات تـاريخي و       ،شود نويسندگان ارائه مي
  .فرهنگي مدنظر طباطبايي ارائه شده است
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ــام    ــه نظ ــايي، خواج ــر طباطب ــك در دورهدر نظ ــاريخ  المل ــاس از ت ــش ،اي حس  نق
 مقـدمات وحـدت سـرزميني    ،در ايـن دوره . كننـده در تـداوم فرهنگـي ايفـا كـرد      تعيين
 ،الطـوايفي تبـديل شـده بـود    زمين كه با فروپاشي شاهنشاهي ساسانيان بـه ملـوك   ايران

بيانيه سياسي پراهميـت ايـن وحـدت و بيانيـه نظـري و       ،سياستنامه خواجه. ممكن شد
ه شـهري در دور تجديـد سـاختارهاي كهـن فرمـانروايي ايـران      ،لي آن بود و هدف آنعم

 .)14: 1392طباطبايي، ( اسلامي و چيرگي غلامان ترك بود
است و دليلي كه حـاكي   ويمدنظر  ةبر اساس نظري تنها كرده،ادعايي كه طباطبايي 

شـهري  له ايـران ئمس كيد برأت. وجود ندارد ،از قصد خواجه براي نيل به وحدت بوده باشد
  . به قصد تلاش براي ايجاد وحدت سرزميني گرفته شده است

كند و اصرار دارد  زوال انديشه و انحطاط تاريخي اشاره مي ةبه نظري طباطبايي مجدداً
را واقع ايشـان مفـاهيم انحطـاط     در .دارد ميركه خواجه نيز درون چنين مختصاتي گام ب

  .گيرد كه خود مدنظر دارد معنايي ميبه همان  برده،كه خواجه به كار 
ويـژه بـا توجـه بـه     بـه  ،زمـين دارد كه دريافت خواجه از انحطاط ايران ايشان بيان مي

نويسي و دريافتي كـه او از نظـام متمركـز و مقتـدر     شهري او در سياستنامهايران ةانديش
طور عمده ناظر كيد خواجه در سياستنامه به أت. قابل ذكر است ،ايران پيش از اسلام دارد

 اسـت كـه بـا چيرگـي تركـان بـر       زمـين بر مواردي از نظـام سياسـي و اجتمـاعي ايـران    
خواجه در بحث از انحطاط ايـران بـه   . تحولي اساسي در آن صورت گرفته بود ،زمين ايران

در بخــش نخســت . زمــين توجــه دارددو عامــل درونــي و بيرونــي نظــام سياســي ايــران
 ،ل دروني تباهي نظام سياسي را مورد توجه قرار داده اسـت سياستنامه، نظام الملك عوام

ي سلجوقيان بيشتر ناظر بر خطري است كه از بيرون نظام سياس ،در حالي كه بخش دوم
  .)52: همان( كرده است را تهديد مي

و وجه تمايز هرمنوتيـك   دارداهميت بالايي  ،لفؤبحث قصد و نيت م ،در نظر اسكينر
ايـن كـار را بـا     ،اسـكينر . مند در اين مهم نهفته اسـت ا و زمينهگروي با هرمنوتيك متن

تـا بـه    ،رسـاند  ها در متن تاريخ و در ارتباط با ديگر متون به سرانجام مي گيري انديشهپي
خواسته چه عملـي انجـام    لف از نگارش متون چه بوده و ميؤاين نتيجه برسد كه قصد م

و  اي خواهــد انديشــه گفتــاري مــي اي بــا كــنش هــر نويســنده ،بــه بيــان اســكينر. دهــد
  . يا نامشروع جلوه دهد ،داي را مشروعيت ببخش ايدئولوژي
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نقـد   اولاً ،همه توضـيح در بـاب ويرتـو   دارد كه هدف از آن به عنوان مثال اسكينر بيان مي
. سـت صات جديدي براي كاميـابي ايتاليا هاي رومي ويرتو و از سوي ديگر گذاشتن مخت ويژگي

سراسر گفتارها اين است كه اگـر علـت كاميـابي روم قـديم را      ةپاي كه دارد مي ماكياوللي بيان
در نهايـت نيـز علـت موفقيـت و     . شايد ما نيز بتوانيم همان موفقيـت را تكـرار كنـيم    ،دريابيم

اسـكينر  . ثروت و قدرت در روم باستان را وجود آزادي ارزيـابي كـرده اسـت    ةكاميابي و توسع
هـاي گذشـتگان را بـدون نقـد و     ر بدان معنا نيسـت كـه وي انديشـه   البته اين امكه گويد مي

دارد كه بايد بـه دقـت بررسـي كـرد كـه       نيكولو ماكياوللي بيان مي. بررسي مطالعه كرده باشد
  .)97: 1389 اسكينر، (روم چه بوده است  بارةهاي لازم براي وصول عظمت درروش

  

  گيرينتيجه

مختلـف در رويكردهـاي اسـكينر و     ةو نتيج ـد ،نوع نگاه متفـاوت بـه تـاريخ انديشـه    
نگاه غير تاريخي طباطبايي نه تنها باعث شد كـه وي از  . طباطبايي به همراه داشته است

چنـان در پـي يـافتن    بلكـه هم  ،دهد سرخورده شود نويسندگاني كه مورد بررسي قرار مي
است به صورت هايي از متفكران است كه ميل به مدرنيته و يا درانداختن مفهوم سي نشانه

االله خراسـاني  االله نـاييني و آيـت  هاي آيـت  چند تلاش هر ،در نظر ايشان. مستقل هستند
آنـان را بـراي نيـل بـه تجـدد و      اي نيست كه بتـوان كارهـاي    به اندازه ،قابل تقدير است

  .چون سياست كافي دانستمفاهيمي هم ابي به استقلاليدست
هاي متفكران  ده كه انديشهشاريخي باعث طباطبايي به نگاه ت نبودن همچنين پايبند

انسـجامي كـه در صـورت يـافتن      ؛در تاريخ به صـورت منسـجم و يكدسـت ديـده شـود     
در كـاري   ويـژه بـه ايـن امـر   . دده ـ گويي نويسنده ميهاي متعارض، حكم به تناقض گزاره

در جايي كه وي به تعارض . دهد خواجه نظام الملك بيشتر خود را نشان ميكار چون هم
بلكـه در   ،دارد كـه نـه تنهـا تعارضـي در كـار نيسـت       بيان مي ،رسد هاي خواجه مي حثب

  .اي خلاق طبيعي است هم از نويسنده باز ،صورت اثبات اين تعارض
تـرين   و مفـاهيم امـروزي از جملـه مهـم     هـا ههاي گذشتگان بـا نظري ـ  سنجيدن انديشه

آيـد تـا بـر    ميسياسي درصدد بر مورخ انديشه. استنويسان انديشه برخي از تاريخ هايايراد
شـود تـا   چنين كاري باعـث مـي  . اساس اهميت امروزي به تفسير يك متن تاريخي بپردازد
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گـاه بـراي آنـان چنـين     در حـالي كـه هـيچ    ،نويسنده مطرح كنـد  بارةهايي درفرض ،مفسر
 بسيار طباطبايي بر زوال انديشـه  هايكيدأله به دليل تئاين مس. مباحثي مطرح نبوده است

در آخر نيز به دليـل عـدم نيـل و يـا     . صادق است ،دست آمدهه ب وي هايهپايه نظري كه بر
  .كند بيني ميگذشتگان را متهم به كوته ،درك مفاهيمي كه ما امروز به آن رسيديم

سازد كه مسـايل   فرايند پژوهش را به اين سمت رهنمون مي ،پايبندي به امر تاريخي
زيــرا شــرايط و  ؛ن امــروزي مفيــد باشــداد بــراي محققــتوانــ ارهــاي گذشــته نمــيكو راه

مـا تنهـا    ،بـه بيـان اسـكينر   . ها، معنا و مفهـوم دارد  هاي گذشته با توجه به زمينه انديشه
كـه بـراي مشـكلات و     را هـايي  حلاند و راه توانيم مسيرهايي كه گذشتگان طي كرده مي

له بـدان معناسـت   ئين مسا. و درس بگيريم كنيمبررسي  ،اند معضلات خود انتخاب كرده
به همين دليـل بـه عنـوان نمونـه     . ها نيز متفاوت است حلبلكه راه ،كه نه تنها مسايل ما

  .يي داشته باشداتواند كار خواهان براي ايران فعلي نميهاي مشروطه حلراه
. در تاريخ انديشـه اسـت   بحث تغيير مفاهيم ،نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت

گونـه كـه اسـكينر در    مفهوم ثابتي نداشـتند و همـان   ،ن آزادي و يا دولتچومسايلي هم
 ؛انـد  دچار تغيير و تحول شـده  ،دهد هابز و ماكياوللي نشان مي هاي فكري  بررسي فعاليت

گاه طباطبـايي دچـار   ديـد شـهري در  ايران ةحالي كه مفهوم سنت و مدرنيته و انديش در
 نـه تغييـر مفهـوم    ،نويسـي در سياسـتنامه هـاي خواجـه نيـز     فعاليـت . ده اسـت شتغيير ن
به دليل . ديگر معنا دارد ةنويسي به حوزبلكه تغيير از يك حوزه تاريخ ،نويسينامه شريعت

ها به سمت مدرنيته و نيل به عناصـر آن كـه همـواره يـك معنـا را در       عدم تغيير انديشه
  .يمهست ويهاي طباطبايي دارد، شاهد مدعاي زوال انديشه از سوي  نگرش

كه وي از  هاييهاي متفكران توسط طباطبايي با انتظار كه بررسي انديشهگذشته از آن
بايد به اين مهم هم توجه كرد كـه آنچـه     اي جز ناكامي به بار نياورده، نتيجه ،آنان داشته

. در تاريخ ايران وجود ندارد ،كند طباطبايي به دنبال آن است و موضوعاتي كه بررسي مي
توان در تـاريخ فكـري معاصـر     ن مورد بررسي و موضوع مورد توجه را نمياكرمتف و اساساً

   .ايران يافت
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 و روايـت  )جمهـوري از مشروطه تـا انتخابـات دهـم رياسـت    (بازه تاريخي  پنجدر 
تحليل روايت هر مقطع، بر اساس مصاديق حضور يا غياب هـر  . است شده تحليل

براي هـر   »بولي«در جدول ) شدت زياد( و يك) شدت كم( رت صفرمفهوم، به صو

 اسـاس  بـر . ن مفاهيم بررسي شده استتاريخي قرار داده شده و رابطه ميا مقطع
كـه   اقداماتي و هاتلاش رغمعلي كنون،از مشروطه تا كه كرد ادعا توانمي هايافته

است، جز در  هگرفت صورت از سوي جامعه، نخبگان و بخشي از دولت يا حاكميت
 قـوت  مـدني از  جامعه عمومي و ارتباطي، حوزه سه مفهوم كنش مواردي معدود،

هاي مختلف تـاريخي، نبـود يكـي از ايـن سـه      و در دورهنيست  برخوردار چنداني
بـازه تـاريخي    .شرط لازم ناكافي، مانع از تحقق دموكراسي در ايـران شـده اسـت   

برش تـاريخي، تنهـا مقطـع تـاريخي      پنجمربوط به ملي شدن نفت، در ميان اين 
است كه تلاش ايرانيان براي دستيابي به دموكراسـي، بـه واسـطه حضـورِ كـنش      
ارتباطي، حوزه عمومي و جامعه مدني به نتيجه رسـيده اسـت و پيامـدش يعنـي     

همچنين در مقطع مشروطيت، مصاديق تاريخي . دموكراسي را ممكن كرده است
، در دوران اصـلاحات  زه عمـومي بودنـد و  كه مبين حضورِ كـنش ارتبـاطي و حـو   

مصاديق تاريخي كه مبـين حضـور حـوزه عمـومي و جامعـه مـدني هسـتند، در        
امـا  . كنند، غلبـه دارنـد  مقايسه با مصاديقي كه غياب اين مفاهيم را نمايندگي مي

و دولـت برآمـده از    1388سـال  جمهوري ران انقلاب و نيز انتخابات رياستدر دو
مـدني و   ياب مفاهيم كنش ارتبـاطي، حـوزه عمـومي، جامعـه    آن، مصاديقي كه غ

ا را نماينـدگي      كننـد، بـر مصـاديقي كـه حضـور آنه ـ     دموكراسي را نمايندگي مـي 
  .دكنند، غلبه دارمي
  
  

 وزه عمـومي، جامعـه مـدني، دموكراسـي و    كنش ارتباطي، ح ـ :كليدي هاي هواژ
   .تاريخ ايران
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كـنش ارتبـاطي، حـوزه عمـومي، جامعـه مـدني و       بررسـي وضـعيت    ،موضوع اين مقالـه 
هاي  از آنجا كه مشروطيت، نقطه آغاز تلاش. دموكراسي در طول تاريخ معاصر ايران است

آزادي، دموكراسـي، محـدود    ةدموكراتيك جامعه ايران و پاي گذاشـتن در مسـير انديش ـ  
ت بـر  ه شروع اثرگذاري مل ـسياسي و نقط ةكردن قدرت مطلقه و مشاركت مردم در عرص

ثير اراده عمومي بر حاكميت اسـت، بررسـي وضـعيت كـنش ارتبـاطي، حـوزه       دولت و تأ
عمومي، جامعه مدني و دموكراسي به عنوان مسيرهاي گذار به جامعـه دموكراتيـك را از   

  .ايمآن نقطه آغاز كرده
-  ايم تا با هدف شـناخت بهتـر جامعـه ايرانـي و تحـولات سياسـي      در اين مقاله كوشيده

آن، وضعيت چهار مفهوم كنش ارتباطي، حوزه عمومي، جامعه مـدني و دموكراسـي   اجتماعي 
تا بدين واسطه دريابيم كه چـه رويـدادها و چـه مصـاديق تـاريخي،       ،را بررسي و تحليل كنيم

  . اندمبين تشكيل كنش ارتباطي، حوزه عمومي، جامعه مدني و دموكراسي بوده
ترين مطالبـات و  طالبه دموكراسي از اصليكنون، مبا پذيرش اينكه از دوره مشروطه تا

يي از آن تقويت يا تضعيف هاو در هر دوره، جنبه هاي تاريخي ايرانيان بوده استخواست
توان با كمي اغماض اظهار داشـت كـه گـذار بـه دموكراسـي در ايـران در       مي شده است،

يـك در كشـور   هاي دموكراتي از ساختارها و رويههايي تجربه شده است و حتي برخدوره
توان به صراحت اعلام كرد در اين مدت بـه مرحلـه تثبيـت    اند، اما نميايران شكل گرفته
  . ايمدموكراسي رسيده
مقطـع   پنج تاريخي -ست بر مبناي تحليل تطبيقي اي احاضر، مطالعه بنابراين مقالة

بـه مطالبـه   پاسخگويي  براي -  خواست تغيير يا اصلاح در رژيم سياسي كه در آنهاتاريخي، 
وجـه مشـترك اسـت و تلاشـي جمعـي بـراي آن        -  خـواهي دموكراسيتاريخي ملت يعني 
نقطـه عطـف تـاريخي از يكـديگر تفكيـك       پـنج اين مقاطع بر اسـاس  . صورت گرفته است

؛ تغييـر رژيـم   1329؛ ملـي شـدن صـنعت نفـت در     1285جنبش مشروطيت در : اند شده
 1376؛ انتخابـات خـرداد   1357ب اسلامي شاهنشاهي پهلوي به جمهوري اسلامي در انقلا

  .سياسي پس از آن هايو تنش 1388گيري جريان اصلاحات؛ انتخابات خرداد و شكل
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  پيشينه پژوهش 

تحقيقـات و مطالعـاتي   بـه  ها و تحقيقات پيشين مرتبط با پژوهش حاضر، در پژوهش
رهـاي مـورد   كه هم به لحاظ تاريخي و هـم بـه لحـاظ مفـاهيم و متغي     شده استاستناد 

مطالعات پيشين حتـي از جنبـه   از برخي  عين حالدر . اندمطالعه، شباهت بيشتري داشته
  . شناختي نيز با مطالعه حاضر، نزديكي و انطباق دارندروش

تـوان  مـي ) 1391(تبار نامه كارشناسي ارشد ليلا صادقيها به پاياناز جمله اين پژوهش
رساله دكتري محسـن  . پردازدمي »رانيدر ا يعموم تحولات حوزه«اشاره كرد كه به بررسي 

. اسـت  »شـناختي عـدم تثبيـت دموكراسـي در ايـران     تحليـل جامعـه  «نيز ) 1389(كوشافر 

 ميتحك ـ يسـاختار  يهـا اني ـبن«بـا عنـوان   ) 1389(همچنين رساله دكتري محمد فاضلي 

تـري محمـود   و نيز رسـاله دك  »يو كره جنوب هيترك ران،يدر ا يدموكراس ةتجرب ،يدموكراس

بـر كـنش    يمبتن ـ ران؛يا ياسيس يشناسجامعه« كه پژوهشي است دربارة) 1389(فيعي ش

  . ددهبخشي از پيشينه اين پژوهش را تشكيل مي »يارتباط

هاي عقلانيـت ارتبـاطي    خصلت«عنوان  با) 1384(ارشد زهرا اجاق نامه كارشناسيپايان

 ليــتحل«نيــز كــه بــه ) 1384( و رســاله دكتــري علــي ســاعي» در حــوزه عمــومي ايرانــي

پـردازد، در كنـار رسـاله دكتـري     مـي  »راني ـدر ا ونيزاس ـيدموكراتفراينـد   يشـناخت  جامعه

از انقـلاب   ران،ي ـدر ا ياس ـيتحـول گفتمـان توسـعه س   «كـه  ) 1381( محمدمهدي فرقـاني 

پيشـينه  از را بررسي كرده اسـت، بخـش ديگـر     »اسلامي دهه دوم انقلاب انيمشروطه تا پا

  . ي اين پژوهش استمطالعات
 ينهـاد  ريي ـتغ جـاد يا يبـرا  يدر حوزه عموم يگذارهيسرما :رانيا يجامعه مدن« مقالة

1رماندگا
فكـري در  و گفتمان روشـن  حوزه عمومي«و مقاله ) 2014(منامين از ارين مك  »

2ايران
«
 و مقالـه ) 2011(مريم يارمحمدي نوشته جين ميشل كوگت و مهرداد روانبخش و  

3كراسي و حوزه عمومي در ايران جديدله دمومسئ«
در  نيز) 1998( كاتوزياناثر همايون  »

                                                 
1. Iranian Civil Society: Investing in the Public Sphere to Create  Lasting Institutional 

Change. 

2.  Public sphere and intellectual discourses in Iran 

3. Problems of Democracy and the Public Sphere in Modern Iran 
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  .است مورد ارجاع بوده اين پژوهش

شده، بـر بعـد   ادعا كرد كه غالب تحقيقات انجام توانبا نگاهي به پيشينه پژوهش مي 
انـد و  كيد داشـته ترين حالت حوزه عمومي تأتوسعه سياسي يا دموكراسي و يا در نزديك

. انـد جز يك مورد، باقي تحقيقات پيشين از مطالعه بر وضعيت كنش ارتباطي غافل شـده 
ه عمـومي و  كدام از اين تحقيقات، به بررسي رابطه كنش ارتباطي بـا حـوز  همچنين هيچ

  .اندنپرداخته جامعه مدني و دموكراسي
  

  چارچوب نظري

ــه زعــم هابرمــاس كــنش ارتبــاطي  گران كنشــي اســت كــه در آن كنشــ ،)1984( ب
كنند و با يكديگر روابط شخصي برقرار مي ،گري كه قادر به سخن گفتن هستندمشاركت

   عمـل   در پي رسيدن به درك و فهمي اجماعي از وضعيت كـنش و مسـيرهاي هماهنـگ
بتوانند بر اساس پيش تفاهمي كه دارنـد، اعمـال خـود را بـا توافـق و اجمـاع        تا ،هستند

گذاشتن بر كنش ديگـري   ثيرأت ،است كه هدف فرددر اين كنش ممكن . هماهنگ كنند
مشـروط   ،باشد؛ اما اين هدف فقط از راه تفاهم قابل حصول است و تفاهم در ايـن كـنش  

   .)307-306 :1384بشيريه، ( به توافق عقل كساني است كه در رابطه درگيرند
 عمـومي  ةهاي ارتباطي در ظرف يا مكاني به نام حـوز هابرماس معتقد است كه كنش

و حـوزه   )104: 1383هابرمـاس،  (دهـد  كه فضايي است ميان جامعه مدني و دولت رخ مـي 
بـر    يمبتن ـ  ارتبـاط و اسـتدلال   ، مفاهمه  قيافراد از طر  در آن  اي است كهعرصه ،عمومي

  اعمـال  نـد يبـر فرا   كه كنند ياتخاذ م  يا يهنجار  يها يريگ و جهت ها يريگ ، موضع تعقل
  . )439: 1389 ، يذرنو( دگذار يم  يساز باقيو عقلان  دهدهن يآگاه  يراتيثأ، ت دولت  قدرت

اي از نهادهـا و روابـط و تشـكيلات و سـنن     جامعه مـدني، كليـت پيچيـده و پوينـده    
و زيربنـاي   و ابزار قهريه و قـانوني آن از يكسـو  است كه بين دولت  و عمومي »خصوصي«

نظـام  و منطقه حايل بين چهار خرده) 9: 1377گرامشـي،  (اقتصادي از سوي ديگر قرار دارد 
هـاي داوطلبانـه در آن نقـش    سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي اسـت كـه انجمـن   

  .)288و  284 ،277 ،242: 1375چلبي، (محوري دارند 
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با توجه به تعـاريفي كـه افـرادي جـون شـومپيتر، ليپسـت، بيتهـام و بويـل، كـارل،          
تـوان گفـت دموكراسـي، نظـام     ، مياندكردهارائه  كراسياز دمو پروزرسكي و هانتينگتون
هاي منظم قانوني براي تغيير مقامـات حكـومتي و رقابـت بـراي     سياسي است كه فرصت

هـاي كـارگزاران سياسـي    دهد كه بر تصميمكند و به مردم اجازه ميانتخاب را فراهم مي
 .ثير گذارند و از آنها پاسخگويي طلب كنندمنتخب خود تأ

توان ادعا كرد كه ميان كنش ارتباطي و حوزه عمومي بـا  مي يادشدهاس تعاريف بر اس
هـاي هابرمـاس و   اي وجود دارد كه اين معنا، از دلِ گفتهجامعه مدني و دموكراسي رابطه

حـوزه عمـومي را بـه مثابـه مكـاني بـراي        ،)1971(هابرماس . آرنت قابل استخراج است
اينجاسـت كـه   . حوزه عمومي ةا به مثابه احياكنندخواند و كنش ارتباطي ردموكراسي مي

و در عـين حـال   در پيوند با حوزه عمـومي اسـت    بر اساس ادعاي پژوهش، جامعه مدني
عمومي قوي  ةهاي اساسي يك جامعه دموكراتيك است و وجود حوزحوزه عمومي از پايه

مطالعـه  روسـت كـه در ايـن    از ايـن . رسيدن به دموكراسي برايو كارآمد، مسيري است 
رسـيدن بـه دموكراسـي و     - تـاريخي ملـت ايـران    ةو مطالب تطبيقي، خواست - تاريخي

ش ارتبـاطي و حـوزه   داده در كنوجوي تحولات رخرا با جست - گيري جامعه مدنيشكل
  . ايمگرفتهپي عمومي ايرانيان

  :همچنين دستگاه نظري پژوهش به شرح زير فرموله شده است
  ]كنش ارتباطي  כحوزه عمومي   כ جامعه مدني כ دموكراسي[

و حـوزه   كنش ارتباطي به ايجاد حوزه عمومي، آن است كه ما و منطق استدلال تئوريك
  .شودعمومي به پديد آمدن جامعه مدني و در نهايت دموكراسي منجر مي

بررسـي خـواهيم    اين پژوهش، در مقاطع مـورد مطالعـه  با توجه به استدلال تئوريك 
يـا  اريخي در هر دوره براي كنش ارتباطي، حوزه عمومي، جامعه مدني كرد كه مصاديق ت

پـي خـواهيم بـرد كـه آيـا       ة رويـدادها با مقايسه نتيج دموكراسي كدامند و بر آن اساس
و ايـن   مـده از آن، قابـل تعمـيم اسـت يـا نـه      فـرض برآ دستگاه نظري پـژوهش و پـيش  

ه جامعه مـدني و جامعـه   فرض كه كنش ارتباطي به حوزه عمومي و حوزه عمومي ب پيش
  .قابليت گسترش به موارد ديگر را دارد يا خير ،شودمدني به دموكراسي منجر مي
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  ژوهش     الات پؤس

ن كـنش ارتبـاطي، حـوزه عمـومي،     صلي اين پژوهش آن است كه رابطـه ميـا  سوال ا
  شود؟ جامعه مدني و دموكراسي چگونه تبيين مي
  :تا دريابيم كهدر ذيل اين پرسش به دنبال آن بوديم 

چه رويدادهايي مبين تشكيل كنش ارتباطي، حوزه عمـومي و جامعـه مـدني در     .1
 اند؟ايران بوده

هـاي  هاي تاريخي، كنش ارتباطي و حوزه عمومي ايرانيان به كنشدر كدام دوره .2
 تر بوده است؟دموكراتيك نزديك

عه ورود شده فرض زير به مطالبا پيش ة پيشين است،فاقد فرضي هر چنداين پژوهش 
  :است
يا كارآمد نبودن و يـا نبـود آزادي در    در جامعه ايران به دليل مستمر نبودن احتمالاً«

جامعـه مـدني    ،بـه تبـع آن   باطي، حوزه عمومي قوي شكل نگرفتـه و رخ دادنِ كنش ارت
  .»تثبيت دموكراسي صورت نگرفته است بنابراينپايدار و مستمري ايجاد نشده و 
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  اي نظريهديدگاه ةخلاص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حوزه 

   :هابرماس عمومي

ات اجتماعي و اطلاعات سياسي، رشد اقتصاد و مالكيت خصوصي، امكان تبادل آرا، دسترسي عام و آزادانه همگان و تمام اقشار اجتماعي به امكان
مدني، گسترش مطبوعات، ساخت و دسترسي به شهروندان و دسترسي به صاحبان قدرت، گسترش نهادهاي فرهنگي و رشد نهادهاي مردم 

 هاي دولت، رشد عقل انتقادي در افراداده عمومي بر فعاليتگيري افكار عمومي، يادگيري تفكر كردن، آزادي گردهمايي و تجمع، تأثير ارشكل

 

  :هابرماس،آرنت

 براي اقشار خاص ي بيان، كثرت عقايد، حذف امتيازهاآزاد

 

جمعي،  وگو به نفع خيراستدلال برتر در گفت  :هابرماس، بشيريه
  له عمومي ئتبديل شدن مصائب خصوصي به مس

 ر ر

 جامعه مدني

:بشيريه  

 ساختار حزبي قوي

 

  :هابرماس، بشيريه، دوبنوا

  مشاركت سياسي

 ر ر

 هابرماس، بابيو و بشيريه

هاي داوطلبانه خودجوشگيري نهادهاي مستقل و انجمنشكل  
  :هابرماس و بابيو

هاي سياسيگيرياهميت بودن نژاد، مذهب، قوميت و جهتبي  

 
هاي اقليت و مين منافع گروهتأ :بشيريه

 كنترل دولت 

 

: گرامشي  

 كاهش تجاوز به حريم خصوصي

 
:هابرماس  

سياسي مختلف، اهميت حقوق شهروندي و انساني، گسترش مالكيت خصوصي هايگرايش ايجاد  

 

:ليپست  

بر اجراي آن حاكميت قانون و نظارت  

 

  :ليپست و گيل
 تعامل ميان احزاب

 

 :چاندوك

مشروعيت نظام 
 سياسي

 دموكراسي
: پستبشيريه، دوبنوا، لي  

 آزادي بيان و مطبوعات

 

اي، فرصت سياسي زاري انتخابات منظم، آزاد و دورهبرگ :بشيريه و دوبنوا
 برابر براي همه شهروندان

 
  : بشيريه

هاي سياسي، تفكيك قوا و نظارت قوا بر يكديگر، فقدان مناصب و مقامات غيرمنتخب، پاسخگويي ها و اجتماعات، آزادي گروهآزادي انجمن
 مات منتخب مقا

هاي محلي، تعلق افراد جامعه به عنوان توسعه دموكراسي: دوبنوا
 يك ملت واحد

 

  :ليپست

 هاي ديني از سوي مردم و نخبگان و دولتپذيرش حق آزادي

 

 كنش

 ارتباطي

:هابرماس و آرنت  

وگو براي همه حق گفت  

 

:هابرماس و بشيريه  

وگوي شهروندان درباره موضوعات مشتركگفت  

 ر ر

:هابرماس، آرنت و بشيريه  

وگوي عقلاني و انتقاديامكان گفت  

 ر ر

وگو ميان مردان، فراهم بودن شرايط گفتوگو ميان افراد جامعه، ميان دولت و مردم و ميان دولتفراهم بودن امكان گفت :هابرماس
وگوي آزادانه و نقادانه، توافق غير تحميلي، وگو، گفتگيري افكار عمومي، تضمين آزادي تجمع و حق دفاع در گفتنخبگان جامعه، شكل

 درك مشترك و غيرسودجويانه
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  روش پژوهش

كنش ارتباطي و حوزه عمومي ايرانيـان در گـذارهاي    ،از آنجا كه موضوع اين پژوهش
مند و زمانمند دارنـد، نـاگزير   هاي تاريخي، ماهيتي فرآيندي، زمينهتاريخي است و پديده

منـد بـودن و   نـه فرآينـدي بـودن، زمي  . بايد در مطالعه آنها از روش تاريخي بهـره گرفـت  
هـاي  زمانمند بودن موضوع اين پژوهش، سبب شده است تا بـه شـرايط زمـاني و زمينـه    

از آنجا كه هدف مشخص كـردن تمايزهـا   اجتماعي موضوع، توجه شود و در مقام داوري، 
ميان رويدادهاي مورد مطالعه بوده است، تحليل تطبيقي تـاريخي شـرايط    هايو اشتراك

 و) مـوردي تحليـل درون (دليل حضور همزمـان تفسـير تـاريخي     اطلاق داشته است و به
  .مورد استفاده قرار گرفته است )مورديتبيين بين(تبيين قانوني 

هـاي مـرتبط بـا هـر كـدام از      ها و معرفبر اين اساس پس از مشخص شدن شاخص
ابتـدا هـر مقطـع بـه      ،)كنش ارتباطي، حوزه عمومي، جامعه مدني و دموكراسي(مفاهيم 

شده، تفسير تـاريخي  هاي ارائهها و معرففرد، بر اساس شاخصن وضعيتي منحصربهاعنو
سـپس  . هاي تاريخي آن روايت شده اسـت و مصاديق و نمونه شده) مورديتحليل درون(

تبيـين         (ها در قيـاس بـا يكـديگر    به جهـت تبيـين قـانوني و ارائـه الگـوي عـام، رويـداد       
در جبـر بـولي   . اسـت  مقايسه شـده  »بولي« فنها، با براي روشن شدن عليت) مورديبين

كـنش ارتبـاطي، حـوزه عمـومي،     (و مفـاهيم  ) مقطع تـاريخي  پنج(ابتدا جدولي از موارد 
تشكيل شده و سپس حضور و غياب مفاهيم بر اساس تئوري ) جامعه مدني و دموكراسي

وش تـاريخي  هاي لازم براي حضور و غياب مفاهيم، از رداده .پژوهش صورت گرفته است
در جـدولي بـولي درج   ) شدت زياد( و يك) شدت كم( روايتي استخراج و به صورت صفر

  .شده است
در چارچوب منطق بولي، علت و معلول به صورت دو ارزش صدق و كذب مورد توجه 

هاي كـم و زيـاد   حسب ارزشتوان برهاي صدق و كذب را مياين ارزش. است قرار گرفته
در ايـن  . كنـد رت كم، ارزش صفر و زياد، ارزش يك دريافـت مـي  در اين صو. استوار كرد

شده به مفـاهيم  يك از مقادير دادهدر نتيجه هيچ. عده تبعيت شده استپژوهش از اين قا
هر مقطع، با پژوهشگر و برگرفتـه   ةبه معناي حضور و غياب مطلق نيست و قضاوت دربار

  .از روح كلي هر رويداد بوده است
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 اسـت  نگـر كلان اجتماعي علوم هايروش پركاربردترين و ترينهمم از يكي روش اين
 واحـدهاي  كـلان،  و مياني سطح در است و بزرگ هايپرسش به دادن پاسخ دنبال به كه

 و توصـيف  بـر  ايـن روش عـلاوه  . دهدمي قرار بحث مورد خود را تحليل سطح و مشاهده
 مقياس بزرگ و كلان اجتماعي واحدهاي پيامدها و ها، شرايطتفاوت و هامشابهت تبيين

 طـور كـه اشـاره شـد،    و همـان  كند تواند مطالعهمي را كشورها و جوامع ها،ملت همچون
 از اجتمـاعي  هـاي پديده تحليلي بررسي در كه تطبيقي - كيفي تحقيق تكنيك ترينمهم

. اسـت  بـولي  جبر رود،به كار مي انقلاب و تاريخي - سياسي شناسيجامعه مباحث جمله
 و بحـث  مـورد  تطبيقـي  روش كيفـي  و كمـي  راهبردهاي كتاب در »ريگين« روش را اين

  .است و اين پژوهش بر آن اساس استوار است داده قرار تشريح
شناسـي  تيلي، پژوهش تطبيقي تاريخي، فرزنـد تلاقـي تـاريخ و جامعـه    چارلز به نظر 

   بـه صـورت   كنـد كـه   اي را تعريـف مـي  ايـن روش شـيوه   ،سياسي است و در حوزه علوم
هاي سياسي را با يكـديگر مقايسـه   كند با ارائه مدارك تجربي، واقعيتمند تلاش مينظام
  . )281: 1378: مارشمك كي و (كند 

  

  هاي مورد استفاده داده

د و واحـد  ده ـ، واحد تحليل را تشكيل مـي »هاي زمانيدوره - كشور«در اين تحقيق، 

متـون تـاريخي و    اسـناد و  تاريخي است، نـاگزير ماهيت پژوهش، مشاهده نيز از آنجا كه 
 -در مطالعه اسنادي). هاي در دسترسداده( استشده در اين زمينه كتب تحقيقي تأليف

 تحليـل تـاريخ تحـولات اجتمـاعي ايـران     اول و دوم كه بـه   و منابع دست تاريخي، اسناد
منـابع  طح اسـناد،  اين موارد مبتني بـر سـه س ـ   .مورد مداقه قرار گرفته است ،اند پرداخته

  . بوده است شدهمعتبر و تحقيقات انجام
  

  هاي پژوهش يافته

  تفسير تاريخي

 به تفكيك حضور و غيـاب هـر   يل روايت مبتني بر مفاهيم پژوهشدر اين بخش، تحل
  .ارائه شده است اساس مصاديق تاريخي آن مفهوم، بر
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ز پـيش از  ا جنـبش مشـروطه كـه سلسـله حـوادثي را      :1285جنبش مشروطيت در 

، بازه نخسـت در  صغير و فتح تهران تجربه كرده امضاي قانون مشروطه تا پس از استبداد
  .نظر گرفته شده است

  

  مصاديق حضور كنش ارتباطي 

هاي حضور كنش ارتباطي در ايـن  موارد زير، همه و همه از مصاديقي است كه معرف
  :كنددوره را نمايندگي مي

ضـرورت   دربـاره ... المتـين و هـاي قـانون، حبـل   زنامـه متعدد در رو هاينگارش مقاله
الدولـه در  وگوي مظفرالدين شاه و امـين انعكاس گفت د مطبوعات؛تشكيل مجلس و وجو

خواهد با محـدود كـردن   الدوله ميالمتين كه در آن شاه به صراحت از امينروزنامه حبل
هم كنـد و  نـدگي فـرا  ماقدرت مطلقه او، شرايط را براي اجراي اصلاحات و جبـران عقـب  

االله نـوري، ملامحمـد كـاظم    فضـل  ي و شـيخ جهت امضا نزد او بياورد؛ همراهي طباطباي
خراساني و حاجي ميرزا حسين تهراني در مخالفت با عملكرد اتابك صدراعظم و انعكـاس  

تشـكيل   ؛اين نارضايتي در مطبوعات و بركنار شدن اتابك به واسطه فشار افكـار عمـومي  
كردگان در شهرهاي تهران، شيراز، اصـفهان  راي تعليم مردم توسط تحصيلهايي بكميته

داسـتان  ؛ هممردم »تعليم سياسي«هاي مختلف براي و يزد و گسيل افراد كميته به ناحيه

؛ تضـمين  قـانون و دارالشـورا    خواسـت مشـروطه،  ي در پيگيري شدن بهبهاني و طباطباي
مورد اعتراض به ( ريزيالبات بدون خوننشيني و دست يافتن به مطآزادي تجمع و بست

لباس بالماسكه موسيو نوز، مورد تحصن در عبدالعظيم به دليل رفتار بد كاركنان گمرك، 
مورد اعتراض به فلك كردن علما در كرمان، مورد اعتراض به فلك كردن بازرگانـان قنـد   

ــه تخريــب مدرســه و گورســتان مســلمانان و  تعــديل ؛ ...)در تهــران و مــورد اعتــراض ب
خواه به نفـع علمـا و روحـانيون بـه عنـوان تعامـل و       خواهان مشروطههاي آزادي خواسته

مختـار در بـرلين و    وزير(السلطنه وگوي بين نخبگان؛ نقد صريح شاه توسط احتشامگفت
شـده در جلسـات   هـا و مـوارد مطـرح   ؛ مـتن سـخنراني  )يس مجلس اولبعدتر دومين ري

تحصـيل و ترقـي   در جنـبش و تـلاش بـراي تسـهيل     مجلس اول؛ حضور اجتماعي زنان 
   .دختران در اين دوره
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  مصاديق غياب كنش ارتباطي

موارد زير از مصاديقي است كه ضعف در كنش ارتباطي بين جامعه، نخبگان و دولـت  
  :كندرا نمايندگي مي

خواهان به واسطه بـه  خواهان و آزاديروها و روحانيون از مشروطهتوقف حمايت ميانه
فكـران و  وگو ميـان آنهـا و فاصـله گـرفتن از روشـن     ر افتادنِ منافعشان و توقف گفتخط

ي و بهبهاني و ضـعف  االله نوري با طباطبايگيري متضاد شيخ فضلخواهان؛ جهتمشروطه
وگو ميان اين بخش از نخبگان جامعه؛ مخالفت محمدعلي شاه با مشروطه و مجلس گفت

گذاري؛ بازگرداندن اتابك اعظـم صـدراعظم   مراسم تاجو دعوت نكردن از نمايندگان براي 
خواهـان در باغشـاه؛   دوران استبدادي به مسند؛ به توپ بسـتن مجلـس؛ شـكنجه آزادي   

آبراهاميـان،  : ك.ر...(... نگاران و نمايندگان مجلس توسط محمدعلي شاه ودستگيري روزنامه

  .)1355و كسروي،  1392
  

  مصاديق حضور حوزه عمومي 

  :مصاديق حضور حوزه عمومي در اين مقطع، موارد زير استاز جمله 
هاي اختر، حكمت، قـانون،  نظير روزنامه(گشايش و گسترش كمي و كيفي مطبوعات 

؛ نگـارش محتـواي نقادانـه در مطبوعـات و     ...)المتين، ثريا، پرورش، الحديـد و تربيت، حبل
مربوط به لزوم تدوين قـانون   نشريات و كتب و نقد رفتار شاه، دربار و بزرگان؛ طرح مباحث

- هايي همچون طـالبوف، سـياحتنامه ابـراهيم   و حكومت مشروطه در نشريات؛ انتشار كتاب

- كه در آن از ناآگاهي مردم و فريب ...بيگ، سرگذشت تلماك، منطق الوحش، بوسه عذرا و

 كاري و ستمكاري حكمرانان سخن رفته بود؛ بازتاب حوادث مربوط به مشروطه و مطالبـات 
سـيس  مـول بـراي تأ  مردم در نشريات؛ ورود سبك جديد آموزش و همكاري شـهروندان مت 

ثير اراده عمومي در بركناري برخـي مقامـات   ؛ تأهاي آنمدارس و دبستان و پرداخت هزينه
نشـينيِ  برگـزاري تجمعـات اعتراضـي و بسـت     و قانون مشروطه و تشكيل پارلمان يو امضا

  .)1355و كسروي،  1392و بهار، 1355و آدميت،  1391بيژني، : ك.ر...( بدون خونريزي
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  مصاديق غياب حوزه عمومي 

  : توان به موارد زير اشاره كردهايي از ضعف در حوزه عمومي در اين دوره مياز نمونه
خاصي براي علما و مـذهبيون در   موارد در قانون اساسي كه امتيازهايتصويب برخي 

هاي شرعي، ضرورت مسلمان بودن اعضـاي كابينـه،   اهنظير تشكيل دادگ( نظر گرفته بود
ها و نشرياتي كه ضاله تلقي شوند، تشكيل هيئت مجتهـدان  جلوگيري از تشكيل سازمان

روهـا، دسـت بـالا را بـه لحـاظ      و به مذهبيون و ميانه...) براي تطبيق قوانين با شريعت و
محمـدعلي شـاه بـه    ؛ تـن نـدادن   داد؛ بحـران اقتصـادي و كمبـود نقـدينگي    حقوقي مي

لس خواسته شـده بـود؛ كارشـكني در    نظر در فهرست هزينه دربار كه از سوي مجتجديد
هاي مقطعـي مجلـس بـراي اقتصـاد؛ غـارت نفـت       سيس بانك ملي؛ ناموفق بودنِ طرحتأ

اطلاعي مـردم از بعضـي توافقـات ملـي و اقتصـادي؛ بـر       هاي فرامليتي؛ بيتوسط شركت
آدميـت،  : ك.ر( ...و نگـاران رخـي نماينـدگان و روزنامـه   اساس منافع شخصي عمل كـردن ب 

  .)1377و مرواريد،  1394و عاقلي،  1392و  بهار،  1355و كسروي، 1355
  

  مصاديق حضور جامعه مدني 

  :توان به موارد زير اشاره كرداز مصاديق حضور جامعه مدني در اين دوره مي
مشروطه و نظام پارلمـاني و  قانون مشروطه، تدوين متمم آن و ايجاد سلطنت  يامضا

الحقوق بودن مـردم،  كيد بر متساويگيري؛ تأتبديل شدن مجلس به مرجع نهايي تصميم
آزادي مطبوعات و اجتماعات، تفكيك قوا، دادن حق انتصاب، بازرسي و انفصال از دولـت  

سيس دو حزب اجتماعيون ي مقامات سياسي توسط درباريان؛ تأبه مجلس؛ ممنوعيت تصد
تـر نظيـر فرقـه    و اجتمـاعيون اعتـداليون؛ تشـكيل احـزاب كوچـك     ) هـا دموكرات( عاميون

هـاي سياسـي و   ؛ پـا گـرفتن تشـكل   ...داشناكسيون، حزب عدالت، حـزب اتفـاق و ترقـي و   
حـدودي حزبـي شـدن    هاي حزبي؛ تاهاي مخفي در آستانه مشروطه؛ انتشار روزنامهانجمن

ي شدن تصـويب بودجـه توسـط مجلـس؛     انتخاب مقامات؛ تضعيف قدرت مطلقه شاه؛ الزام
گيري نهادهـاي مسـتقل و داوطلبانـه نظيـر     انحلال مجلس توسط شاه؛ شكل ممكن نبودن

نظيـر انجمـن مخفـي،    ( هاي سياسيو انجمن هاي صنفيهاي ايالتي ولايتي، انجمنانجمن
، خواه، اتحاديه طلاب، دروازه دولـت ميكده، مقدس ملي اصفهان، انجمن تبريز، نسوان وطن
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سـيس  دي و معنوي متمولان از تأحمايت ما و...) گان در جنوب، انجمن ارامنه وانجمن برد
  .)1381خانيكي،  1381و اتحاديه،  1392آبراهاميان،  :ك.ر(... ها واندازي مدارس و دبستانو راه

  
  مصاديق غياب جامعه مدني 

  :هايي از ضعف جامعه مدني در دوران مشروطه، موارد زير استنمونه
قانون اساسي مشروطه از سوي محمدعلي شاه و تحت فشـار پـذيرفتن آن؛    نپذيرفتن

ن مشروطه به مجلس؛ به تـوپ بسـته شـدن مجلـس و     ور شدن مخالفاتظاهرات و حمله
از سـوي  ) كـرد االله نوري مطـرح مـي  كه شيخ فضل(انحلال آن؛ پذيرش ديدگاه مشروعه 

شـاه   چه مظفرالدين(ي دربار و شاه محمدعلي شاه و ملغي اعلام كردن مشروطه؛ ولخرج
نظيـر  (گيري سياسي ؛ اهميت داشتن نژاد، مذهب، قوميت يا جهت)و چه محمدعلي شاه

مسلمان بودن انگ به حساب آمدن، تعصبات مـذهبي و كشـتار ارامنـه در تبريـز يـا       غير
هـا در مشـهد و تـاراج    برخي فرق در يزد و اصفهان، زد و خورد بين مسـلمانان و ارمنـي  

خواهـان بـا   ؛ مخالفت بسياري از علما و يا شريعت)دكان كالاهاي روسي در برخي شهرها
كيد بر لزوم نظـارت علمـا بـر    تأالحقوق بودن مردم و نيز آزادي مطبوعات؛ اصول متساوي

كيد برخي بندهاي قانون مشـروطه  ، جهت انطباق با شريعت اسلام؛ تأمطبوعات و قوانين
شرط مذهب اسلام براي نمايندگان و هيئت دولت؛ نظـارت   بر جنبه الهي بودن سلطنت؛

ــنگ   ــوانين؛ س ــر ق ــراز اول ب ــدان ط ــس و   مجته ــل مجل ــاه مقاب ــدعلي ش ــدازي محم       ان
مجلـس و پاسـخگو نبـودن بـه      هـاي اعتنـايي بـه تصـميم   خواهان به واسطه بيمشروطه

يـالتي از سـوي   هاي اانجمن هاين ايالات به ناديده گرفتن تصميمپارلمان؛ تشويق حاكما
تبعيد و اعدام سران  ها توسط محمدعلي شاه؛ دستگيري، محمدعلي شاه؛ تعطيلي روزنامه

انحـلال   گـاه هاي سياسي و شاه؛ ضعف احزاب و جناح به فرمان محمدعلي هخوامشروطه
هاي جـدي و  تعدادي از احزاب در دوران فطرت مجلس؛ ناتواني احزاب در گرفتن تصميم

الله نوري توسط علمـاي  اشان؛ تكفير شيخ فضلاحزاب با پايگاه اجتماعيپيوند ضعيف اين 
و شـجيعي،   1355و كسـروي،   1355آدميـت،  : ك.ر(... نجف و در نهايت اعدام وي؛ قتل اتابك و

  .)1394و عاقلي،  1383
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  مصاديق حضور دموكراسي 

ت قابـل  بيـان و مطبوعـا  طور كه پيشتر اشاره شد، مصاديق آزادي در اين دوره همان
روزه در مسـاجد در تـرويج   هاي همـه همچنين موارد قابل ذكر نظير نطق .شناسايي است

 تشكيل مجلس و برگزاري تقريباً ،مشروطه و تهييج مردم به حمايت از آزادي وجود دارد
هاي ايالتي و ولايتي در مراكز ايالات و سيس انجمناي انتخابات پارلماني، تأدوره منظم و

ن تبريـز و  مسائل و مشكلات محلـي، حركـت مجاهـدا   يگيري مطالبات و ولايات جهت پ
مصـاديقي   ،خواهان ايل بختياري براي پايان دادن به استبداد صغيرگيلان و نيز مشروطه

و بهـار،   1394عـاقلي،  : ك.ر( از تقويت دموكراسي محلي و احساس يكپـارچگي ملـي اسـت   

  .)1391و بيژني،  1392
  

  مصاديق غياب دموكراسي

كنـد، شـامل   هايي كه ضعف دموكراسي در اين دوره را نماينـدگي مـي  جمله نمونه از
  :موارد زير است

خـواهي نـزد اقشـار مختلـف     نداشتن درك صحيح و درست از دموكراسي و مشروطه
و يكي نبودن سود و زيان آنها بـه واسـطه نداشـتن    ) علما، عوام، درباريان و اشراف( مردم

 نبـودن مشـروعيت دموكراسـي نـزد بسـياري از اقشـار       درك صحيح از دموكراسـي؛ بـالا  
؛ وضـع  )انـداخت را به خطر مي و مالكان و يا حتي برخي از علما منافع اشراف ،مشروطه(

؛ تبديل شدن )كه ذكر آن رفت(برخي بندها و اصول مغاير دموكراسي در قانون مشروطه 
محلـي و خـوانين و   دن متنفـذان  ي آورته انتخابات مجلس به محلي بـراي رأ آهسآهسته

توسـط   بـار  كي ـعلي شـاه و  توسـط محمـد   بـار  كي ـ(ن؛ انحلال اجباري دو مجلـس  مالكا
هاي ديني اشـاره  و نيز مصاديقي كه پيشتر ذكر شد و به عدم پذيرش آزادي )ناصرالملك

  .)1394و عاقلي،  1355و كسروي،  1383شجيعي، : ك.ر( داشت
  

كـه منجـر بـه     را ويـدادها و حـوادثي  ر ،در اين مقطع :1329ملي شدن صنعت نفت در 
  .ايم كرده مطالعه ،شده است) دوره نخست( آمدن دولت مصدق ملي شدن نفت و روي كار
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  مصاديق حضور كنش ارتباطي

كنـد، مـوارد زيـر    از مصاديقي كه حضور كنش ارتباطي را در اين دوره نمايندگي مـي 
  : است

عليه محمدرضـا شـاه در   ) شانزدهماشاره به مجلس (نبود آزادي انتخابات اعتراض به 
وگـو بـا هژيـر    نفري به سرپرستي مصدق براي گفـت  دوازدهو تشكيل كميته  1328مهر 

گيـري افكـار   هـا؛ شـكل  نظمـي و وعده درباره براي پايان دادن به بـي ) وزير وقتنخست(
عمومي حول مبارزه براي ملي كردن صنعت نفت و تشويق شهروندان براي پيوسـتن بـه   

تعامـل مصـدق،    اني و مصدق براي پيش بردن مبارزه ووگوي ميان كاشرزه؛ گفتاين مبا
جبهه ملي و نيروهاي سنتي با يكديگر و انتخابـات افـراد كابينـه از تركيـب ايـن نيروهـا       

سابقه و مورد اعتماد علما به جهت حفـظ رابطـه ميـان    با مدارانانتخاب از ميان سياست(
  .)1391و كاتوزيان،  1392آبراهاميان، : ك.ر( هااين جناح

   

  مصاديق غياب كنش ارتباطي

منصور، بعـد   وزيري از ساعد به علينخست(وزيران تغييرات مكرر در كابينه و نخست
از مصـاديق ضـعف كـنش     ،)آرا و سپس حسـين عـلا و در نهايـت مصـدق رسـيد     به رزم

ايـن دوره   اما به طور كلي مصاديق ضعف كـنش ارتبـاطي در   .ارتباطي در اين دوره است
  .)1391كاتوزيان، : ك.ر( چندان قابل ذكر و برجسته نيست

  

  مصاديق حضور حوزه عمومي

  :از مصاديق حضور حوزه عمومي در اين مقطع عبارتند از
ايــن دوره بــا حمايــت مصــدق؛ رشــد      جلــوگيري از توقيــف و تحديــد مطبوعــات در 

سـي  هزار نفر به  پنجتوده از حزب  مثلاً(جانبه مطبوعات؛ رشد كمي و كيفي احزاب همه
؛ افزايش فعاليت اصناف در سياست و تظـاهرات  )سيس شدهزار نفر رسيد و جبهه ملي تأ

نشـيني در اعتـراض بـه تقلـب در انتخابـات؛      خياباني؛ تظاهرات مقابل كاخ مرمر و بسـت 
وزيـر مصـدق؛   حمايت از آزادي گردهمايي و تجمع از سوي حكومـت و شـخص نخسـت   

تير و تسليم شدن شاه بـه   سيوزيري در براي بازگشت مصدق به نخستتظاهرات مردم 
خواست مردم و زير فشار افكار عمومي؛ كاهش بودجـه دربـار و اختصـاص آن بـه وزارت     



   247 ... / جامعه مدني وتحولات كنش ارتباطي، حوزه عمومي، 
و  1391بيژنــي، : ك.ر( بـه نظـارت دولـت درآمــدنِ بنيادهـاي خيريـه سـلطنتي       و بهـداري 

  .)1391و كاتوزيان،  1392آبراهاميان، 
   

  حوزه عمومي مصاديق غياب

اعـلام حكومـت    برخي تظـاهرات و تجمعـات حـزب تـوده،     به خشونت كشيده شدن
بحران اقتصادي در فاصله ملي شـدن   ،نظامي در اصفهان، تهران و برخي شهرهاي شمالي

شدن اقتصاد به واسطه توقـف درآمـدهاي نفتـي از مصـاديق ضـعف در       ريگ نيزمنفت و 
  .)1392راهاميان، آب: ك.ر( حوزه عمومي در اين دوره است

  

  مصاديق حضور جامعه مدني

  :از جمله مصاديق حضور جامعه مدني در اين دوره عبارتند از
تـن   هفتاالله كاشاني كه در لبنان در تبعيد بود و انتخاب امكان حضور و انتخاب آيت

 هـاي ابات مجلس شانزدهم؛ ايجاد گرايشاز رهبران جبهه ملي به رهبري مصدق در انتخ
ــي و  ــف سياس ــزاب مختل ــزب   (اح ــه آزادي، ح ــوده، جبه ــزب ت ــي، ح ــه مل ــر جبه        نظي

؛ ايجـاد و  )ران و جامعـه مجاهـدين اسـلام و فـداييان اسـلام     كشان، حزب ملت ايزحمت
پشتيباني غالب احـزاب   و ايهاي حرفههاي دانشجويي و انجمنسيس روزنامه، اتحاديهتأ

: ك.ر( شروعيت دادن به دولـت وي مو مردم از مصدق در فرايند ملي شدن صنعت نفت و 

  .)1391و كاتوزيان،  1392آبراهاميان، 
  

  مصاديق غياب جامعه مدني

عفـو   ،)و يـا بـا حمايـت شـاه    (يان اسلام آرا به دست فدايوزير رزمكشته شدن نخست
يان اسـلام از دولـت مصـدق بـه     شنهاد مجلس و توشيح شاه و خشم فـداي قاتل وي به پي

از مصاديق ناديده گـرفتن حقـوق    ،آراعت و آزاد نكردن قاتل رزمدليل ناديده گرفتن شري
شهروندان و ناديده گرفتن حاكميت قانون و تجاوز به حريم خصوصي و عدم نظـارت بـر   

  .)1391و كاتوزيان،  1392آبراهاميان، : ك.ر( اجراي قانون و ضعف در جامعه مدني است
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  مصاديق حضور دموكراسي

كنـد،      كراسـي در ايـن مقطـع تـاريخي را نماينـدگي مـي      از مصاديقي كه حضـور دمو 
  :توان به موارد زير اشاره كردمي

هـاي وابسـته، روحانيـت و    فراهم بودن امكان فعاليت حزب توده، جبهه ملي و گـروه 
نهاد سلطنت و دربار در كنار يكديگر در اين دوره؛ امكان حضور و انتخـاب فـردي چـون    

به تعبيري فرصت سياسي ( عنوان نماينده مجلس شانزدهم به) كه در تبعيد بود(كاشاني 
خواسـت ملـي    و هـا و اصـناف  ؛ برگزاري انتخابات آزادانه؛ آزادي انجمـن )برابر براي همه

    .)1391كاتوزيان، : ك.ر( شدن نفت و پيگيري آن از سوي آحاد جامعه به عنوان ملتي واحد
  مصاديق غياب دموكراسي

ييـد  اند؛ مصاديقي چون تأضعف دموكراسي را سبب شده ،موارد معدودي در اين دوره
: ك.ر( جسته و قابل ذكـر نيسـت  كه چندان بر سوادان و زناني به بيأنشدن لايحه حق ر

  .)1392آبراهاميان، 
  

در  :1357تغيير رژيم شاهنشاهي پهلوي به جمهوري اسلامي در انقـلاب اسـلامي   
پيروزي رسيدن انقلاب اسلامي و تشكيل و  اين مقطع، رويدادها و حوادثي كه از زمان به

است، مد نظـر   ساله هشتسپس استعفاي دولت موقت و نيز درگير شدن ايران در جنگ 
  .بوده است

  

  مصاديق حضور كنش ارتباطي

  :كند، عبارتند ازهاي حضور كنش ارتباطي را پشتيباني مياز جمله مواردي كه معرف
ورت انقلاب و اجماع بر سرِ سرنگوني شاه له و ضرگيري افكار عمومي حول مسئشكل

ن در هـاي منتقـدا  ها و سخنرانيآن؛ انتشار مواردي از نامه دربارةوگوي شهروندان و گفت
ي قمي به شوراي انقـلاب و پاسـخ خلخـالي و    االله طباطباينامه آيت(هاي اوليه انقلاب ماه

جمهـوري وقـت،   يسري صدرجوادي و لاهيجي به بني اشراقي به آن، نامه سرگشاده سيد
االله منتظري به امـام  نهضت آزادي به امام جمعه تهران هاشمي رفسنجاني، نامه آيت ةنام

ي بـه قـانون   ؛ حضور مردم در انتخابات و رأ...)ضعف عملكرد شوراي عالي قضايي و درباره
اساسي و نظام جمهوري اسلامي؛ تشويق دولت موقت و در كنار آن برخي احزاب ليبـرال  
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هـاي اول انقـلاب   و اجتماعات ماه تظاهرات و روي در جامعهسيال دموكرات به ميانهو سو

و  1392آبراهاميـان،  : ك.ر( هـاي سياسـي در آن شـركت داشـتند    و گـروه  هـا كه اكثر جناح

  .)1391و كاتوزيان،  1384 بابائي، علي
  

  مصاديق غياب كنش ارتباطي

ولـت و نخبگـان و نيـز ضـعف در     وگو ميـان د از موارد و مصاديقي كه ضعف در گفت
  :توان به موارد زير اشاره كردكند، ميكنش ارتباطي را نمايندگي مي

سازي و اعدام مخالفان؛ تعطيلـي و توقيـف   آميز جريانات تندرو؛ پاكاقدامات خشونت
گـر؛  انقـلاب و توطئـه   انقلابـي، ضـد   هايي نظيـر غيـر  ها و نويسندگان با برچسبروزنامه

سـركوب  (هـاي اول  هـاي مـاه  پـس از آزادي  اعتراضـات و تظـاهرات   سركوب تجمعات و
هاي چپ كارگري، حملـه بـه تظـاهرات    هاي كارگري، انحلال انجمنتظاهرات و اعتصاب

ها گـرد آمـده بودنـد، حملـه بـه      جبهه دموكراتيك ملي كه در اعتراض به توقيف روزنامه
 هـاي سياسـي غيـر   دن گـروه هاي اسلامي، بيرون رانتظاهرات زنان معترض به محدوديت

اختيـارات رهبـري بـا هـدف ارجـاع       ة؛ استعفاي دوت موقت؛ توسع...)گرا از دانشگاه واسلام
هـا از سـوي   پرسـي و همـه  انتخابـات اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان؛ تحريم برخي 

تـرور مطهـري، عراقـي،    (هاي مختلف هاي انقلاب توسط گروهي احزاب؛ ترور شخصيترخب
نـژاد،  ي، مـدني، قدوسـي، دسـتغيب، صـدوقي، اشـرفي اصـفهاني، هاشـمي       باطبـاي قاضي ط

؛ اشـغال سـفارت آمريكـا و بـه گروگـان گـرفتن       ...)رجايي، باهنر و  منتظري، آيت، بهشتي،
نصـيري،  (ديپلمـات؛ اعـدام چنـدين ارتشـبد، سـپهبد، سرلشـگر و سـرتيپ         شصتحدود 

انـد؛ اعـدام چنـد تـاجر و     فر اعـلام كـرده  ن 248آن را كه برخي رقم ...) جهانباني، اويسي، و
رو پارسـا،  چهره اقتصادي به جرم فساد و يا ارتباط با رژيم صهيونيستي؛ اعدام هويـدا، فـرخ  

از مسئولان رژيم سابق؛ اعـدام زنـدانيان سياسـي؛    ... پي، نيكخواه وپور، نيكخلعتبري، كيان
  .)1381و ميلاني،  1384بابائي، علي: ك.ر...( ...و االله منتظري از قائم مقامي رهبريبركناري آيت

  

  مصاديق حضور حوزه عمومي

  : از جمله مصاديق حضور حوزه عمومي در اين مقطع عبارتند از
هـاي نخسـت پيـروزي انقـلاب     نگـاران در مـاه  گسترش فعاليت مطبوعـات و روزنامـه  
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روهـا و  ه، پيـاده ؛ تبديل شدن دانشگا)ميليون نسخه در روزها تا يكافزايش تيراژ روزنامه(
هـاي  فعـال شـدن احـزاب و گـروه     و اماكن عمومي به محل بحث و نقد و تفسير سياسي

    در ) گـرا اسـلام  هـا، بنيادگراهـاي اسـلامي، چـپ    ها، ماركسيستليبرال(سياسي مختلف 
  .)1381و ميلاني،  1392فوزي، : ك.ر( ي انقلابهاي نخست پيروزماه

  

  مصاديق غياب حوزه عمومي

  : ق زير در راستاي ضعف حوزه عمومي در اين مقطع قابل تفسير استمصادي
شوند؛ محاكمه نويسندگان و مسير ملت خوانده مي توقيف مجلات و نشرياتي كه ضد

      گـرا خوانـده   گـرا و غـرب  نگاران؛ انقلاب فرهنگـي و تصـفيه اسـاتيدي كـه شـرق     روزنامه
دنِ موسيقي، سينما و هنرهاي تجسمي؛ ساز شلهشوند؛ مرتد خواندن جبهه ملي؛ مسئمي

اعلام ملي شدن صنايع بزرگ و دولتي شدن اقتصـاد؛ كـاهش شـديد درآمـدهاي ارزي و     
داخلـي؛ افـزايش تـورم و سيسـتم      ريالي دولت؛ كسري بودجه و كاهش توليـد ناخـالص  

ن و علما براي تدوين قـانونِ اساسـي؛ دعـوت    ارز؛ دست بالا قرار دادنِ روحانيانرخي چند
هـاي  هـا و سـاختمان  االله خسروشاهي از مردم بـراي در اختيـار گـرفتنِ خانـه    اپي آيتپي

 انتخابات تحريم برخي  فقيه وها و احزاب مخالف ولايت اي؛ سركوب تمامي گروهمصادره
   .)1381و ميلاني،  1384 بابائي،و علي 1392فوزي، : ك.ر( ها از سوي برخي احزابپرسي و همه
  

  ه مدنيمصاديق حضور جامع

  :هايي از مصاديق حضور جامعه مدني در اين مقطع عبارتند ازنمونه
هـاي نخسـت   سياسي و عقيدتي متفاوت در ماه هايفعاليت احزاب مختلف با گرايش
جمهوري و نيـز  هاي مختلف در انتخابات اول رياستانقلاب؛ امكان حضور احزاب و جناح

جامعــه روحانيــت و ســازمان  در مجلــس اول، حــزب جمهــوري اســلامي،(مجلــس اول 
هـاي اسـلامي،   مجاهدين، سازمان فجر اسلامي، نهضت زنـان مسـلمان، اتحاديـه انجمـن    

ايسـتادگي و   و) كانديدا داشـتند ... جمهور ويست آزادي، دفتر هماهنگي مردم با رينهض
   .لت در برابر تهاجم عراق و نيز مسئله كردستانجانبه مبله همهمقا
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  مدني مصاديق غياب جامعه

  :از مصاديق ضعف جامعه مدني در اين بازه شامل موارد زير است
هـا و احـزاب ديگـر و اقـدامات     گـرا بـراي حـذف گـروه    هاي اسلامافزايش فشار گروه

هـا و  هـا، زمـين  ، مزارع، خانههامسلحانه طرفين و تلاش براي حذف يكديگر؛ مصادره باغ
ن ن و تحصن و راهپيمـايي مستضـعفا  ب زدن و طاغوتيان؛ دست به اعتصااموال مستكبرا

بي ايجاد شده بـود و ايجـاد   واسطه شعارهاي انقلاه براي رسيدن به مطالباتي كه در آنها ب
شعارهايي نظير آب و برق مجاني، ماليات نـدادن و دادن  (مرج اجتماعي و اقتصادي وهرج

لكيت ؛ دولتي كردن واحدهاي بزرگ و كوچك اقتصادي و تضعيف ما)سهم از فروش نفت
خصوصي؛ دخالت شوراي انقلاب در امور دولت موقت و نـاتوان بـودن دولـت در كنتـرل     

ها؛ اعتراض دولت موقت به تعدد حاكميـت؛ عـزل   سازي و اعدامها در پاكاقدامات كميته
هـا و يـا شـخص امـام؛     كـرد توسـط كميتـه   نيروها و مديراني كه دولت موقت معرفي مي

هـاي سياسـي توسـط گـروه فرقـان؛ اعـلام جنـگ        استعفاي دولت موقت؛ ترور شخصيت
مسلحانه عليه جمهوري اسلامي توسط سـازمان مجاهـدين خلـق و اقـدامات تروريسـتي      

هـا  وزيري؛ انفجار دفتر مركـزي حـزب جمهـوري اسـلامي بـا ده     آنها؛ انفجار دفتر نخست
داده در كردسـتان، خوزسـتان،   هاي انقـلاب؛ تـنش و تحركـات رخ   كشته؛ ترور شخصيت

هـا  صحرا و گنبد؛ مواردي از تلاش براي انجام كودتا و اعدام كودتاچيان؛ وجـود ده كمنتر
هزار زنداني سياسي؛ دست بالاي جناح مذهبي براي اختيار گرفتن نهادهايي چـون قـوه   

سـيما و كوتـاه مانـدن    روهاي مسلح، مجلـس خبرگـان و صداو  قضائيه، شوراي نگهبان، ني
در تـدوين قـانون اساسـي؛     نظر اعمالهاي سياسي و فكري از ها و گروهدست غالب جناح

اســلامي؛ اخــتلاف ميــان حســن آيــت و       هــا بــا احكــام محــدود شــدن قــوانين و آزادي
صدر؛ اجباري شدن حجاب؛ انقلاب فرهنگي و بازنگري در كتب جمهوري وقت بنييسري

و تصـفيه در   سـازي هـا و پـذيرش دانشـجو؛ پـاك    درسي و گزينش عقيدتي در استخدام
تصرف و  ها و جريانات سياسي و؛ تيرباران شدن عناصر برخي گروههاها و ادارهخانهوزارت

  .ها توسط بنياد مستضعفينمصادره اموال مهاجران و اعدامي
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  مصاديق حضور دموكراسي

  :از جمله مصاديق حضور دموكراسي در اين دوره عبارتند از  
جمهوري اسـلامي و نيـز قـانون اساسـي؛ برگـزاري       ي بهپرسي براي رأبرگزاري همه

 هـاي مختلـف سياسـي   گـروه جمهـوري بـا مشـاركت و نـامزدي     انتخابات نخست رياست
حسـن حبيبـي، حسـن آيـت،     زاده، صدر، احمد مدني، داريوش فروهر، صادق قطـب  بني(

 انتخابـات اي همـه  ؛ برگزاري منظم و دوره...)ي، خلخالي، مكري، خليلي وصادق طباطباي
     پرسـي نظـام جمهـوري اسـلامي،     همـه : يـزان آزادي يـا شـيوه برگـزاري    نظر از مصرف(

ــه ــي، انتخا   هم ــانون اساس ــي ق ــان بررس ــات خبرگ ــي، انتخاب ــانون اساس ــي ق ــات         پرس ب
 و...) وجمهوري اول، دوم و سوم، انتخابات مجلس اول، خبرگان اول، مجلـس دوم  رياست

تعلق بـه عنـوان ملـت واحـد مقابـل تهـاجم عـراق و         جانبه مردم با حسايستادگي همه
  .هاي داوطلبانه براي دفاع از كشورپشتيباني از نيروهاي مسلح و تشكيل گروه

  

  مصاديق غياب دموكراسي

  :از مصاديق غياب دموكراسي در اين مقطع شامل موارد زير است
يس دو ري ـصـدر و نـاتواني هـر    هاي موازي با دولت بازرگان و دولت بنـي وجود دولت

هايشان در مراكز متعدد قـدرت؛ دخالـت قـوا در امـور يكـديگر و      دولت از اعمال سياست
و يـا  ) عنـوان رسـيد   چهـل رقم توقيـف بـه   (گيري؛ توقيف مطبوعات تعدد مراكز تصميم

نگـاران  ؛ سـركوب روزنامـه  )صدر توقيف شـد روزنامه نهضت آزادي و بني(نشريات احزاب 
روها با طرفداران صدر و ميانهدرگيري ميان طرفداران بنيسرشناس و ايجاد جو سانسور؛ 

االله شريعتمداري در قم و تبريـز بـه مراكـز    حزب جمهوري اسلامي؛ حمله طرفداران آيت
دولتي و متعاقب آن دستگيري و اعدام يازده تـن از رهبـران آنهـا و حملـه مسـلحانه بـه       

تظـاهرات  (ابله با تظـاهرات  منزل وي؛ حمله به تجمعات مخالفان جمهوري اسلامي و مق
هـا و    هـاي كـارگري؛ حـذف گـروه    و اعتصـاب ...) جبهه دموكراتيـك و تظـاهرات زنـان و   

   ... .ها وها، دانشگاهخانهاسلامي از ادارات، وزارت سياسي غير هايجريان
  

در اين بازه، تحـولات جامعـه    :گيري جريان اصلاحاتو شكل 1376انتخابات خرداد 
  .است شدهطلبان مطالعه اصلاح كار آمدنو روي  76ابات خرداد در فاصله انتخ
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  مصاديق حضور كنش ارتباطي

كنـد،  هاي حضور كنش ارتباطي را در اين دوره پشـتيباني مـي  از مصاديقي كه معرف
  :توان به موارد زير اشاره كردمي

ي بـر گزينـه خـاتمي و رأي آوردن وي بـه عنـوان      تحميلـي افكـار عمـوم    توافق غير
گيـري  وگويي به واسطه رشد مطبوعات و شكلجمهور هفتم؛ باز شدن فضاي گفت سيري

هـاي سياسـي،   گفتمان سياسي اجتماعي جديـد از طريـق نشـريات؛ امكـان نقـد برنامـه      
و اقتصادي دولت در مطبوعات و بازگشت مطبوعات به نقش نظـارتي  اجتماعي، فرهنگي 

تيـراژ آنهـا بـه مثابـه مكـاني بـراي       و منتقدانه؛ گسترش كمي و كيفي تعداد نشـريات و  
هـا و  ها، احزاب و نشستگيري انجمن؛ رشد و شكل)ميليون نسخه در روز 8/2(وگو  گفت

دانشجويي و صدور پروانه مجوز فعاليت براي احزاب  جلسات و تجمعات دانشجويي و غير
  .آوردندوگو را فراهم ميكه مجال بحث و نقد و گفت

  
  مصاديق غياب كنش ارتباطي

وگو بين بخشي از جامعه، دولت، نخبگـان و نيـز   از جمله مصاديقي كه ضعف در گفت
  : كند، عبارتند ازحاكميت را نمايندگي مي

حملات جريان مخالف خاتمي به برنامه آزادسازي سياسـي و فرهنگـي او و تـلاش بـراي     
صـلاحيت  وگـو؛ رد  به عنوان مصداق ضـعف در پـذيرش گفـت    هاممانعت از اجراي اين برنامه

مجلــس؛ تحــريم انتخابــات؛ تحصــن در مجلــس ششــم؛ تــرور ســعيد  انتخابــاتگســترده در 
 مـثلاً (دانشـجويي   تجمعـات فكران؛ حملـه بـه   اي و سركوب روشنهاي زنجيرهحجاريان؛ قتل

هـاي  هـاي كـوي دانشـگاه؛ خشـونت گـروه     ؛ درگيـري )تجمع مربوط به توقيف روزنامه سلام
هـا  لان و آمران حمله به كوي؛ بسته شدن گسترده روزنامهخودسر و لباس شخصي؛ تبرئه عام

در صداوسـيما و نسـبت    »چراغ«توليد برنامه   االله منتظري؛از سوي نهادهاي قضايي؛ حصر آيت

ي طلبـان؛ جلـوگيري از بـه رأ   اي در ايـن برنامـه بـه خـاتمي و اصـلاح     هاي زنجيرهدادن قتل
و ارسـال نامـه از طـرف    ) قـانون مطبوعـات  لـوايح دوقلـو و   (گذاشته شدن برخي لوايح دولت 

  .بر دولت براي بازپس گرفتن لوايح رهبري براي متوقف كردن آن و فشار
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  مصاديق حضور حوزه عمومي

  :عبارتند ازاز مصاديق حضور حوزه عمومي در اين دوره 
هـا  ها و مسائل گوناگون در روزنامهگسترش آزادي مطبوعات و تنوع در بازتاب ديدگاه

اجتماعي جديد بـه واسـطه    -هاي سياسي گيري افكار عمومي و گفتمانيات؛ شكلو نشر
تنوع در محتواي مطبوعات؛ امكان نقد دولت در مطبوعات؛ صدور مجـوز بـراي نشـريات    

هـا و  هـاي سياسـي گونـاگون كـه از طريـق تشـكل      ها و شخصـيت تازه؛ ابراز وجود گروه
د شـده بودنـد؛ تبليغـات و شـعارهاي     هاي مجوز گرفته به چرخه حيات سياسـي وار  گروه

توسعه سياسي و فرهنگي؛ طرح مباحث مربوط به حقوق زنان و جوانـان و   دربارةخاتمي 
زدايي در روابط خارجي و گسترش جامعه مدني در نشريات و محافـل دانشـگاهي و   تنش

هاي گوناگون از مـذهب؛ ظهـور و   آموزي و كوچه و بازار؛ طرح قرائتفكري و دانشروشن
گيري افكار عمـومي؛  بروز عقايد متنوع و متكثر و فراهم شدن فضا براي تبادل آرا و شكل

هـاي  دولـت و بهبـود شـاخص    »دهـي اقتصـادي  طـرح سـامان  «تقويت اقتصاد به واسـطه  

سـازي بـراي   سازي، كاهش بدهي خارجي، زمينهمهار تورم، گسترش خصوصي(اقتصادي 
پـاش و جلـوگيري از   ول، كـاهش ريخـت  ارجي، ايجـاد اشـتغا  گذاري خ ـگسترش سرمايه

هاي دولتي به بخـش تعـاوني و خصوصـي؛    ؛ واگذاري سهام شركت)هاي مالياستفادهءسو
هاي اقتصادي و سـرمايه؛ واگـذاري اختيـارات بيشـتر بـه      كاهش تصدي دولت در فعاليت

كـار و ملـي   طلب تا محافظههاي سياسي مختلف از اصلاحهاي استاني؛ وجود جريانمقام
هبي و اپوزيسيون و فعال شـدن احزابـي نظيـر مجمـع روحـانيون مبـارز، كـارگزاران        مذ

سازندگي، سازمان مجاهدين انقلاب، جبهـه مشـاركت، دفتـر تحكـيم وحـدت، جمعيـت       
اي را هاي زنجيرهتلاش دولت خاتمي براي پيگيري و افشاي جرياني كه قتلو . ..تلفه وؤم

   .)داشتها نتيجه چنداني نهر چند تلاش(رقم زد 
  

  مصاديق غياب حوزه عمومي

كنـد،    از جمله مواردي است ضعف در حوزه عمـومي در ايـن دوره را نماينـدگي مـي    
  :توان به موارد زير اشاره كردمي

دار كردن امنيـت ملـي از سـوي    اعلام جرم عليه بسياري از مطبوعات به اتهام خدشه
؛ )عبداالله نـوري بـه اتهـام مطبوعـاتي     تشكيل پرونده قضائي عليه(قوه قضائيه و توقيف آنها 
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يافته عليه نويسندگان و فعالان سياسي منتقد يـا مخـالف   اي سازمانهاي زنجيرهانجام قتل

اي از كاركنان وزارت اطلاعات؛ ناموفق ماندن تلاش دولـت بـراي افشـا و    نظام توسط شبكه
به واسطه مـاجراي  محاكمه عاملين و آمرين؛ فشار جناح مخالف اصلاحات بر دولت خاتمي 

هـاي  كنندگان در كنفرانس و توقيـف روزنامـه  كنفرانس برلين و بازداشت و محاكمه شركت
  .نگاران سرشناس در اين رابطهطلب توسط دادستاني و بازداشت برخي روزنامهاصلاح
  

  مصاديق حضور جامعه مدني

دارد،  هـاي ايـن مطالعـه همخـواني    از جمله مصاديق حضور جامعه مدني كه با معرف
  : عبارتند از

در انتخابات و مشـاركت سياسـي   ) ميليون بيست(بالاي مردم به خاتمي يرأحضور و 
جمهوري و توافق بر ها در انتخابات رياستگسترده؛ ائتلاف و تعامل برخي احزاب و جناح

؛ )خط امام و كارگزاران سازندگيهاي نظير مجمع روحانيون مبارز، گروه(نامزدي خاتمي 
زدايـي، حرمـت انسـان،    خاتمي در شعارهايش بر عمل به قـانون اساسـي، تبعـيض   كيد تأ

هاي قانوني، وفاق ملي، سازندگي و توسـعه پايـدار و آشـتي دادن ديـن و     حقوق و آزادي
كـه  ( »دهـي اقتصـادي  طرح سامان«دموكراسي؛ توسعه و رشد اقتصادي به واسطه اجراي 

تر شـدن  اي نهادهاي مدني و واقعيولد پاره؛ تولد مطبوعات آزاد و متنوع؛ ت)ذكر آن رفت
در حوزه زنـان،  (صصي هاي تخدولتي و انجمن هاي غيرمشاركت و رقابت و تقويت تشكل

؛ برگزاري انتخابات شوراها و كاهش تصـدي  ...)ها وزيست، صنعت، قوميتجوانان، محيط
 82؛ ثبـت  )اهزار عضو در شـوراهاي شـهر و روسـت    107از بيش (ها دولت در امور استان

؛ نـرخ  )حزب و گروه ثبت شده بود 39پيش از آن (گروه و حزب سياسي در وزارت كشور 
هـاي  ها؛ تعدد احـزاب و گـروه  بالاي مشاركت در انتخابات مجلس ششم در بيشتر استان

تلفـه، جامعـه روحانيـت مبـارز،     ؤجمعيـت م ( سياسي موافق و مخالف اصلاحات و دولـت 
اهدين انقلاب، كارگزاران سازندگي، جبهه مشاركت، نهضـت  روحانيون مبارز، سازمان مج

هـاي علنـي و انعكـاس آن در مطبوعـات و     ؛ برگـزاري دادگـاه  ...)ها ومذهبي - ملي، ملي
فـارغ از دلايـل و چگـونگي برگـزاري      - )دادگاه كرباسـچي و عبـداالله نـوري   (صداوسيما 

اي و پيگيـري  زنجيـره  هـاي ؛ تلاش دولت براي پيگيري قانوني جريـان قتـل  - هامحاكمه
  .)چند چندان نتيجه نداد هر(ماجرا  مطبوعات براي آشكار شدن
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  مصاديق غياب جامعه مدني

  : كند، عبارتند ازاز جمله مصاديقي كه ضعف جامعه مدني در اين دوره را نمايندگي مي
تشديد نظارت استصوابي بر انتخابات مجلس ششم و رد صـلاحيت برخـي نامزدهـاي    

هـا  ؛ ابطال نتايج تعدادي از صندوق)پور و عباس عبديينظير آقاجري، جلاي(طلب اصلاح
 ،يهـزار رأ  صد هفتتهران با ابطال در (ها را عوض كرد حوزهاز ي كه نتيجه انتخابات برخ

صـندوق، رحمـان    31حداد عادل بالاتر از عليرضا رجايي قرار گرفت و در اراك با ابطـال  
مذهبي بودند كـه   - هر دو اين افراد از نامزدهاي ملي - ندكارگشا از ورود به مجلس بازما

ييـد صـلاحيت   مورد بازبيني قرار گرفت و در نهايـت تأ  با درخواست رهبر، صلاحيت آنها
 85طوري كـه  ه ب – طلبان در انتخابات مجلس هفتم؛ رد صلاحيت گسترده اصلاح)شدند

؛ تحصن و استعفاي -دندگان بوشدصلاحيت درصد از نمايندگان مجلس ششم در بين رد
ها؛ تحريم انتخابـات  صلاحيت جمعي نمايندگان مجلس ششم در واكنش به اين رددسته

مجلس هفتم از سوي دفتر تحكيم وحدت؛ عدم همكاري قوه قضائيه و شوراي نگهبان بـا  
  .اندازي پيش پاي دولتدولت و سنگ

  

  مصاديق حضور دموكراسي

  : ر اين دوره عبارتند ازهاي حضور دموكراسي داز جمله نمونه
دسـتور كـار تعيـين     ،تبديل شدن مطبوعـات بـه كـارگزاراني كـه مسـتقل از دولـت      

كردند؛ رشد و گسترش محتواي كمي و كيفي و تعداد مطبوعات؛ از حاشـيه بـه مـتن     مي
فكران و نيروهاي سياسي اجتماعي كه پـيش از آن مجـال حضـور    آمدن نخبگان و روشن

هـاي دولـت در مطبوعـات و فضـاي     گيريها و جهتمه، سياستنداشتند؛ نقد جدي برنا
؛ اجرايـي كـردن اصـل فرامـوش شـده      )فكـران از سوي مردم، مطبوعات و روشن(جامعه 

نخستين انتخابات سراسري شوراهاي اسـلامي در  شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انجام 
ظـارت استصـوابي   حوزه انتخاباتي زيـر نظـر وزارت كشـور و خـارج از ن     000/40بيش از 

در ) ز راست سنتيبه ج(هاي سياسي مختلف ها و گروهشوراي نگهبان؛ حضور اكثر جناح
  .انتخابات شوراها
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  مصاديق غياب دموكراسي

   :از جمله مصاديق ضعف دموكراسي در اين دوره شامل موارد زير است
دادن  ترور سعيد حجاريان؛ تعطيلي گسترده مطبوعات و بازداشت و تحت فشـار قـرار  

ي گذاشته شدن اصلاح قانون مطبوعات و أفكران؛ جلوگيري از به رنگاران و روشنروزنامه
لوايح دوقلو و توقف طرح آن در مجلـس بـه دنبـال حكـم حكـومتي رهبـري؛ اسـتعفاي        

طلب مجلس و تحصن آنهـا در اعتـراض بـه رد صـلاحيت     اصلاحجمعي نمايندگان هدست
هـا و  صـلاحيت  انتخابات مجلس هفتم به واسطه رد نمايندگان؛ پايين آمدن مشاركت در

هـا  صـلاحيت  جمهور به اين رديس، معاونان و مشاوران رياستاندارانناكام ماندن اعتراض 
؛ ناكـامي  )تـرين ميـزان مشـاركت را نشـان داد    درصـد پـايين   37استان تهران با حدود (

و يا مجمع تشخيص هاي مكرر شوراي نگهبان گذاري به واسطه مخالفتمجلس در قانون
مصلحت نظام و توقف اجرايي شدن قوانين مصوب مجلـس يـا تغييـر محتـوا دادنِ آنهـا؛      

معاون وزير و نيروهـاي اجرايـي دولـت و مختـل      دهوزير،  پنج سازي براي بيش ازپرونده
عبداالله نوري وزيـر كشـور، احمـد بورقـاني معـاون مطبوعـات       (كردن فعاليت قوه مجريه 

معاون سياسـي وزارت كشـور و مسـئول سـتاد انتخابـات،       زاده تاجفي وزارت ارشاد، مصط
؛ شخصي كردن امر قضا؛ محـروم كـردن برخـي    ...)غلامحسين كرباسچي شهردار تهران و

  .)نهضت آزادي و نيروهاي ملي مذهبي(احزاب از فعاليت 
  

مجموعـه   ،در ايـن مقطـع   :هاي سياسـي پـس از آن  و تنش 1388د انتخابات خردا
جمهوري دهم و دولت برآمـده از  ي كه پيش و پس از برگزاري انتخابات رياسترويدادهاي

  . است شده شود، بررسيآن را شامل مي
  

  مصاديق حضور كنش ارتباطي

وگـويي و  مصاديقي از تلاش جامعه و بخشي از نخبگان آن براي حفظ شـرايط گفـت  
  : زنده نگه داشتن كنش ارتباطي در اين دوره شامل موارد زير است

هاي ميرحسين موسوي به رهبـري پـيش و پـس از برگـزاري انتخابـات و بيـان       نامه
گيـري و رونـد برگـزاري انتخابـات و شـيوه اعـلام       يگراني خود از سلامت انتخابات و رأن

ن نتايج؛ نامه ميرحسين موسوي خطاب به ملت ايـران در همـين رابطـه؛ نامـه ميرحسـي     
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يه؛ نامه ميرحسين موسوي به شوراي نگهبـان  ن بلندپاموسوي به رهبران ديني و روحانيا
خواند؛ نامه مهدي كروبـي بـه هاشـمي رفسـنجاني در     و برشمردن مواردي كه تخلف مي

ني كـه زنـداني شـده و    و گزارش وي از برخورد با معترضاجايگاه رياست مجلس خبرگان 
اي نخسـت  روزه ـ آرام و بدون خشونت تظاهرات مورد تجاوز قرار گرفتند؛ برگزاري تقريباً

هاي اعتراضي ميرحسين موسوي كـه حـاوي اعتـراض بـه     پس از انتخابات؛ سلسله بيانيه
نژاد، اعتـراض بـه عملكـرد شـوراي     گيري دولت احمدينتيجه انتخابات، مخالفت با شكل

باختگـان و   آميـز، مطالبـه حقـوق جـان    هاي اعتراضي مسالمتنگهبان، حمايت از حركت
تيرماه به امامت هاشمي رفسنجاني و پيشـنهاد وي   26جمعه بود؛ نماز ... ديدگان وآسيب

مصلحت نظام براي رسيدن بـه   براي تشكيل جمعي از اعضاي خبرگان و مجمع تشخيص
  .اي در دماوند محمد خاتمي در انتخابات مجلس نهم در حوزه ي دادن سيدحل؛ رأراه

  
  مصاديق غياب كنش ارتباطي

  : گو و كنش ارتباطي در اين دوره استوموارد زير از جمله مصاديق ضعف گفت
هـاي  قطع شدن شبكه ارسال پيامك از شب قبل از انتخابات و مختـل شـدن تمـاس   

طلب نظير آينده نيوز؛ ارسال پارازيـت روي  تلفن همراه؛ توقيف چند سايت خبري اصلاح
 پـنج سـي؛ برگـزاري مـانور اقتـدار پلـيس از سـاعت       .بـي .فارسي بي ونيزيتلوهاي برنامه

ن از و ضرب و شتم حاضـرا ) در قيطريه(وي ازظهر همان روز؛ حمله به ستادهاي موسبعد
سوي برخي افراد ناشناس؛ حمله به منزل كروبي؛ تشبيه معترضان به نتايج انتخابـات بـه   

ي نيسـت از  عترضان بيشتر از آراي يك صندوق رأخس و خاشاك و يا اعلام آنكه شمار م
نـژاد  رتبه نظام در مراسم تنفيذ احمـدي ئولان عالينژاد؛ غيبت برخي از مسسوي احمدي

؛ اسـتفاده از واژگـاني   ...)هاشمي رفسنجاني، حسن خميني، محمد خاتمي، ناطق نوري و(
هـا در توصـيف افـراد؛     بصيرت پـس از فـروكش كـردن اعتـراض    گر يا بينظير فتنه، فتنه

غ از سـوي جريـان   لوح خواندن علي مطهري يا هوسران سياسي خواندن عماد افـرو ساده
انسـاني و   هايشـان بـه دولـت در پرهيـز از برخوردهـاي غيـر      گرايي به دليل توصيهاصول

گرايـي بـا جنـاح    آميز عليه مردم معترض؛ بالا گرفتن اختلاف در جريـان اصـول  خشونت
روزه  يـازده نژاد و طرح مباحثي چون جريـان انحرافـي و مكتـب ايرانـي؛ غيبـت      احمدي
آن به مخالفت با رهبري؛ اختلاف بر سر معاون اولي شدن مشـايي و   نژاد و تعبيراحمدي
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پاسخ مانـدن نامـه؛   نژاد و توصيه به بركناري مشايي و بينامه محرمانه رهبري به احمدي

اي كردن همان نامه و تعبير آن به حكـم حكـومتي و بركنـاري مشـايي از معـاونِ      رسانه
در وزارت اطلاعـات و تـنش در روابـط    اولي؛ اختلاف بر سر وزير ماندن حيـدر مصـلحي   

نژاد به حكم ديـوان عـدالت اداري و درخواسـت    نژاد؛ تن ندادن احمديرهبري با احمدي
 مجلس براي بركناري سعيد مرتضوي و تبديل شدن جريـان بـه يكشـنبه سـياه مجلـس     

خـواري و  پخش فيلمي از فاضل لاريجاني و سـعيد مرتضـوي و افشـاگري دربـاره رانـت     (
جمهور؛ بركناري و عزل تعـدادي از وزرا و  تنش در روابط رييس مجلس و رييسو ) فساد

  ....)و امور خارجهبهداشت، ارشاد،  وزير اطلاعات،(نژاد مقامات با دستور احمدي

  
  مصاديق حضور حوزه عمومي

  : از مصاديق و نمودهاي حضور حوزه عمومي در اين مقطع عبارتند از
هـا و  رغـم سـركوب  علـي (هـا  ج انتخابـات در خيابـان  حضور فعالانه معترضان به نتـاي 

؛ تـلاش بـراي برگـزاري    »ي من كو؟رأ« ةلگيري افكار عمومي حول مسئو شكل) ها كشته

هاي سكوت و جلوگيري از به خشونت كشيده شدن آن و پرهيز دادن يكـديگر  راهپيمايي
راضـات و  آوري حكومـت در يكـي دو روز نخسـت اعت   زا؛ تـاب از سردادنِ شعارهاي تـنش 

در خانـه،  (هاي افـراد جامعـه   سكوت؛ نقد و بحث بدون درگيري تظاهرات برگزاري تقريباً
هـاي موسـوي، عملكـرد دولـت و     بيانيه دربارة ...)هاي دوستانه، دانشگاه وتاكسي، نشست

  . ...شوراي نگهبان و رهبري و
  

  مصاديق غياب حوزه عمومي

  : كندمومي در اين مقطع را روايت ميهايي است كه ضعف حوزه عموارد زير، نمونه
موران امنيتي و ممانعت از خروج مهـدي  فتر روزنامه اعتماد ملي از سوي مأمحاصره د

هــاي كروبــي و ســاير كاركنــان يــك روز پــس از انتخابــات؛ جلــوگيري از چــاپ بيانيــه 
هـاي سراسـري؛ بازداشـت و زنـداني كـردن      آميز موسـوي و كروبـي در روزنامـه    اعتراض

ميردامــادي و (طلــب از جبهــه مشــاركت و ســازمان مجاهــدين هــاي اصــلاحشخصــيت
؛ محدود شدن مطبوعـات  ...)زاده و، امينزاده تاجهمسرش، محمدرضا خاتمي و همسرش؛ 

و جلوگيري از برگزاري تجمعات؛ حمله نيروهاي لباس شخصـي بـه تجمـع دانشـجويانِ     
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خسـارت بـه امـوال آنهـا در      معترض و تيراندازي و زخمي شدن تعدادي از دانشجويان و
اي هفتـه تهران و صنعتي اصفهان؛ بازداشت دو خبرنگار شبكه تلويزيوني هلند؛ توقف يك

ها؛ اعطاي مجوز بـراي  خانهفعاليت شبكه العربيه؛ بازداشت و بازجويي از كارمندان سفارت
 تجمعات دولتي و ممانعت از دادن مجوز به معترضان؛ كاهش رشـد اقتصـادي و افـزايش   

متعدد و مكـرر؛ كـاهش حسـاب ذخيـره     نرخ بيكاري و تورم و انحراف از بودجه در موارد 
ميليـون   400فسـاد  (ارزي و كاهش ارزش پول ملي؛ فسادهاي مختلـف در دولـت دهـم    

هزار ميليارد توماني بانكي، اخـتلاس و پرونـده    12دلاري در واردات لوازم هواپيما، فساد 
هـاي  شدن دكل نفتـي، فـروش زمـين    شركت بيمه، گمبابك زنجاني و خاوري، فساد در 

   ؛ نوسـان و رشـد   ...)و منطقه آزاد قشـم و دانشـگاه جامعـه ايرانيـان     هايهتل هما، تخلف
ويـژه در دوران  شـدن كامـل صداوسـيما بـه     يصـداي رويه قيمت دلار، طلا و سكه؛ تكبي

و فعـالان سياسـي    نگـاران زيـادي از روزنامـه   هاي پس از انتخابات؛ بازداشـت عـده  تنش
يعقوب، عابـديني،  صميمي، امويي، سحرخيز، ليلاز، تاجيك، جوادي حصار، آقاجري، بني(

و جـان بـاختن تعـدادي از    ...) الواعظين، سحابي، ميردامـادي و رجايي، زيدآبادي، شمس
  .ر بازداشتگاه كهريزك و بيمارستانها دبازداشتي

  

  مصاديق حضور جامعه مدني

و ) با پـذيرش ايـن رقـم   (درصدي مردم در انتخابات  85حضور چون هايي معدود نمونه
، نمود حضـور جامعـه   88جمهوري سال برانگيخته شدنِ آراي خاموش در انتخابات رياست

  .دضعف جامعه مدني در اين مقطع دار حكايت از مدني در اين دوره است و بسياري موارد
  

  مصاديق غياب جامعه مدني

   :شده عبارتند ازهاي ارائهه مدني بر اساس معرفهايي از ضعف جامعنمونه
تن از نماينـدگان مجلـس بـراي حصـر خـانگي و اعـدام موسـوي و         233درخواست 

و  »ي مـن كـو؟  أر«كروبي؛ كشيده شدن دامنه شعارها در تظـاهرات پـس از انتخابـات از    

لكـرد  و انتقـاد از عم  ايي در مخالفـت بـا اصـل ولايـت فقيـه     شعاره به »ي مرا پس بدهرأ«

ها و درگيـري  و تجمعات؛ گسترش اعتراض حكومت و به خشونت كشيده شدن تظاهرات
رنـگ شـدن حضـور    ؛ تحريم و كم)مشهد، اصفهان و شيراز(موران در شهرهاي ديگر با مأ
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هاي سياسي ديگر در انتخابـات مجلـس نهـم؛ رد صـلاحيت     طلبان و برخي جرياناصلاح

كساني كـه  (بات مجلس نهم از سوي هيئت اجرايي تعدادي از نمايندگان وقت براي انتخا
...) محجوب، عليخاني ومطهري، كاتوزيان، : جمهور بودنديسال از ريؤپيگير طرح س غالباً

ييد مجـدد صـلاحيت آنهـا؛ تصـويب قـانون حمايـت از       براي تأ يس مجلسو پيگيري ري
ر سـر تصـويب   زنان و نيز جنجال ب ةخانواده در مجلس نهم و مخالفت شديد فعالان حوز

اي ها به مصـوبه سرپرست و بدسرپرست و واكنشقانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي
داد؛ دور زدن قانون توسط دولت دهـم و  خوانده را ميكه امكان ازدواج سرپرست با فرزند

هـاي  فسادهاي اقتصادي و نيز بورسـيه  ةشده درباريادموارد ( قانونعدم نظارت بر اجراي 
مشـاركت و سـازمان    ؛ انحـلال دو حـزب  ...)و ديركرد در ارائه لايحه بودجـه و  قانوني غير

  .مجاهدين انقلاب
  

  مصاديق حضور دموكراسي

هاي اين پژوهش، موارد معدودي حضور دموكراسي در اين مقطع را با توجه به معرف
 اعتراض همزمان به نتيجه انتخابات در تهـران، رنگ آن، كند كه مصداق كمنمايندگي مي

احساس تعلق  ،»ي من كو؟أر«ها و ايرانيان مقيم خارج بود كه با شعار مشترك شهرستان

  .كردافراد جامعه به عنوان ملت واحد را نمايندگي مي
  

  مصاديق غياب دموكراسي

  : كندمصاديق زير، مواردي است كه ضعف دموكراسي در اين دوره را نمايندگي مي
هدين انقلاب؛ رد صلاحيت گسترده نامزدهاي بازداشت شماري از اعضاي سازمان مجا

و فساد اقتصادي و عبور از قانون توسط دولـت   انتخابات مجلس نهم؛ موارد متعدد تخلف
و عدم پاسخگويي به ملت و حتي مجلس؛ انحلال دو حزب مشاركت و سازمان مجاهدين 

راضات انقلاب؛ حصر ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و مهدي كروبي پس از سركوب اعت
ه؛ دهندكننـده بـه پرونـده و مقـام دسـتور     و نامشخص بودنِ سـازمان يـا نهـاد رسـيدگي    

  .هان و مرگ تعداد از بازداشتيبازداشت شماري از معترضا
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   تحليل تبييني
همچنان كه در بحث روش پژوهش گفتـه شـد، در بخـش تبيينـيِ تحليـل تطبيقـي       

بـر بـولي ابتـدا جـدولي از مـوارد و      در ج. تاريخي، از روش جبر بولي استفاده شده اسـت 
كـنش ارتبـاطي،   (مفهـوم   چهـار بـا  ) نقاط عطف تاريخي(مورد  پنج. مفاهيم تشكيل شد

هاي تحليـل روايتـي، حضـور و    بر اساس يافته) حوزه عمومي، جامعه مدني و دموكراسي
با توجه بـه روح كلـي رويـداد و    ) شدت زياد(و يك ) شدت كم(اعداد صفر . اندشدهغياب 

  .اوت پژوهشگر، براي هر مقطع استخراج شده استقض
  )مطالعه اول(حضور و غياب مفاهيم  - 1جدول 

  موارد

  پيامد  شروط علي

كنش 

 Aارتباطي 

حوزه 

 Bعمومي 

جامعه 

 Cمدني 
 Fدموكراسي 

  0  0  1  1  1285جنبش مشروطه در 
  1  1  1  1  1329ملي شدن صنعت نفت 

جمهوري اسلامي در به تغيير رژيم 
  1357اسلامي انقلاب 

0  0  0  0  

و روي كار  1376انتخابات خرداد 
  طلبان آمدن اصلاح

0 1  1  0  

هاي  و تنش 1388انتخابات خرداد 
  سياسي پس از آن

0 0  0  0  

  
F=A.B.C :لازمِ ( شـرط علـي   سهدهد كه هر دموكراسي تنها در حالتي رخ مي يعني

  .دحاضر باش) ناكافي
كافي است تا يكي از شروط علي محقـق  ( f = (a+b+c) :آن 1و نيز بر اساس دمورگان

 ).نشود، تا دموكراسي نيز محقق نشود
 .انـد شرط ناكافي گاه در جبر بولي، هر يك از عناصر به تنهاييقوانين بولي،  بر اساس

هستند، ولـي شـرط    Fشروط لازم براي وقوع  ةهر يك از جمل C و A ،Bبه عبارت ديگر 
بر ايـن  . ا هم يا بنا به ترتيب يا توالي خاصي روي دهندمگر آنكه همزمان ب ،كافي نيستند

                                                 
1. De Morgan's laws 
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كـنش  ( اسـت  شـرط  سـه  ،پـژوهش ي در ايـن  دموكراس ـ علي براي تحقـق شروط  اساس

    گريكـد يشـروط بـا    ني ـكـه ا  يهر چنـد هنگـام   ؛)ارتباطي، حوزه عمومي و جامعه مدني
 ابـد ييم انيپا يكيكجا  قاًيگفت كه دق توانيمشكل م ،كننديم دايو تعامل پ يپوشانهم
   .)472: 1388طالبان، به نقل از  1979گلدفرانك، ( شوديمآغاز  يگريو د

 لازم غيـر  ،Fبـراي تحقـق    Cو  A ،Bهـاي  توان استنباط كرد كه علـت نتيجه مي در
تك آنها براي وقوع دموكراسي لازم است، امـا بـه تنهـايي    يعني حضور تك ؛كافي هستند

بـراي وقـوع    بـدين معنـي كـه كـنش ارتبـاطي،      .كننـد توانند دموكراسي را محقـق  نمي
لازم امـا   ،همچنين حوزه عمومي براي وقوع دموكراسي. لازم اما ناكافي است ،دموكراسي

  . لازم اما ناكافي است ،و نيز جامعه مدني براي وقوع دموكراسي. ناكافي است
اسـاس  كنـد، بـر   فرض پژوهش ما را رد نمـي پيش اين نتيجه، هر چند به طور قطعي

توان ادعا كرد كه گاه كنش ارتباطي و حوزه عمـومي ايجـاد شـده اسـت، امـا      ها مييافته
به ايجاد جامعه مدني منتج نشده است و يا گاه حوزه عمومي و جامعه مدني شـكل   لزوماً

 در نتيجـه . چنداني برخـوردار نيسـت  اما پيش از آن كنش ارتباطي، از قوت  ،گرفته است
آن بـه   ايجاد كنش ارتباطي به ايجـاد حـوزه عمـومي و    ه لزوماًك -فرض پژوهش ما پيش

آنكه  در نهايت. شودنمي دييتأ - شوددموكراسي ختم مي ايجاد جامعه مدني و در نهايت
فرض پژوهش، درهم تنيدگي علل و حتـي نزديكـي   پيش نشدن ييدأگيري و تاين نتيجه

  .كندييد ميرا تأدام از اين مفاهيم به ديگري ك هاي هرها و شاخصمعرف
توان اذعان كرد كه با تمـام درخششـي   ميهاي يادشده عنايت به تفسيرها و تحليلبا 

كه جنبش مشروطه و كوشندگان آن در تاريخ ايران رقم زدند و با توجه به اين مهم كـه  
آنان بر آن بودند تا حكومتي مبتني بر آراي مردم و كشوري برخوردار از پيشرفت و ترقي 

هـا بـه نتيجـه    اما اين اهداف و آرمان ،كنند و در اين راه فداكاري بسيار هم كردندبرقرار 
نماينـدگاني از تجـار،     مطلوب نرسيد و مجلس و پارلماني پديـد آمـد كـه در چنـد دوره،    

آنان نيـز آگـاهي چنـداني از اصـول و مبـاني       گاهكسبه و روحاني وارد مجلس شدند كه 
بخـش   ،و نتيجه آن شد كه پس از استقرار مشـروطه دموكراسي و جامعه مدني نداشتند 

اعظمي از رجال قبل بر سر كار ماندند، روس و انگليس در امور كشـور دخالـت كردنـد و    
كمونيسـتي يـا مـذهبي كـه ديـدگاه مثبتـي        هايمتعددي با گرايش يها دستهاحزاب و 

جبهـه ملـي   احزاب وابسته بـه  . شكل گرفتند ،نسبت به آزادي، ترقي و پيشرفت نداشتند
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چنـدان متشـكل نبودنـد و احـزاب دوران      ،هم كه بعدتر در زمـان مصـدق فعـال شـدند    
و در حد يك سازمان  ايدئولوژيك و مردمي محكمي نداشتندمحمدرضا پهلوي نيز پايگاه 

گرفتند، يا مجـال  از انقلاب هم احزاب معدودي كه پاپس . دكردنو ارگان دولتي عمل مي
وابسته به حكومـت   از قواعد حكومت پيدا نكردند و يا اساساًمذهبي و خارج  تفكرات غير

      هــا حتــي اگــر در مــواردي جامعــه و نخبگــان و همچنــين در طــول ايــن ســال. بودنــد
كـه در اكثـر مـوارد    (وگو و رويكرد عقلاني يافته باشند فكران آن مجالي براي گفتروشن
همچنان حاكميت از همراهي با آنان در  ، در آن معدود موارد نيز)انداند يا نخواستهنيافته

فرهنگ سياسـي لازم   و دموكراسي ابا كرده است و در نهايتشكل دادنِ به جامعه مدني 
  .براي تحزب و دموكراسي در ايران حاصل نشده و مجال ظهور و بروز نيافته است

 ،فرض ما كه عـدم تثبيـت دموكراسـي در ايـران اسـت     در نهايت آنكه بخشي از پيش
كنش ارتباطي بـه حـوزه عمـومي و     اما بخشي كه مسير اين تثبيت يعني ،شودد ميييأت

شود و به نظـر  ييد نميأشود، تحوزه عمومي به جامعه مدني و آن به دموكراسي ختم مي
طرفـه  سويه و يكيك لزوماً ،شودرسد مسيري كه براي رسيدن به دموكراسي طي مي مي

كنش ارتباطي، حوزه عمـومي، جامعـه   (ط علي نيست و ممكن يا حتي لازم است تا شرو
تـا   ،پوشـاني يـا تعامـل روي دهنـد    همزمان با هم يا بنا به توالي خـاص و بـا هـم   ) مدني

و  ابـد ييم ـ انيپا يكيكجا  قاًيگفت دق بتوانمشكل در اين شرايط . دموكراسي روي دهد
  .شوديآغاز م يگريد

  

  اندازي به آينده چشم

 ،كاسته شده اسـت  هاعه ايراني در مواجهه پايدار با دشواريآوري جامامروز كه از تاب
مردان وگو ميان شهروندان با يكديگر، ميان دولتاولويت ملي ما، گشودنِ مسيرهاي گفت

ن ن با يكديگر و نيـز ميـان همـه عـاملا    فكراو حاكميت با يكديگر، ميان نخبگان و روشن
، بازگشت عقلانيـت، ثبـات و شـفافيت    امروز اولويت ملي ما. وگو با ديگري استاين گفت

امـروز  . است و نقد ضرورت جامعه براي دستيابي به كنش ارتباطي و حوزه عمومي اسـت 
مردان ايراني به واژگاني همچون لازم است تا نگاه منفي جامعه ايراني، يا دست كم دولت

وگـو فـراهم   تا امكان و مكان گفت ،مدارا، رواداري، مفاهمه، تسامح و تساهل مثبت گردد
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وگو و مساوي دانسـتن آن بـا سـازش كـه منجـر بـه       لازم است تا تلقي خطا از گفت. آيد

شود، اصلاح گردد و تعامـل  وگوكنندگان ميوگو و تضعيف موقعيت گفتاختلال در گفت
كمبود مهـارت  . مردان با يكديگر برقرار شودفكران و دولتمعنادار ميان شهروندان، روشن

ي، ضعف در توانايي زبان ارتبـاطي و عقلانـي، نـاتواني در همكـاري بـا      وگويو دانش گفت
   وگـويي و اخـتلال   ديگران از مسائل و مشـكلات فرهنگـي ماسـت كـه بـه انسـداد گفـت       

  .وگويي منجر شده استگفت
 ناپـذيري نقـد،  وگـو، پرهيـز از صـراحت گفتـار و تحمـل     اين اختلال در مسـير گفـت  
هـاي دينـي و   ملات ميان احـزاب، پـذيرش حـق آزادي   مطبوعات، رفتارهاي سياسي، تعا

زاران ويژگـي زيسـت   هـاي سياسـي و ه ـ  گيريمذهبي، رفتارهاي قوميتي و نژادي، جهت
گيـري كـنش ارتبـاطي،    وگو براي شـكل ثير گفتأاينجاست كه ت .اثر گذاشته است ايراني

  . شودمي ناپذيرحوزه عمومي، جامعه مدني و دموكراسي انكار
توان ادعا كرد كه امـروز جامعـه بـه واسـطه دسترسـي بـه اطلاعـات        مي وجود اينبا 

بيشتر، توانمندتر شده است و در نتيجه امكان ارزيابي رهبران خود را حتـي حـين عمـل    
وگـو  كنند، بـه گفـت  له ميئهاي اجتماعي، طرح مسشهروندان در شبكه. پيدا كرده است

ه در حال طـي كـردن مسـير بـراي     رسد جامعبه نظر مي. نشينند و درصدد حل آنند مي
وگو و خلق حوزه عمومي و جامعه مدني و خواست مطالبات دموكراتيـك  رسيدنِ به گفت

هـاي  هـر چنـد هنـوز بخـش     .كنـد جو ميوتري از دموكراسي را جستاست و فهم دقيق
كراسي و تسليم شدنِ بـه  س حاكميت، تمايل چنداني براي پذيرش دموأقدرتمند و در ر

تـر  بيني كرد كه فشارهاي از پايين و از جامعـه، بـه دموكراتيـك   توان پيشمي آن ندارند،
  . حاكميت خواهد انجاميد ها و در نهايتشدنِ دولت

از قدرت دولـت و حاكميـت    دهيم اگرجاست كه هشدار ميو اين ابراز اميدواري از آن
بسـت مواجـه   ندموكراتيك كاسته نشود، حاكميت ايدئولوژيك روزي با ب ايدئولوژيك غير
بست آن و تلاش آن براي بقا، به فروپاشي ايران و جامعه ايرانـي منتهـي   خواهد شد و بن

  .خواهد شد
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